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۱ 
راترتالا ویا تک ووززه فننتازی «وضستنب شک( 
۳ قردشت رشان ات ض ایا 
2 ی اراس ای تاع گنت تآزادی وقرسض ی موا ور 
لت ان در وم زموو . 
ای بو کال واغاز طیون) رماع رباص 
و کش مرادن (پستتوورری) ارشت وتف رات بیااصا 
ماراتات حاورا دوراجیم . ازتو بت داختهسق رپ 
دم ومضت‌خوا یار رادم«صور ,مرن ا وماخ با دراه وازتاواطنت 
راذن ویتکا روز تلبت ور او رانک شم 
نک نو وتات کیت وا دس 
۱ 
شنک رسفا زان‌است ‏ رمتسم  :‏ 
و9 7 رصرتنا تک سییر بل نم 
ان سخ-دخر. ونرای تالا وجمان ردنر میت 
۱ وزن سور ونر ۹ 
۹۰ ۱ مب 
بزون راک فلز 
2 تب 7 


۷ 
2 سح ۱۳۳ 


1 ۱ 


ف-< 


بعزم همت نادر بحق قادر سبحان 
دو باده سکه بزر زد مات افغان 


رادر آن سرمابه4 درانیبان 
آن زیلام ملت افگ‌انما! 


متعلق مقدمة کتاب تاریخ تیمور شاه درانی 


مایا مضرت ادرس‌تاون 

او قاتا 
0 .ارل ها اخاصمان 
ترا صرضسسض وا ل داد ۱۱ 5 یوقم اضر |۱0 
0 عروارندا۶:ستنان ۳1 اسان دنبان ۱۶ 
1 -آل انا ینوی ک اور صا یا 
تن رامشب ۱( هام۱ 
را ساخت رو نطاب ررظر ۳ من شش و 


2۱ 


رفاسم رز ۳ 7 رن 


چم رورم 0 بِ ّ ۷ لاش 1 1۳ 

1 ۲ ارساری) متیر ی+ام 

وشات فا مت مار سار راد 

5 وله بول/ ۰ رون ۷ | ۱ 

شم ود را حت( ۱ لک 7 راب وا 
بسچرب ب‌ ۱ 


انور فا ن؟ ن 


۱۳۳ 


ها در موقع حساسمی زندآی هی کنمم که هر فرد اذغان با درد مسدولمت‌خود 
د در پیشبرد حرکت مثمتی که بوحود آمدء سمرم دارز داشته باشند . 
تا دیه‌ و کراسی را که فعلا دره‌رحنه آغاز آن قرارداردم بهعرحله برسانيم 
سعادت و رذاه همه در دم اذعاسمتان تأمین ده باشد ۳ 
(اعلیحضرت معظم همایو نی) 


از وحود شاج ظاهر این نادر یادشاه 7 
ذات احمدشه بشد فرزند کیوان بارگاه 
وارت دسریم و تخت وناج و کنج خسروی 
صاحب تدسر و عقل و رونق این دستگاه 
خدمتش بر خلق افغان کشت ثابت همجومر 
خصسلتش در حشمم مردم ترش تامان همحوماه 


تا دود دور زمان این کشسور ما مسمتقال 
دارد ایزد شاه واحمد شاه وملت در یناه 


(نظم و کیلی) 


ضفمیمة صفحات اول اریخ نیه‌ور شاه درانی 


فپرست مندرجات جلد اول ودوم (طبع دوم) تاریخ تیمور شاه درانی 


صفحه عنوان 


۱ 
۲۱ 
۳۹ 
۳3 
۲ 
۳۹ 
۳۹ 


+ 


۵ ۵ ۵ مم هم هم هم 
۱ 


0 0و 0۵ 
0 << ۰ 4 9۵ 


مقدمة مرخ 
پدران تیمور شاه 
وجه تسمية اسدالل و سدوزی 
کذشتکان تیمور شاه که در هرات فرمانروائی کرده‌اند 
هدر تیمورشاه 
ولانت ومسقط الراس تیمورشاه 
درادران تبمورشاه 
زنان تبمورشاه 
پسران تیمور شاه 
دختران تیمورشاه 
مربیان معنوی ومعلمان عسکری تیمورشاه 
مدهب نیمورشاه 
زبان تیمو رشاه 
لباس تیمورشاه 
تشر بغات سلطنتی تیمورشاه 
عظیت عسکری تیمورشاه 
فلمرو تیمور شاه 
لوبه جر که 
وصایای احمدشاه 
القاب تیمورشاه 
القاب ازواج در عصر تیمور شاه 
القاب مامورین ملکی و نظامی در عصر نیمور شاه 
قدرت علمی وادبی یمور شاه 
تیمورشداه از نظر فریرز 
بادشاهی دورة اول تیمورشاه درهرات 
مقاداه دا قشون نتاتاری ابران 
وروت تممورشاه به قندهار وعزم سفر لاهور ودهلی 
ازدواج تیمورشاه با صبية عالم‌کیر تانی 
پادشاهی تیمورشاه به ممالك هند - سند - پنجاب - کشمیر . 
خدمات عرفانی تیمورشاه درلاهور . 
در یافت آ ثار نیدل دامر تممورشاه 
واقف و تیمورشاه 
خدمات نخنیکی و صناعتی تممورشاه در لاهور . 
توپ خصم افکن . 
کشستی های نیمور شاه . 
انقراض بادشاهی تب-‌ورشاه د« ممالك هند- سند پنجاب کشمیر. 


(۳ 


صفحه عنوان 


عماد الملك وآدینه بیکك . 

دومین سفر تیمور شاه بجانب هند و پنجاپ . 

تمرد مبر نصیر خان بلو ج ۰ 

باربابی واقف بحضور احمدشاه بو اسطة تیمورشاه . 

ورود واقف به قندهار . 

دوره سوم پادشاهی تبمور شاه در هرات . 

دورة چپارم پادشاهی واءلامية رسمی ولیسبدی تیمورشاه درهرات 
خدمات تخنیکی تیمورشاه در هرات . 

اجمال واختصار گذارش ولابات غربی امپراطوری درانی 
مصادف باآوان اوائل بادشاهی تیمورشاه درهرات 

ازدواج یمور تاه بامسمات کوهرشاد دختر بادشاه ابر ان . 
وفات احمدشاه بابا 

تشییع جنازه و تدفین احمدشاه بایا . 

اطلاع تیمورشاه از وفت احمدشاه بابا . 

انعقاد لوبه حرکه در قلعة اختبارالدین 


زبارت بدر هر ات 


لو به ح رکه انتخاب شاهنشاه در قندهار . 
مکتو دات مان فقبر الله حلال آناد یلم شکار بوری. 
مو فقیت دبوان بیکی واعدام وزدر اعظم 
حلوس یمور شاه ندز قندهار . 
برخوردار خ<.ن حکونه به تیمورشاه تسلیم شد . 
عوامل مقدمانی س‌لطنت تیمورشاه در قندهار . 
فرمانمای تیمور شاه بنام سران ممالك . 
خغرمان تسمورشاه بنام ذو الفقار الدو له 

در اعظم دهلی 


فرم ن تیمورشه بنام میر نصیر خان بلوج . 

فرمان تیمورشاه بنام کل محمدخان جوانشیر کابنی . 
جشن جلوس تیمورشاه در قندهار . 

ولادت شاهزانه شاه زمان در قندهار . 

تعیین فرمانروای قندهار . 

حرکت م و کب تیمورشاه بطرف زابل و غزنه . 

سر لت هو گنب اقعود شاه از غزله بکانل... 

صدور اولین فرمانم‌ای تیمورشاه از بالا حصار کابل . 
اولین اردو کشی تیمورشاه از کابل بجانب قطفن . 
قباد خان واندام کار آن . 

ورود حماعة قاماق در افغانستان 

ورود قلماقیان بکابل . 


ب 


صفحه عنوان 
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۱۷۲ 
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وفات سردار شجاع خان . 

پیشنیاد عبداللطیف خان مستوفی . 

اقدامت تیمور شاه بغرض انتزاع سردار عبدالخالق خان . 
شکست سردار عبدالخالق خان . 

محاکمة سرداران . 

ورود شیرمحمد خان فوفازائی از دوحستان به‌قندهار . 
تقرر محدد شاهزاده همایون بحکومت قندهار . 

تیمور شاه ودیوان بیکی جطور آشتی کردند . 

پیام سردار جپان خان از پشاور یکابل . 

جنکث سردار کریم خان فوفلزائی با اعظم‌خان والی کنداپور . 
انتقال دارالسلطنه از قندهار بکایل . 

نقشة شمر کابل . 


کذر دبوان بیکی . 

کذر سردار حپان خان . 
کذر قاضی فیض الله خان . 
کذر علی رضاً خان 


۶ "مراد خانی 


گذر عمله ها . 

کذر احکزائی ها . 

سرای شاهزاده عباس . 

خانه شیخ عنداللطیف خان . 

کذر آهنگری . 

کذر تبل خانه . 

کذر شمح ریزها . 

کوج امین الملك . 

کش شا گربوی: سا , 

عزیمت تیمورشاه جانب پشاور . 

سوء قصد علیه تیمورشاه در بالا حصار پشاور ۲ 
کشف توطله علیه تیمورشاه ازاثر تحريك اکبر خان سدوزائی . 

سوعء قصد علبه تیمورشاه ونیت انپدام دیوار بالا حصار کال 
توجه تیمورشاه بانتظام ولابت ملتان وسرزنش سکمان . 

اولین اقدامات تیمورشاه راجم به‌ولابت ملتان . 

استرداد ولایت باولنور وتنببة محمد بماول خان عباسی . 
نقرر وپلی ملتان . 

وقانم و کذارش ولابت سند . 


عزیمت نیمور شاه بسرکوبی والی بلوجستان وامیران مفرورسند . 


( 


صسفحه عنوان 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳-5۹ 
۳5 
۲:۵ 
۲:۷ 
۳:۸ 
۳۹۹ 
۳9۰ 
۳۹۲ 
۳۹ 
۳۹۷ 
۳۸ 
101۷5 
۳ 
۳۹ 
۳۹۷ 
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۳۷ 
۳۷۸ 
۳۸۰ 
۳۸۳۲ 
۳/۳۲ 
دی 
۳۸۷ 
۳۸۹ 
۳ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۱۹ 
۳۹5۶ 
۳۲۵ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


فرار ذوالفقار الدوله صدر اعظم دعلی به‌علاقة بنکال . 


باریابی ذوالفقار الدوله بحضور تیمور شاه 


برقراری محدد ذو الفقار الدو له به‌وزارت اعظم خهلیی, . 
فره‌ان نیمورشاه بنام محمدقلی خان شحاع الدو له ناظم بسپار 
نقرر آصف الدوله به‌وزارت دهلی. 

ورود عباسین در افغا نستان بوقت تیمورشاه ‌ 

ورود واقف به‌شترر کادل . 

بناه آوردن شاهزاده فروغ اصفبانی 
حشین شای 1 

کشمیر 


بغاوت سردار آزاد خان والی کشمیر ۰ 


بدار انسلطنة کابل 


سر گت م وگب کسورشاه ازکابل بجالپ کشمی.. 

آزاد خان حکونه کشته شد . 
تقرر میرهزارخان الکوزا نی 
مشسمد و نیشداپور دردورة امعرانوری تیمورشاه ۲ 
عملیات عسکری تىمورشاه از کادل بعزم کشور ايران . 


ب‌ولایت کشمیر . 


استرداد نیشایور . 
ازدواج نیمورشاه باخدیجه سادلان دختر عباسقلی خان قرابیات 
والی نیشاپور . 

سرز نش شاه مراد فرمانروای بخارا . 

بغاوت ارسلا خان . 

اعدام فنتح خان بوسف زائی . 

حشسن شاهی . ختنه‌سوری شاهزاده کامران درهرات . 

حمایت تیمور شاه ازجواعر ونقود سلطنت ایران . 

اخطار تیمورشاه به‌میرحسن خان والی طبس . 
استمداد لطفعای خان فر.. :ای شیراز از حضور تیمورشاه . 
احوال ولایت کرمان . 

انتخاب شاهزاده شاه زمان . لیعبدی سلطنت تیمورشاه . 
حفاظت زبارتکاها واماکن تار:حی افغانستان در دوران تیمورشاه . 
دبوان اعلی و دیوان بیکی . 

سیه سالار . 

مرردار سلطنتی ه 

قاضی القضاة . 

دار القضاء . 

اقضی القضاة هر ات . 

خان علوم . ۱ 
خان ملاخان . 

ملا داشی . 

وکیل الر عایا 

)۵( 


۳۳۱ 

۳۳۲ 

۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳/۸ 
۳۳/۸ 
۳۹۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


خزانه جی . 
صندوق‌دار خاصه . 
ذخاثرحی . 


سیورسات چی باشی . 


آهنگر باشی . 


هترافت : 


2( 


صفحه عنوان 


۳:۹ 


عو اند دولت تیمورشاه . 
مصارف دولت تیمورشاه . 
تحارت سین کازقة ۰ 
مستحفظان و گذربانان . 
نعداد 


میر نزن ۰ 


فوج دار ۰ 
خواقین سواران : 
دسته دار . 
قورحی باشی .۰ 
بزك و يزك دار . 

تفنگحی اقاسی . 
چاوش . 
جزاثر چی .۰ 
پیش تازان ۰ 
قراول 1 
حنداول ۲ 
حماعهدار . 
ابشماك اقاسی ...ی زٍ ساه اقاسی . 
مصاحبان وندیمان ب- شاه . 
انشاء پردازان عصر ,بشه ودفتر انشاء حضور . 
مم‌ماندار باشی . 
اسلحه دار باشی : 
داروغةٌ فر اشخانه ه 
سرابرة خاصه . 
پیشخانه چی ۰ 

امیر آخور باشی . 
آبدار باشی ِ 
کرکراق باشی . 
قلعه دار . 
خبامخانه . 
نقاره خانه . 
ناظر کار خانةُ طعام . 


رو 


عساکر یمور شاه و ناممای فرقه ها واصطلاحات عستگریقی, آن. : 


صفحه عنوان 

۳/۷ ناظر بیوتات خاصه . 

۷. ا ناظر . 

۳/۸۷ رکابدار . 

۳۸۸ خواجه سرا باشي , 

. قایوجی باشی‎  .٩ 

۹ شاطر باشی . 

۳۸۹ حامه دار 

۳۹۰ جتردار . 

۳۹ کفش دار . 

۰-. خیاط باشی . 

۳۹ طرز البسة دربار یان تیمورشاه . 

۷ مجاس باغ (محل لویه جر که) . 

۳۹۷ دخالت شاهزادکان درامور سلطنت . 

۰ امر تقرر شاهزادکان پادشاهان تحت الحمایت 
بمراتب ولیعم‌دی . 


33 امر تقرر حکام ومیران محل . 

2۰ صلاحیت اعط‌ی رتیه . 

ٌ« خالصه . 

جایگیی. . 

1:۰ بل و کات . 

۶:۰ تالثات . 

39 الفاظ واصطلاحات دیوان اعلی . 

1.۸ رسوم خانی وزمینداری در افغانستان . 

2:۱۲ حاکم بالاستةلال . 

۳ اسامی خادن , عانمان » شاعران » نویسندگان ورو حانیان 


بزرکث افغانستان (بترر تیب حروف تهجی) . 
221 اشعار تیمور شاه . 


39 شاعران ونویسندکان عصر زندگانی تیمورشاه . 
۰ خط وخوشنویسی در عصر تیمور شاه . 
۲ . نقشی و میناتوری در عصر تیمورشاه . 
۳ علم طب واطباء در عصر تیمورشاه . 
۶۹3 عام هیأت ونجوم در عصر تیمورشاه . 
1۹۷ مپندسی ومعماری در عصر تیمورشاه . 
۸ هذر موسیقی در عصر تیمور شاه . 
اف جراغان و آتشبازی در عصر تیمور شاه . 
فك طباخی وشیربنی پزی . 
0۰۰ طرز مراسم عقد نکاح و ازدواج در عصر یمور شاه . 
۳« ذوق اسپ سواری نیمورشاه . 


رز 


صفحه عنوان 


۰-۷ رو بای تیمورشاه ۰ 
۰۰-4۸ وفات تیمورشاه ۰ 
۰۱۱ 


محلس فانحه خوانی ثیمورشاه . 
۰۱ بناء آرامگاه تیمورشاه : 


۰۱۳ مرب تیمور شاه . 

۰۷ مواد تار بخ وفات تیمور شاه بحساب حمل 
۰۹ مخنتصر سوانح جندتن شاهزادگن نیمورشاه . 
تاش دریافت قرآن محید بخط کوفی . 
2۳ تار بخ کوه لور . 

9:۳ روابط افغ نستان با ممالك خارج . 

25۲ قدامت الاب شاهنشاه و پادشاه در افغانستان . 
99۹ آبادیم‌ای عصر زندکانی تیمور شاه . 

95۹ آرامگاه احمدشاه بادا . 
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تعمیرات پل مالان 
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اشرف الانپار 

خانقاه بالاحصار 

پل محمود خان 

گلاب باغ 

باغ دختر شاه 

باغ های کابل 

دیوان اعلی ودیوان بیگی 

دبوان اعلی در عصر نیمورشاه 
و کیل الدو له 

سردار جپان خان سیه سالار 
مدد خان سبه سالار 

ملا فیض الله خان اقضی القضات 
اختیار خان مپردار سلطنتر 

مر طاوس و در دران 

خاندان سردار کریمداد خان 
خاندان سردار حاجی جمال خان بارکزائی 
خاندان سردار شاه حسین خان 
خاندان هوتنکیان و تو"خیان 
سردار قلندر خان 

خاندان سردار مراد خان 

خاندان دریا خان وحاجی رحمت اه خان 
خاندان سردار زمانخان 

خاندان سردار سیراب خان 
خاندان زنگی خان 

خاندان حضرات محددی 

خاندان یسین خان بارکزائی 
خاندان قاضی نصراله خان 
خاندان سلطان خان 

میریحیی قتالی 

خاندان میرزا محمدکاظم برنابادی 


(ط 


عنوان 
خاندان غازی محمد خان 
خاندان بپادر خان 
خاندان آهنگر باشی 
خاندان علی خان 
خاندان ریکائیان 
تقر بظ 


ی 


حناب حلالتمآب شاغلی محمد هاشم ميوند وال صدر اعظم ابحه 
کتاب تاریخ تیمود شاه درانی دفعة اول بآوان تصدی‌شان بر باست‌مستقل 
مطبوعات و دفعة دوم در دور صدارت شان بطبع رسید , و تا اکنون 
که این اثرارزنده ازطبع بیرون آمد»قسمتی از پارك تیمور شاه در حال 
ساختمان و انجام آن موفقیت عمرانی نیز باسم شان پابدار می ماند . 


ماخْذ و مدارکگ کتاب تممو رشاه درانی 
که نصورن عموم از نظر استفاده مولف گذشتته اتندح 


.۰ سیرالمتاخرین 

یت میرغلام حسین طباطبائی طبع هند » تاریخ ختم تالیف آن ۱۱۹۵ ق 
‌ ِ پسالم دصم سلطنت مور داح است واز اردو کشی صای اعلبحضرت 
دش یبور ما مد پاپ تسیر اتف مد و یت 
پاسین پنجاب تعلق میگیرد عادلانه سخن میگوید و آنچه باسلاطین وامیران 
و نوابان کورکانی ارتباط پیدامیکند از حقاثق انحراف می ورژد وبه این دلیل کتابش 
از دورنگاه خالی از افراط و تفر دط نمی‌نماید » مکر از مآخذ مشسپور تاریخ افغانستان 
در فرت ( ۱۸ ) محسبوب میگردد ۲ 


خورشمرد حران 
تألیف شیر محمدخان کنداپوری طبم هند , از احوالات احمد شاه وتیمورشاه 
وزبران آنپا وفتوحات شبان بآن سر زمین بحت میکند ۲ واکر که تمامی گذارش 
را باتفصیل نمی تواند ابراز دارد , اما در زمره مآًخذ تاریخ افغانستان از نظر 
ترسیم شجره هاو بعض خصوصیات ار مفید پنداشته میشود . 


تاریخج م‌غلفری 
در دو حلد وموّلف آن محمد علی خان انصاری واد مر آن‌الله خان شه‌سالد 
وله ادن لطف الله خان شمشیر الدو له است ؛ ودر ذکراحوال ووقایع سلطنت کورگانی 
از انتدای دور امبر تیمور واعقاب واخلاف وی .تا درره زمانشاه ( 1۵۱۱۷۲۷۲ ) 
حرف مبز ند و بامروسفارش دید محمد رضاخان روشن الدو له ملقب به مظفر حنکت 
تالیف ات4 و بتاریخ مظفری مو سوم شا ه و نتوسنط شاهز اده ا<مد علی خان درانی 
مر حوم از کتابخانه هندوستان نقل برداشته شده و بکابل آورده شده است . 


رساله مبرزارضاء 
نسخهة خطی قید کتابخانة انحمن تاریخ وزارت اطلاعات و کلتور » مولف آن 
مبرزامحمد رضاً ( رضا ) بن میرزامحه دکاظم در نابادی هرودی اننت,: ۶ رضا و بدرش 
در زمان احمدشاه وتسبورشاه دررات میزبستند وهردوتن شامل دربازبودند 
ورساله ای درهمان عصر نبشته "ست وسواد فرامین مندرحه ار خطی او سرابا 
قابل استفاده است . 
کارستان سلطانی 
سرخه خطی ار میرزامحمد هاشم متخاص به برشتی ۰ وم عرب خز یمه اسسنت 
مدکور از سال ۱۱۶۰ ق «خدمت انشا حضور اعلیحضرت احسمد شاه درانی 
واعلیحضرت تیور شاه پم سته وزمانی منشی حضور دیوان دیگیو کیل الدو له دوده 
وبفرمودة او اد داشت های از هر قبیل فراهم آورده ونگارستان سسلطانی نام 
نپاده والرنبایت نفیس وپراز معلومات سیاسی . واجتماعی وادب ی آندوره ومنحصر 
به شخص موّلف تیمورشاه درانی است . 
گلدسنه‌عشمرن 
دوبیاض قلمی از منتخبات نشداند ومنشآن میرزا میرعیدالمادی موسوی لاری؛ 
منشی باشی حضور احمدشاه بابا وتیمور شاه است و مذکور در هران » قندهار 
کابل ۲ پشاور ۴ لاهور .دهلی و کشمیر در ر کاب بادشاهان‌درانی همر اه بوده 
)۱( 


واز هر دونسخه که یکی متعلق به کتابخانه جناب استاد گویای اعتم‌ادی و دیگری 
مربوط به خود مولف است وازهر دونسخه خطی نثر ونظم تاریخی نسبایت دقیق 
ندست آمد ودرین کتاب استفاده شد . وآثار او بنام( گلادستاه. سرت ۲ کار قزر 
قسمت از نگارش ماقید گکردیده دهم سوانح صاحب اثر در دن کتاب نحت عنوان 


متس دای پر داشعه شبقم اس ۰ 


تاریغ سلطانی 

سلطان محمد خان بارکزائی از بسیار صفحات مخزن افغانی و کتاب جبانکشای 

نادری وروایات محیطی قندمار وبعض تذکره های خصوصی بدون اشاره مأخذ 

استفاده کرده و تاریخ سلطانی نام نپاده است وانصافاً دراوقاتی که آثار دیگرعر ض 

وجود نکرده بود , کتاب مذکور نسبتاً جامع ومرتب ومورد استفاده بوده ولی 

در سراپای کتاب او حون از ولاثق تار بخی قندهار و کایل وهرات وغبره يك صفحه 
صورن متن ترا نداده نشده درامروز کمتر درحة اعتبار از > 


تاریخ شاه ولبخان وزبر 
رسالة منثور ومنظوم تاآربخی که بسب دستور اشرف الوزراء سردار 
شاه ولیخان فوفلزائی به شکل مختصر نوشته شده وحسته حسته از احولات دورة 
طفو لبت وشباب اعلبحضرن تیمور شاه درانی بیاد میدهد . یکی از نسخ قلمی 
نامکمل آن در کتابخ"نه وزارت اطلاعار. و کلتور بنام تاریخ احمدشاه قبد می بأشد . 


د‌وانل اسان 
تضیف جنأب سردار میر هوتك افغان شاعر معاصر ومقرب در بار تیمور شاه 
وازمآخذ معتبر ومستند تاریخ آندوره است و درین کتاب از قصاند تاروخی 
وی استفاده شده است . 


دیوان عاحز 
تصنیف شاعر معاصر وحکیم باشی حضور یمور شاه . و سخه خطی مکمل 


آن ننظر ملاحظله زگار نده رسیبد واز قسمت های تار بخ یآن دزن کتاب استفاده‌شد . 


مبرزا عبدالله )0 شاب ) در عصر شمور شاه وزمانشاه دز صران میز بسرت 
و سیار حقائق تار بخی رابه نظم استدادانة خود ضمن قصائد وقطعات ادا کرده ودرین 


کتاب از نسخة خطی وی بوفرت استفاده بعمل آمده‌است . 


تاریج اژغان و جرا 

دراواخر عبد سلطنت زمانشاه واوائل .لطنت محمود شاه درانی » بقلم میرزا 
میرعبدالکر یم که ازفاضلان و نو سندگان عصر امبراتوری درانی ووقتی پیش خدمت 
حضور زماشاه نود م ات4 که وداعث تحر بر کتاب ای شب مک دروقت انقراض 
سلطنت زمانشاه » میرزای مذکور حون از اخلاص کیشان زمانشه‌بود کزارة خودرا 
در قندهار , کابل هرات دشوار دیدء وبه ولایت بلخ عزیمت کرد وازانجا بامید 
زبارت حضرت شاه نقشبند در خارا رفت و جرن مرد خبیرو دانشمند و واقف 
راز دوات درانی بود » امیر سید حیدر ( بن شاه مراد بن معصرم غأزی ) فرمانروای 
بخارا که بعد از فوت شاه مراد ( ۱۲۱۱ ) به امرت آن مملکت رسید بحسب‌دستور 
او به همراهی ابلجی بخازا باسلامبول رفت وبعداز فوت ایلچی در نزد سلطان روم 
نماند وآنجابنا بخواهش زعمای دولت عثمانی » تاریخی از سلاطین افغان وبخارا 
وغیره ذوشت ودر سال ۱۲۳۳ ق که زمانشاه درانی از طریق داخ , میمنه » هرات 
تسبران وبندرعباسی بعد یکسال وارد سر زمین عسربستان گردید و در سال 


(۲ 


۶ اي بادای فر بضه حج دنت الله تسانتن کشت , در همان 
سال مبرزا میرعبدالکر یم ) موف تاریخ افغان و بخارا ) واپس تخدمت زمانشاه 
پیومست وبعوض شامهبازخان پیش خدمت که او قبلا فرستاده شده بود » بر سم 
نماینده از طرف زمانشاه بدر بار سلطان روم رفت و کتاب او دردارالطباعة ابران 
۰ سال قبلا بکبار جاپ شده ونبز از قفلم او تاریخ مختصر دوره عشمانی 
بافغانستان بار مغان آورده شد واز آن درشب جمعه سیم ماه ذیقعده سنه ۱۲۹۲ 
ق بقلم غلام علی ولد موسی خان تاجر پفرمان سردار محمد رفیق خان بن سرداد 
محمد صدیق خان بن سردار محما. کلان خان فوفلزائی استنساخ شده ودر اختیار 
تکار نده است : و کاتب جنین گفته است . 
بفرمان سردار حشمت رفیسق 
گل باغ دولت محمد صدیق 
نوشتم من اين نامه از بسپر آن 
که من بعد گردد بداعی رفیق 
میرزا محمد حسن خان وزیر انطباعان ایران وزین العابدین کپمرة ایرانی ومیرزا 
عبدالوهاب معتمدالدوله از لحاظی که میرزا میرعبدالكريم چند وقت در بخارا بود 
سو آ بخارائی معرفی کرده اند واعلیحضرت زمانشاه می نویسد : سیادت یناه 
میرزاعبدالکر یم که عن اباء واجداداً به آباواجداد ما دعاگوی واخلاص کیش بودند 
وخودش قبل نیز پیش خدمت مابود , بعداز هرج ومرج بجوار عافیت سیدامیرحیدر 
بادشاه بخارا مسیّن گکرفته ساتفاق ابلیجی عازم دول4 علیه شده ,؛ 


تاریج افغانستان 
دقلم منشی احمد حان بزبان پشتو نوشته شده و در هندوستان بطبع رسیده 
واز احوالان سلاطین درانی جسته جسته حرف میزند و همینکه بزبان پستو تالیف 
گشته مزیت کلی دارد . 


تاریخ پدخشان 
در لیتن‌گراد شوروی بطبح رسیده وموّلف آن میرزاسنگی محمد منشی عصر 
هیر سلطانشاه و بر محمد شاه حانشینان میربار بیک والی بدخشان ومعاصر 
اعلیحضرت احمدشاه واعلیحضرن تیمورشاه است ودر ضمن وقایع بلج » بدخشان 
وقطغن » از ار او درین کتاب استفاده شده است . 


تدکرة شاه نظام الدین اشاری 


هر جند به شکل کتاب و با رسالهة حامعی در نیامده واز هو بت مولف مذ کور 
نیز اطلاع درست نیست اما اینکه از اقوالش معلوم میکردد باشاهان درانی 
همعصر است , معلومات اوراثقه دانسته وآنجه از اوراق پراگنده او بدست آورده‌أيم 
بنام تذکره مذ کور درین کتاب اشارت کرده ایم 


مکتوبات میان فقیراته شکار بوری 
طبع هند , جناب موصوف . جون معاصر سلطنت اعلیحضرن اجه شیاه 
غازی است از نگارش او درین کتاب استفاده شده است . 


سفر نامة قندهار 
اثر تازه ایست که درسال ۱ ش حین عزیمت به قندمار بدست آورده ام 
وسراپا نقل ازسی وسه ورق فرمان ويك ورق وئیقه درباب خرقة معظمه ومزار 
اعلیحضرت احمد شاه غازی ونقل کتیبه های تاریخ والواح قبور زر کواران 
قندمار است . وقسمت زیاد آن بنام خرقة معظمه واقم در قندمار از طرف انجمن 


(۳ 


تاریخ وزارت اطلاعات و کلتور بطبع رسیده و بقبه دراختبار خود من است . 


تاریخ احمد ( ۱ ) 

ثاریخ احمد شش سال بعد واقعةٌ شبادت اعلیحضرن شاه شدجاغ الملك‌درانی 
بقلم منشی عبدالکریم علوی نوشته شده وحاوی مختصر شرح احوال سلاطین 
درانی از ابتدای سلطنت‌احمد شاه تاانقراض سلسلة فرمانروائی احفاداومی باشد. 
وضمن تاریخ دورة درانی شمه‌ی از حضرات جشت علیمم الررحمه ونبذی از حال 
حکام تر کستان وشمار منازل از پشاور تاهرات مر قوم ساخته واز تاریخ 
حسین شاهی . اثر امام‌الدین حسینی که در افغانستان تاسال ۱۲۱۲ ق عمر 
گذرانده وحالات پادشاهان درانی را بيك نظر نوشته است استفاده کرده وازسال 
۲ اش به بعد آنجه از مردمان کابل وقندهار استعماع کرده خودش برسبیل 
احمال‌تحت عنوان تاریخ احمد شامل (۳7) فصل جمم آورده واثر مذکور بار 
اول در سلطان المطابع لاهمور از قدیمترین مطابم پنجاب دارای ( ۵۵ ) صفحه 
و هر صفحه دارای (۲۹) سطر بخط نستعلیق جاپ سنکك بکاغذ زردگون بفرمایش 
عبدالرحمن ولد حاجی محمد روشن بتاریخ ۲۵ ) حمادی آلاخر ۱۲۲ ق از طبع 

برون آمده و بانسخه های خطی تاریخ احمد مطادقت دارد . 


تاریخ حسین شاهی 


فراغت بافته ودفعه اول در یکصد وهفده ورق وهر صفحه دارای ( ۱۵ ) سطر 
بطبع رسیده ومولف در قندهار » هرات ۰ کابل و پشاورولاهور سیاحت کرده و بطور 
مختصر وبك نظر احوالات شاهان درانی را نوشته است . 


تاریخ افغانستان 
اثر شاهزاده علی قلی میرزا ( اعتضادالسلطنه ) ایرانی » اثر تقریباً قابل 
استفاده‌است و در تبران بخط میرزامحمد حسن منشی نوشته شده ودر دارالطباعه 
میر محمد باقر تبرانی در همانجا بطبع رسیده استتت. . 


ناسخ التواریج 
میرزا محمد تقی سییر ( ایرانی ) ملقب به لسان الملك » بعنوان فوق ۲۶ 
جلد کتاب در تاریخ و شته است و نگار نده ۶ حلد آنرا ملاحظه کرده ام و حلد 
قاحاریة آن از او ضاع ایران وافغانستان بحث میکند واز اثر مذکور درین کتاب 
استفاده شده است . 
روضة الصفا 
سه جلد کتاب روضة الصفای ناصری که آنرا متمم روضة الصفای هفت جزء 
مکمل خواند مير وجمله راده جلد می شمارند » بقلم اعتماد الاسلام میرزا رضاقلی 
هدایت (موّلف کتاب مجمم الفصحا) نوشته شده واز جلد قاجاریة ناسخ 
التواریخ نیز استفاده کرده و هر سه جلد از دور احمد شاه » تیمورشاه » زمانشاه 
محمودشاه و کامرانشاه افغان حبلی زیاد حرف میزند » وقسمت های که درین 
کتاب به کشور ایران تعلق میگیرد , کتب مذکور وسائرمآخذ ایرانی درجملة 
مآخذ قرار دارند وواضح معرفی میشوند . 
( ۱۲ ) از جملة « تاریخ احمد » بحساب ابحجد ۱۲۱۶ ق سنهة تالیف کتاب 
برمی‌آید وبپمان سبب موّلف آن نام تاریخی گذاشته وکسانیکه تاریخ احمد شاهی 
و تاریخ احمدی در مآخذ قید کرده اند مغاثر این نام و متفاوت اعدادسنهة تاألیف 
نکاشته‌اند وباین لحاظکه باید درسنة تالیف‌اختلاف پدیدنیاید تاریخ احمد 
پاید گفت ( عزیزالدین ) ۰ 
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محمل الذواریخ‌زندبه بس از نادر 


بقلم میرزا ابوالحسن ان محمد امین کلستانة ایرانی وزدیر کرمانشاهان 
نوشته شده وازر وید ادهای عصر سلطنت اعلیحضرت احمد شاه درانی نا سال 
۱۹0 ق که مصادف بدهمین سال سلطنت اعلیحضرت تیمور شاه است » مفصل 
رکه میز 29 :۰ 

۱ وارزش آن اینکه در همان عصر نوشته شده و موّلف مذکور وقایم داخلی 
افغانستان را آنچه شنیده بدون کم و کیف نکاشته‌اما طرز عبارت آرائی او در اکش 
حصص از نگاه تعصب گوناکون , خیلی زشت ودلخراش بوده واغلاط قصدی هم 
نمایان است ولی اگر خواننده مطالب را حفظ وعبارات رکيك را تبدیل نمابد 
انصافاً الر مفید است ومطالعةٌ چند فصل کتاب مذکور برای یکفر جوان افغان 
برارزش مگر ازروی زشتی الفاظ ملال آور است . ۱ 


نشاة القدس 

توسط آخند ملامصطفی هروی در شرح حال وآارو کرامات جناب شیخ 
سعدالدین انصاری کابلی رح تالیف گشته واز پادشاهان درانی وعالمان , 
شاعران و مراب علمی وتصوفی چندین نفر متذکر میکردد و دارالسلطنة 
تیمور شاهی را ر کابل جنت تقابل حرساالله عن التنزل والتزازل ) باد میکند 
و راجم بتالیف کتاب خویش میگوید ( و۳ سح فا تگهدرسته ۱۲۲۳ 
که جلوس میمنت مانوس سلطان ابن سلطان وخاقان ابن‌خاقان ابن خاقان ابوالمظفر 
ابوالمنصور شاه‌شجاع الملك احسن‌النّه تعالی احواله وآماله وافاض عل‌العالمین 
بره وعدله واحسانه از اخلاص کیشان وارادت اند یشان آنحضرت را نیز خواهش 
این معنی شده محرك وباعث برین شده که نسخه‌ی دربیان وقوع ایندولت 
وسعادن نادره در ضبط نگارش آوردن و بر صحایف دوران یاد کار کذاشتن از 
حملةٌ لوازمات است مب ره ام جر اجره اج 


رساله میرامام‌الدین دروبش 

در شرح حال جناب میرز بورالدین قدس سره معروف به پاچا صاحب پای 
منار واولادآنجتاب شامل ۲ صفحه ونسخه های خطی آن اول درسال ۱۲۵۲ ق 
بخط شا هزاده شاهیور بن‌شاه شحجاع و نسخه‌دوم بخط محمد وسف نام در سال 
۹ آشق تببسض شده وهردو بملاحظة نگارنده رسیده ومطالب زیاداز هردو نسخه 
وحواشی ومتعلقات آنبا بدست آمده وشاهزادة موصوف سجم مر پاچا صاحب 
پای منار را ( زینت دین محمد زور ) نقل بر داشته است واز احوالات پسران 
جناب پاچا صاحب و گذارش بالاحصار کابل حرف میز ند 


روز نامه شاه شجاع ۱ 
بقلم خود اعلیحضرت شاه شحجاع الملك درانی نوشته وبار اول در پنجاب 
بطیع رسیده ودفعة دوم در حلد اول سراج التواریخ نقل در داشته شده ودفعه 
سوم از طرف. انجمن تاریخ کابل بنام واقعات شاه شجاع طبع کردیده . 


تاریج شاه شجاع الملكث درانی 


کتاب علیحده ابست و در سال ۱۲۵۵ ق توسط منشی عبدالکريم علوی تالیف 
شده ومطالب زیاد ازوی بدست می آید واکر که خودش بکابل نبوده امااز نسخه 
مای که نقل بر داشته بعض اد داشت های او محقق بنظر می‌آید و درین کتاب 
بکار برده شده و قسمت های راکه بطور شنیدگی فراعم آورده , اغلاط وانحرافان 
تاریخی واتبامات قصدی او را غیر قابل استفاده دانسته انصراف ورزیدم . 
ره( 


رسالة مزارات هرات 
اثر کیت قیمت تألیف آخند زژاده محمد صدیق هروی . درسال ۱۳۱۰ ش 
در مطبعة دانش هرات بطبع رسیده وحسته حسته از احرالات تیمورشاه واولاد 
واحفاد اوحرف مین ند . 


درر کامرانی 
نسخه خطی و در عصر شاه کامران درانی بقلم منشی عبدالرحمن عاشق 
مین 13 بزرکك خان نواده میرزا عبدالغفار مستوفی » بطور ضبط وقایع و هم 
گذارش احوال بعض شعراء و نویسدگان وساثر معاملان آنولایت نوشته شده 
واز ان درین کتاب استفاده بعمل آمده است . 


حبات افعغانی 

تألیف دبتی محمد حیات خان : بیان اردو »در کشور هند بطبع رسیده 
مولف مذ کور دراوائل دوره محمدزائی تکبار بکافعل آمده به بعض مسایل 
مملکتی از جانب فرمانروای هند وظیفه داشته وافراد معتبر را ازنزديك دیده 
وحقائق تاریخ دورة سدوزائی راکم وبیش بدست آورده واز روی‌درح شجره ها 
و بعض خصوصیات دیگر معلوم میشود , از جاهائی که ترجمه ویا استنساخ کرده 
تقریباً نسخه های معتبر بوده چنانجه بملاحظ بعض فرمانهای دورة تیمور شاه 
بعنوان سادات ولابت بنون کسب سعادت نموده ودر نکارش خویش اشارن 
میکند ولی اینکه تحت تاثیر اجنبی رفته از ذکر بسیار حقائق دیکر تسامح‌ورزیده 
وبا همه نقائص باز هم بلحاظ تمام سلسله های اجداد واماکن قبائل افغان مأخذ 
معقول و طرف استفاد عام قرار میگیرد . 


تتمت البیان فی تاریخ الافغان 

اثر سیه تال الفیق اقتانی ی بزیان خرس * بل رساه ی تطاشته نام 
وبار اول به تصیحیح واهتمام علی بوسف الکریدلی , صاحب ومحررجريدة العلم 
العثمانی در مطبعةً ر الموسوعات بباب الخلق ) در مصر شامل ۲ صفحه به 
طبح رسیده و بتاریخ ر ۱۳ ) شوال سال ۱۳۱۸ ق با تمام رسیده است وباوصف 
زبان شیوابیان آن علامة افغان ء چون وقائع افغانستان را از عبدهو تکیان به بعد 
بيك نظر و خیلی مختصر نوشته . تمأمی چگونگی هارا نمی توان از ان بدست 
آورد . و تنبا از عروج طایفة افغان ودوره های سلاطین اين سرمین اسم برده 
وتفصیل وقایم را الزم نبنداشته ومخصوصا از تاریخ ملق ی وتاریخ فوت‌وعزل 
ونصب هر يك نشان داده واز خواص قبائل افغان ورسم ورواج آن سخن گفته 
ومملکت باستانی خودش را به بلاد عربی معرفی کردن خواسته واز همین 
نقطة نظر که بار اول بحیث يك اثر بنام تاریخ افغان در مسلکت مصر انتشار 
داده طرقف احترام واينکه از متون ووانق تاریخ مستفید نگردیده و یام نسخه 
قیمت دار اشارت نکرده ار شان راجز مقالتی بیش نمی توان شمرد . 


عمدة المقامان 
قالیف حاج محمد فضل الله محددی ؛ معاصر تیمورشاه وزمانشاه درانی » 
نسخه قیمت داری در تاریخ خانوادءٌ حضرات مجددی فاروقی نقشبندی گرد آورذه 
۲ درایام وفات تیمورشاه به شور بازار کایل بوده واز احوالات بالاحصار ومر ضی 
بو زشاه وساثر گذارش بدرستی حرف میزند . 
دیشتنو تاریخ 
اثر موحوم قاضی عطاْ اه خان سابق وزیر زراعت سرحد و در دوجلد نبشته 
شده واز دور هوتکی وابدالی بحث میکند وصفت کتاب او اینکه بزبان پنتو 
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نگاشته شده ودربرابر استعمار مفاد افغان را در نظر گرفته قابل قدر است . 
اما نقص بزرکكث ۳ مذ کور این است که قطعاً از متون تاریخ مثل اسناد 
و فرامین ومسکوکان وکتیبه ها ومینا تورها ونسخه های معقول و طرف اعتبار 
مردم افغانستان استفاده ننموده وهردو جلد کتاب راازمآخذ انگلیسی پوره کرده و باین 
منظور که اوخحواسته است بعالم افغانیت علائثق سرشار از خود نشان دهد . 
خداش بیامرزد ‌ 


مسک و کات 


مأخذ عمده وقیمت دار این کتاب مقدار بکصد ربية پختة نسقره ی از دور 
سدوزائی است که ارلاً وتبرکاً در اختبار نگارنده است و درین کتاب فوتو گرافی 
شد و معلومات مزید وموثق از ملاحظةٌ هر يك بدست می آید . 


خزانة عامره 
تألبف میرغلام علیآزاد بلگرامی» ضمن تذکرء شاعران عصر محمد شاه کورکانی 
واعلیحضرت احمد شاه درانی از بعض وقایم عمدخ آنعهد تذکر میدهد . 


تاریخج ببدور 
بقلم سرلبیل اچ کریفن نوشته شده و در پنجاب به چاپ سنک بزبان اردو 
بطبعم رسیده واز حملات وقت احمد شاه وتبمورشاه بحث مبراند و نیز فرمان 
تیمور شاه راکه بنام هری سنکث صدور بخشیده نقل بر داشته است . 


تاریخ ابران 
تالیف کاییتان ملکم سفیر بر یتانیا در کشور ایران واز طرف میرزا اسمعیل 
حبرت ترجمه شده وبطبع رسیده است ودر بعض قسمت ها درین کتاب از ان 
افتتقاوم. ده استقه د 


تاریج منسد 
تالیف مبرزامحمد حسن خان وز بر انطباعات ابران ودو ورق فرمان اعلیحضرت 
احمد شاه غازی را که بعنوان امراء کوکلان نوشته » نقل برداشته ونیز از وقایع 
مشدو حملات احمد شاه درانی و گذارش مختصر وقت تیمور شاه متذکر میشود 
واز اثر وی درین کتاپ استفاده بعمل آمده است . 


ریاض الالواح 

شیخ‌محید رضاء خراساتی , شاعر ۰ موّرخ, منج‌وخوشئویس معاصن »بحسب 
دستور امیرحبیب ال خان شید کتابی بنام ریاض الالواح‌تالیف کرده والواح مزارات 
غزنه را از معروف تاغیر معروف نقل بر داشته واز معاصران دور تیمورشاه کسانی 
که بخاك غزنه خفنه‌اند احمالا تذ کرمبدهد . 


سراج الواریخ 
اصل مواد ومفردات آن در ار مطالعات دوامدار اعایحضرت سراج الم4 والدین 
امیر حبیب الّخان شید مرحوم وسردار نصراله‌خان نأئب السلطنه مرحوم فراهم 
آمده و توسط ملافیض محمد ( ۱ ) هزاره محمد خواجه بحلیة تألیف آراسته 


( ۱ ) الحاج ملافیض محمد هزار محمد خواجه متولد ۱۲۸۹ ق این محمدسعید 
درآوان‌صباوت پس از تحصیلات خصوصی بکشور های هند وایران مسافرت کرده 
وعندالمراجمت بکابل توطن جسته در علوم شرعیه وتاریخ وادبیات ونجوم وجفر 


(۷) 


ویذریعة منشی عبداللطیف به تصحیح وتنقحیح عبارات ومندرجان آن سعی بعمل 
آمدهو نخست بنام تحفة الحبیپ" منسوب باسم امیر حبیب ال خان نام گذاشته شده‌ودر پیر اي 
دو جلد کتاب قلمی در آمده آسحت: : 

زستیضین باا ند تبد یل و تفاوت درعبارات مطابق به لقب رسمی سراج‌الملةوالدین 
مقل سراج الاحکام - سراج الاخبار وامثاليم به سراج التواریخ موسوم گشته 
و حلداول آن در مطبعةٌ حروفی دارالسلطنه کابل درسنه ۱۳۳۱ ق بطبع رسیده 
و از آغاز حلوس احمدشاه غازی تادورهٌ امارت امبرشیرعای خان بحث مبراند ۰ 

این کتاب نست سباثر کتب طبح کایل وخارج و سخه مای قلمی دوره مای 
اخیر کقری سرب ومفصل به سیاق رسمی شصت سال قبل افغانستان دارای 
استحکام عبارت انطباع وانتشار بافته ومعتر رین مآخذ آن واقعات شاه شجاع 
روضة الصفای ناصری - تاریخ احمد - تاریخ علی قلی میرزا - تاریخ سلطانی 
می باشد . ونظر باینکه در اثر ذوق امیر افغانستان وبا عدم پیدایش مآخذوافرو 
باعجله تألیف گشته وباوسائل ابتدائی تیب وگرافی برای‌اولین بار بنام کتاب تاریخ 
گنه وت انتشار گذاشته و نامپای رحال بزرکث مملکت راب احترام قبد کرده 
وباحتیاج معارفی ومطبوعاتی آندوره برداخته در خورتوصیف است .۰ اما از آنحا 
که شاید وقت مساعدت نکرده محذوفات فراوان دران پدید آمده وخوانندة این کتاب 
فرق اختصارات وتفاوت های آن را که تنبا راجم بدورة تیمورشاه نمایان کشته 
میتواند بمحض مقایسه درپابد . 


بقیت کتب ومدارکی که اجمالا برای تکمیل تاریخ دور تیمور شاه از نسظر 
گذشته وبقدر يك فصل ویاجند سطر و جمله ازهر بك مطالبی نداست امده است : 


تاریخ احمد شاه درانی اثر میرزا سید حسین شیرازی . 


شپرن برم رسانیده به بعض وظائف رسمی متشبث کردید. سر‌دار حبیب‌الله خان 
( امیرحبیب ال خان شید ) که مواد تاریخ وءاآخذ ومدارك خطی وچاپی ویادداشت‌ها 
در ار توجه او وسردار نصرالله خان ر نائب السلطنه ) برادرش از هند » ایران 
وافغانستان باجستحوی زیاد دستیاب شده بود جون مسممات سلطنت عمبد پدرش 
فرصت تالیف کتب تاریخ را مساعد نمی ساخت وتوسط شخص دیگر به تبییض 
وتألیف کتب نیاز مند دود در بنوقت ملافیض محمد توسط علامحمد سرور اسحق‌زانی 
(ملازم حضور سردار نصرالله خان نائب السلطنه) که در حضور سردار حبیب‌الهخان 
نیز تثرب داشت معرفی گردید وبواسطةٌ ملامحمد سرور مذکور که از وی سدایش 
وتوصیف کرده نود بروز دوشنبه دهم شعبان ۱۳۱۰ ق بحضور خواسته ومامور 
نقل کتب فرمود واز اعطای دو صد رییه تنخواه سالیانه بوی افتخار بخشبد .درسال 
پنجم دور ملاژمت او ( ۱۳۱۵ ق ) کصد ودیست ربیه باصل معاش او افزود 
و در ظرف دوازده سال ( ۱۳۲۰ ق ) سسمان معاش سر برد تأکه درسال ۱۳۲۵ ق 
سردار نصرالّه خان بواب.طهُ مسودهة جلد اول سراج التواریخ که بیای رفته بود 
دفعتاً مبذول مرحمتش فرموده به معاش سالیانه هزار رپیه مفتخر ساخت وفرمان 
داد که ازحمله هفتصد ربیه راگرفته سه صدو بیست ریبه اصل راکه از سبب تعوسق 
یافتن وبتاخیر افتادن :الیف جلد دوم امیرحبیب اه خان تنبیباً معطل فرموده بود 
تازمان اتمام کتاب بممان امررمعطل داشته بعداز روز معطلی آن تا هنکامی که امر 
اجرایش صدور یابد یکجا گرفته ممنون فرم‌اید و هنوز اصل ماش بر حال نگردیده 

بود که درسال ۱ اش امیر حبیب الله خان تالف حلد دوم سبراج التوار یخ بدون 
اشترا شخص دیگری مام‌ور نمود وبر علاوه آن احسانات پنحصد ربیه درحلال‌آباد 

وهزار رپیه درختم حلد دوم بخشید که همه آن تفقدات وه‌عاش ما ۵ صد رببه مقرر 

کردید . وتفصیلش اینکه مذکور دفعة اول تاریخ معاصر افغانستان را بنام تحفه 


(۸) 


تار بخ دوره عثمانی : سبخه خطم تار یخ نح<ر در ۵ اش . 
فپرست التواریخ . 


گلشن مراد س اثرابوالحسن نن معزالدین محمدالغفار ی کاشانی. 

گیتی کشا اثرمیرزامحمد صادق نامی باالحاقات محمدرضاً 
و غیره 

وقایع الستن اثرخانون آبادی . 

تاریخ زندیه اگر این عبدالگر یم علی دض شیرازی . 

۳ محافل المومنین ار محمد شفیح حسین قزو بنی 

ذدریخ زندیه اثر میرزا بوسف علی . 

مجمل التواریخ ار خلیل میرزانوادة میرسید محمد متولی 


استانه قدس رضوی (ملقب به سیلمانشاه ۲ 


مآثر رحیمی اثر ملاعبدالباقی نباوندی طبع کلکته . 
جپانگشای نادری ار میرزا محمد مپدی استرابادی . 

در نادره اثر محمد مبدی استرابادی 
۱ ار محمد حسین ین عبدالکریم مستوفی استانة 
زبدة التواریخ رضوی . ۱ 
وی تالیف مرتضی حسین دلکرامی 
نادر شاه آلنی لکپاوین انگلیش ب رن ضیرژ! مضفق 

همدانی . 
حغرافیای تاریخی ایران اثر بارتولد . ترجمة سردادور - طبع تبران . 


الحبیب در دو جلد تالیف کرد وتوسط او ومیرزا غلام قادر کاکر بخط نستعلیق 
متوسط تبییض کردید وهر دو نسخه از نظر نگارنده گذشته است و چون بعضص 
تفاوت های تاریخ ملاحظه شد در وقت امارت امیر حبیب اه خان شید منسوخ 
شده ومحتویات آن بااندك تعدیلات و تنقیص وتزیید مطالب بنام سراج التواریخ 
در دو جلد به طبع رسید . ملافیض محمد در عصر اعلیحضرت امیرامان الله خان 
مرحوم جند وقت در ریاست دارالت لیف وزارت معارف خدمت کرد واخبرا هه 
مکتب حبیبیه بحیث معلم انتخاب کردید والی سال ۱۳۰۷ ش تا زمان ظبور انقلاب 
سقائی دوام داد . بجه سبقاء که میخواست بیعت مردم هزاره را توسط متنفدین 
جنداول کابل حاصل کند . 
ملافیض محمد هزاره رابه همراهی عبدالرحمن خان کپدامانی ونورالدین خان 
ومیرآقا وخلفه سس حنداو ی از کابل به سر جشمة هزاره فرستاد . حین 
وصول هیأت بانجا عبدالرحمن خان کبدامانی از طرف مردم هزاره بقتل رسید 
وچبار تفر دیکر بشمول ملافبض محمد بی نیل مقصود بچة سقاء بکابل ب رگشتند . 
حمیداله پسر دوم سقاء که لقب سرداراعلی ومعین السلطنه داشت دانست 
که در اثر ایماء همین اشخاص مردم هزاره بیعت نکردند و یکنفر کمدامانی رابقتل 
رسانیدند وعساکر اعزامی سقائی را به سر جشمه شکست دادند . در قلعة باقرخان 
حصه اول حادة میوند اشخص مذکور را به بپانة مذاکره خواسته وسخت لت 
و کوب نمود وتنرا خلیفه غلام حسن معلم که از بین جمعیت فرار کرده به وزیراباد 
کابل پناه برده بود واز سه نفر دیکر نسبت به نورالدین‌خان ومیرآقاملافیض‌محمد 
که شخص نحیف وضعیف بود بیشتر دجار صدمان جسمی کردید ودراثر عمان 
تکلیف بالاخر بتاریخ روز جپار شنبه شانزدهم ماه رمضان المبارك سال ٩۱۳ق‏ 
در شیر کایل وفات بافت واین خاطرات اژوی بحاماند . 
ر عزیزال‌دین ) 


ی 


اثر ابوالحس این ابر اهیم تار یج تالیف ۱۲۱۱ق. 


فوائد صفو به 
اثر مولوی عبدالحمید ابوالعلانی بزبان اردو . 


نار > افاغنه تن و 
وسا1۳ با وه کابل وقندهار 5 بزبان نظلم دری - سبخه خطی ‌ 
تاریخ افاغنه اثر سید ظبورالحس موسوی المجددی بزبان 


اردو . 
جتازق حافنا رحمت خان بز بان‌اردو ۱ 
1 9۳ : ات تالیف حافظ رحمت خان (حافظطا املك) بز بان‌دری. 
تا نتم بنجاب ۱ ار منشی کنم‌یالال - طبع هند - بزبان اردو . 
ال ۳۹۳ اثر موزلوی. سعادت خان بزبان: دری طبع هنه. , 


اثرعبدالله انصاری لاهوری طبیب‌مشرور عصر 


نذ کر اسحاقبه 
کر نت تیمور شاه ۰ 


رئیسان پنجاب تالیف سولپیل. اج گویفین - طیم. نویه . 
تاریخ عروج عبد سلطنت انگلیسی‌طبع هد ر 
ظفر نام رنجیت بیع هند بزدن دري ۰ 
تذکرخ علماً هند بع هند بزبان دری 
دولت درانیه پزبان اردو - طبع هشد. . 
حغرافیای لاهور بزبان اردو طبع لاهور ۰ 


اثر محمد تسقی خان حکیم ابرانی ۰ طبع ایران 
ار محمد تقی سیر ملقب به لسان الملك 
طبح ابران ۴ 

جلدنبم و دهم تاریج هدز سعان ار محمد ذکاء اه بزبان اردو . طبع هند . 
هتندوستفان برحملی مقرب‌افغان کی 

جانپ سی ب بزبان اردو طبع هند 

شاه عالم‌نامه‌تالیف پسرمرتضی‌خان 


کنج دانش 


روشن الدوله - بزبان دری . طبع ایران . 

هنده ستان کی حالت برتانیه تسلطکی قریب - بزبان‌اردو .طبع‌هند. 
حلدهشتم نیم - دهم روضة 

العبفای ناصری اثررضاقای هدابت طبح ابران . 

جام جم‌فرهاد میرزا (جغرفیای 

عمومی ) طبع اپران 

رهنمای کشمیر ار محمد الدین 

بزبان دری . طبع هند . 

تحفة الحبیب دردو جلد نسخه‌خطی 

نادرشاه فرز ندشمشیر ار نوراله لارودی ایرانی طبع طمران . 
فرسنامةٌ احمد شاهی نسخهمعتبر خطی ح ترحمة قاضی محمدادر بسخان 


حال قید کتابخانة شامی کابل 


دبوان ملا ببر محمد کاکر طبح پشتو و انه ۰ 
حلد پنجم تر کتازان هند تالیف میرزانصرالله ابرانی . 
رسالة عقدثر با تألیف مصحفی ابرانی . 

مخزن افغانی نسخه خطی کذبخانه وزارت اطلاعات و کلتور 
حنت‌الفر دوس نسخه خطی بزبان پنمتو با حواشی تاریخ 


وتاریخ تحریر ۱۲۱۲ ق . 


(۰ 


دار السلطنة تمر دز 
تاریخ ایران 


جامع التواریخ 
مرآن آفتاب نما 
متبارت تقیه 4 


سبحة المرجان فی آثار 
هندوستان پ- 
منتخب التواریخ 

اخبار الاخیار 
تاریخ جدولیه 
مفتاح التواریخ 


خزینه الاصفیا 


تذدکره شناد ول ابله . 


واقعات کشمیر مسمی بتاریخ 


دبوان اشعار دری 


کلکسیون سراج الاخبار افغانی 
محلةّ کابل - دوره اول . 


بل آزیاغا ت کاثل. : 


طبع ایران چ 
اترمرپالمالاي مد امه مبرزا اسمعیل حبرت 


تالیقت قاقمی یر مسا وتا فوق - طبع هند. 
ار عبد لرحمن مخاطب به شاهنواز خان . 

مجموعةٌ فرامین ومنشات - کردآوردة سردار 
محمد علم خان وکیل الدوله - که بشکل 
ملاطفه‌باز مانده ونگارنده آنرا بآن نام معرفی 
کرده ام ۰ 


تصنیف میرغلام علی آزاد پلگرامی: . 
اثر ملا عبدالقادر بدایوانی . 
اثر شیخ عبدالحق محدث دهلوی . 
ال منشی خادم علی سند بلی 
مسستر یل انگلیس - ترجمه بزبان دری طبم 
لاهور . 
تالیف مفتی غلام سرور لاهوری . 
بژبان اردو طبح هند 


تالیف خواجه محمد اعظم دومری 


تصنبف مولوی رحمان علی . 

تصخفت: شین سخمد اي حزین این ابی طالب . 
ال آذر بیکدای 

و ۳ ۳ ۳۱ 0ج ی 


دیباجة دبوان رحمان باب نسخهة قلمی کتایخانه شاهی کال اه 


انز رآ بابا تِ تالیف مبر غلام 


دیباجه دیوان بونس 


دعب مب وم 


دیران اشعار احمد شاه بابا بزبان پشتو طبع کابل . 


اسناد و مدارك خطی 


) 7 
‌ 1 بححه 
2 2 رچتب 


فرمان مرخ 

( ۱ ) شوال 

( ۱۶ ) حمادی الثانی 
(۲۰۰ ) جمادی الاول 


۱۷۲ ق 


۲ قش 


۳ قف 


فرمانبای احمد شاه بابا 


سال ۱۱۱۲۱ ق 
۷ قظ 


۰ ق 
۱ قشظ 


۱) 


ربیم الاول ۲ ق ثئبلان بل 
ربیم الثانی ۱۲۱۲ ق 
شعبان ۵ ق 
فرمانپای مجمود شاه 
فرمان مرخ ربیع الاول سال « ۱۲۱۰ ق 
ك‌ ۱ ۱۲۱ ق 
صفر ۶ ۱۲۳۵ ق بارس ثیل 
7 2 شمزاده کامران ۷ قش 
.۱ , ۷ ق 
فرمانمهای شاه شجاع 
فرمان مرخ (۲۹) صفر ۷۸ شق 
1 7 شوال ۶۰ ق او دئیل 
٩‏ ربیع الاول و ۱۲۲۱ ق 
دشع. القائی و ۱۳۳۲ ق 
رجب و ۱۲۵۷ ق 
نوت : مجموعة این فرامین بذات خود مساوی چند کتاب تاریخ است که اگراذ 
دیگر ماخذ متعارف ذکر نشود قول مولف وارائه این اسناد قطعاً کفایت میکند ‏ 


رف 


سم ارآ و م و مر مس 2 و هه وو 3 
بار دالزی بید وا لماك وهوعل کی دی رالرٍی 
مر زو و سر مس 1 را ال تا و۳ اون + ی .9۰۰ 
عقوت وا یبورک تخر 

وله تا ل‌علی کب خاقه س یا غیوالوواضايه 


صلوة ‌ 
آغاژ گفتار مولف 


این کتاب که حاوی شرح زندگانی » ومظبر اعمال حقیقی اعلیحضرت تیمورشاه 
پسر بزرکك وحانشین اول اعلبحضرت احمد شاه درانی ( خاندان سدوزائی قوم 
پوپلزائی ) است » بار اول در برچ قوس ال ۱۳۳۲ ش به شکل مختصر ازتألیف 
فراغت یافت ونسخدة خطی آن , که نتیجهة اولین تراوش فکری وترشح قلمی من 
راجم به سلطنت درانی و هم اولین اثر راجم بعصر تیمورشاه بود , از طرف خودم 
بمسسة انجمن تاریخ ( مربوط ریاست مستقل مطبوعات افغانستان ) بمنظور 
نشر سپرده گردید . 

موسسة موصوف که نباز مند وحود این کتاب ود » هر جند جنبة ابتداء 
واختصار بخود داشت , بلامعطل در صدد طبع آن از برج جدی سال مذکور برآمد 
و در بپار سال ۱۳۳۲ ش از مطعةٌ عمومی کابل » در دوصد و پنجاه و بنج صحیفه 
انتشار داد , و در حند اثری که موّلفان تاکنون راجع به قرن ۱۸ و ۱۹ افغانستان 
نکاشته اند از طبح ال انن کتابه ای استفاده نگذشته اند . 

در فرصت یکه تعداد طبم اول این اثر روباتمام نماد » جون کرفتار تساق: دانحز ی 
دررشته های تألبف وخطاطی و نقاشی مطابم دولتی و وزارن دربار سلطنتی ( در 
وقت ورود بزرکترین مپمانان دولت وایام مراسم ) بصورت ممتد برمن عائد شد 
موقع تجدید نظر برمحتویات تحقیق طلب این اثر بجیت طبع ثانی دست نداد 
و هم نخواستم بعین پیمانة اول و بدون ارائه اسناد » مدارك ومآًخذ فراوانتر » احازَهٌ 
طبع دوم آنرا از مقام علمی خواهش کنم . 

واین کار وامثال آن جون از افراد ازخود کذر وتزلزل ناپذیر ساخته است » 
با وصفی که کرفتار یبای مداوم بر من عائد نود . از برج جدی سال ۲ ش که 
پوره ده سال از تاریخ طبع اول آن‌کذشت , باز بپمان عشق وعلاثق دبربنة خویش 
اکمال این اثر مرم را مقدم شمردم . ومواد تازه ای را که فراهم آورده بودم .پیش 
از آنکه ازجانبی ویامقامی تاکید وسفارش رود . تحت ترتیب گرفتم وحق اولیت 
خود را دربر آوردن این مأمول مقدس ثابت کردم . وصورت تکملة این خدمت 
بر جسته و وجود این نقدگرانمایه را بدولت هستی وزارت محترم اطلاعان و کلتور 
افزودم ۰ 


قرف 


کتاب حاضر در نگاه‌اول ضخیم ۲ متراکم ومتنوع مینماید ,اما جونا ند اختصار 
باضرار تار یج تمام میکرد » به حذف مقدمات و حواشی بعض صفحات مبادرت 
نور زیدم وامانات ملی را ازبین نبردم . وباین حقیقت همیشه اعتراف کرده ام که 
هیچ اثر در دفعةً اول » دوم وخاصتاً بتوسط یکنفر وعلی الخصوص مسائل میم 
تاریخ که اجزاء آن بشکل ذرات از زوایای تاريك بدست می آید » نمی توان وهم 
نباید کار سیل وآسان واز عبدة يك شخص شمرد . چه همانطوریکه در طبع اول 
کمبودها واشتباهات محسوس کشت و خود باصلاح واز دیاد محتویات اثر خرد 
کمربستم » باز هم نمی توان این پیمانة موجود را مبرا ازاشتباهات دانست . وهر 
قدر اسشتاد ددست آید سطح اعتبار تاریخ بلند میرود 9 

و در اثر جستجوی فراوانی که در مرور پانزده سال ازطرف خودم بعمل آمد 
رازهای تار یخ‌سلطنت تیمور شاه درانی ,آنحه بیاد داشت‌های صحیح تعلق پذ برفت 
پنجاه فیصد بدست آمد وبقیت پوره مکشوف نگشته و هم نمی توان باین زودیبا 
بدوستان علم وعرفان وعده داد . 

ونان نگاه که سر فرمانده ال کی در ظرف 0 ۳۲ 6 سال بناممپای بادشاه 
وسلطان و ( ۲۲) سال بعنوان شاهنشاه بالای پانزده دارالسلطنة متقدمین بقوت 
و قدرت قاهرة افغانی » حکمفرمایی وفرماً نروایی کرده است » حتی‌المقدور باداشت 
های را که بعظمت وافتخار آندوره تمام میکرد انجه موجود شد » مطابق روح 
دیموکراتيك تیمور شاه افغان به لباس تحقیق وتألیف نوین درآوردم وهر چند 
طبح دوم است ۰ اما از لحاظ وسعت معلومات » نسبت به طبع اول میتوان مجموعاُ 
بی سابقة ی باهل تاریج معرفی کرد ۰ 

و محققان بمحض ورق گردانیدن انصاف میدهند که در دورد 
زندگانی نیمور شاه افتخارات ملی زیاد شامل وده و عطحیتن سبلطنت آندوره 
از نارسایی ویاکم توحبی ارباب تألیف غالباً درپردة اخفامانده والان بروی اسناد 
ثابت میشود . 

ونگار نده که درپیج وخم‌مطالب مختلف‌این دوره بطورارئی وعلمی‌آشنایی کاملتر 
ازسائر موّلفان معاصر دیم رسانده ام . بیاد میدهم که تاکلیت نسخ قلمی تاریخ 
ونامه های سیاسی آندوره از کتابخانه های داحل وخارج بروزنکند , نمی توان 
خوشتر وبیشتر ازین نوشت . 

و برارباب مطالعه میتوان با مباهات وعده داد که دورة سلطنت سدوزانی 
از مفاخر ملی واجتماعی در هر امربی نیاز است . مکر من آنچه را سراغ داشتم 
درین مرور باهر قدر تیش وتلاش بیشتر ازین نیافتم وخالیگاهای تاریخ را بحدس 
وقیاس وتقریب و تخمین پوره نکردم , وشاید رمزآشنایان باین اشارت اکتفاورزند 
و بعدازین باکمال نقائصی که من امروز بنابر عدم دستیاب نمودن ماَخذ بیشتر 
قدرت خدمت بپتر نیافته ام بکوشند . و کمبودهای اثر مرانه از عدم رسائی فکر 
من بلکه از عدم وسائط کافی وبعض موانم نشراتی بشمارند . 

تاریخ تیمور شاه را بطوری که من نوشته ام » تاریخ خاص وبی نباز از وصف 
یکفرد ويك دودمان وبك قبیله ويك ولایت نباید دانست » چه ازنگاه مسائل 
احتماعی ۰ ادنی وسجایای اخحلاقی ملی 6 تاریج عام بدا ید قبول کرد ۲ مفردان این 

اثر به ترتیبی فراهم آمده که افتخارات علمی » عرفانی , عمرانی وجمیم خصوصیات 
ملی یکسر دران حفظ گردیده و جوانان را بآئین روش ورسوم پدران شان در مر 
محبط آشنا میسازد . ۲ 

تاریخ تیمور شاه » در بخش های اول » عظمت » جلال ونبوغ سیاسی دوقرن 
پیش مردم افغانستان رانشان میدهد . ودر بخش های اخیر » سرشناسان علم 
وادب وعض سلسله ها وسلاله های تاریخ را که از زمان پیدایش تیمورشاه‌تاکنون 
دارای مناصب رسمی و مراتب بزرک معنوی بطوراری بسر برده اند معرفی میکند . 

دوره های اول تاریخ این مملکت » از نظر کثرت عمل پیشینیان و کثرت ماخذ 
متعارف مراتب اکمال خودرا طی کرده و کمتر احتیاج با نپماك و تتبع مورخان معاصر 


رقف 


دارد . و گذارش دوفرن اخیر از نگاه نزدیکی وقت هر چند بنظر عوام آسان مینماید 
ولی ازلحاظ تشنت وپراکندگی مآخذ ومراعات اکثر نزاکت هابمراتب دشواراست 
چه در دوصد سال گذشته به لحاظ انتقال سلطنت از يك برادر به دیگر برادر 
وب خاندان سدوزائی ( قوم پوپلزائی ) به خاندان محمدزایی ( قوم‌بارکزایی) 
و عزل ونصب سلاطین هر دوقسلة حلبله » ازروی اقتضاآت وقت . اکثر منشیان 
ووقایع نگاران حضور علناً نتوانسته‌اند آثار فر اهم آورده خود هارا در دوره های 
انتقالی بمیدان بکشانند وبایداهای بسیار ند , و آنحه در خاندان های بزرگک ودرنزد 
نوسندگان احفناد مقرب درپار سادلین واعاظم درائي محفوظ ومخصوض بود : در 
اوقات ناملائم مفقود ومندرس گردید وبسیار تر بدسست چپاولگران وبیکانگان افتاد. 

رقسمتی هم از فرط بي مبالاتی حیف ومیل گردید وهم از روی نبودن وسائل 
طبع ونشر درپردهٌ اخفا کذاشن . 

و از همین چند دلیل در راه اکمال تاریخ دورهُ جدید کمتر قدم وقلم برداشته 
شده وهم کمتر اطلاعات مولق در هر باب بحفظ خاطر مانده است . و بروی این 
تجارب که مبادا باد داشت ما وآثار وذخائر موجود عم با اندك کم توجبی دیگر 
تعدارین رویفقد آن گذارد دراطراف وقایم و گذارش قرن ۱۸ و۱۹ وطن بنوبة خویش 
متوجه شدم ودانستم » مورخ ویامتتبعی که اگر بکار همای آغاز نشده ودست 
تخوردة تاریخ اقدام می ورزد از طریق ایجاد مواد ومفردان مضامین بکر وقضابای 
حل نشده مملکت » موفقیت ببرثر از امثال کماهی میکند . 

و نگار نده ضمن نشر دواار خویشی . دوخدمت قلمی بوطن عزیز بجاآوردم 
۳ اینکه خود دواثر مستند راجم بدورة شاهنشاعی درانی بوجود آوردم . دوم 
اینکه تمام مآخذ قلمی وحابی آن دوره راکه تاکنون از انظار مطالعان پوشیده 
وبی استفاده مانده بود معرفی کردم . 

و کتاب تاریخ بکعصر هر اه در نزد افراد کم مطالعه ویاکسان خود غرض 
سطحی وبی مقدار نگر دسته شود » قدر و قیمت‌واقعی خو درادر حضدور مردم عالم 
از کف نمی دهد . وارزش واقعی رجال بزرکث تاریخ در مرور دهصور پنپان 
نمی کذارد . ودستکاهای دزر گك علمی وافراد صاحب نظر وروشنفکر هر عصر 
وزمان رابروی شوء اهد تار بخ ومردان دز رک هر دوره را بروی شواهد اعمال شان 
می شتاسند . 

وبه سر فرماندهان اولی العزم وارکان قوی دمست وقوی فکر هر عصر سرلطنت 
امتماز میدهند . وبه روایات غبر مستند ومحقق وق نمی گذار ند . 
وباین مرام که دور شاهنشاهی سدوزانی درانی تاحال مخصوصاً بعظمت 
شررت آفاقی خود و خلص داد داشت ها وضیطیه هازنده مانده است » نتبع‌رسمی 
دقت علمی واساسی که باید بروی اسناد ومدارك فراهم آید » بعمل نیامده واز 
کذارش های سیار آندوره اندد بیادمردم وروی صفحه مانده وجیزهای مثبت 
از روی نبودن شواهد در نزد بعضی ها صورت میمل ومشکوك بخود گرفته وعد: 
نویسندگان مبتدی که اساسا ریخ را نخوانده اند به انشاء پر دازی های خود 
سرانه صدماتی به صسفحات اصیل تاریخ واردمی کنند . وباین مفاهیم اکر احتیاجان 
تاریخ دور جدید , از نسخ خطی وقصائد وقطات نظم شاعران والواح مزارات 
وسواد سجم هی مر وغرامین ومکاتیب ونقوش مسکوکات وضبطیه های خاندان 
ای بزر کت شامل سلطنت آندوره تکمیل نخردد . درای سر رساندن تاریخ دوصد 
تسا گدفهرخه افغانستان . کتب جابی که مه از بك مأخذ مخنتصر و نتاقص بسك 
مطلب را درسالیان دراز به تکرار نثل بر داشته وبا صل سنوان وصحت اسماء 
و اعدادومشخصات قدرت ذ افته . عقائد نوآدوزان دریسی جات در هم خورده‌است. 
واز همین رهگذار بود که تاحال «سی شخصیت های رم عرفانی و کشوری 
در ضمن وفانم . تصادفاً معرفی شده اند واز یار امتمازات ومشخعمان رحال 
بزرککك این سرزمین بی خبر مانده ابم وبه مآخذ غرض آاود اجنبی احثیاج می‌بر یم 
دمن ذخبرد معلومات ومد لعات خودرا دطورنکه مفصلا یاد آور شدم » درسلك 
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نگارش ببتر در آوردم وتصمیمی بر خود گرفتم تاريشة بخل وتعصب را ازسن 
بر آورده و برر اسمی که بر خورم » سوانح اورا بااوصاف خدادادش جستجو کنم . 

و برای رفع این بك اتمهام که صاحبان غرض می گفتند : سلاطین سدوزائی 
تمام منافع را برای خود وقوم خود خواسته اند » بروی ارائه اسناد معتبر ثابت 
کردم که این محض اتپام وتخیل فاسد بود . 


چه از تقسیمات گذرمای شیر قندهار و کابل وتعیین رتیه های مامورین لشکری 
وکشوری وتقرر حکام ووالیان وتقسیم اراضی زراعتی وتحدید قلاع وتصبان 
ومخارج علماً ومشانخ , وخحصوصاً از دواج شاهنشاه و شاهزاد گان درانی 
باصبیات سران نژادهای مختلف اسلام . این حقیقت را باثبات رسانید » که 
شراثط دیم و کراسی عصری در آوان زندگانی تیمور شاه در افغانستان کاملا بر 
قرای جود و جتانکه درین کتاپ ملاحظه خواهيم کرد ؛ پتابر اساس, عدالت اماعی 
بعض شاهزاد گان واخوان تیمورشاه که هرگاه کفایت خدمت خلق را بدرستی 
نداشتند . کارهای ممم دولتی رابآنان نسیرده است و به شخصیت های خاندان 
تیمور شاه که هر گاه وقتی مصدر حرکات ناه‌طلوپ شده اند سخت سزاداده 
است ۰ برای اینکه شیرازه امور دولت وملت از هم پاشیده نگردد » در پپلوی 
شخص شاهزاده وولیعید سلطنت ء چندتن مقتدر ترین مردان مجرب فلم‌وشمشیررا 
ننامپای ناب ویر - دستور معظم سردار ۳ بت ستیاه دار - خان علوم ۳ 
اقضی‌القضاة - ملاباشی - قاضی - ۱ عحکمه - امین قوانین - منشی باشی 
مستوفی - امین - داروغه - خوابه سرا - ناظر - کشکچی بپمرا هی وهمر کابی 
فرستاده آسست. : تیمورشاه نمی خواست ز دمی کت‌آشست کوحکترین کاری ندون 
تصو بب وتابید فکر امنای دولت صورن بکیر . وافراد خوردسال خانوادة شاهنشاه 


الق متعرض احوال مردم گردند ۷ 


قر ی ۸ ۲ج سین ۱۴ 1 .نشاه را بروی رشادت واستقلال 
دوستی ورعیت وازی او که عین : . وحد خودرا داشت بغرض مفاد این 
مملکت وخدمت این ملت مر . . وا بر کزید واوبدورة خود عین پندار 
۹ زا تج آوود . و این رد.۰ اساسی مه کبین و ژمان تیموز شناه واولاد 
آن شاهنشاه یکسر مراعات 

واین نکته رائیز باید ...دداد - را‌خصوصاتوصیف ازسرفرم نده 
عصر و سب نامه او نباد. . ۱ وستاش ال عقام پادشناه بات عضز 
در حقیات احترام ویاددهانی 2 دم يك عصر است وتدذکر نسب 
او محض دلیل معرفت وشنا.. ۱ 

و جون شنما: سلاو ی زمان سر بر نام بادشاه 
( که سبمیوال وحت, اجمل* _د . ازین طریقه هميیشه بأید پیروی 
9 سحر:3؛ ج 

زرا هردم اجتماع که پدراز با بایکی از پادشاهان معاصر بوده اند 
ّ سوب امن تاریخ همان دوره فمیگان »دلضاد کردند ‌ جه هر فردی که 
در پبرامون يك دستکاه سلطنت و. جمته ی جع یکنفر صاحب مملکت بمرر وظیفه 


و دپراسم ورسسم شامل ویا محض رعبت می باشد . به تمام افتخارات آندوره 
مشترك می باشد . ودر باز گشت :رز *, » یعنتی توجه نسل آینده بسوی تاریخ 
مردان نکونام گویی دوباره بصفحه وجود حاضر می آبند وروح آنان بپاداش اعمال 
دمك جود شبانل حْ حشنو د میکرد ند 

واین کتاب هرز <ند بنام تساریج ثیمور شاه است » ولی در حقمقشت تارخ 
معارف 6 هساجد 6 محا کم 6 دثانر ئ عساکر 5 قمائل ظ صنایع ۳۳ عرف عادان 
رسوم و رواج مردم نجیب افغانستان در دو فرن پیش است . 

تیمور شاه که او وارث حقدتی تاج و تخت ؛ ومو بد رژیم شاهنشاهی , ومحافظ 


۱۷ 


بزرکك استقلال افغانستان امپراتوری » وطرفدار صلح , و خواهان حقوق تامذ 
اثراد ممالك محرو سة او بود » حیثبت وشمرت تار بخی افغانستان ومستملکات آنرا 
باخرین حد قدرت خود حفظ کرد . واز تمامیت ساحه های صعب المرور ممالك 
تحت تسلط خود به نیروی شمشیر دفاع نمود ويك انج خاك افغانستان را آنسجه 
از احمد شاه درانی بمیراث کرفته دود از دست نکشید وحدود قلمرو خود را 
در تست سا شرقی وغربی افغانستان » نسبت بدورة احمد شاه بیشتر توسیم 
و تحکیم بخشید ودر هر محاربه ای که روبرو شد بطوری انجام داد که کویی 
سلطنت افغان را مجدداً بنانپاد وما اورابنوبة خود نه تنپا محافظ این خالك بلکه 
فاتح اکثر بلاد امپراتوری درانی یاد می‌کنیم . 

یمور شاه با مردان شداپرست , وطن شناس وصاحبان فضل وکمال ؛ 
چنانکه فرامین واسناد اوثابت میکند , نظر خاص ولطف عام داشت » وهم به 
پیروی از اساسات متین اعلیحضرت احمد شاه کبیر به قبائل و سرکردگان 
ایالات پنستونستان , هماره بنظر قدر وشفقت می نگریست , وبسیار نفر ازقبائل 
پنستونستان را ازطریق زیست باهمی , درنقاط مرکزی امپراتوری درانی بجپت 
یبود احوال شان متمرکز ساخت » چنانچه مردمان برکی - ترینی - بنگشی - 
آفریدی - یوسف زایی - میمندی - وزیری - ابراهیم خیل - اوریاخیل - خاگوانی 
اندری - توخی - ترکی - سلیمان خیلی - وساثر قبائل از همان دوعید درخشان 
احمد شاه وتیمور شاه در دوم کز قندهار وکایل درظل حمایت آن دومقتدای 
بزرک قبائل مسکن وماواکرفته اند . 

یمور شاه برمین امید نرقیات آيندة افغانستان » ببترین معبر خوش آب 
وهوا ونقطة اتصال چارراه تاریخی را مثرسلطنت افغانستان انتخاب کرد ومرکز 
اتحاد ویکانگی مردم این کشور قرار داد » واز هر قبیله وولایت جمعی را بحیث 
ممثلین اجتماع مملکت امیراتوری خویش ۰ در تحت رایت شاهنشاهی بالاحصار 
گرفت . ونظر بعشق وعلاقة ای که باین شببر زیبا داشت وبلحاظی که پسران 
واخوان او بار دیکر این مقر سلطنت تیمور شا هی را ترك نگویند , در حال 
مریضی به پشاور وجلال آباد وصیت کرد تامرابکابل برسانند واکر مردم مرا 
در باغْ شاه نشیمن گاه خاص خودم ابخاك بسپارند . 

تیمور شاه درین شیر تاریخی و هر شمر دیکر بناهای زیاد نمود وم بدورة 
زندکانی خود شعروادب واهل علم وفضل وهنررا بسیار عزن وترقی دادو سباط 
رهایش عموم طبقات را در تمام نقاط قلمرو خود فراهم ساخت دبزوال نعمت 
وعزت هیچکس اقدام نورزید . 

اعلیحضرت احمد شاه ( پدرو استاد و مربی تیمور شاه ) دارای خواص روحانی 
وهم مطلقاً تحت تاثیر حیات ملی وقبیله ای دود و یمور شاه که در وس زندکانی 
را ازان پدر نامور وهمراهان او فراگرفته بود » با پابندی از اساسات عنعنوی 
قومی وملی , جون از آغاز زندگانی بدامان هستی شاهنشاه و درسالیان فتوحات 
تربیت‌یافته بود » روح تجد دوتمدن درنپاداوبیشتر جاکرفته بود وبرای اثبات 
این روحیه دست به تحولات سریع اجتماعی میزد وسعی داشت که فکر واراده خود 
را از تحت تاثیر حیات قبیله ای برون آرد وباجپان تمدن سروکار بیشتر پیداکند 
اما کار روایی های را درامور ممة دولت خود رواج داد که اغلب از آرزوهای 
احمد شاه درانی بود . 

وباین منظور که باید بامر مردم از نزديك درتماس شود انتقال دارالسلطنه 
را از قندهار بکابل وسیل؛ هرکونه موفقیت دانست واز همین روش بی‌آلایش‌اوبود 
که یکی از شاهزادگان صفوی ایران ضمن قصیده ای اوراباین بیت ستوده بود : 

جبان کرم مقتدای قبائل 

واز تشکیل محاکم شرعی وصورت تصاویب وزیران وکار پردازان بزرگک 

آنعیدکه مر وامضاء هر يك قضاقومتربان دربار دروئائق معتبر وظبر ار قام 
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شاهنشاهی بمشاهده مبرسد ؛ واضح میسازد که هیچ امر خلاف فانون اداری 
وسواء مرام عدالت اجتمای بدورة سلطنت تیمور شاه در محل اجراء نیامده . 

وصاحب زکار ستان سلطانی تصر بح میکند که ( ۰ ۰ ورهتگام غردع 
واستعلای دولت ابدمدت درانیه هفده بیست ونیم نفر از ملوك بدسلوك طرانف 
مختلف که هر کدام از امراء بااحتشام وصاحب لواولشکر ومالك نقاره وانسر 
بودند و در میان ابلات بلدان خود سربدولت وجاه‌ومکنت وسیاه می جنبأنیدند 
واز روی تکثر اسپ واشتر ویراق ونفوس در دیار خراسان هندوستان وسمت 
کوهستان و بلوچستان وزابلستان وخاوران تا دامن اصفبان وماوراء النبر بقوت 
و قدرت زروسیم دارا لملك علحیده داشتند - از لطف وباری حضرن باری 
عزواسمه بدولت قوی شوکت درانیه يكايك سر به تسلیم نپادند ورشت طو 
واطاعت بگردن حان آو بختند واهراء۶ بلادو تا بعأت مذ کوره که درسوایق زمانه از 
غرو رمکنت ومال دعوی همسری باهمدیگر و گردن کشی از حکم خواقین داشتند 
با مقابله وبی مقابله سر برخط بیعت فرود آوردند وشرایط انقیاد دولت ابدمدت 
درانبه بواحبة تعظیم ومراتب تکریم پذیرفتند هه ۵ 16 هه 5 6 6 ع) 

تاریخ تیمور شاه راکه کار تألیف محدد آن در مرحلةٌ انجام رسید , هدیتا 
در برج دلو تیال ۲و ه شرف ملاحظةً حضور مبارك اعلمحضرت معخلم همایونی 
المتو کل علی اه محمد ظاهر شاه حامی بزرگك دانش وفرهنکك ومحاف_ظ حمیع 
مفاخر تاریخ افغانستان رسانیدم » وتابرج جدی سال ۱۳4۶ ش‌احتراماً بکتابخانه 
اقدس همایون بامانت گذاشتم . وبعداز عودن از مقام مقدس پادشاهی کشور 
عزیز » این مجموعة نغز وگرانبپا دا بغرض طبع ونشر بوزارت محترم اطلاعان 
وکلتور ارائه کردم واز انجا وظیفتاً به ریاست انجمن تاریخ تعلق گرفت وکار 
طبح انی این کتاب از اواخر برج میزان سال ۱۳6۵ ش در مطبعة جدید دولتی 
کابل , در تحت نظر » تصحیح . مثابله واهتمام شخص خودم آغاز کردید . 

واین حقائق تاریخ را".: میخواهم در همین مر حلة پرافتخار درین صف؛ 
پاد کار بکنجانم ة 

ریاست بدالی از زمان ۱ . ل نیکه از معروف ارغستان قندهار بنایافت وامارت 
بالاستقلال! بدالی‌اززمان عبدالت.خان سدوزائی درهرات تشکیل گردید وشاهنشاهی 
درانی از جلوس اعلیحضر. احمد شاه غازی وولادت تیمور شاه ( ۱۱2۰ ق ) 
استحکام پذیرفت . وسلطنت درانی تابرج جدی سال ۷ شمسی دوام کرد 
و درنیمةٌ اخیر همان سال دز: ر دسایس اجنبی » از مشرق مملکت افغانستان 
فتنه آغاز کرد » واز ابر حرکت اشرارشمالی , دولت درانی منقرض گردید .بعداز 
ِ" نه ماه دوران تسالطحبیب انله بچة سقاء (۲۵ حدی ۳۰۷ ت ۲۳ عناق ۸سش) 
به شمشیر عزم وندیبر واراده آهتین رادمرد دلبر افغان اعلر درس بخ غازی 
محمد نادر شاه شبید سعید رحمةاته تعالی علیه » دولت برهم خورده طایفه 
افغان را به همراهی دوبرا دررشید وفداکار شان » والاحضرت سردار شاه‌ولیخان 
غازی فانح کاب ووالاحضرت سردار شاه محمود خان غازی سپه‌سالار مرحوم , 
وبیمت واتفاق کامل قبائل پنستون ولایت پکنیا وحس استقبال وپشتیبانی مردمان 
حقوق شناس دیکر ولایات افغانستان دوباره استوار ومستحکم گردانید . وملت 
حق شناس افغان که دانست او در وقت استرداد استقلال ورفع اغتشاش سال 
۷ -- ۱۲۰۸ ش دوخدمت نایت بزرک وبرجسته ای رابعالم تاریخ از خود 
ابراز کرد » وبمین اعتماد کامل دیکر که اعلیحضرت موصوف از اساسان دین 
مذهب - تاریخ - فرهنک واستقلال سیاسی کشور بآخرین حد قدرت تدبیر 
و نیروی شمشیر دفاع وحمایت مینماید » بزرگترین مقدرات مملکت راکه مراد از 
مقام سلطنت و زمام اختیار مطلق این ملت بود » بدست حق پرست آن خادم‌شریعت 
سپردند » وآن پادشاه حق آگاه بنام دولت مشروطة شدای دوباره بنیاد گذاشت 
وسلطنت احمد شاه کبیر دوباره عرض وجود نمود وبرفرزند هوشمند آن شهریار 
دانا دمبراث گذاشت . ودر مرور ( ۲۲۷ ) سال گذشته بفضل ومرحمت اوتعالی 

۹ 


(( وبائر لطف وتوحه خاص پادشاه محبوب ومعارف خواه ماکه ذات شمرباری 
شان در طرح پلانهای انکشافی دولت , طرق مفاد اجتماعی را بیش از حد تصور 
مردم باز کردند » مثال های بر جسته ای را از کار روابی های مداوم دور سلطنت 
خود شان بیادکار گذاشتند . وباین آزمایش گاه خطیر بحمداله تعالی در کلیت‌امور 
کامیاب و نیکنام بر آمدند . وهم امید قوری میرود که ماشاء اللّه بکم وقت دیکر اندك 


گزکد. - وا ووی نشران صحیح تاریخ ۰ بساط الفاظ و کلمات خلاف حقیقت که 
بعضی بیخبران به رجال بزرکت گذشته افغان نسبت میدهند چیده گردد . 
دمردم از ارزش های قانون اساسی جدید بیشتر استفاده کنند وصمه افتخارات 
کذشته وموجوده کشور راحق موروث ومشترك تمام طبقات بدانند وزبان به تقدیر 
از خدماات تمام پرچم داران وپیش آمنگان این ملت که درهر عصر وزمان بقدر 
نیرو و توان‌از بال مساعی شباروزی درراه بلند بردن سطح زندگی‌اجتماعی وارتقای 
حیثیت ومعنویت این مملکت مستقل وآزاد دریغ ننموده‌اند » بکشایند و بر نویسدگان 
تاریخ که باهر گونه زحمت وبدون چشم داشت از چیزی » مجموعه مای مکملی 
برای متاقح این ملت پوجود می آرند ورایگان بدسترس مرحم میگذارند آقسرین 
بگیر ندو بروح‌پرفتوح پادشاهانی که‌استقلال کامل این مملکت را به زمانه های شود 
شان نکا هداشته اند , درود بخوانند . 
و باه استعین انه خیر معین 
قلعة دیوان پیگی جپاردهی - خالصه وکیل الدو له - کایل 
عزیزالدینو کیلی‌فوفلزائی - خطاط هفت قلمی مدیر عمومی آرت و صنعت‌مطابع‌دو لتی 


(۲۰ 


۰ بح چ ح ۰ 
زند کا زج دسمو رشاه 
در دامان هی بدر 


ی 
تذ کار دوره های حمارگانة پادشاهی‌آن 
در 
هرات و هندوستان 
از سال 


۲۰ ۶ ۱۱/۸۲ ق 


حکم شد از قادر بچون با حمد پادشاه 


کذم خا مه فکر را تا زه سر 

شام ش‌نشا ه نیکو سیر 
حبا ندار ۱ حمد شه سر فراز 

که در های دلباست بر وی فراز 
خداوند دو لت بر ۱ برا نیان 

در در ج اقبال در ۱ نیا ن 


«نظم میرزا محمد جعفر راهب طو سی» 


مر بوط صفحه (۲۱) تار یج تیمورشاه درانی 


بدران تیمورشاه 
تیمورشاه پسراول اعلیحضرت احمدشاه ولد سردار محمدزمان‌خان ولدسردار 
دولت خان ولد سردار سرمست خان ولد سردار شیرخان ولد سردار خواجه 
خضرخان ولد سردار اسداله خان ر سدوخان ) ولد سردار عمر خان ولد سردار 
معروف خان ولد سردار بپلول خان ولد سردار گنی خان ولد سردار بامی خان ولد 
سردار حبیب خان ولد پوپل (مورث اعلی قبیلة بزرکك پوپلزائی) بسراولزیرك‌بابا 
موّرث (اول طایفة) مشور ابدالی سره بنی قندهاری است . 
بقرار نکارش کتاب نفیس نکارستان سلطانی وتاریخ حسین شاهی و تاریخ 
احمد ومخزن افغانی وخلاصة الانساب وحیات افغانی : ازقیس عبدالرشید سه‌فرزند 
بنامپای سره بن - بتین - غرغشست واز سره بن دوپسر : شرف الدین (شرخبون) 
وخیرالدین ( خرشبونم بدنیا آمدند . 
از شرف الدین پنج پسر ( شیرانی - ترین - بریج - میانه - اوتره ) باقی 
از ترین ابدال بوجود آمد . نام ابدال احلا محمد عارف ووقتی که او بخدمت 
قدوّه ارباپ حال جناب خواجه ابواحمد ابدال چشتی قدس ال سره العزیز رسید 
و شراثط اخلاص بحا آورد , آن بزرگوار حون محمد عارف افغان را مرد روحانی 
وبزرگوار شتاخت », اژراه مپردانی محمد عارف سره نی قندهاری را ابدال ( که 
مرتبه ای ازاولیاء اه است خطاب فرمود . وسلسله اولاد واحفاد محمدعارف 
سره‌بنی افغان ازان روز به بعد در میان قبایل افغان تعظیماً به (ابدالی ) شرت 
از ابدال ر محمد عارف ) دوپسر ر زيرك وپنج پا ) بجاما ند . از زبرك سه پسر 
( پوپل - بارك - الکو , عرض وجود کردند . از بوپل شش پسر ( اسمعیل - حسن 
پامی - بادو - غبغب - قلندر » بوجود آمدند . از بامی پنج پسر ( سدو - صالح 
علبخان - ابتك - اور ) بیادگار ماندند . 
پسراول‌اسدالله خان(سدوخان خضرخان‌مرد خداشناس‌وعادل بارآمدو تمام‌مردم 
افغان سر برخط فرمان اونپادند واورا از روی مراتب تقوی ووضع عدالت خواجه 
خضرخان خطاب کردند و به پیشنگاه ان حناب سر نیاز فرودمی آورد ندو خراج املاك 
احمد شاه درانی از احفاد خواجه خضرخان این اسداله خان پوپلزائی است . 
و چون از قدیم مردم افغان بآن خاندان عقیدت داشتند بپمان آداب » احمدشاه 
را به پادشاهی افغانستان هر چند که او خوش نبود تکلیف کردند وخوانین افغان 
در ار اصرار اورا برسر بر سلطنت قندهار نشاندند وخدمت احمد شاه را دلیل 
سعادت وکامیابی این مملکت شمردند واورا بمرتبهُ شاهنشاه خود برکزیدند . 
یعون شاه را احمد شاه بدوران شاهنشاهی خود در مرور ( ۲۱ ) سال در 
خراسان وهندوستان پادشاه آن ممالك بدفعات اعلام گ کج دود شتا کثان. ان ابالات 
تابع او امرو نواهی او شدند وکسانی که باتیمورشاه از روی مدعای نفس مخالفت 
میکردند بزرگان افغان آنپا را ازبین بردند . 
حافظ الملك رحمت‌خان ( معاصر احمد شاه وتیمور شاه ) در رساله خلاصة 
الانساپ درقسمت نسب افغان می نویسد : ابدال که در اینوقت بشرف لقب 
درانی ملقب شده جنانجه در این عصر درایشان خصوصا در خاندان سدوزانی 
سلطان سلاطین زمان - فخر افغان - دردران - سکندر جاه - احمد شاه پادشاه 
پیدا شده است : 
آنکه درگاه رفیعش ملك و دین رامامن است 
آستان بار کاهش حسروان را مسکن است 
واومذالیوم رونق افزای وفرمان روای عالم است - ادام ال اقباله وضاعف 


الملال وجتل الن کل له و 4٩‏ . 
فوفل - نام پدر قبیلة فوفلزائی است وبوپل نیز تلفظ میشود وسلسلهة اولاد 
او فوفازائی وپوبلزابی وهم در زبان شیرین پنستو پوپلزی بدبر سه وجه نوشته 
میشود . 
فوفل : اصلا نام يك نوع گل است وبیمان نسبت نام پسراول زيركك بابای 
ابدالی را ( که بعد مرک پدر به ریاست قبیلة ابدالی برگزیده شد ) گذاشتند 
و عده ای از قوم فوفلزائی باین عقیدت اند که نام جدا مجدشان اصلا ابوالفضل 
بود واز ناز وعزت به فوفل که نام یکنوع گل است مبدل کردند . 
کلم « پوپل , از طرز تلفظ ببادرانه افغانان است وبمادران پنستون درمحاورة 
عام عادتی دارند که از روی لبجة پرغرورملی بعض کلمات دا ازاصل الفاظ بطرز 
تکلم زبان شیرین پستو تغییر میدهند واین خیلی خوش آیند است . مثلا : 
فکر - پکر - خلق - خلك - قندهار - کندهار - اما به فرامین واستاد قدیم 
هر چند دقت ببم رسید » کلمة پوپل به رف ) نوشته شده ومسلم است که اسم 
همان نوعگل مد نظر بوده ودر سطور فرمانمای شاهی‌آن راتغییر ندادها ندامادراشعار 
پنتو در وقت احمد شاه غازی گاهی به ( پ م نوشته اند مثلا : 
احمد شاه حه د درانی عالموسروو 
خه شادی کری چه بی شر شوی خوار پوپله 
ومعنآهر دويك چیزاست وجز طرز تلفظ دیگر قطعاً فرق ندارد . 
وحه تسمبةٌ اسدالبه وسدوژی 
اسدلّه خان فوفلزائی به ماه ذیجة سال ۹۶۵ ق یعنی ( ۲۱ ) سال قبل از 
امروز در قندهار پابعرص؛ وجود گذاشت , شیخ آکوی فوفلزائی ( معروف به 
آکو نبکه از عشبرة ابوب ژالی که مرقدش در علاقة نیش خاکر یز قندهار واقع 
واز مشائخ کبار بوده است ) به عمر خان فوفلزایی توصیه کرد که اکر فرزندی 
از شما دوجود آید آنرا اسد اللّه نام گذارید . و حقیقت حنان بود که عمر خان 
اظبار کرده بود که من در عالم ریا دیده ام شیر بخانه ام وارد میشود . و بفرمودء 
شیخ آکو ر آکونیکه , نام پسر خود را که هفتة بعد بوجود آمد اسد النّه گذاشت 
وآن پسر به لمح مردم قندمار که اسماء را از روی شیامت بااختصار وشکسته‌باد 
میکنند ر سدوخان , شبررت کرفت . وبپمان طوریکه در زبان دری ر زاده ) تلفظ 
میشود » درزبان شیرین پستو عین همین مطلب را به ( زی م ترجمه وافاده مینمایند 
وباین سبت اولاد واحفاد سدوخان فوفلزابی را ( سدوزی )میگو نند . و کسانیکه 
بتاریخ دورة ابدالی افغانستان مطالعه ندارند » خاندانهای قوم فوفلزائی را اقوام 
جداگانه می شمار ند ومنشعب میگردانند . وعشاثری از قببل : سدوزی - بامی‌زی 
ایوب‌زی - ايتك زی - حسن زی - باد وزی - دری زی - صالح زی - اسمعیل زی 
حبیب‌زی - قلندر زی - اورك زی - علیخان زی - مردان زی همه از اجزاء قبیلةً 
فوفلزایی اندو اقوام جداگانه قطعاً نمی باشند . جنانکه خاندان جلیل الشان 
محمدزائی عشبره‌ای از قوم بژر گت بار کزابی درانی است ۰ ومردمان بیخبر قوم 
علیحده می پندارند ۰ 
اما خاندان اسدالله خان ( سدو م واولادش سدوزی ۰ توأم به شرت امراء 
بااستقلال ابدالی هرات وسلطنت قاهرغ احمدشاه رتیمور شاه وزمانشاه وبرادران 
واولاد واحفادش شرت وبر جستکی حاصل کرده ورنه در قدیم » یعنی پیش 
از تشکیل امارت مستقل ابدالی هرات سلسلة اولاد اسداله خان به پنج جمعیت 
خواجه خضرخان خیل - مودودخان خیل - کامران خان خیل - زعفران خان خیل 
بپادرخان خیل شناخته ميشدند . 
چنانچه بعداز ظور احمدشاه خاندان های از قبیل شاهی خیل - امیرخیل 
سردار خیل خان خیل - درمیان فرقة درانی ابدالی رواج کرفت وتا حال سلسله‌عارا 
(۵۱ ص (۲۲) خلاصة الا نساب تالیف حافظ الملك رحمت خان . 


(۲۲ 
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بپمان چند نام می شناسند » وکسانیکه فاقد اين سلسله هاباشند آنرا از ال 
قسبله می‌سهار 0 , وافراد خاندان خواحه حضرخان کح دی بعد دیکر زمسام 
امور طایفة ابدالی را از قدیم در دست داشتند , تا آنکه احمد شاه نام ابدالی را به 
درانی تبدیل داد بممان نام ابدالی شناخته ميشدند . واما قوم درانی در هر زمان 
محص به شاه و شمشبر وزحمت کشی خود ناز بده اند وهیحگاه خودرا برودی 
ااسایپ بالانبرده اند . ودر مورد تبد یل اسم ابدالی به درانی هريك موّرخ سخن 
را وصاحب نکارستان سلطانی آبیشتر بیادداده واما سردار شاه ولیخان وزیر 
اعظم در تاریخ خود ابنطور تصریح کرده : 

شه دین امد بدارالقرار 

بگردید از مقدمش قندهار 
وذان پس‌به نحوی که فرموده بود 


بابدالیان نام دیکر نمود 


بفرمود کویند درانیان 
وزان پس نکویند ابدالیان 
درانی ار گویند ابدالی است 
3 سراوز عقل وخرد خالی است 
ندار یم مااز نتسب افتخار 
بود فخر مافضل پروردکار 
کند فخر تیغخ مجو هر بخویش 
که آنرا بود جوهر ذات بیش 
دهم نام ابدالیان هم تغیر پا 
تیمور شاه بعین خواص واراده پدر والاکر خود قطعاً بجاه و نسب نمی‌نازید وانتظار 
داشت که عموم افتخارات خود را از روی شمشیر وحفظ استقلال کامل وحمایت 
موحودیت ممالك متسلط افغانستان امیراتوری حاصل کند وارث کرانمایهی 
از همین طربق از خود باقی بکذارد . 
واقوال و نظر بات احمد شاه کبیرهماره مدنظر او بود . 
و در يك بیت خود بنابر حسب ضرورت بجبت قناعت فرماندهان ملل همسایه 
که درنامه های سیاسی اصالت پادشاهان را در حبمةً ورق نشان میدادند وبرای 


کسانی که متحسسی احوال خصوصی سر فرمانده این کشور بودند بیت آتی‌راازطبع 
خود اتشاد فرمود : 
نیمور بجاه و سب ورثبه شاهی درعالم اسیباب نکوتر زت و کس‌نیست 


درآغاز این مبحث از قبیلةٌ احمد شاه درانی متذکر شدیم وباقتضاء کتاب تاریخ 
انکك مساکن عشما ثر آن قمدله را که بدوران احمد‌شاه و تبمورشاه و او لاد آن لزوماً 
ببر جامتمر کز شده اند ی نکاریم : 

فوم فوفلزاثی که بنام بو بلزابی نیز معروف است : در شیر قندهار و دراطراف 
آن یعنی ارغستان خاکریز - ذاکر - کلچه آباد - شیر سرخ (سورزمری, بالا کرز 
کرد وسلوغی - سبزیکار - دهله (ر شاه ولی کوتِ ) در حصذ زیارت آخند صاحب 
نیش - غورد - پشت رود - شورآبك - شیر صفا - بطور اغلب سکونت دار ند 
و در غزنی نیز معدودی است .۰ 

درتاپل : درداخل شیر - چپاردمی -کشسکك -کمپدامان -کوه صافی - لوکر 
جلال آباد - بینی بادام میدان . ودر هرات ومیمنه و بدخشان وبلخ وقطغن نیز جند 
جند خانه به شغل زمینداری موجوداند . 

در چپار صدخ پشاور - ملتان - دیره غازی خان - دیره اسعیل خان - شمرر 
دهلی - س‌رند - تل وکچپی - لعل پور - لودیانه - کویته » شکارپور وغیره 


از قدیم سکونت دارند . 
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گذشتگان تبم‌ورشاه 
که پیش ازوی در هرات فرمانروانی کرده ان . 

جنانجه خو اهیم دید یمور شاه دل بستگیزباد به سرزمین‌هرات داشت وسبب 
آن این است , که اودر همانجا درسال ۶۰ قف پابعرصا وجودنمادوهم اجدادش 
پیش ازدوره سلطنت احمدشاه کبیر بآن شیر وولایت فرمانروائی کرده اند » 
واز همان لحاظ است که احمد شاه کبیر از زماأن ولادت فرزند خود بعنی تیمور شاه 
را پادشاه ولایت مسقط الراس خودش تعیین کرد وفرما نروای آن قسمت افغانستان 
امبراتوری قرار داد ء, و آن شر داسنتانی را دراوائل دارالنصرت باد نمود و بعداز 
مروج شدن مسکو کات تیمور شاه و نام پادشاهی او . درفرامین ومسک و کات 
دارالسلطنه یاد می نمود ( ۱ ) واز سال ۱۱۲۹ ق ۰ یعنی ۳۲ سال قبل از ولادت 
تیمور شاه , در هرات عبدانته خان ابدالی سدوزائی بوبلزایی » دفعة اول در قلعة 
اختیارالدین خود راامیر بالاست"لالابدالی اعلان کردو براریکه‌امارت مستتقل مته‌کن گردید 
واین است فررست اسماء وسنوات تاریخ عزل ونصب امیران ابدالی ( نیاکان 
تیمور شاه ) در صرات : 

(۱) جاوس شاه عبدالله خان ابدالی : . برتخت‌امارت بالاستقلال هرات سال 


۹ شش 
(۲) سردار محمد زمان خان پدر احمدشاه بابا: سال ۱۱۳۲ ق 
(۲) سردار محمد خان ین شاه عبدالله خان ابدالی (۲) سال ۱۱۳۵ ق 
(۶) سردار ذوالفقارخان ( برادر بزرکث احمد شاه بابا ) : سال ۱۱۳۰ ق 
(۵) سردار اه بار خان ین شاه عبداله خان ابدالی : سال ۱۱۳۸ ق 
(7) حلوس انی سردار ذوالفقارخان مذکور : سال ۱۱۶۲ ق 
(۷) جلوس انی سردار اه بار خان ابدالی : متا 2 


نوت : ماخذ اول این صفحه کتابهای جانگشای نادری - زبدة التوارین 

کلیات حزین اوافاطة الصفای ناصری - دره نادره محمل التواریخ بت قواشد 
مسادر مور شاه 

مادر تیمور شاه زوجةٌ اول بعلکه معتیو اعلیحضورت اس شاه پایا + بقرل 

صاحب کتاب حیات افغانی ( ص1:) دختر سردار عربپای سنی مذهب (۲)متوطنة 

1 ود حلال آباد استنت. . واز نام مادر تیمور شاه و نام بدر مادر او معلومات نداد 


(۱) احمد شاه بابا در نفس نامةً خود ( قیدانجمن تاریخ - کابل ) که به 
عنوان سلطان روم نکاشته است : در قسمت هرات می نویسد قلعةً دارالنصرت 
هرات که محکمترین قلاع روی زمین ودررفعت ومتانت همسر باچرخ تفر آشبس! < 

و آن مملکت موروث ۰ که پایتخت رباست وحکومت والد ماحد . واعمام گرام 
و برادران عالیمقام دود » بفضل وتائید بروردگار » از تصرف اضداد واغیار برآمد 
حق بمرکز قرار و دولت بجای خود استقرار گرفت . 

(۲) درسال ۱۱۳۵ ق که محمد خان سدوزثی بن شاه عبداله خان ابدالی درشمپر 
هرات بعبده امارت آنجا استقرار بافت اعلیحضرت احمد شاه غازی در همان سنه 
و در همانحا متولد یر قافت تاه ۰ 

(۲) صاحب حیات افغانی از آ نحا قومبت خسر احمد شاه ابدالی راستی مذهب 
تصر جح کرده که يك قسمت اقوام عرب متوطنة دیار کابل که درسال ۱۱۹ ق 
وارداین سر زمین شده اند مذهب شیعی داشتند . چنانجه در عصر تیمور شاه 
از همان کروه يك تعداد که در .ىلك عسکر وغیره از نقاط غربی امیراتوری درانی 
استخدام يافته بودند , در حصص غزنه وقریب بالاحصار کابل جاداشتند وپس 
از جنک دوم افغان وانگلیس واین وقتی که موّلف کذاب حیات افغانی بکایل آمده 
بود » در دیگر نقاط شپر کابل متفرق شده بودند . واین قسمت عر دراسواء عربهای 
متوطن جلال آباد و کایل بودند . 
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بیشتر تذکرداد . امااینکه احمد شاه غازی قبل از زمان سلطنت خود برای اولین 
بار با مادر تیمور شاه از دواج کرده » ثابت میگردد که جدمادری تیمور شاه 
از مقتدران همان عصر وآوان بوده وهم اینکه بدانيم وصلت احمد شاه پیش 
از سلطنت باوالدغ تیمور شاه در کحا و نکدام سال وماه اتفاق افتاده درسن باره 
نیز تا حال سندی بدست ثیامده . و نگار نده پوده پقین ندارم که مادر تیمور شاه 
از عربمهای جلال آباد باشد . 

ام این قسمت در کتاب نکارستان سلطانی وتاریخ شاه ولبخان وزیر ثابت 
شده است که والد تیمور شاه پیش از زمان سلطنت احمد شاه غازی درمازندران 
ومشسید نیز مسافرت کرده وئیمورشاه فرزند او مطایق بسال جلوس اند شاه 
۲۱۱۰ دریکی از نقاط غر بی قلمرو امیراتوری درانی قدم بعالم هستی ناده 
دسجع مر آووهم قول صاحب نگارستان سلطانی کواهی میدهد که‌آن‌معظمه درعبد 
عون ۶اراي صفات عالبةً سدلطنتی وصاحب حسن ادارة دودمان جلیل شاهی بود 
ض که یمور شاه بحکومت شاهی هرات بامر پدر خود برگزیده شد . آن 
ملک معظمة احمد شاهی خانم شاهی بنام خود نقش داشت واز امور 

حکومت پسر خردسال خود در هرات , بصفت مستشار ومتصدی دولتسرای‌او 
وارسی‌میکرد و بر فر از قصر نشیمن خود بیرق مبداشت و دوقت سوارایاسپ به‌راه تو غ 
ونقاره مانند مو کپ شاهنشاه درجلولشکر خاصه میداشت واین است فص خاتم 
والده تیمور شاه در آوان طفولیت آن شاهنشاه : 

قبه توغ از هوابگذشت واز گردون وماه 
سر سر ثصر نگینه مادر تیمور شاه 

جون پسر تالیرات زیادی را از مادر تمیراث میگیرد . مردم افغان مثال می آرند : 

«مپذ به نمخه مپذب زامن زیر وی ) . ملکةٌ معظمةٌ احمد شاه بعلاوه آنکه پسر 
بزرکک مورث اعلی سلطنت درانی رابنام تیمورشاه بوجود آورد » از اوائل دور 
طفولیت او تا هنکام شاهنشاهی , همانطوریکه ر لویه اد زرغونه اناازامور سلطنت 
پسر خود ( احمد شاه غازی ) وارسی میکرد ( ۱ ) اونیز بامور سلطنت فرزند 
نسرومند خود از رای سود وضح احوال احتماعی مداخله مینمود وصاحب نکارستان 
سلطانی و صاحب مجمل التواریخ زندیه در وقت حکومت هرات ودر شروع جنک 
عبدالخالق خان سدوزائی از اوصاف مادر تیمور شاه دربالاحعار کایل تذ کر مبدهند 
مردان بز رک جون به کار نامه های خود شرت وافتخار حاصل می کنند وشامان 
درانی که هیچگاه به محض تذکار نسب خود را بزرکث جلوه نداده اند لازم نیست 

به تطویل با نجامم , اما جون کتاب جامع ومستقای درشرح زندکانی تیمورشاه 
نوشته میشود وداین استناد که اثرات موروی یعنی آزار خاندان ومحیط در اخلاق 
هر انسان تاثیر بارز دارد وقرآن کربم شاهد بزرک این مدعااست که میفرماید 

ر باخت هر ون ده.نان آبوئ امراسوء وماکانت امك بغیآً) 

ای خواحهر هارون نبود پدز تو مردبد ونبود مادرت بدکار ». 
تفسیر : اقوام مریم دربارة اوبدکمان شده و گفتند مادر وپدر وخاندان تو هميشه 


۳ 

)۱ تازما نی که دی دی زرغر نه راو به ادم حرات ۵ اسسمت » به مشورت‌آن محتر مه 
اکثر کارهای ساطنت صورت میگرفت ۰ 

ووقتی که احمد شاه غازی میخواست شمرر جدید قندهار را احداث نماید , 
زرغونه فرمود ( ای احمد خود را آرام می ۳ ومردم را دردشت میگذاری تواگر 
مردی چپار دیوارمملکت خود را محکم کن که دشمن بخانه ات پانگذارد, . 

والدة تیمور شاه , والده احمد شاه بابا رادیده بود واز افکار ونظریات عالية 
آن محترمة عصرو رمان برره وافی‌بر داشته بود ۰ زرغونه انادروقت امارت سردار 
محمد زمان خان شوهر خود در هرات منزلت ملکة حکومت بالاستقلال ابدالی را 
قرا لسخسا: داشست . 

ر عزبزالدین) 


)۲۰( 


مردمان نيك دودند ۳ این خصرلت ندیتو از کحا بد ید هزات از مردمان نيك اولاد ندفمجی 


ین حاصل کلام اینست که پدر وبرادر تو مردمان نيك ومادرت پارساب. 
ف بت تو به هارون (ع) منشبی میشود ۰ پس این حرکت ناسزارا چطور مرنگد 
شدی ؟ . 


وباتمات این قول قاطم که الحق خوی وخاصبت وال-دین دراعمال و 5 
وخاصیت فرزند قطعاً تاثیردارد . تیمور شاه که از زمان طفولیت وشباب به پیرد 
از اخلاق نيك وکردار شايستةُ پدر ومادر خود در هرباب رفتار و کردار میکرد 
به تصدیق امذدی دوئت وذکر ونر خاص احمد شاه غزی به ولیعیدی سلطكت 
درانی منتخب گردید وا وجمیع مواریث مادی ومعذوی در خود را تاآخرین د؛ 

حیات حفا کرد وسلطنت پر عظمت و مستقلی را از تالیر ثر بیت صحیح آن ب 
ومادر تصاحب نمود و به همجنان فرز ند دز زگ و بر حستة خود که بسرهمجنان‌ما 
نیکو سیر (۱ ) که غمخوار این ملت بادیانت بود سپرد . 


و ددت و 8 مسفطاتر آس تنممور شاه 
(93 


سرداراحمدخان ابدالی (اعلیحضرتاحمدشاه درانی) پس‌از معاودت سفغرهند وس" 
(9۱۱۵۲) مر احی نادرشاهافشار بجرت سرعسکربت دسته‌های‌قشون‌افغانی دمش 


(۱) اعلحضرت زماشاه همانطور نکه والدهٌ احمد شاه بابا وبعد از آن وا 


تیمور شاه صلاحت ۰ رالی را داشتند ۰ والدة خودرا بدوره ی ی 
او نیز مطابق نظ #ویض دراصداراحکام رسمی برای نفع خلق ال اخت 


داد و آن محتر مد _ سجع مر به دفاتر سلطنتی احکام صادر میفر مود 


داز دلندی ما صم 
کنیز فاطمه و مادر زمانشا هم 
۱۳۰۷ 
و دیکر از محتر+ .. خاندان تیمور شاه اینطور سجع مر وهم قدرت یام 
سوان را دران عصر داشت : 
شکرق تزازل شد دستگیرم چاریار 
چار فرزندم بنام چار یار آمد بپار 
۱۱۸۹ 
( درصفحات (۱۷ + ۲۷ - ۲۸) تاریخ تممورشاه درانی طبع‌اول(۱۳۲۳ 
از عدم قبول خود راجع به تعیین سنة ولادت ومسقطالراس تیمورشاه تذکرد 
وتا موقع دریافت مأخذ صحیح موعود کذاشتنه بودم . وآنوقت عحالتاً آنسحه 
مآخذ اجنبی بدست آمد به شکل تخمین نکاشته و بصورت مشکوك ومترددوانه 
ساخته بودم » در وقت ترتیب طبح دوم جون ماآخذ صحیح بدست آمد قول میر 
مبر عمدالمبادی منشی باشی حضور یمور شاه راکه از حلوس احمد شاه تا سر 
۰۱ ق بطور هیمشه شامل دربار وبه شغل خدمت انشاء حسضور تیمور ث 
مداومت داشت وعرده منشی تاریخ نیز برذمت او بود » باد داشت های اوراصح 
دانسته ونیز قول میرزا محمد هاشم بپشتی را که راجم به مسقط الرأس تیمورش 
احمالا پراخته واوهمحنان از وقت حاوس احمد شاه واز سفر مشید تا هر 
وقندهار در جمعیت خدام تیمور شاه حاضر بوده طرف یقین شمردم . 


ضمجمون 


9 


عزیمت کرد وازآنجاعازم اقامةٌ ماز ندران گردید (۱ . والده یمور شاه شرف 
معیت سردار احمدخان رادرماز ندران داشت (۲) 

درشب یکشنبه ( ۱۱ ) ماه جمادی "لاخر سال ۱۱۰۰ ق که نادر شاه افشار 
در موضح فتح آبادواقع دوفر‌سنگی خبوشان از مضافات مشسید درمیان اردو کاه 
بقتل رسید . سردار احمد خان ابدالی برای حفظ ناموس ذادر شاه افشار اعم‌ازافراد 
اناث وذکور و نکاهداشت خزانئن سلطنت ابران که قرب ود در صمان شب در 
معرض تباه وتاراج برود , با حمهار هزار سر باز ابدالی قندهار ازسرشب تادم 
صبح دادمردانگی داد . فردابحائره معاونت ذیقمت او کوه‌نور وفخراج بی نظیر که 
نادرشاه درسال ۲ ق از محمد شاه کورگانی شاهنشاه هند گرفته واینوقت 
دداست حرم نادر دود از طرف عبال نادر شتا بحضورش تقدیم گز دوک ِ 

و روز یکشنبه (۱۱ جیادی آلاخر ۲۱۰۰ ق یعنی فردای همان شب از مشسید 
منزل ۷ متزل راب قندسان گرشت ء ویر همین ماه که صاه افراق از بان دفت 
وشاهنشاه ابدالی بعمر ٩(‏ ۲ در قندهار تاج سلطنت بر سر کذاشت ۳ اهتشا 
ایند افغانستان ( تیمور شاه ) در همان آوان بدارالملك خراسان قدم بعالم هستی 
ناد . وبحیث اولین فرزند از وجود سردار احمد خان وازبطن دختر سردار 
باوقاری عرض وحود سا ۰ 

وآنجه ابلفنستون مرخ انکلیس محل ولادت تیمور شاه را مازندران نوشته 
است » جون درمآًخذ اصیل تواریخ افغانی مطلقاً تصریح نکشته نمی توان باور کرد 
اما عاری ازحقيقت هم نمی توان شمرد » و درین شکی نیست که درخلال همان سفر 
مازندران تیمور شاه بدنیا آمده باشد (۲ . 

اشرف الوزراء سردار شاه ولبخان فوفلزائی در تار یج خود می نوسد ! 
تیمور شاه در وقت سلطنت علیشاه افشدار بامیرزابان وخدمة حضور شان در مشید 
مقید بودند واینوقت که ۱ علیحضرت احمد شاه بابا بعزم سفر دوم بطرف هندوستان 
درکابل نزول اجلال داشت خبر حبس تیمور شاه وفوت برادر خردسالش در مشسمد 
بتوسط يك تن افغان اسحق زائی بعرض رسید وبچنین عبارت شرح میدهد (4) . 

( درحینی که مشاطه نزول جاه واجلال چم‌ره‌آرای دارالسلطنه کابل بودشاهزاده 


جر تچ سر پیت بسسس ی سس جات ادن 


(۱) ۲ » احمد شاه بابا در وقت نادر افشار دورتبه بزرگك عسکری‌وملکی 
و دوالتاب ( ايشيك اقاسی باشی وسربساول خاصم یعنی داروغة دیوان وسرافسر 
خاص بمنزلة سر پاور حضور وهم بخطب شاه اقاسی ( سردار پادشاه ) سر بلند 
بود واین خطاببارا دراوائل عید سلطنت خود به سردار عبداله خان فوفلزائی 
بخشد . 
۱ اش نها فوفلزائی دوز تاریخ خود می نویسد ! در وقنی که نادر از بعداد 
نید می. آمك احمد شاه بادا - و نصراله میرزا پسر نادر یکجابودند وبه نادر راپور 
دادند که سردار احمد خان با سران قبائل قندهاری خود در تماس است و 
از بزرگترین رجال آنطایفه است وعزم سلطنت دارد اما آسیبی بو, جود مسعود 
سردار افغان نرسید ورنه خطر بزرکی پیش آمده بود اما وزیر مرحوم تایید وتکرار 
میکند که سردار بزرکك وخوانین قندهار پیوسته در راه استرداد استقلال مملکت 
باستانی خود شان کوشش داشتند . 

( ۲ ) منشی عبدالکريم علوی درتاریخ‌احمد درفصل سوم‌می نویسد : احمدشاه 
ازمشید کوج‌بکوج بنواحی هرات رسید واز انجابی آنکه تسخیر آن شبر وقلسه 
نماید راه هرات راگذشته بدارالترار قندهار آمد . وسبب عدم تعرض هرات آن 
بودکه اعتماد به مردم همراه خود نداشت . 

( 4 درتاریخ شاه ولیخان وزیر مسطور است : دروقتی که احالی حرم محترم 
وشاهزادکان احمد شاه درانی درارض اقدس ود ونظر با نقلابات مشسید راه رفت 
و آمد مسدود بود یکی از برادران تیمورشاه در طفلی به آ تحاوفات یافت . 

وازین خبر معلوم میشود که شاید بیش از يك سال عمر نداشته . 


۲۷ 


جوانبخت شاهزاده تیمور شاه باعزواحلال درارض فیض مثال تشرش داشتد 
شخصی از جماعة اسحق‌زائی‌ازارض‌اقدس واردو بعرض مقدس رسانبدکه شاه 
عالم وعالمیان بموجب فرمان والی از عقل خالی ایران مقید ومحبوس میباث 
از استماع این سخن سراپامحن کونة احوال آنجناب متغیر وسر شك کلنا 
بررخسارة مبارکش جاری کشت » سبند آسا از آتش محبت فرزندان واان 
از جاجسته بی اختیار چون جرخ زرنکار در باغچة خلوت درکردش و سرشك" 
در پرویزن دیده ها در ریزش آمده وق ده هه مد چا 
وانزمان که سلطنت ايران ببادشاه ذیجاه فریدون دستگاه شاهرخ شاه‌اسند 
یافت دراول جلوس خود وقت نماز بامداد که یکروز بعداز فرمود: اشرف (احم.: 
بابا ) بوده باشد میرزایان والاتداروشاهزاده های کامکار را انعام واکرام تمام نس 
باعزاز مالاکلام باخادمان حرم محترم که درارض اقدس بود ندروانه قندهار سا 
بعداز انکه فضای قندهار زیب افزای قدوم میمنت‌لزوم ایشان‌گردید وتاربع< 
شاهزاد گان ازارض فیض نشان ( مشد ‏ سنجیده شد سر موی از ف. 
آنحضرت تفاوت نداشت ) . 
وشاه ولیخان وزیر میگوید که احمد شاه بابا تاریخ ورود تیمور شاه رایش؟ 
کرده بود که به فلان تاریخ میرسد . 
واوحمل بر کرامات احمد شاه بابا مینماید . 
میرزا جادیخان منشی باشی حضور تیمور شاه که در هرات - قندهار - 
از زمان ولادت‌تااوائل دور:‌شاهنشاهی اوسربرده درقطعة نظم تار بخی طبم 
خودو لادت تیمورشاه راباین صراحت ( ۱۱۹۰ ف‌( مطابق شتال جلوس احمد 
بابا تعیین کرده : 
جمان شمریاری زکتم عدم 
قشدم زدیصحرای هستی ازان 
که بخشد ضیا عالم‌از بر خویش 
چوتابنده خورشید برآسمان 
بروی نثارش سیر برین 
فروریخت سیم وزراختران 
سزد گرشه بحر ویر بر نید 
۱ سر خویشتن را براین آستان 
زیمن قدومش شد اراسته 
عذارجبان چون رخ گلرخان 
ازائوار پیشائیش ظاهر است 
که‌گردد چو خورشیدگیتی ستان 
بيك مصرع تام تاریخ او 
تییر. شردستیو عند قیال 
نکفتا حپانگیر بش / ظاهر » است 
بگویید تیمور صاحب قتران 
۶ قشقَ 
نوت : در قطع نظم تار بح فوق دوحاکلم؛ « ظاهر 6 لس شده واین 
تصادف است . 
میرزا محمد هاشم بپشتی که اونیز بقرار ابات سنه مبر وهم از روی گت 
از سال ۱۱۰ ق یعنی جلوس احمد شاه بخدمت اولیاء دولت درانی پر 
و در مشمد - هرات - قندهار در جمعیت نویسندکان با تیمور شاه همراه بودد 
نفیس و منحصر خویش (نکارستان سلطانی م مینویسد : 
و ...۰ .حضرت قبلة السلاطین وزیدة الخواقین . 
مقتدای ملوك عالمیان پادشاه پادشاهان . سلالة اعاظم فرمانروایان نور <ر 
سلطنت جپانبانی نیروی بازوی دولت گیتی ستانی احمد شاه پادشاه دز دز؛ 


(۲۸( 


تیمو ر شاه وارت د بسمم سلطنت 

بر تا فت آنکه معد لنش بنحه سم 
دارای هفت کنور وسلطان شءشحم.ت 

خا ان ملكث گمر مشاه مسر م‌ 
| صحن باغ گست مرف زمقده‌ش 

از درگ گل فشاند بیایش چمن درم 


سمومزر هر نده ذءمور شاه زماث اخعُر 
۱ که سوده برکف پایش زبدر چرخ جبین 
زهی شممیی که نماد آفتاب از در و 
سیر دماژ بخا لك حناب او سه هرن 
حه‌هممکن ادست مود کوه‌قاف‌هم سفگش 
بکاه گنگر قدرش به بخشد از نمکین 
#« » 0 
اعلی<غرت زمه‌ورشاه‌غازی شاهنشاه؛ محاهد, حامی ومدافم «زر ک‌افغا نستان 
و کشبوزر های تحت تسلط آن . 
آنک4 بعد از ارتحال اعلمعرت خاق.ان کبیر ا<مد شاه در دران 
سریر آرای ساطنت درانی کردید وبالای هفتاد ودوشرر بکمال اسمتقلال وقوت‌و قدرت 
فرمانروابی کرد وطول عمر آن به شاهی وشاهنشاهی دولت اهر 8 افغان سبری 
کردید ودرسال ۷ وق درشمر تار بخی کال وفات یافت ودر نقطة مرکزی ممالك 
امرانوری در صف تشممن گاه خاص <ودش رخا آره‌رد 
متعلاق صفح؛ ۲۸ تاریج ثیمورشاه دراني 


وعر اکلیل مملکت و فرزانه فرزند جلیل سلطنت مصقل زنگ زدای صوارم 
شسیامت ودلاوری مصباح‌ایوان جلالت وببادری که باقلیم‌عنبر شمیم مستقرالساطنه 
خوایت صاهبی قارا سسلکه قاهرة خراسان قمم‌پسسة عالم واذمتبامیسبار کی 
وفرخندگی مولودمسعود نوزاد جنس گرامی اوراکه چشم جمان وجبانیان ازاببت 
واجلال جمال اوروشن وتابان است بشگون جاه وجلال سر خیل امراء خراسان 
# سلاطین کورگان تیمور که در علم اللغة معنی فولادرا دهد به ساعت سعد 
بغتوای ارناپ تنجیم وادعای ال دیمیم گذاشت ویضم نام محمد به نقش نکین 
دولت ابدت مختوم وموسوم ساخت ‏ (۱) 

مور شاه پا مادرش در فرصت تخت نشینی اعلیحضرت احمد شاه غازی 
ابا ول ی از ان که سه بار عازم پشاور ولاعور شد تا سال ۱۱7۲ ق مطابق 
۹ ع شاهزاده باوالدة محترمه واعضاً فامیل وافراد قریب قبیله وخدمه ومیرزایان 
حضور شان سرمی بردند . 

واقأمت شا به قلمرو غربی افغانستان دوسبب داشت » تگی گرفتاری های 
ممتد وشباروزی احمدشاه در حملات هندو پنجاب وامور مقدماتی سلطنت قندمارو 
دیگر کشاکش او ضاع مشسید واطراف آن بود که خاندان بزرکک افغان را از روی 
سیاست داخلی ایران مجال حرکت بدیگر طرف نمی دادند . 

اما صاحب محمل التواریخ زندیه که مورخ رسمی ابران ومعاصر سلطنت 
احمد شاه وتیمور شاه‌است در همان وقت تیمورشاه رابه سن سه سالگی فرمانروای 
هرات یاد میکند ودر قول هر دومورخ بزرکث ومعاصر احمد شاه غازی اختلاف - 
صریح موجوداست ومجمل التواریخ دراثناء جنک بین قواء افغان وافشاریان ایران 
مراجعت فامیل جلیل احمد شاهی رابطرف قندهار اشارت مینماید (۲) و ندانستم 
کدام درست است . 

اما نگار ندة کتاب تیمور شاه درانی‌ضمن تکمبل‌این‌داستان بکشف یکی‌از عجائب 
تاریخ بر خوردم که : فوت نادر و حلوس احمد شاه وولادت تبمور شاه - دریکسال 
جنانکه فوت اتعنک. شتا نه ح‌لوس تیمورشاه وولادت زمانشاه وفوت نیمور شاه 
وحلوس زمانشاه وولادت امیردوست محمد خان باهم مطابق است وباین کشف 
معتقد شدم که الحق پادشاهان وارث پادشاهان اند . 

برادران تسیمور شاه 

از نامپاومراتب سنین برادران تیمور شاه » تمام موّرخان از خود وبسکانه حرف 
زده اند اماسند موثقی که تاحال بنظر هیچ مورخ نرسیده وئيقة موقوفات خرقة 
معظمه است که در سال ۱۱۹۲ ق باه‌ر اعلیحضرت تیمور شاه درقندهار نوشته‌شده 
ونام ها ومبر های هر پنج برادر تیمورشاه تذکار رفته ودر نفس وثیقه باین عبارت 
مینگارد : «ممر سیر دولت وانتباه ماه فلك حشمت وجاه الموّید بتائیدات الاله 
تیمور پادشاه #زال حلال ملکه وسلطانه وافاض علی العالمین بره واحسانه 
و نو باو گان حدبقه جاه و حلال و بگانه گو هران 0 2 

« عزت واحلال دراری ابت واقبال نقاط دوایر بر وافضال بمین نتایج خاندان 
سعادت‌نشان «وسلاله های‌سلسلة شیامت وشان شاهزاده‌سلیمان وشاهزاده‌اسکندر 
وشاهزاده پرو یزوشاهزاده‌داراب وشاهزاده‌شپاب وشاهزاده سنجرطو لاله اعمارهم» 
موفق توفیق ایزدی گشته در حین صحت نفس واعتدال مزاج از روی درضا 
ورغیت وقف صحیح مخلد موّید شرعی نمو دند ض 19 

وبآن‌تر تیب مراعات سن و کامل تامم‌ای بر ادران یمور شاه درهیح ما خذد بده نشده 


(۱) عين عبارت میرزا بپشتی مولف کتاب نکارستان سلطانی - نسخه قلمی 
منحصر بفرد . 
(۲م حقاثق تاریخ راجم به سیاست افغان وایران آنچه به سالیان اول سلطنت 
احمد شاه درانی متعلق است در فصل های اول کتاب مجمل التواریخ زندبه طبع 
تبران ملاحظه شود . 
(۲۹ 


ومطالعان تاریخ همین فپرست‌راکه نبایت صحیح ودرماه رجپ سال ۱۱۹۹ ق 
نوشته شده است مورد اعتبار شناسند . 


ب 
عا 
‌ 
س اس سس همم وم کف > 


سجع های مر های شان از ینقراریود 
پارب سوای تو روز رستخیز 
ندارد ذریادرس پرویز 
بارب تلف کن پارب‌دل کامیاب داراد 
برسرسلیمان سالارسر آن‌داراب‌داراد 


زان تیم‌ور شاه 

تعداد ازواج تیمور شاه اعم ازنکاحی وصورتی بقرار ثبت روز نامچة خاصاٌ 
خود شکه وقتی حبت مصارف‌اهالی حرم واملاد خالصه شاهی نحت سنجش گرفتا 
بود » به سه صد نفر دحساب آمده بودند . ومعتبر ترین اهالی حرم اوراصبیات‌ش 
اعمام عالیمتام احمد شاه کییر وصبیات سرداران قبائل درانی وصبیات منسرورات 

باد شاهان نحت الحمابت » بگزادگان . خانان وملوئد السطوائف کشور شای 

متصره تشکیل مبدادند . 

وحقیقت کثرت ازواج تیمور شاه این بودکه يك تعداد آنابانتخاب اعلیحضرت 
احمد شاه درانی » بجیت استحکام محبت باسران هر قبیله صورت گرفته برد 
و جمعیت دیکر بحسب پسند خوداءلیحضرت تیمور شاه » از بزرگک زادگان اففاز 
بحبالةً نکاج او در آمده ودند . 

وعد زیاد دیگر در الر معرفی وپیشنیاد سران قبائل که درقدیم عادت بود , 
رجال متنفذ بواسطهٌ خویشی رشته های تقرب بدودمان شاهی می بستند خواه از 
روی احترام وخواه از روی اعزاز » بدین امر اقدام میکردند ۰ دختران زیباروی 
وئیکو خوی خود را در میان محفه نشانده بدولتسرای شاهنشاه ویادر میان مخیم 
سر احق اه رجاال: اهنا می بآفده ‏ 

اعلبحضرت نیمود شاه دلحاظی که اسراز سلطنت او افشاء نگردد اکثرت 
او قات شباروزی خود را به خلوت خانة همایون وصحبت خانة خسروی وتسیح 
خانه میگذرانید واز صحبت ازواج غیر مقرب احتراز میفرمود ودراوقات لازم به 
صحبت و صربت ازواج معتبرات اصیل زادکان و بادشاه زادگان افغان وترکان 
خسن هی تحصن ۰:3 

واین روابت صاحب نکارستان‌سلطانی کاملا حثیقت دارد ۰ چه عموم شاهزادگان 
آن شاهنشماه از بطون دختران پادث‌اهان و سبرداران وبیگزادگان مننسبور ممالك 
نحت سلط افغانستان توحود آمده اند . وتیمور شاه‌دیگر عادت داشت » وقتی 
فرزندی ازوی بوجود می امدرقم ( فرمان , شاهی شامل تاریخ ولادت ونسب نایه 
طرف مادر ۰ ومحل ولادت برای والده شاهزاده بطریق باد داشت می سیرد ودر 
او قاتی که شامزاده به سن مراهق میرسید » بخود شاه زاده مفوض مینمود . وبروی 
آن سند معاش وم‌صرف پسر نوزاد ومعلم ولالاوخواجه سراوکنيزك و خباط 
وپیشخدمت در دفتر خاصه ثبت وبرقرار میگردید . وخاندان شاحی سدوزائی ک 
عادت داشتند اغلب نامپای سلاطین وفرمانروابان گذشته را براولاد خود میگزاشتند 
تیمور شاه بسمان مناسبت نامپای اجدا دونیاکان مادری شاهزادگان‌رابرفرزندان 
خود قبول میکرد . تا علامت خوبشی وقرابت را داسرکردکان هر طایفه پایداربماند 

(۲۰( 


و برای ملکه وازواج هعتبر شاهنشاهی ۰ تاج وطوما 
وتوغ ونقاره برایش مقرر میفر مود . وسائر االی 
سلتنتی رانداشتند . 

و فرزندان کینزرا قرب ومنزلت مساوی بفر زندان 
نمی داد وهم مردم درانی پسران ماد رکنیز 
نمی کانستند. ‏ 

وباقی ازواج شاهنشاه از 
ویاشبری عبور میکرد والیان 


د وخانم مسجع ترتیب میداد 
حرم محترم حق اين امتبازات 


۱ ۱ والده های بزرک واصیل 
رالانق اور نت شاهی وساطنت ورسروری 


بنقرار بودند که وقنی م و کب شاهنشاه از راهی 
دصوبه داران وعمدة خوانین وروژسای محل بنابراز 
دیاد احترام وحصول افتخار دو دمانْ حویش » یکی از صبیات محترمات خود شان 
رایحرپت ازدواج پیشناد میکرد ند , وشاهنشاه افغان . هم ازروی‌افتخار افغانی و هم 
جیت دستکیری از اسوال خلق اللّه که باید بواسطة خویشاوندی روابط یگانکی با 
امیر غرر طابفه ور ستردار هر قبیله ووزقرهه باشد مانع اين امر نمی شد واعلیحضرت 
شاه شجاع الماك در روز نامة خویش چند سطری نکاشته است ( ۱ ) وعده ای‌هم 
ازمردمان س رکش بنام خویشی وامآبطور کرو کان بصورت نکاحی کر فته شده بودند. 

زوجات تیمور شاه که شاهزادگان‌از بطون شان بوجود آمده اند ازینقراراند : 


(۱) اعلیحضرت شاه شجاع در صفحات اول روز نامة خود که از طرف انجمن 
تاریخ کابل بنام واقعات شاه شجاع انتشار بافته , دقلم خود می‌ نو بسد : 

( ابلجی حبدرشاه امیر بخاراباهفت قطار اشتران نرمابه وییست رس اسپ 
بایراق طلاو نقره وباز حای سفید شنکاری, واچداس, واتقسه وچیئی روسی وئالازی 
واسیان برغه بار کتدی بیش قیمت وخرقه حای سمور ,معه نامحات از اظبپار رابطة 
خلت وودادوالتماس واستد عای حیدرشاه مشغربر قبول قرابت ووصلت همشیرة 
درشیزه خود بنام نامی واسم گرامی بتدگان اشرف حضور مباهات‌دستوور کردیده 
عريك را ازنظر مبارك کذرانید چون ملتمس همشیرة او موجب استحکام ضوابط 
مواحدت بود بزبور قبول مجلی ساختهابلحیان رابانعام تمام رخصت انصراف‌ارزانی 
داشته شد . 
وملافتحم خان صاحبکار نامبرده در قندهار باستان بوسی مشرف شده بعرض 
زسانیدزد. کزن موافق معمول قدیم خاقان فردوس آشیان وسلطان خلدآرا مسکاه 
( احمد شاه وتیمور شاه , انارالُ برهانبم » غلام باجمعیت دوازده هزار سوار 
وییاده در رکاب نصرت انتساب حاضر می باشیم وقرابت وصلت صیه محمود خان 
برادر کلان غلام بنام نامی واسم سامی سلالهةً دودمان دولت واقبال ولی نعمت 
دافرالسرور شی‌زاده محمد تیمور ( پسرشاه شجاع , نیز ملتمس غلام قدوین 
انتظام است اکر براه لطف و کرم استد عای این غلام را قبول فرموده و غلام را 
سر فراز فرمایند موجب افتخار غلام وآبای این عقیدت انجام خواهد بود . چون 
عرش عالیجاه مذکور متضمن بر صداقت بود » جناپ همایون ماء‌لتمس آنسپاً را 
بذرافوموته سرافرازبین الاقران وممتازبین الامثال گردانيديی ص ۱۵ واقعات . 
۶ ع وه جاه حقویج تور کب 
وجان نثاری خورد 
و بزرگ از دل وحان حاضر شدند ومقارن این حال عالیجاه شکرالله خان نواسةٌ 
اخلاص قلی خان هوتك و عالیجاه فتح خان بابکرزائی و شاب الدین خان توخی 
بخدمت بندکان » عرض نمودند که اگر صبیة فتج خان مذکور را بندگان‌والابکنیزی 
پذیرفته بدولت عقد ممتاز فرمایند البته موجب افتخار غلامان وباعث عزت واعتبار 
این خانزادان خواهد بود . . . .بندکان ما منظور فرموده بعداز وقوع مناکحت‌عنان 
عزیمت‌بطرف شال کوت ومشمنکث که‌سر حدبلو ج‌است معطوف فر مودیم ص«۰۷ واقعات. 

4 بر کصسي اسب شام آنبی وتیمیو شاه وتماتصاه عین خبین روش مرجود مه 
داز طرف مردم اخلاصمند تکلیف این امر منشد . 


(۳۱, 


۸ 


۱ دختر سردار ونواب قفوم سدوزایی - والدة شاهزاده همایون . 

۲ : دختر حاجی حمال خان محمدزائی ( بار کزایی ) - والده شاهزده سماحا 
محمود وحاحی فیروزالدین وسلطانشاه . 

۳ : گوهرشاد دختر اعلیحضرت شا هر خشاه ( بن رضاقای میرزا بن نادرش 
افسطستان .: 

نی شاهزاده کشور ونادر میرزا . 

: کوهرنسا دختر سلطان عزیزالدین محمد عالمکیرثانی - والده شاه 
فاشر , او تصاعوز.. 

ه : دختر شاهزاده بزدان بخش ر بن شامر خشاه بن رضاقلی میرزا ‏ 
نادر شاه افشار - والده شاهر اده بزدان نخش . 

7 : دختر شاه پسند خان اسحق زائی وخواهر مددخان - والد؛ شاهزاده عبا 
و شا همزاده کپندل - 

۷ فاطمه دختر سردار قفوم بوسفب زانی سم اف للم شاهزاده محمد زم 
ر زمانشاه ) وشاهزاده شحاع الملك « ۱ » 
ولایت ) ۰ ۰ 

٩‏ : قعحتن سردار قوم نورزالی خو اهر سردار احمد خان پتان خیلی م وا 
شاهزاده احمد و شاهزاده محمد سلطان - 

۰ : دحشن بمپرام‌خان فیروز کوهی - سردار آنطایفه . 

۱۱ دحتر عاقبت محمودخان کشمیری - از مقتدران آن ولابت . 

۲ : دختر میرزا شربت علی خان از خوانین مردم چنداول کابل - وال 
شاهزاده سلطان علی -- 

۳ دختر سردار کلستان خان اجکزایی - والد شاهزاده اشرف . شاه 
مظفر , شاهزاده حبپان والا . 

۶ : مادر سبوة آژادخان صو ده دار کشمیر که بعداز قتل آزادخان پسبر 
بخو اهش آن محترمه بحبا.؛ نکاح نیمورشاه در آمد . 


نامپای . و اج وتاریخ ازدواج تیمور شاه باهر يك آنپا تاهنوز از م 
قلمی بصورت :۰ منمل دردست نیامده اما این حقیقت لابت است که خا: 
مندوزایی درانی بمردمان کم حیثیت وکم شسبرت هر گز وی 
نمی کرد افغان که به وابستکی اقوام وگروگان گرفتر 
مقعدران . نیت عامه تمائل داشتند , مفبوم میگردد که تیمور . 
ی هه متنفذ وملوك الطوائف متتدر هر قوم يك يك و دو در 
ترفته اج" داد مجموعی اعالی حرم محترم او دز بالاحصاز کال با 

صد تفر بعداد از روی عیاشی وتحمل بسندی بحساب مایت 


واز دوی مکلفیت های اخلاقی واجتماعی وسیاسی که شرح آن از پیش گذشت. 
حد افزوده ود . ۱ 

وعادت رت ازواج از شاهان کور گانی رواج گرفته بود چنانچه وقتی " 
نادر شاه به نیروی 3 افغانی وت رکی خراسانی دهلی رافتم نمود » درر 


1۹ امالیشریه شام شسا ع الاک در یط : ص (۲۱۰ ) روز نامخود: 
انحمن تار یج , می‌نویسد (شاه جمجاه راکنه اخلاص وشوق بزبارت مر قدء 
مپتر لمك علیه السلام وتربت مباركه نواب عالیه اعنی والد ماحده فردوس م 
کشنیده زولق, افروولمغاق قدقد م. , 
فاطمه در عبد سلطنت زمانشاه پسر خود این طور سجم مپر داشت : 
سیر رشك برداز تلندی حاهم کنیز فاطمه ومادر زمانشا 
توصبف‌آن عاليةٌ محترمه عبال معتبر اعلبحضرت تیمور شاه » در کتاب دره‌الز: 
ار اینخانب نکاشته شده است ۰ ( عیزالدین 


۳۲( 


از صحبت های دوستانه از محمد شاه کورکانی سوّال کرد : فعلا تعداد از واج 
شما بچند میرسد ؟ شاهنشاه هند کفت : نبصد . 
نادر افشار به امیران در بار او بخنده کفت : يك صدزن دیکر نیز برایش 
بدهید تایکپزار شود . 
چه اصطلاح عسکری آنوقت بود که هزار نقرعسکررا میرهزاراداره میکرد . 
۱ وآنحه بخاندان سلطنتی سدوزائی ر عشیرة پوپلزانی ) ووزداء آن دوره مضر 
ثابت کشت , مفکورة کثرت نسل رحس پیوستکی بر طافه‌واختلاف نزادیین 
مادران شاهزاکان ود . جنانجه اخوان سلطنت از کدورت اندری بفکر فرت زر 
واضمخلال یکدیگر اقدام می نمودند وصاحبان غرض از وضم معندانة نوجوانان 
دودمان شامنشاهی در مرکز وولایات هرج ومرج بر پامینمودند وبالاخر باعت 
سقوط سلطنت درانی همین چیز شد . وآنجه خاندان احمدشاه درانی تصور داشتند 
بدبنو سیله باهر کروه روابط نیکی پیدا کرده وبا تفاق روشناسان مت در استحکام 
سلطنت وخدمات‌این ملت بیشتر بکوشند .متأسفا از کردار ناشایسته خوبشاوندان 
پن »۵ عا وفتج مبیاسبت بر صم گشست واریتاب کولي بافشای داز سلظدت 
روبرو شدند وجنانکه بدوره های بعداز سدوزائی هم که بعضی فرماندهان از ان 
شیوه پیروی کردند نتیجهة درست نکرفتند . 
در همه حال شاهان درانی عادت سلطنتی خیلی قابل قدر داشتند وملکه های 
هعتبر ورسمی را درکار های دولت ووارسی عرایض خلانق یعنی برای ادای حقوق 
طايفة نسوان ورشد وپرورش طبقه برده نشین وعجزه اختیار احخام میدادند وبرای 
اعزاز رسمی ازواج محترمات ؛ القاب شاهانه وفصس خاتم شاهی » مرتب میکردند 
رچند سجع مر ازبانوان عفت توامان تیمور شاه را از ینقرار متال می آریم : 
از عروج دولت تیمور شاه بحروبر شاه بیکم کرد زیور حلقة شمس وقمر 
۷۱۹۰ 
وفصس خاتم نواب گوحر نسأبیکم دختر سلطان عز بزالدین عالمکیر ثانی , روج 
اعلیحضرت تیمور شاه ابنطور نود : 
تاجان‌است وبقای دولت‌ارض وسماً در و کوهرباریارب بر سر کوهر نس 
و دوسجم مپر زوجة دیکر تیمورشاه درانی اين بود : 
صبح وشام آردغلامان بردر دولتسرا تومن بخت کمندخاصة بی‌بی حوا 
۱ 
ومیر دیگر یمین اسم وبه شکل مایت پیتر نقرشده بود از 
البی تو صبح ومسابفریادم برس ۹ بی‌بی حواندارد بجز توفریادرس 
وفص خاتم صبیة یزدان میرزای افشار . از زوجات آخ رین تیمورشاه درانی 
اسقر سود ۲ 
یافته اوج شرف ازنادر صاحبتران دختر یزدان بخش این شاهرخ در جسپان 
وبرمین رویه ته ازواج تیمور شاه فص خانم بر طبق دستورات شاهنشاهی وعظمت 
خسروانی بتامم‌ای خود میب شنجته ۳ حانشینان یمور را نیز برای ملکه های رسمی 
ومعتبرات اهل حرم خود فص خاتم ترئیب میدادند واز مبالغه های ادبی » وحماست 
شاعری کار میکرفتند . واین است سجع مر عیال شاهزاده سلطان محمود 
ووالد شاه کامسران : 
تابپااست شامی‌چرخ‌فلك وسکاخورشیدوماه کامرانومادرش ازلطف‌حق‌داری‌نگاه 
وی خانم وفابیکم دختر سردار رحمت‌الله خان معکیدالدوله (وفادارخان) سدوزای 
وحرم محترم ۸۶۱<ضرت شاه شداع الملكاننطور نفر شده نود : 
از شرف همسری شه شجاع دأمدار تاج‌اقبال وفاشد در کلاحم آشکار 
نوت : نقوش مر حاکه عموماًبسکل متراکم‌وبدون مراعات ترتیب قبل و بعدازلحاظ 
ضقت جادرحدود معین بین مر حك میشد . دریافت صحت مصارغ کاریست 
دشوار ونکارندذ این کتاب بانپایت دقت توانسته ام از حروف پیجده ومغشوش 


۳۲( 


ج تسس 


وبا هم آمیخته , ابیات سجم‌های مب هارا استتباط کنم , دازین رواگر اند تفارت‌ها 
ویا افلاط شعری درین‌صحیفه وجاهای دیکر این کتاب بپم رسیده باشد مرامعذرر 
ال اتصت اه اج 


ح مس سا مج ی ف هه 


پسران تیمور شاه 


: شاهزاده همایون . متوفی ۱۲۱۲ ق 

: شاهزاده سلطان محمود - ثم محمود شاه - متوفی ۵۰ ق 

: شاهزاده حاجی فیروزالدین - ( متوفی رمضان المبارك ۱۲4۲ ق) 
: سلطاشاه 

: شاهزاده عباس . 

: شاهزاده کمپندل ت 

: شادهراده شاه زمان - تم زمانشاه ( متصف کتاب دره الزمان ) ۳ متوفی 


۰ له 


: شاهزاده شجاع الملك - ثم اعلیحضرت شاه شجاع الملك ( متوفی 


۸ ل 


: شاه اده احمد . 


۰ : شاهزاده محمد سلطان . 

۱ شاهزاده بزدان بخش . ( از بطن دختر نواب بزدان بخش 
اشار بن شاهرخشاه » . 

۷۱۲ : شاهزاده کشور ۰ 

۳ * شاآهزاده: سلطان لین . 

۶ : شاهزاده نادر میرزا . 

۵ شاهزاده اشرف . 

: شاهزاده مظفر 

۷ : شاهزاده حمپان والا . 

۸ : شاهزاده شاه مر 


۱۹ 
۲۰ 


۹ 
9 


۳۲ 


۲۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
1۹ 


9 9 
3 
1 
3 
7 ۰ 
: در تاریخ معاصر بممان اختصاری که از جانب کدام مورخ بیخبر راجم 


دوت 


: شاهزاده + . میرژا. 


: شاهزاده -< سین - _ 
شاهزاده میت 3 ۰ 
شاهزاده شاه 

: شاهزاده نورده . 
شاهزاده ملك کوهر . 
: شاهزاد داکیر . 

: شاهزاده حسن ۰ 

: شاهزاده بلند اختر . 
: شاهزاده شاهرخ . 

ِ شاه اده شاهیور ۲ 
شاهزاده ابراهیم . 
شاهزاده فرخ ۲ 
شاهزاده خاور . 
شاهزاده ابوب ُ 
شاهزاده حلال ‌ 


یه پسران تیمور شاه دصد ورآمده نقل بالنقل ازان استناخج کرده واحدی به تصحیح 
آن نمی کوشد وخصوصاً دز کتاب های درسی مکاتب همیشه می بینیم تعداد 
بسران یمور شاه را (۲۲) نفر می‌شمار ند وحقیقت « ۲۶ » نفر ومطاسق شرح 
رالااست وباید مورخان امروز در بی اغلاط و اغفال گذشته نروند . 

ومطابق سندی که در برابر این صفحه زینگو گراف شده وهم سراپا نقل آن 
گرفته شده است درج صفحات تاریخ ننمایند . 


(ء 


نامة شاهزاده سلطان قیصر 
ادن اعلیحضرت ژمانشاه 
که بعنوان سر کرده خوانین چپار بلوك قندهار وقلات غلزائی راجع به سی 
وحپار پسر اعلیحضرت تیمور شاه درانی تکاشته است. . 


تعداد پسران اعلیحضرت تیمور شاه درانی در صفحة قبل بخلص عبارت 
نشانداده شد ,وباین منظور که بعضی محققان راجم به زیادت نامپای پسران 
تیمورشاه آانحه در ین کتاب علاوءٌ یگ ماخذ می دینند دجار اششاه تطردند ۴ اصل 
ورق خطی نامة شاهزاده سلطان قیصراین اعلیحضرت زمانشاه را که در سال 
۸ ق يك سال بعد فوت تیمور شاه بعنوان محمداکرم خان فوفلزایی سرکردة 
خوانین چبار بلوك قندمار وقلات ومقر وغزنین بحسب امر پدر خود بروی 
سیاست آنروز مفصلا نکاشته وفرستاده ودر خانوادة نگارنده تاریخ تیمورشاه 
درانی بیاد کار مانده است » باطول عبارات آن که هر چند این موضوع نیاز مند 
درج سندخطی نیست » مکر باین احتیاط که تعداد پسران تیمور شاه پیش ازنوشته 
های من,بعموم کتاببا ومقاله ها وکتب درسی معارف ( ۲۲ ) تن معرفی شده اند 
بدرج عکس ونقل سند خطی اقدام ورزیدیم تااستفاده حویان تاریخ بعدازین تعداد 
صحیح اولاد ذکور تیمور شاه رابحوالت این مآخذ معتبر درآثار ومولفات خویش 
جابدهند واز اختصار انصراف ورزند . 


سمه سپحانه وتعالی 
انه ولی التوفیق وهوالمستعان 

حکم عالی شد - آنکه نوباوگان سرافراز بوستان دولت واقبال ونورستگان 
شاخسار حديقة ابست واحلال ازبپارستان حبات ملك صفات جناب قدسی مآب 
خورشید رکاب گردون قباب خدایکان ثریامکان سلطان مبرور مغفور تیمور شاه 
پادشاه حنت آشیان انار ای له البرهان تور جشم روزگار ودیده لبل و نپار دار آمده 
اند تبیین اعداد یگانه گوهران نتائج خاندان سعادت نشان وتعیین افراد امجاد 
فرزندان انفاذ توامان سلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان ظول االله اعمار هم 
مستوجب این دعاومستر شد این مدعاست که تاانوار آفتاب جبان پیرا وشعاع 
ماه عالم آرا فروغ بخش ممالك عزوعلاو روشنی رسان بساط سلطنت ارض وسماست 
کوکب دولت واختراقبال آن اعداد امجاد پاذشاهزادگان ومسند اعزاز واکرام آن 
اعمام والامتام دراورنگک فلك درنگ بادشاه خورشید کلاه انحم سیاه اعظم الملی ك 
والسلاطین قبرمان البا فالطین الی یوم السدین دوشتی بخش 

های سر سند گکلستان و فاو نو رافزای 

دیده‌های منتظران عالم حسن سخاباد برب العباد وبمصداق این دعاوبه توفیق این 
مدعابرضماثرارباب فراست واصحاب کیاست پوشیده ومکنون نماند که چجون 
بیگزادگان ارادت گرای بلند اقتدار وخان زادگان نبك رای فرخنده اطوار همواره 
متوجه حال تذکر؛ اولادسلاطین بزرگك آئین ومتوقم نتیجة اعمال سلطان زادگان 
سعادت تمکین اند باين معنی که اقبال طرازان‌خاندان سیر نشان ماهمه ازاصل 
ثابت سر؛ اکاسره عالم ومولود وجود مسعود میمنت مسحجود شاهنشاه فلك اششاه 
خلافت بناه عالمبان مآب‌اقلیم‌ستان تیمور شاه بادشاه میروراند بروفق‌اراده‌شمر بار 
معدلت مدار آسمان عقل وعدل آفتاب فضل وبذل نواب کامیاب سیر رکاب مالك 
رقاب برذمت همت والانبمت قیصری لازم ومتحتم گردید که از سر صفحاةً دفتر 
کام ستانی وسر نام روز نامجة خسروانی‌اسماًپادشاه زادگانمعلی مکانو نو باوگان 
حدیتَة جاه وجلال خاندان باعلوشان خلافت ابدمدت را که مو<دکامیایی و کام‌ستانی 
طابفة مقدسة درانی‌وصاحب سلسلة علبة هبار کة سره‌ئی اند بجیت خواهشگران 
اعداد افراد فیروژ قربن جایگزین مردم جشم مردم جبار بلوك قندهار و کلات ومکور 


۳۰( 


وغزنین بنمانيم تاروشندلان پیضا نظاثر درانی قندهار وبلند نظران آفتاب ضماب 
غلحایی آند يار ند ین‌وحه بدانند که مراتب دولت واقبال ومدارج مکنت واحلال 
و کثرت زرومال ووفرت فرزند وعیال در عمدالست در ذات بابر کات ستوده‌آیات 
شاهنشاه آسمان جاه خلدآرامگاه علیین‌جایگاه مرحوم مبرورموصوف ودیعت‌نپاده 
وبیر صفتی از خسروان یکانة آفاق وبم,روضعتیازپیشروان‌برکزیده عالم‌اشفاق 

و از وحود مسعود قوی بنیاد آن ذات قدسی سمات سی وجبار فرزند 
اعزارشد ارجمند از بطون مادران پاکیزه گوصهران اصیلات زمان 
مسصورت عسنی و علاتی از بك صلب شر بف ‌ 


شبریار کامکارقدم بعالم شرافت واعتبار ناده‌اند واز ان جمله دوتن ازنونبالان 
جمنستان دولت درهنگام جوش ببار زندکانی والدماجد درمرحلة شباب وجوانی 
ی عالم فانی نموده اند وبقية احاد عظام فخام شاهزادگان جلیل الشان‌رقم خاصذ 
شریفة اصالت نسبت بدوسلسلة علية اجداد پدر والاگیر ومادر نیکو سیر با از 
دیادتار یخ تولدومولد دریداختیار دارند وچندتن ازپادشاهزادگان خلافت نشان بعد 
ازانکه والد ماجد مغفور مبرورالملقب شاه بابا فردوس آرامگاه همسفرخسروان 
عاام عدم گشت - مطایق ارشاد نامةٌقلمی شاهنشاه والاحاه کی پناه اناراله برهانه 
بدولتسرا درپیش نظر فیض منظر نیراوج دولت وقرب وساد؛ خورشید فلك منزلت 
جپان مطاع شد‌یو با گاه اغلی حضرت فلك رفعت قدر قدرت قضا سطوت قبله گاه 
خداآگاه مامحل بود وباش وجای نشستن حاصل کردند ودیگر فرزندان اعزکامکار 
وارحمندان ارشد نامدارج ند کس که دربدو طلوع کو کب سلطنت والدماجدا این 
فرمانروابد ارالسلطنة کابل بناباقتضاء گردش روز کار تیره وتارخودشان بروی 
تسویلات نفسانی چند اوهام‌بی سرانجام مسلوب الاختیارگردیده وبه جماعت 
معترفان آستان عجز وقصور که به نیت فسادانگیزی بپواخواهی ایلیت والده 
های پادشاهزادگان خوردسال کمر معاضدت ومنافقت در سروعلن بسته بودند 
در محضر عیار طبایم وافیام غشض انفعال اعمال خود رابافتند ومواخده شد ند مگر 


اعمام والامقام که اعمال " " به آداپ سیاست شروط مطابقت نداشت محضس 
بمخاطرة کردار نا. ۰" رویرو شدند ودر محور فلك مجد ومعالی در شرف 
حضور پرنور سا" .ضرت "دان ودر رکاب سعادت نصاب فیروزی قرین‌سلالة 
السلاطین دردارا . " " "بل "ماکان تمکن وتسقرب میسر ساختند و سه تن 
دردارالسلطنه هر ات ۱ ام فاخره بحکم سلطنتت قاهره تمکن دار ند وقلیلی 
که مادز غزلباش وا ومغول اند مطایق مرقومه‌الصدر دربدایت حال از ود 


تخلف خویش بجمرت امورر متعذرالو قوع ازنظر عاطفت وعنایت خسروانه بدل دوز 
مانده اند مگر در ظاهرامردرس رکارپادشاهی که ذات ذرمانروای هفت اورنگ هنن 
تحمل و وقاراست اژروی نکواند پشی فعمیر الپام. پذیر ونفس نفمس سرابا تقدیس 
شاهنشاه عظیم سیاه قرو ان فتوت‌پادشاهانه وجمال مروت خسروانه استحقاق 
لابته بحد مراتب فایقه بدستور ماکان پیشکار وخواجه سراوچاوش ودربان وشاطر 
شادروان دار وجاروب کش مقرر دارند واز غبار مذلت برکنار ودرمسند آرام 
ملازمان قدیمی آستان بباعث مقرب الحضرت العلیه العالیه عالیحاه رفیع جایگاء 
مجمد اکرام خان درانی فوفلزایی سر کرد خوانین چبار بلوك اشرف البلاد و کلات 
ومکور وغز نین مر قوم شد نا بعض ادانی خود را از اعالی منسوب نکرده دران 
ایلات دعوی ورالت سلطان جنت مکان ننمایند ومحتشمان‌بارگاه وب رگزبدگان‌بادشا, 
رابه تیمت مرافقت وهمدستی از درحیلت در گرداب اضطراب درنیاورده مترصد 
دکر گونی احوال فرخنده مل برادران والامقام واقربای ذوی الاحترام وخوانین 
درست آئین وگوشه گزینان کنج تمکین درهر چپار بلوك و کوهستان افاغنه 
نکردند و دورد ابن نامه نصبحت ختامه خوانین حپار تلو ك مز دور تحت خود خبر 
رسانیده جان‌نثاران دولتخوهان قدیمی مکان درانی وغلجایی رااژوصول کلام 


۳1 


صداقت النیام میر سییر دولت آگاه نماید که مستر شدان آمال صاحب دولت 
واحلال در دقائق رعیت پروری ولحظات حقائق داد کستری . همواره درنظر خدیو 
فلك پلور بلند اختر شاهنشاهی نيك جلوه گروبد خواهان معترف به عجز ونقصان 
ممیشه در پیشگاه کرسی خلافت مقپور ومعاتب خواهند بود وبجز این تذکرة 
صحیحه احدی رایارای آن نیست که شخصی از اشخاص وطفلی از اطفال را 
پبادشاه زاده درانیه محستوب داردوبایکی‌از پادشاه زادگان بدون رای و مصلحت 
مییر دولیت رویهُ معاضدت درپیش نماید ویادر اخفابارسال مراسلات واخوانیات 
قدم جلادت ومبادرت درپیش گذارد . ۱ 


ف‌وهذا سلسلة علیةٌ ساطان حذت آشیان اطال‌الت. 
اعمارهم واقبالمم 


کوهر بجر سعادن نمون شاهزاده همابون 
گوهردریای‌سعادت آمودشاهزاده سلطان‌محمود 
اختردر خشندء‌سلطان‌سلاطین‌شاهز اده‌فیروزالدین 
مین اختر دو لت تیمورشاه‌شاهزاده سلظانشاه 
دوحه شحرهٌ ای اساس شاهزاده عباس 
اشعهة سیارءة سعادت منزل شاهزاده کپندل 
همین نتیجه خا ندان‌سعادت نشان‌شاهز اده‌شاهزمان 
نور درخشند:دنیا وملك شاهزاده‌شجاعالملك 
داز درشای سرمد بت شاهز اده اجمد ت 
قرالعین بادشاه‌ملك پاسبان‌شاهز اده‌م<مدسلطان 
بخشیدءة حضرت بزدان شاهزاده بزدان بخش 
بگانه کوهرسعادت ورشاهزاده سلطان کشور 
خورشیدانوار تحلی شاهزاده ساطان علی 
لمعةه خورشید جپان آراشاهزاده نادر میرزا 
گکوهر رخشان‌درج شرف شاهزاده اشرف 
نور خورشید منور شاهزاده سلطان مظفر 
دریکتای ضتتافت: عز وعلاشاهزاده حپان والا 
در حشنده شم شبستان مرادشاهز اده مراد 
ضیأخورشید حپان آرا شاهزاده میران میرزا 
نوردمتة باغ شرف افزاشاهزاده حسین میرزا 
دربی همتای مجدواعتلاشاهزاده عاشم میرزا 
یکانه کوهر سعادت دستور شاهزاده شاهتور 
نوردیدء دولت ودین شاهزاده نورده 
نوردیده شمس و مر شاهز اده ملك کوهر 
کامکار نامدار والاکمر شاهزا ده محمد [ سین 
هصمسر سروچ من شاهزاده حسن 
ارجمند خسته اختر شاهزاده نلند اختر 
شیر صولت زیبارخ شاهزاده شامرخ 
ارحمند سعادت منشور شاهزاده شاهیور 
صاحب تاج ودي‌ميم شاهزاده ابراهیم 
خورشید کلاه ماهتاب رخ شاهزاده فرخ 
سکندرشکوه دارافر شامزاده خاور 
ارجمند شرافت مصحوب شاهزاده ایوب 
تحریر فی یوم‌الثانی من‌شیر ربیعالثانی سنه ۱۲۰۸ 


)۲۷( 


میدس 
بخاتم همحجو مر وماه زلوح آسمان درتر 
دونقش سیم وزر برزدزلطف شبزمان قیصر 
۱۳۸ 
توضیح : علت اصلی نوشتن نامة شامزاده قیصر از کابل به قندهار آنست که 
در وقت عدم اطاعت شاهزاده همایون در قندهار , از فرمان زمانشاه درانی » 
دردیار قندمار وهکاربوز در مبأن قبائل پروپاکند میکردند که پسران: تیموو شاه 
بايك يك از سرداران اقوام مادر های شان سراز حکم زمانشاه برتافته وبه ولایات 
رفته تصد اشتپارسلطنت بنامپای خود دارند . زمانشاه برای جلو گیری از این 
پرو با کند به شاهزاده قبصر فرزند خود دستور داد تاحقائق را ضمن نامه های 
و ۱۹۳ مقتدرترین رجال طرفد ارسیاست خودش که در قندهار اقامت دارند 
وتاناك ۱۳ نمردم خبر بدهند : که وارث حثبقی تاج و نخت اولاد تیمورشاه وخاصتاً 
۳ ۲ امش اوست و برادرزادگان و دنی اعمام تیمور شاه درقندهار حق دعوی 
ورائت مایت اند وله هو کس, میعواقد غردرا ولد قیمود شاه مقرني نماد 
حه دعوی اشترال واستحقاق برسراین امر خطیر به زوال خاندان تیمور شاه 
تمام میکند سل خر مدا مر بای تایه مزودگبین فرصت تیه ده م۳۶ 
شاهد آنست . 


دختران مور شاه 


قو ان مپر جبان بیگم درجوار گنبد نیمور شاه واین عبارت درلوح مزار مرحومة 
محتر مه منقور است : 

ر وفات مرحومةً مغفور خلد آشیان عالیجناب مخدرو زمان رضوان مکان مپر 
جپان بیگم بنت سلطان جنت مکان رضوان آرامگاه تیمور شاه پادشاه درانی 
سدوزایی بتاریخ شیر شوال المکرم سنه‌یکپزارو دوصد وبازده بود که از 
دارالفنا بدارالیقار حلت نمود ۰ » 

تاریخ وفات او مصادف سال ینجم سلظفیت تماتشاه انست ۰ حعتر فزر کت 
وحسین تیمور شاه درانی مر وماه نام داشت ویوفور غیرت وعدالت وانصاف 
متصلف بود واعلیحضرت تیمور شاه نظر به بزرگی سن وهم صفت غریب نوازی 
او در مبان‌خواهران » دوتاج الماس ومرصع از حواهر خأنه خاص بدو بخشید و 
فرمود که مر محراب دار بمانند شاهزادگان ذکور بجپته ترویج احکام مطاعه برای 
آن محترمه بدین بیت منقور نمایند وباختیار سر پنجه اقتدار آن قبرمان دختران 
افغان سسار ند واین است فص خاتم مم‌روماه ۲ : 


تست 


ات تست سس سس تسم بت سس مت سس 


( ۱ ص ۲۸۰ کتاب تاریخ افغانستان مولفةٌ منشی احمد جان بزبان پشتو . 
ر ۲ نگار ستان سلطانی محمد هاشم بپشتی . 


)۲۸( 


میدرخشد روز وشب از بخت تیمور بادشاه 
تاج الماس ومرصع کت ۲ مبر واه 
۱۱۹۶ 
ودیگراز دختران تیمورشاه درانی که نام اورا از سند خطی کشف کرده ایم 
باغلب کمان « گیتی فروز , اسم داشته وسجم مر او این است : 
ک وکب گيتی فسروزاز لطلفب. حق کردد عیان 
از زمین قصبر شاصی تابه هفتم آسمان 
۱۱۹۷ 
واز دختران عالی مرثبت اعلیحضرت تیمورشاه درانی شخص محترمة دیگر 
( گوهر تاج نام داشته واز این سجع مر او که از ورق خطی بدست‌آمده‌جنین 
سلوممیگردد : 
گوهر تاج بلندم گربه‌بینند از فلك 
هفت پروین بر فشانند بر سرم خیل ملك 
۳۰۲ 
سجم مر ویافص خاتم در میان شاهزادگان وشاهدخت ها وشاهزاده خانم‌های 
تیمور شاه تا اواخر رواج داشته وسجم ممر دختر اعلیحضرت شاه شجاع نیز 
بدوره تیمورث ماه شباهت میرساند وچه خوش می فرماید : 
بندة پروردکار وامت پیغمبرم 
دخترشاه شجاع ومالك تاج زرم 
۱۳۷ 
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مر ببان معدوی ومعلامان عسکری تیمورشاه 


اعلیحضرت احمد شاه درانی از نگاه تعلیم علوم دینی . مذهبی , ادبی وپرورش 
درامور عسکری وملکی ؛ درباره ولیعپدش تیمورشاه توجه خاص داشت . تیمورشاه 
ازهنکام طفولیت در دارالترار قندهار کمتر استقرار داشت ۰ وسبب مفارقت اواین 
بود که غالب اوقات رابه هرات ولاهور وهم دراوقات اسفارواردو کشی مادرنقاط 
یمد قلبرو. از اترري بایدن. خوة پضی برد ۶ وب‌اشاد تابریخ 2۱ عسلوم وادیات 
یو وافی بر داشت . موجب پرورش تیمور شاه اين بود . که در زمان طفولیت 
در حرات , چندتن علما ۰ خطبا » ادباء ومنشیان با کفاپت در حضور او بسسلاوه 
مشاغل خدمت محاکم ودفاتر » بشرف تعلیم وتدریس او از حانب احمد شاه غازی 
مقرر بودند .از مشاهیر آن دسته معلمان‌یکی ملافیض‌اله خان است . وبر جسته 
ترین منشیان دربار بعلاوه شغل انشاء وسررشته داری دفاتر حضور در زبان 
پشتو ودری حیثیت معلمی ومصاحبی شاهزاده ولیعید را درادبیات وفن سیاق 
وانشاء داشتند . وحتی يك عده اشخاص بمین مناسبت تقرب ایام پادشاهی 
وولیعیدی , در ژمان شاهتشناهی ثیموز شاه بیایه های مناصب پلنه رسیدند . 

اماتیمورشاه باوصفی که علوم وادبیات را از هر عالم جید و متبحر فرا گرفت 
۳ روحیة قومی وملی وعسکری اوتتبا متوجه افکار ونظریات مردان بزرکک‌طاینة 
پوپلزایی ابدالی بود ,شا گزرد استاد نامور اعلیحضرت احمد شاه کبیر وسردار 
لشکر ودستور معظم جپان خان فوفلزایی ( ناب ومستشآر اسفار هند وپنجاب ) 
نود . تیمورشاه درساية نفوذ واقتدار آن دوشخصیت بزرککك وتماس آخرین اوبا 
سردار عبدالهخان دبوان بیگی وکیل الدوله ر که بصحت نقشه مای سیاسی او 
تیمور شاه شخصاً معترف کشت وعید شاهنشاهی خود بقرب ومنزلت او تمام 
کرد ؛ بشاهراه زندگانی عسکری وسیاسی سرراست و کامیاب گردید . 

تیمور شاه ازآنجاکه دائماً به صحبت بترین مردان باففل‌ودانش وصاحبان‌قم 
شمشیر سالیان درازی رادرهرات »لاهور , قندهار و کابل کذرانیده نود » جه‌دراثر 
تلقین بزرگان وجه دراثر ذوق فطری خودش بمجالست وصمصحیتی شاعران 
وفاضلان نپایت تمائل داشت .۰ 

واساس این موفقیت واین رشادت آنست که اعلیحضرت احمد شاه دراوقاتی 
که شاهزاده تیمور شاه را دریکی از حکومات شاهی به تحت حمایت خود ویا 
مسافرت ها می گماشت » برای قوی ساختن نیروی عسکری وننو برفکر وخیال 
او سردار جبان خان فوفلزایی راکه درفن عسکریت قدرت وشیرت بسزاداشت 
نائب ورهنما ومعلم عسکری از بعنوان سردار لشکر ودستور معظم تعیین مینمود 
وآن مردنیرومند , دراوقات پادشاهی تیمور شاه به هندوستان ۱۱۷۰ - ۱۱۷۲ ق 
و مسافرتبای دیگر شرف همراهی را بجامی آورد . 

برای اینکه از اندازه علوهمت جپان خان سردار لشکر ودستور معظم شمه‌ای‌را 
ورن خصلت طبیعی خاندان احمد شاه وجنرالانش نمایان ساخته باشیم » این 
يك حکایت حماسی راکه میتوان زیب عنوان کتاب شامت وشجاعت نوشت ء.جبت 
تقو بةً روحی فرزندان هوشمند افغان تباید پرداخحت : 

سردار جپان خان ر تبرکو م خواهر حسین ونيك سیرت داشت . احمد شاه 
غازی که بعلاوه اشتراك نسب میخواست سرداران قوم درانی را از طریق خویشی 
نیز باخود پیوست گرداند » برای این منظور » دریکی‌از روزها تبرکو بیکم‌را بباعث 
شرف صر بت خو استکار شد . 

مادر سردار حپان‌خان باحترام مقام شاهنشاهی وقرابت قومی » خواهش 
شاهنشاه را عطید کبرا دانسته وجواب این امر را موعود بورود سردارجمان خان 
بمنزل گذاشت . 

عصرروز که سردار جمبان‌خان وارد منزل شد . مادر نیکو سیراو امرخویشی 
اعلیحضرت احمد شاه را درپیش گذاشت . سردار جبان خان که سالبا بترتیبی 

ر۰ 


مر بیان معئوی ومعلمان عسکری تیمورزشاه 


اعلیحضرت احمد شاه درانی از نگاه تعلیم علوم دینی ۰ مذهبی » ادبی وپرورش 
نوف عسکری وملکی » درباره ولیعپدش تیمورشاه توجه خاص داشت . تیمورشاه 
ازهنکام طفولیت در دارالقرار قندهار کمتر استقرار داشت ۰ وسبب مفارقت اواین 
بود که غالب اوقات رابه هرات ولاهور وهم دراوقات اسفارواردو کشی مادر نقاط 
سد قلمرو امپراتوری باپدر خود بسر برد . وباشپاد تاریخ از علوم وادبیات 
ببره وافی بر داشت . موجب پرورش تیمور شاه این بود » که در زمان طفولیت 
۳ هرات » چندتن علماً » خطباً , ادباء ومنشیان باکفایت در حضور او بعلاوه 
شاغل خدمت محاکم ودفاتر ۰ بشرف تعلیم وتدریس او از جانپ احمد شاه غازی 
قرر بودند .از مشامیر آن دسته معلمان‌یکی ملافیض‌ال. خان است . وبر جسته 
۳۷ منضیان دربار بعلاوه شغل انشاء وسررشته داری دفاتر حضور در زبان 
شتو ودری حیثیت معلمی ومصاحبی شاهزاده ولیعید را درادبیات وفن سیاق 
انشاء داشتند . وحتی يك عده اشخاص بپمین مناسبت ثقرب ایام پادشاهی 
ولیسدی » در زمان شاهنشاهی تیمور شاه بپایه های مناصب بلند رسیدند . 
اماتیموزشاه باوصفی که علوم وادبیات را از هر عالم جید و متبحر فرا گرن" 
گر روحیذ قومی وملی وعسکری اوتتیا متونجه افکار ونظریات مردان بزرکه‌طاید 
نی اندالی بود ,وشاگرد استناد نامور اعلیحضرت احمد شاه کبیر وسردار 
شکر ودستور معظم جبان خان فوفلزایی ( نائپ ومستشار اسفار ند وپنجاپ 
9 . تیمورشاه درساية نفوذ واقتدار آن دوشخصیت بزرک وتماس آخرین او : 
مردار عبدالهخان دبوان بیگی وکیل الدوله ر که بصحت نقشه های سیاسی ۱ 
وان شاه شخصاً معترف کشت وبعید شاهنشاهی خود بقرب ومنزلت او تما 
7 , شاهراه زندگانی عسکری وسیاسی سرراست و کامیاب کردید . 
تیمور شاه ازآنجاکه دائماً به صحبت بپترین مردان بافضل‌ودانش وصاحیان 
شیصیی سالیان «واژق زادرهرات بلاهور + قندهاو و کابل گدرانیده بود » چه‌دزاا 
قین بزرگان وچه دراثر ذوق فطری خودش بم‌جالست وه‌صحبتی شاعر 
نانسلان نپایت تمائل داشت . 
واساس این موفقیت واین رشادت آنست که اعلیحضرت احمد شاه دراوقا: 
. شاهزاده تیمور شاه را دریکی از حکومات شاهی به تحت حمایت خود ود 
( _ت ها می کماشت » برای قوی ساختن نیروی عسکری وتنو یرفکر وخ 
" ردار جبان خان فوفلزایی راکه درفن عسکریت قدرت وشبرت بسزاداث 
ورهنما ومعلم عسکری اوبعنوان سردار لشکر ودستور معظم تعیین مینه 
ردنیرومند , دراوقات پادشاهی تیمور شاه به هندوستان ۱۱۷۰ - ۱۱۷۲ 
مسافرتهای دیگر شرف همراهی را بجامی آورد . 
برای اینکه از اندازه علوهمت جبان خان سردار لشکر ودستور معظم شمهاء 
خصلت طبیعی خاندان احمد شاه وجنرالانش نمایان ساخته باشیم 
کایت حماسی راکه میتوان زیب عنوان کتاب شبپامت وشجاعت نوشت ,ج 
روحی فرزندان هوشمند افغان باید پرداخت : ۱ 
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سردار جپان خان ( تبرکو م خواهر حسین ونيك سبرت داشت . احمد : 
, که بعلاوه اشتراك نسب میخواست سرداران قوم درانی را از طریق خوب 
باخود پیوست گرداند » برای این منظور ۰ دریکی‌از روزها تب رکو بیگم‌را ببا 
ند صمربت خواستگار شند . 
مادر سردار جببان‌خان باحترام مقام شاهنشاهی وقرابت: قشومی + خوا 
۰اه را عطیةٌ کبرا دانسته وجواب این امر را موعود بورود سردارجان . 

گذاشت . 

رروز که سردار جبان‌خان وارد منزل شد . مادر نیکو سیراو امرخر. 

سرت انخمت شاه روا دریبش گذاشت . سردار حپان خان که سالما بتر ‏ 
(۰ 


زندگی کرده بود » بدون تامل ملازم رافرستاد تابزودی » برون درب رکه ازافراد 
قوم برخورد اورابخانه بیاورد . 

ملازم دراولین بر خورد . عبداللطیف نام کل بچه » قوم سردار جبان راکه 
سراو کل ولباس ژولیده در برداشت وارد منزل ساخت . سردار فرمود : فوراً 
لباس اورا تبدیل کرده و نیز ملاامام راحاضر دارند .۰ . وانگاه به مناکحت همشیره 
خود باعبداللطیف پرداخت . 

پس از عقد از دواج » این خبر حیرت انگیز به سمعاعلیحضرت احمد شاه غازی 
رسید . 
احمد شاه در خلوتخانه همابون , ظاهراً بطور گله و تبسم امادر باطن بوضع 
بسیار به قررّ سوال فرمود , که این امر حگونه صورت پذیرفت ؟ . 

سردار جبان کفت : تاایندم تمام افتخارات مرا از اثر فتوحات وغزوات »وعزت 
هرا ازمزد شمشیرم می شمردند , ورتبة سالاری و کل‌اختبادی مرا ازپادانتس‌خدماتم 
میدانستند » ومن که شخص افغان و شررت مردانگی بسردارم » هرگز بقرب 
خویشاوندی خود را منسوب نمی سازم . اعلیحضرت‌احمد شاه غازی باآنکه بدل 
خیلی مکدر بود , ولی ازین علوهمت وعلامت مردانکی وشپامت يك نفر جنرال‌نامی 
خود ژزیاده دخنده شد ّ 

منظور نکارنده از نکاشتن این حکایت تنبا ابراز افکار مردانه وروح قشوی 
مردان بز رک عصر احمد شاه وتیمور شاه است . که تاجه اندازه همت خود را 
سویه های بلند نشان میدادند وجقدرآبروی خود رادر انظار عالمیان حفظ میکردند 
وعزتی که جز پاداش‌خدمت بوطن بر آنبا میسر میکشت قطعانمی خواستند » واز 
همان نتایج همت نلند بود که آن مردان نمی افغان در هر مقام کامیاب وپبروز 
برمی آمدند وازروش بی آلایش شان به نسل های مابعددرس تدییر وغیرت 
وتمولة عزم وهمت باین غرتیب بسیوات میگزاشتند : 

همت عالی‌نداردتکیه بربازوی‌کس کاسمان بااین بزرگی‌بی‌ستون‌استاده‌است 
تیمور شاه که شاگردافکار و نظریات واعمال بزرکترین رجال باجاه وجلال درانی بود 
دراشعار خود نیز اشارت کرده 1 

پند پیبوده بماشق ندهد سود هرز ای معلم سبق عشق بیاموز مرا 
وق عاشن وطن جون بامردم داناهمیشه سروکار داشت دریکی ازابیات از مردم 
نافپم چنین شکوه کرده است .۰ ۱ 

رمیدن کی شود تیمور شاه در دشت دل آخر 
زس از مردم نافبم دردل وحشتی دارم 

۳ شارت بر گز بده رود که تیمورشاه خودرا مطلقاً موّ بد افکار ومحافظ جمیع 
توازیت امه شناهی میدااسست * 


مذهب‌تیمورشاه 


تیمورشاه مانند تمام اجداد واقوام پشستون . مذهب حنفی داشت ۰ وپابند 
معتقدات دبنی ومحکمات قرآنی وپیرو قطعی مذهب حنفی بود . 

وکسی که اندكاز مقررات مذهب حنفی سرم ی کشید » تغزیر میفرمود وداروغةً 
عدالت اسلام وامین محاکم وامین قوانین ومحتسب سخت متوحه این امر بودند . 

وزراء وسفراء وقاضی القضاة وقضاة وافتاء وملاامامان مساحد وآمرواعضاً 
محاکم عدلی وصاحبمنصبان بزرکك عصر او عموماً از اهل مذهب حنفی بودند . در 
رجال‌دور؛احمد شاهی و تیمورشاهی‌وافرادنزديك‌در باروحتی‌در نسوان حرم‌محترم‌هردو 
پادشاه رحال وزنان شیعی نیز شامل بوده‌اند . 

وثابت میدارد که مذهب رسمی دولت تسنن بود » ولی اهل تشیم هم آزادی 
تام داشته وداخل دربار شاهنشاهی درانی بوده اند , مکر ازواج داخل حرم‌شاهی 


۱) 


تاآنکه شامل مذهب حنفی نمی شدند , برآنبا اجازة صرریت نمی‌داد . چنانجه 
صبیهة شاهرخ شاه افشار وشاهزاده یزدان بخش افشار مثل اجداد خود مذهب 
حنفی را قبول کرده بودند . 

وحماعانی که دیکر مذهب داشتند » در مواقع خصوصی خود مختار هلق 
بودند ولی در محاضر رسمی واجتماعی از مقررات رسمی دولتی که متکی براساس 
مذهب حنفی است بجمیع شرایط رفتار واطاعت ازامراولی الامرمی نمودند . 


زان تیمورشاه 

تیمور شاه مادر وپدرش افغان وپشستو زبان بودند » وازبدوطفولیت بزبان 
پنستو ودری تکلم مینمود واز بدوشباپ بکفتن شعر پنستو ودری‌آغاز نمود . بدریار 
رسمی چون اکثرارکان معظم سلطنت ومصاحبان وندیمان اوبآوان پادشاهی 
و شاهنشاهی همه‌از اهل قندهار وافغان وپستو زبان بودند » بزبان پنستو تکلم 
مینمود . وچون طبقة عارضین ومراجعین ونمایندکان پادشاهان تحت الحمایت 
ازاوطان مختلف و بزبانهای مختلف حرف میزدند . تیمورشاه ودرباریان 
اولابد مطابق السنة عام نیز میخواستند تحریر وتکلم کنند . واینکه يك سلطنت 
محتاین زبان فی خواهد دریین قلمرو خود احکام صادر فرماید وباین استناد که 
زبان دری مال اصلی وطبیعی خود افغانستان واز قرنا در بپلوی زبان پستو . 
روبه تکامل آورده وپیوسته حمایت شده است وشاعران بزرکك ازین کشور سر 
پر آورده اند وقبائل مختلف شامل امیراتوری افغانستان نسبت به زبان عربی 
بلوچی - ترکی - واخی - اشکا شمی سنگلیجی - پشه ثی - مغلی » دهلوی 
بنکالی - ملتانی - مارواری - کجراتی - تلنگی - مرهتی - کرناتکی » سندهی 
کشمیری ۰ اریاب » تامل » تلنگو ‏ ملیالم ء کنتری » که اینپا همه در ممالك 
امیراتوری درانی ورد تکلم عشاثر مختلف در شمرر ها وقصبات بودند وبزبان‌دری 
عموماً آشنائی ومحاوره داشتند , احکام ومسکوکات را برای افاد عموم بساکنان 
ممالك متسلط مانند عصر احمدشاه غازی رواج داد اما زبان نطق وبیان اهل دربار 
واعضاً خانوادة سلطنتی کاملا پشستو دلج محاوره باصول قندهار بود . 


لباس نیمورشاه 

پادشاهان افغانستان در هر :: : مطایق به ایحابات عصر ومقتضیات ملی 
وعنعنوی کشور خود شان لباس های :یبا تبیه میکردند . چون حفظ رسوم ملی 
وقومی وخصائص محیطی از همه چیز بیشتر طرف توجه مردم این مملکت بوده 
و است . اعلیحضرت احمد شاه غازی باحیاء مراسم نیاکان خویش , از روز 
تخست تاج سلطنتی رانتوسط یکنفر درو بش صاحب حال درز بار تگاه مشمور سور 
زمری شیرسرخ قندهار » از دستة گلی ویا خرشذ گندمی بر تارك مبارك گذاشت 
واما برای اینکه باسایر افراد نخبه ومشیر قوم » از لحاظ لباس همرنگک باشد , 
جه از روی تقو ی وشکسته نفسی وچه ازروی نوع دوستی وشباهت به رفقای 
قبل از ایام سلطنت او ۰ آنقدر به تجمل لباس مطابق شان وعظمت سلطنت اقدام 
نفر مود » وبجز تاج ونشان‌الماس در پرلوی باق سدوزایی ۱ که محض از شان 
وش و کت شاهنشاه افغان نمایندگی میکرد» ذوق تجددو تظاهر لباس آنقدر 
بکار نبرد . 

و تنپا صفت تاجداری وتاج بخشی وعالمگیری ۲ را بر خود گرفت 


۱ کلاه مخصوص نمدی قندهاری , آنطور که در تصویر احمد شاه کبیر درین 
کتاب می بینید . 

۲ که می برق دسپینی توری بربسنا کره 

ستابه مرر ه هر لوری عالمگیر یم 


۶۲( 


تیمور شاه باین عقیدت که باید وضم لباس شاهنشاه باساثر رحال بزرگکك 
اجتماع اختصاص کامل داشته باشد ۰ ومراسم حاه وحلال شاهنشاهی را نمایان 
کرده بتواند » تصمیم گرفت که محض برای اثبات عظمت وشان سلطنت افغان 
تاج مکلل از الماس آنچه احمد شاه غازی داشت برتارك خودبند وحمایل مجلل 
بدوش خود بیاویزد وبالاپوش خود رابجواهرقمیت‌دار بیاراید . وهمّاین شرائطرا 
مطابق تج وائین پادشاهان ادوار باستان تابر از تاتحامد . و کوه ور را بلحاظی 
که شپرت جبانی داشت ودردران نامیده میشد واحمد شاه غازی از یافتن وداشتن 
آن‌خود رابصفت دردران یادکرده بود , برساعدراست وفخراج بی نظیر رابربازوی 
جپ می‌بست » وجیقه مکلل به جواهر » برفرق اسپ خاصه خود بنام اسپ تاجداد 
که باید علامت مخصوصی در قطار اسبان داشته باشد , نصب میفرمود و دروقت 
پیاده روی بسوی مسجد و دربار عام عصاء آبنوس جواهر نشان بدست می گرفت. 
وچون شخص میانه قد بود . برای او در وقت سوار شدن بر اسپ , میزبه 
شکل صندلی ساخته بودند وبرای اداء مراتب تعظیم مقدم شاهنشاه . در تسمام 
کناره‌های آن دانه های الماس وجواهر بیش قیمت نشانده بودند » وآنرا برزیرپا 
میگذاشتند تابه سپولت براسپ سوار گردد . 
دونفر مرخ امام الدین حسینی وعبدالکريم علوی درفصل ۳ موّلنات شان 
می نویسند » تیمور شاه اسیان خاصهٌ سواری داساز وبراق طلاداشت . وشماب 
ترشیزی اسپ سواری تیمورشاه راییل ثن یاد کرده . 
طرز لباس وتجمل پسندی تیمور شاه از وضع وعادت احمد شاء غازی تفاوت 
داشت . واماآن تفاوت برای شکستاندن اصول ملی وقت پدرش نبوده » بلکه 
مخصوصاً از نگاه حفظ وقارحاه وحشمت شاهنشاهی افغانستان که باید درنگاه 
سفراء ونمایندگان ممألك عثمانی وقاصدان حکمرانان دهلوی وشیرازی ووالیان 
دوردست بلادخودش تعببر در نظر نیاید باآنگونه الیسة فاخره اقدام ورزید . چه 
بعض_ پادشاهان آنعصر دردیکر کشور ها باین موارد افراط میکردند و تیمور شاه 
نه از روی عیاشی بلکه از باعث ابراز طنطنة خسروی که از سابق زمان پادشاهان 
اين کشور در هر صفتی پیش آهنگت طریق ابجاد واتکار فکر آزادی واستقلال 
بودند , بآن فروتمکین ادامه میداد وحسن عمل را اساس ز ندکانی خود میدانست 
وزینت لباس را منافی شئون خود نمی شمرد . 
در عمل کوش هر چه خواهی پوش 
تاج بر سرنه وعلم بردوش 


وطوریکه در خیالات بعض اقراد تیمود شاه عیاش وتجمل پسند منسوپ شده 
سیب این است که : وضع بی آلایش احمد شاه غازی چون آن شاهنشاه ز ندکانی 
روحانی راشعار خود ساخته بود و به جلائللباس کمتر نظر داشت وهم‌نمی‌خواست 
وضم خود را ازسرداران ورفقای قبل از ایام سلطنتش ببتر جلوه گر بسازد » 
تغییر این مراسم در دور تیمور شاه , بفکر وذهن مردمانی که بامور مدنیت 
و مقتضیات سلطنت کمتر آشنا بودند . طوری جاکرفت که تیمور شاه عیاش 
واستراحت طلب است وان کلمات تاهنوز در بعض خاندانبای متعصب بمیراث 
مانده » ولی پی نبرده‌اند که طرز ز ندکانی رسمی پادشاهان در دو قرن‌بیش‌عموماً 
مقتضی این شان وشی‌کت بود ودرافغانستان یز این رویه را از چندین جرتلازم 
میدانستند . واز روی میناتورهای اواخردور؛ صفوی وکورگانی وعشمانی تابت 
میگردد , که پادشاهان قرن ۱۸ البسذاز آنجه راکه ذکر شد » خلاف عظمت وشان 
پادشاهی می شمردند .. ودرپذیرفتن القاب سلطنتی وتذکر نسب نیز بجبت 
نگاهداری آئین‌خسروی وحیثیت سرفرماندهی يك سویه را تعقیب می نمودند . 
و کلماتی از قبیل تاج مرصم , تاج خسروانی » کلاه دلکش » شمشیر مجوهر 
کمربند » وخیمة زرین قباب ازقرنبا مورد توصیف دری گوبان بوده وذوق لباس 
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مطابق تذکار های تاریخی واحوالانی که برای او از ممالك همجوار میرسید باین 
مراسم مغایر عید پدر خود اقدام ورزید . واوتنمنا داشت که ادبت واحلال فردارل 
کشور عز بز افغانستان را نخست از تاج مکلل و کلاه جواهمر ان و کمر دند 
جواهر نشان ولباس زرین واسپ تاحدار وشمشیر های غلاف طلادر انظار نمایان 
لس ان 

و رها تمدن قدمی مطابق به رواج سلاطین مقتدر مشرق زمین بردارد . 

تیمورشاه دربالاحصار کایل » خباط خانه شاهنشاهی تأسیس نمود وخباطهای 
شاه بابا تاهنوز درخاندانمهای پز وگ ضرب المثل است . ویامر تیمور شاه برای 
ابره دوزی وزر دوژی ودوختن کفش وپیزار زری ودوختن دستار بگردکسلاه 
که مپارت خاصی میخواست وساختن حبقه , صنعتگران ماهراز کشمبر واصفبان 
وتبریز استخدام شدند . حسن قلی بیکک خباط باشی خیاط خانة شاهنشاهی 
بالاحصار کابل بود ودرسال ۱۱۹۹ فوت شد وبحایش محمد حسین نگ پسرش 
مقرر گردید ودرین کتاب درجملة عملة دربار وروساء موّسات آنوقت باستناد 
فرمانپای مکرر معرفی شده است ومطالعة آن ضرور است . 

تیمور شاه به شاهزادگان » خوانین » صاحبمنصیان وعملهة دربار الیسه رسمی 
مطابق معمول آنوقت خلعت میداد وهريكرا به پوشیدن لباس رسمی مکلف 
میساخت . ولی خدمة دربار تا سال ۱۱۹۰ ق به لباس های عادی وارد دربار 
ميشدند وتیمورشاه ازین بی‌نظمی بدبرد ودرسال مذکور دستورالعملی صادر کرذ 
تا بعد ازان‌حتی فرد خاکروب بدون لباس رسمی شامل خدمت شود. واین قانون 
لباس پوشی عصر او تاکنون ازنگاه تاریخ جویان بکلی پنبان مانده وعکس ونقل 
فرمان تیمور شاه د رختم تشکیلات دواثر دربار ها شده واز قیمت‌دار 
ترین اسناد تاریج مدنی کشور عزیز افغانستان در قرن ۸ شمار مبرود . 

صاحبان تاریج حسین شاهی و تاریخ احمد راجم به سفر زمانشاه در هرات 
می نویسند وقتی خوانین بحضور مشرف شدند » زمانشاه‌بر اساس روش پدرش 
کار دغلاف طلاانعام کرد وازین گفته نیزمعلوم شد که عساکر رکابی وخوانن 


عپد یمور شاه عموما تج > اوه افتخار رسمی بو دند وانعامات عسکری اوقت 
مطابق مدال های امروز هما دغلاف مطلا وشمشیر دودمه وجوهردار بوده 
اشت منت ۳ 

و صاحب تاریخ احمد اه زاالی. کقسعیی وا در عد تیمور شاه نیز دارای 


این صفات یاد کرده ومیگوید - . 


دربارش لباس های فاخرو کاردهای جوهردار 
داشتند . 


۰و بقات ۱ وب نءمور شاه 


اعلیحضرت تیمور شاه درانی در مواقم حر کت م و کب شاهنشاهی ۰ ددستور 
پادشاهان گذشتٌ افغانستان . خود درپیش واخوان وشاهزادکان وسرداران 
بزرک ارکان معظم سلطنت وبنی اعمام وروساو خوانین » از عقب اسپ خاصة 
سواری در حرکت میشدند وشاهزاده اسکندر سومین فرزند محبوب اعلیحضرت 
احمد شاه بابا که سه سال ۶ م ۱۱۸۰ ق به شیر کابل حکومت کرده نود 
از عقب اعلیحضرت یمور شاه وشاهزاده سلیمان وشاهزاده پرویز وداراب‌وسنجر 
با اخلاف تیمور شاه ۸ آنانبکه در کابل می دودند » در صف دیگر خواه به سواری 
اسب وخواه پیاده بآن ثر یب روان ۷ شد ند . واین" تشر بفات وهمرکابی و هم 
قدمی شاهزادگان در مواقم سفروهم به منازل قریب دیار دارالسلطنه بود . 

تیمور شاه در وقت صرف‌طعام نیز دپمین دستور برادران خودرا باولدان 
سردار لقمان خان س سردار ذوالفقارخان که ازعمد اعلیحضرت احمدشاه غازی 
در دولتسرایکجا می بودند , بتایر سلوك دوران زندگی بدر خود » همگی را بنام 
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حسروانه درپش خوانده وعلی الدو ام طعام را باایشان یب کجا صرف مینمود 
و شپزاده اسکندررا نظر بآنکه اعلیحضرت خاقان کییر سار دوست داشت 
و در وقت مریضی به کوه توبه بافراد خاندان فرموده بود اسکندر حالا در کابل 
است. وفروثت درقندهار آمد. رخسار اورا ازطرف شن بوسه کنید . ۱ 
وهمظرف طعام او قات پدد ش را در ظرف طعام خود شر يبك وشاهراده 
سلیمان وپرویز را با یکدیگر در ظرف اکل شريك میفرمود وداراب وسنجر را با 
پسران لقمان خان مرحوم وشاهزادکان خودش همظرف وهم نشین خوان طعام 
می نمود ۱ واین مراسم در محافل ومواقع خصوصی ابراز میکشت وطبعاً درروز بار . 
عام و خلوت خانة همایون سلامخانه وبا صحبت خانه خاص وایام عیدین وجمعه 
مطابق شرابط رسمی صرف طعام باا کایر و ندیمان دولت می برداحت . 


عظمت عسکری تبم‌ورشاه 


ِ این عنوان که بحث جالب و برازنده تاریخ زندکانی تیمور شاه درانی در تحت 
آن قرار میکیرد , خوانند؛ ارجمند را بگفته هی حماسه سرایان و دری گویان عصر 
زندگانی خودش » که کلیت آن مواقم رسمی ومناظر عسکری را بجشم سر دیده اند 
متوجه میسازد . 

ارجمله واقف دهاوی ۲ شاعر معاصر تیمورشاه به تناسپ چاه و . 
سلطنت , خود را در وادی عشق این اشارت ادبی » مشابه بآن شاهنشاه 
داده است : 

وادی عشق سر کنکه دران میکند مور لنکث تیموری 

صاحبان تاریخ حسین شاهی وتاریخ احسد درفصل‌های ۲۷ موّلفات خویش‌میگوبند 
وقتی که خبرتمردسکران ملتان به نیمور شاه رسید » بمجرد شنیدن » آتش 
غضب سلطانی زبانه کسمد ویوشالك سرخ گلنار که از علامات غضصب ساطانی 
ونشانة خو نریزی است در بر نمود ویر پیل مسست سوار گشت وافراد سیاه را 
بدو طرف بیل بدوقول معین فرمود وبه سوقیات آغاز کرد . 

تبمور شاه در وقت آغاز محاربه لباس سرخ در بر میکرد , کلاه ذره دار بر 
فرق میگذاشت و بربازوان راست وچپ ‏ باز وبند فولاد می بست ولباس ذره 
دارمی پوشید وخنجر ونیزه وکاهی‌تیغ الماس دا که شمشبر معروف اوبود در 
دست میگرفت . 

تیمور شاه درمتن بیامی که بعنوان شاه مراد فرمانروای بخارا از کابل فرستاده 
است راجع بانتظامات عسکری خود می نویسد احکام فضانظام به تمام سرخیلان 
ابلات واحشامات وحکام درگاه برداژان ولایات محروسه. درباب جمح آوردن‌لشکر 


و تببه وتدارد سفر حلد صدور بافت ۵ و0۰1 نز عساکر بیشمار وتدار کات سبیار 
که جبت سفر ترکستان مپیا می‌باشد . . . . درین آوان که سپاه بیکران 


ازکل‌ولایت ۳ وایلات دردرگاه کیتی‌پناه به‌هیشت اجتماعی فراهم‌آمده کمرهمت 
حپیت تقدیم حدمت برمیان سته اند واین ۳ از اشارات خود ان .شاهتضاه. اسیتء 
شباب ترشیزی ۰ ضمن قصیده‌ی درتوصیف تیمورشاه میگوید : 
براسپ بیل‌تن حوخرامد به معرکه شاهان پیاده پیش‌رخش میشوندمات 


۱ ص ۱۱۷ مجمل التواریخ زندیه طبع تبران ونگارستان سلطانی نسخه قلمی 
در نحت عنوان خصائل تیمور شام ۱ ۲ 

۲ واقف درمتون مندرج این کتا ب که از عبد تیمورشاه بیادکار مانده بنام 
تالوی باد شده است. . 

۳ ولابت بعنی افغانستان واین یکی از اصطلاحات دورهء کورگانیان هنداست. 


(۵؟) 
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شاعر ما 
‌ ی مد کور ِ عظمت عسکری مور شاه ۳ 
یت #رگر تاه گرجه رارق ی ره بیترایاه 
ریخ ارائه م ی کنیم: تایدانند تممورشاه درنسگاه ِ 
ار سین ین ِ 
1 عسکری را من حیث يك پرجم 
با براژ اتجامیده ویقدر وقع واستباو سياسي ۱۵ ۱ 
کمامی سوه اسنت. ۰ 


شاه حمشید نشان کوصر در عطمت 
توق ملك ستان مر سپرسر 
شاه یمور فلك مرت کبوان ندر 


که بود در صفت 


آنکه جون خایه: ی دش ید کته «سیی 


عرسةٌ همت او هست بدانگونه وس 


شود ازورق دوی زمین حرف سوال 


که بحدش زدویدن نرسد رخش خیال 


خن کنیل اس اقاقه بسظرق ۲ 
ور 


تیم الماس حو درردم وخسر از دز نیام 


فغفور 
کید شام اقبال زدست جیپال 


گنه قنا. #س سر خورشید منیراست حلال 


آتش خشمش ار شعلة مر. اقلا زاسه 


روز هیجا که نبدیای همایون بر کاب 


نسرطاش فعدازاوح فلك بی بروبال 


حبال 


برجم نبزه نسگردون رودازدست بلان 

نالة کوس به کیوان رسد از زخم دوال 
آنجنان حمله برد برسراعداکه پلنك 

نسروداز بی نخجیر برافراز 
دست بخشنده وسر پلجة ثبر نو دربد 


نکه نزم وکه رزم بصد استفلال 


خسروا ؛ کنج دما ؛ ملك ستانا , ملک 


ای ۷ در کاه نو حاصل ماکان را متا 


تاز مشرق مه وخورشید بر آید هر روز 


تسا کزان سل ولاله بروید هر سال 


کلشن دولت و بخت نو مبیناد خزان 


اختر وعزت حاه تومبینادژوال 


و در توصبف عظمت عسکری و شحاعت وشخ<عهصست اعلیحضرت یمور شتا 
میرزا میرعبدالمپادی حضور آن شنپاه حنین نذ کاردهد : 


شه بافر: ‏ ۳ 
کزوز ببنده شاه گشی, سقا 
خد ی و کامکار 9 1 ز ‌ ۲ 


جپانبان شپر پار بخت افر؛ 


شه دربادل حمشید فرهنکك 


کزو آرایشی شد تاج واورن؟ 


سر افراز جپان شاه نکو خواه 


سزا وار نگین وافسر وگ 


شه دارا درات آنکه از حود 


کندنابود عالم حمله4 را س 


(1( 


کشیدی عزم اوکر تیغ تدبیر 
کمر باچرخ اگکر در رزم بستی 
زبیم شاه کردون قدرجمحاه 
صدابیرون نیاید از دف ونی 

کره گردد صدا از سینه بی تاب 
زمتعش فتنه را نبود چو فاعل 


بشرق وغرب ازاو بینی کماهی 


جبان‌میک ر دجو خو رشید و نسخیر 
زشمشیر ش‌شفق در خون نشه‌ستی 
حوادث رابعالم کی ود زآه 
کربزدز احتسابش :شأاز می 
بعپدش کربر داز دیدة خواب 
شرارت کی شود پبرامن دل 


که باشد سکه‌برزرنقش شاعی 


وباز وید 
در رکاب شاه کردون منزلت 
آنکه آب تیغ او در روز کار 
بکذرد تیز از سر کردن کشان 
دور نبود که شکم دزددبخود 
روز پبیکار از سنانشی آنعستتان 
5 که پیکار نی شناگ شمرد 
حصم تا شیردل دردهر شد 
کوشه کیراز مسرم نیرش چون کمان 
او فتد از شاه 
ار تن هتیع او دسم 
۳ خصام ار نیع ران.+دباسنان 
سر زسر های خصام افتد بخال 
جون برآید نیغ تیزش از میان 
دست جودشاه گکردون اقندار 
ثیست کافی حاصل صد بحر و کان 
خصم را از دور باش صو لستش ۲ 
در دهانش شکند بی شك زبان 
5 ودار شنتام والااقفتدار 
7 سا همسدارد ز دفتن ضا زمان 
گرزند چین بر جبین هنگام قمر ‏ ۱ ری مر 
بلیتش در خصم نگذارد نوان 
پیش قدر شاه والاشان بقین 
زاحتساب شاه در بادل کشئد 
دست از بغمای دلبا دلبران 
ممر عدلش وقت تن سش بارها 
کس رده اسی در نستاخن شیرژیبان 
‌ که عدلش کرده کوته دست ظلم 
میش‌راگر کك است درعپدش شبان 
در زمان شاه عادل دور نیست 
ملد راک آنید پناهن: پسانبیان 


۷ 


ازنوازش کسرسه عشرت بنکره 

بخت پیرش راکند از نوجوان 
وفروغی اصفبانی چنین گوید : 
روز جنکارآبدت جمشیددرمید ان حرب 

رمح‌تو بیرون کندزا نکشت اوانگشتری 
درزمان‌عدل ‌عاجز برورت نبودعجب 

آشی‌ان‌درچنکث‌شاهین کر کند کباك‌دری 
هر کجالشکر کشی ای‌خسروانجم‌سپاه 

ممیر کردون‌باشدت‌دنباله کرددلشکری 
غبرت نوشیروانی درسر بر سلطنت 

داور دارا کری در بار گاه داوری 

ابررا تعلیم کره دست توبارندکی 

بحر را آموخته طبع ت و گوهر پروری 


قلمرو تیم‌ورشاه 


قلمرو یعنی تاآنحدودی که فرمان يك پادشاه دران انفاذ داشنه باشد . کلمةٌ 
شتاهتضعاه که اصلا شاهاشاه بعنی شام شاهان اسنت ع قوت وقدرت نمپابی اووقتی 
میتواند در تاریخ ثابت کردد که مستملکات ومتصرفات او براساس جریان وقایع 
و گذارش همان عصر ثابت کردد . وترسیم کنندة حقیقی کشور امیراتوری همانا 
حریان وقایع وماخذی است که وقایم رانشان مىدهند . 

احمد شاه در نفس نام خود بعنوان سلطان روم . افغانستان امیراتوری را 
ممالك محروسهةٌ سلطانی باد کرده وهم درنقش ممر سردار عبدالنه خان فوفلزایی 
معاصر آنخماه شاخ و تبمور شاه عبارت دیوان بیگی ممالث محجروسه نقر شده و در 
عمد تیمور فان وزمانشاه در سطو : نامه های سیاسی دولت افاغنه واقالیم افاغنه 
بادشده وقسمت شرفی افغانستان ۲۰ دوطرف رود ستلج زر بجر اعظم وقسمست 
غربی آن تابحرقزوین اصفبان معین .۰ .یده . و دران عید فصبه لار وجبرم بین 


مشپد و تبران در تصرف افغان .: دراواخر وقت احمد شاه موقتاً باکريم خان 
تتر ابماق ۳ کی ان فاصل نشتان داده بودند . 

جنانجه منازعه ای هم .له کار : رجاتشتام رخ داد بر سرهمان بنادر وقرارداد 
وقت احمدشاه ود . 

و يك تعداد سادات موس: : لار دخدمت دولت درانی پذیبرفته شده 
بودند چتانچه میر عبدالبادی متشی + ..., در مبر خود هافق لاری موسوی نقش 
کرده بود . وسمت شمال افغان. آعوبه فاصل طبیعی مملکتین افغان و بخارا 


قرار داده شد وتا الان برهمان اسناس بردو:م است 

بقیت حدود شرقی به سلطنت : هلی تحت الحمایت این مملکت واگذاشته 
شده ود . 

معلوماتی را که استاد جرجی زیدان مصری منشی مشمور مجلة البلال درجزء 
اول کتاب مشاهیر الشرق درصحبفة ۱۵۲ درمورد قلمرو امیراتوری درانی نگاشته 
از مآخذ مستند میدانيم واينك عبارت عربی آن‌را آزپیش نظر مطالح میگذرانیم : 


۱ مفالال افغا: ۰ ان 
الابدالی . فلما قتل نادر شاه سنه ۱۱۹۰ ه ‏ ۱۷۷ ع اختار الا فغا نیون 
احمدالمذ کور امیراً علیم. فاصیحت افغانستان مملکة مستقلة وملکبا احمدالابدالی 
وقدسموه احمدشاه . فتولي حکومتمپاضعاً و عشرین سنهة و فتح بلادا کیره 
اخضعپا للافغان . فاصبحت مملكة تمتد من بحر قزوین غرباً الی حدود البندشرقا 


۸0 


ومن آشرر حروبه واقعة بنی بتان قرب دهلی حارب با قبایل المپراتة من‌الپنود 
الو تنیین فی * نیایر سنهة ۶۱۷۲۱ والمپرانة یومئذ فی‌ابان بطلسمم وقد اعحزوا 
اعاظم السلاطین التيمورية فی‌الم‌ند حتی طمعوا بنزعالسلطنة من ابدی المسلمین 
وکانت جنود المیند فی‌تلك الواقعه ثمانین الفاً وحبذا احم‌دشاه ستین الفاً نصفیم 
ض الافغان ولم یکن احمد شاه پعتمد فی حروبه علی سواهم . فانپزمت المپراتة 
شر حزیمه ونکل بمم الا فغانیون تنکیلا عظیما . فطار صیت احمد شاه فی اقطار 
الپند وهاب الملوك والامراء وانتشرت سقوته هناك ففتح بنجاب و کشمیر والسند 
و باق الاضا . لم بلوجستان ومکران وبلخ وغیرها واتسعت مملکة الافغان فی ایامه 
انساعا عظیماً ونالت ثروة وسقوة لم تبلغ اما قبله ولابعده . 

واحبه رعایاه 3 کسز موه حتی لقبوه بت‌ابا و صار اسمه «احمد شاه فافسا 4 

تبمورشاه که عبن آن اقالیم راشکل موروث بر خود گرفت اما در اثر انقلابات 
اعالی بلاد هند وایران وبخارا شیرها وولایات تاریخی افغانستان را پس ازجنگک 
ی مکرر هر چند مالك موروثی اوبود ولي به شکل فاتح دیگر باره در تصرف 
ورد ۰ 

میر حسن خان والی تیم رشاه» درولایت طبس تابندر لوت را درتصرف‌داشت 
ومیر نصیرخان والی تیمورشاه در بلوحستان تاملك نمیور در تحت اداره او نود 
وسکة تیمور شاه تاآنجا ها ضرب میشد .. 

زنرال سر پرسی سایکس در ثادیخ ایران اوپل ابریشم راحدود آخرین قلمرو 
تیمور شاه میداند ومیگوید این مطلب خالی از اهمیت نیست که افغانپا هرگز 
فراموش نخواهند کرد که زمانی پل انریشم که در هفتاد میلی معرب سبزوار 
در حاده مشسرد شبران است مرز غعری امیراندوری آنان بنوده است ۰ (۵ 
وباز بايك انحراف قابل ملاحظه ای بااندد حقیقت اعتراف کرده میکوید :امراءقبائل 
درنین کشمور های خارحی وبیگانهة افغانستان سلطنت تیمورشاه درصلح وصفاً 
سر می سر ند ۰ (۲) . 


وان های خارجی در نظر او بخارا- بغداد - ز ندية شیراز - و آنطر ف 


بحر اعظم هنت فوستتان آسسشه. : 
زمانشاه اين تیمورشاء ضمن مکنوب مورخ شمر محرم الحرام سال ۱۲۳۶ ق 
که بعنوان صدراعظم ونظام الملك دولت‌عذمانی نکاشته ۱ست‌راجم بوسعت‌امیراتوری 
درانی که خوداکثر قاط رابار دیکر به نیروی شمشیر استرداد کرده است باافتخار 
وبا اختصار می نکارد : 
مملکت افغانیه راکه خراسان وبعضی هندوستان نا کشمیر ولاهور وسند 
وملتان وشکارپور تاکنار بحراعتام وقندهار وباخ تالب دربای جیحون حدود بخارا 
ودارالسلطنه هرات وتاحدود ملك عحم وغبره وغبره که شرح آن موحب تطویل 
است مسخر نمودم» ودائم به هندوستان بجپاد میرفتم. ۲ 
صاحب نکارستان سلطانیع ولابات شامل اقلیم خراسآن را درعید اعلیحضرت 
احمدشاه درانی درآنوقتی که تبمورشاه مقام فرمانفرمابی ولابات غر دی خراسان 
را یامر شاهنشاه کبیر در صرات بعیده داشت. درسال ۸ 3 تحت عنوان 
بلدات ومواضعات خراسان باینقرار وباین عبارات درشمار آررده است: 
اقلیم بپشت سامان خراسان ازجوانب مشرق ممدود است بملك زابلستان 
وکابلهستان وتوران وجرت شمالش بدیار خوارزم وگرگان .سمت مغرب آن بعراق 
ومازندران - جنوش مفازه وقبستان ومفازه وسجستان و زابلستان و گرگان 


۱ سطر ۱۶ ص ۲۹۹ تاریخ ایران تألیف ژنرال سرپرسی سایکس ترجمة 
سید محمدتقی فخرداعی گیلانی جلددوم چاپ اول چاپخانه رنگین ۱۳۲۰ . 

۳ ص ۲۲ کتاب مذکور . 

۳ ص ۲٩‏ شماره مسلسل ۵ محلهة آربانا حمل وئور ۲ سال ۲۳۲ . 

۶ میرزا. محمدهاشم درشتی ازمیرزایان سنی مذهب عرب خزیمه. وعبارات 
مطول او باقدری تعدیل وا ختصار درین کتاب نقل برداشته شد . 
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وبعضی از بلدات طبرستان وجمیع بلدات ومواضعات محتوی بربلوك ارسه بای 
قر ار منقسم است : 
اول : بلوك تخارستان . 
دوم : بلوك مرو وشاه جران . 
سوم : بلوك نیشاپور . 
حپارم : بلوك دارالسلطنة هرات . 
۱ اسفراین ۲ بیرق ۲جوین #۶جرم هخبوشان "#طوس ۷نیشاپور ۸ کلات 
۹ اسفزار ۷۱۰ نوشنج ۱۱ باخرز ۱۲ بادغیس ۱۳ جام ۱ جشت ۱۵ خواد 
٩‏ زواره ۱۷ غور ۱۸ غشر جستان ۱٩‏ بامیان ۲۰ خلم ۲۱ ختلان ۲۲ تسالفان 
۴۳ فاریاب ۲۶ ادبورد ۲۵ نسا ۲۶۰ خاوران ۷ سرخس ۲۸ شبرغان ازبلدات 
مشپورات است وخندق وطیس و کنیکی و ثرشیز وقاین وتون و سینا ودشن 
بیاض وکناید ازبلاد قیستان یعنی کمستان این سامان است .۱ 
اعلیحضرت احمدشاه درانی درسالمهای اخیر زندگانی ۱۱۸۲ ق ۱۷۷۳ ۶ 
پس ازباز کشت آخرین سفر هند. نیشاپور طوس» طبس, گلستانه. ساطان‌آباد 
وسبزوار اصفبان. راه ءراجعت سوی هرات کرفت. سین وصول با نجا, تیمورشاه 
فرزند ارشد خودراکه دفعه سوم درسال ۱۱۷۶ق بیادشاهی هرات برقرار شده 
ودرسفر ولایات مذکور شرف همرکابی ونیابت یدر خودرا داشت. دفعة جباره 
درماه صفر سال ۱۱۸5 کمافی‌السابق بیادشاهی هرات کماشت ومتام ولیسیدی 
وجانشینی اورا بخودش وارکان واعیان سلطنت بیان فرمود. وخود اعلبحضرت 
احمدشاه غازی ازباعث شدت درد دماغ ومرمات مرکزی سلطنت از هرات قصد 
عزیمت بحانب قندهار نمود. نکار نده درو قت ثر ذمب ان صفحات, تاریخ ولبعپدی 
تیمورشاه را بحساب حمل ازعبارت ولیعید خاص احمدشس‌ری استحراج کردم 1 


لوبه جرگه ۲ 

قرار که از مطالعه ۲ ابدالی صبحت انجامید, اززمان سره بنی وقیس 

۱ ملخص کار. رستان سلطانی . ۱ 

۲ تاین منظو رکه حان تخت نشینی سلاطین آل پو پل راسطحی‌وقباسی 
نوشتته اند احمدشاه : موضوع ضمن نام خود بعنوان سلطان عثمانی 
بوضاحت کامل قلم که اوواجدادش واولادش دراثر جرک بزرگ 
قومی وفتوای سران . ۱ مبرسیدند واز سمخة قمدانحمن تار بخ کابل 
سواد نامه احمدشاهی . . بدست می‌آید! ۲ 

(... درین نین, بر یاسست ا: افغا ن که حبار صدهزار سره بنی ودوصدهزار 


ازطا بفه‌ها وقوم‌هاکه هزاران هز ر دراصل قندهار ومابقی درحدود کابل؛ غزنی 
وپشاور وغیره ولایات سکنادارن- حرانین عظام ورژسای آن ایلات نصرت اعلام که 
هريك ازایشان سردار رفیع‌المتان سرکردة نامور درآن ایلات جلیل‌الشان بود, 
دزم مصادقت باهم آراسته وبنای مصلحت باتفاق همد ی کر ک‌ذاشته وارد حضور 
گردیده استدعای حلوس براور نت سلطنت ازین نبازمند درگاه صمدت نمودند . 

باوصف اپنکه اجداد عظام وآبای کرام این تائیدیافتة ملك علام‌نسلا بعدنسل 
وبطناً بعدبطن درایل جلیل افغان ومحالات سکنای ایشان همواره وساده آرای 
حکومت‌وپای افزای ریاست شده آمده انداعراض‌نموده ... بگوشهٌ استغنا معتکل 
کشته میل ومحبت ماسوارا درکلشن جاوید بپار خاطر راه نمیداد. آن جماعا 
دست از دامن عجز والحاح برنداشته بنای استدلال بر لزوم انجام این مستدعبان 
خود برین ام گذاشتند که حرگاه باطن مشغول بیاد خداست. درظاهر اشتفال 
براشغال دنیابا ندرحه که منافات نداردجنانجه‌خلفای راشدین وکبرای تابعسن(رضا 
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وعبدالرشید وبتان» امراء آنطا یفه سردار وامیر قمبله را باتفاق قوم منتخضب 
میکردند وهم مقام نیابت وورائت وجانشینی بزرگک زادکان قبیلة ابدالی‌رابه کثرت 
آراعء افرادطایفه بصحت میرسانیدند واززمان ابدال وزیرد تاجلوس احمدشاه‌غازی 
این روبه مروج بود. وباین دستو رکه يت تن‌ازفرما ندهان دز رککك سال. درژمان 
وفورعقل وصحت. فرزند بزرگک خودرا واگرآن کفایت امرخطیر سلطنت را 
نمی‌داشت, فرزند دوم وسوم‌راکه اعتماد کامل ازوی میسرمی‌بود وارث وحانشین 
منتخب مینمود وبصورت سری ویاءعلنی بچندین. نفر ازاکابرقوم ویا بعموم افراد 
اظمار وابلاغ میکرد. اعلیحضرت احمدشاه غازی ببمین منظور وهم بقرار عرف 
وعادات مردم ابدالی که فرزند بزرگک‌را ازقرن‌ها وارث خانی, ملکی» ریاست؛ 
امارت» سلطنت میدانند وباین عواقب اندیشی که بعدازحیات اودستگاه بزرگك 
سلطنت درمعرض فنا نرود ویادستخوش اغراض مدعاطلبان نگردد. فرزندارشد 
واکبرخود, تیمورشاه را ولیعید سلطنت منتخب کرد واین‌راز نبفته‌را دراواخر 

ودرورود به_ قندها رکه احوال خودرا ازسبب درددماغ وتکلیف آخرین سفر 
مشبید» دکرکون دید» مجدداً سران طوایف درانی وغلزایی‌را درمحفل بزرگث 
لویه جرگه انتخاب ولیعمد دوباره کرد آورده وباوشان خطاب نمود. وفرمود که 
تیمورشاه را ولبعبد ووارث تاج و تخت سلطنت درانی انتخاب کردم. در میان 
سرداران وخوانین کسانی که شامل‌حزب اشرف‌الوزراء سبردارشاه ولیخان ودند 
ازین امر واراده شاهنشاه آنقدر بدل خوش نشدند واک رکه مراتب احترام احمدشاه 
درنرد مردم افغان خیلی زیاد وفيصلةٌ اورا درهراءری فیصله ولی‌الله میدانستند۱ 
امادرین‌مرحله که دست حرکت‌وزیر ازعقب‌عدة مردم‌بود. بعضی‌خوانین درخواست 
نمودند که درانتخاب جانشین وولیعبد ازسران قوم جرا قبلا رأی نگرفتند 
وسلیمانشاه را حرا ولیعید سلطنت منتخب نفرمودند ۲ . 


باوجود کمال توجه واستغراق درعالم معنی دست ازانتظام مبمات این جبان 
برنمیداشتند. عدتیس تکه کارخانه سلطنت برهم واحوال خلاثق ابتر ونامنظم 
است ... لازم است که خودرا ازین شغل بل معطل واورنت سلطنت موروث‌را 
مبمل نگذارد. وبعضی اهل‌الّه نیز ازمحول شدن‌این امرخطیر مژده رسان‌شدند). 

از حسن نکارش احیدشاه کیر معلوم گنت که دروقت نخت نشینی لو به جر که 
دابر میگردید واین رسوم درخاندان شاعی درانی اززمان ابدال وزيرك وبوپل 
مروج آبود ودروقت انتخاپ تیمورشاه بمقام شاهنشاهی قندهار نیز عین شرایط 
ازحانب اکابر قوم بعمل آمد . 

۱ ۲2۱ تردد عضی سرداران درقندهار سبت بانتخاب تیمورشاه» ازجانب 
طرفداران شاه ولیخان وزیر بصدور می‌آمد. و بلحاظیکه بلقیس بیکم دختر وزیر» 
عبال سلیمانشاه بود ووزیر اقتدار خانوادة خود را مبخواست. داماد خود 
سلیمانشاه را اگرکه به سن خوردتر ونسبت به تیمورشاه کمتر دارای کفایت 
نود پیشنپاد امر و لیعپدی منئمو د. و کسانیکه ازسلیمانشاه پشتیبانی میکرد ند. 
محضص عد طرفداران وزر شاهو لیخان بودند. ومخالف نز رگت وزیر دراین امر 
سردار عبداله خان دیوان بیکی وطرفداران اوبود وازتیمورشاه درغیاب پشتیبانی 
میکردند. جنانجه پس ازفوت احمدشاه تمام آن حقایق بمیان آمد وپلان وزبر 
منجر بناکامی شد . 

فریرز وصاحب دپنستنو تاریخ انتخاب سلیمانشاه را به ولیعیدی ازطرف 
وزیر وهواخواهانش بلحاظ بزرکك سالی اونسبت به تیمورشاه ابراز داشته اند 
اماهردو مورخ سسیو کرده‌اند. زیرا چیزی که بیشتر بانتخاب تیمورشاه بجانشینی 
احمدشاه سیب شده اول بزرکی سن‌ودوم کارروابی اوکه در دوران حکومات 
هرات وهند وپنجاب وانجام وقایع مشسید ونیشاپور وپانی‌بت ازاوبظرور رسیده 
بود دراین مرحله تاثیر بخشید. وتاریخ شاه ولیخان وزیر نیزهمین حقیقت را 
ثابت‌میکن د که احمدشاه فرزندان دیکر خودراقطعاًباندازه تیمورشاة قدرنکرده‌است 
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احمدشاه غازی فرمود: من بجز .آسایش وآراه‌ی خلق منظوری ندارم. وفرمود 
که تیمورشاه دردوران حکومات خود نسبت به سلیمانشاه قابلیت و کفایت بیشتر 
ازخود ابرازکرده. دربرابراین فرمایشا حاضران مجلس بزرکت لوبه حرگه 
ازحضور شاهنشاه دلایل خواستند. شاهنشاه فرمود که: سلیمانشاه هیج بك 
ازبزرگان افغانرا ازخود راضی نکزاشته. وجوان سخت‌دل وبی رحم است. 
فکر عواقب اندیشی کمتر دروی سراغ میکردد. ودراطفای ناثره شورش وبفارت 
قوخ تدابیر وقابلیت اژو بطور مطلوب بصحت نه پیوسته‌وقتل سردار ذال‌بیگ‌خان 
مقال: ور چسه و روش ناعاقبت اندیشی وسفاکی سلیمانشاه است . درختم بیانات 
شاهنشاه» حاضران لوبه جرگه بانتخاب ولیعیدی تیمورشاه رضاداده وباملیت 
ادار ی‌وعسکری او اطمینان کردند . 
واحمدشاه غازی بقرار آخرین فیصله. هرات ونوابع آنرا شمول هشد. 
نیشاپور» طوس» طبس» تبریز به نیه‌ورشاه ولیعدکه فبلاوفعلا بآن تعلق‌وتمرکز 
داشت سبرد. قندهان سند» شکارپور وبلوچستان وم‌کران را به شاهزاده 
۳ ۳ تفو دض که کایل وبلخ و پ-کتیارا به شاهزاده برویز داد. وشاهزاده 
اسکندر فرمانروای کابلرا به همراه سردار جبان خان باسی هزار لشکر بسمت 
پنجاب مامور فرمود که درزمان حبات اجمد‌شاه» درمراکزمذ کور بنام تانب اسلطنه 
وفرمانفرماانجام خدمت نمایدوبه شخص نیمورشاه ولیعیدکه عبده خطیرپادشاهی 
وحق ترویج سکهرا دردارالسلطنه رات بنام حود داشت کمافی‌السایق بآن 
افتخار قزو کف نابل آهاه ب 
واین فیصله درغیاب تیمورشاه که ازاینوقت درهرات بود. درقندهار عمل‌آمد, 
وبعلاوة اظبارات قبلی پدر نامورش درهرات (ماه صفر ۱۱۸4 ق) ووصایای که 
دربارة اوفرموده بود» بوسیلة عدة سرداران قندهار که طرفداران حقیقی او 
بودند نیز اطلاع رسید وازموضوع ولیعبدی وبعضی مخالفت‌ها دانانده شد . 


وصایای احمدشاه 


احمدشاه غازی‌در ا: آخرین‌سفر» ازمشسمدبدبرات (ماه‌صفرع۱۱۸ق) 
جون فرزند بزرگث خود رشاه رانپایت دوست وگرامی مبداشت, نز 
وصایای پدرانه ودر " ابه ولیعیدی منتخب کرده‌بود باوخاطر نشان 
ساخت تااین وصا: شاهنشاصی خود دستور العمل امور پن یهت 
وموحب رعایت حهد زر . ملت نداد : 

سس یت ۱:- بینی ۲ حکم قطع نفرمایی . 

ت. بای زا . نفاق راهنمایی وتلقین نمابی . 

تخیر مسستی, لاوت اجقیان قتل .لت آن هیحگاه نگذاری . 


6- حکم کنی‌که هر" _ نکشت اعتراض کار پادشاه آزادانه بنهد. تاکار 
سلطنت دراثر ری ونظربات عموم صورت پذیرد ۱ . 

۱ اعلیحضرت احمدشاه بابا درهرامری باسران قوم مشورت مینمودوفرزند 
جانشین خودرا هم باین دستور پابند می‌ساخت چنانجه درفتوحات بلادهم بدون 
مشورت بزرگان عصر ورهنمونی صحیح تاریخ اقدام نمی‌ورزید ودرنفس ناب 
خود بعنوان سلطان روم می‌نوبسد (درایام جلوس ۱۱۱۰ق سر کردگان ایل جلیل 
افغان بحضور آمده ظاهرنمودندکه مملسکت هندوستان وسیعتر ازجمیم ممالك 
روی زمین‌است وسلطن ت آن مملکت بیقر ینو بیکران الی‌خروج امیرتیمورصاحب‌قران 
تعلق به رسای جلیل‌الشان افغان داشته و۲۹ نفر ازایل جلیل افغان فرمانروای 
آن مملکت بکمال عظمت وافتخار نموده, اول باصلاح مملکت موروث اففانستان 
باید پرداخت ومن بعد هرجانب که رای صواب نماء اقتضاء فرماید رابات عزست 
بآ نطرف باید پرداخت ) . 

«رجوع شود به متن‌نامه قید کتابخانة انجمن تاریخ» 


سس 
سب 
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9- به رعایای خود همیشه سلام فرست ومحالس علماء وفضلارا تشکیل نما 


وازاشان دعوت ما و بوسبلة ارباب علم وفضل خود را تامو رز مذهب؛ طبعبات 
وتفتیر علزم »تانب « ی 0 ۳ 
جمیم م و نما وامور سلطنت را بدستباری اتفاق و بات ۱ 
و دانش سادار . نت ۳ 
۳ ان رو از ین و اعد صحیح طرح کن» امانه آنکه خاق‌را به تعمیل 
مسیور ساری» پدنه حود. وامیران ووزیران وپسران وعزدان خودرا او له 
قی و تسوا زج پسمر عزبزان خودرا اولتر 
۷ عساکر اش 
آن گروه بکوشی ۰ 
۳ نس رسیم وان و تعظیم را منع‌نمابی تاهیج همیتلامان سر به کون جنانحه 
بق معمول بود» فرونیارد ۱ . 
5 1 زن بیوهرا باید ورئه مبت نکاح کند ونه بیکانه ر یعنی دودمانبا هميشه 
محافظ ننک وناموس وحامی سیاست فردی واحتماعی خویش باشند) . 
زبرا طلاق دادن زن به نی ننکی وی حیتیتی وبستی همت خاندان شو هر 


ابا ید بدست خود معاش دهی» وهمه وقت به رضائیت خاطر 


۰ احمدشاه درانی درازبین بردن‌رسم کورنش سعی بلیغ‌بکار بردوبجانشینان 
حود رسما توصیه وتاکید فرمود . وحثیقت این بودکه بدربار جلال‌الدین اکبر 
وقتی ازرجال رسمی وملی وارد میشد. اکبر باشارة سرانف‌کشت محل نشیمن 
نعین میکرد. شخص وارد مجلس پس از نشستن بجا نب سلطان و بزمین 
سر به سجده می‌نپاد . 
روزی جلال‌الدین اکبر بآن حرکت دقیق شده وبحاضران بارگفت. پس ازین 
درمحلس شاحی ژشعم س‌قاه اند «عمل ناید وسحجده مخصوص باری تعالی‌است. 
میابت خان وزیر کفت: اکرسجده بعمل‌نابد فرق مقام ومرتبة پادشاه‌جه‌است؟ 
حون شاه سایة خدااست باید شیوة ادای سجده بجاآید. واکرسلطان نمی‌بسندد 
ببرتراست شخص جالس, سرخویش بطرف زمین فروبرده پشت دست خودرا 
برای ابراز اطاعت ببوسد. اکبر قناعت کرد اماکمافی‌السایق رواج داشت واین 
عادت تاحلوس احمدشاه درانی بد یار سلاطین کورکان هند مروج بود. و بدر بار 
امیران مانغيتة بخارا نیز رواج داشت. ووقتی هم که نادرشاه افشار لاهور را 
فتح نمود بامردم آنجا ازحیث استبداد امرقتل عام صادر کرد. محمدشاه کورگانی 
شاهنشاه مغل ناحار بغرضص شیفاغعت حرم احالی شمم‌ر حضور نادر رسیده وحین 
مواحه بااعیان معبتی روبخاك افتاد. نادرشاه افشار وفنی که سرش را ازخاك 


برذاست معتشاه کقنق: آگرشاعي بخشن-اگر قابفرق تفریشی وا در قضای حقفي» ( 


نادرشاه افشدار بخنده کفت بلحاظ ریش سفید توبخشیدم وبس ازآن امر کرد 
تاسپاهیان سفاك دست ازفتل عام برگیرئد . 

اعلیحضرت احمدشاه درانی شاهنشاه بیداردل حقآکاه. امرشنیع کر نش‌راکه 
اززبانبا شنیده وحین ورود در کشورهای هند وپنجاب بجشم سر ملاحظه فرموده 
نود. بدوران فرمانفرمابی خودش تمحضص مشاهده این حالت» درروز اول‌بار بابی 
مردمان هند بدربار شاهنشاه افغان. حکم‌امتذاع صادر کرد ودستور داد که بدر بار 
شاهنشاه درانی بجز سلام علیکم ورسم مصافحه وبعضاً معانقه که درمیان مردم 
افغان ازقدیم مروج است. دیکر حرکات به هیچ وجه ب«صدور ناید. وبطوریکه امر 
شنیع کر نش را خودش منع قرار داد » به شاهزادکان درانی نیز وصیت نمود 
تابدوران تساط واقتدار خودشان, قطعاً ازان حرکت ناجایز جلوگیری واجتناب 
ورزند. وتایبد آن درمورد وصمیت نامةٌ خودش 4 در بارهٌ تیمورشاه درسالع۱۱۸ق 
درهرات فرموده بود وهم دراو به ح رکه تار بخی قندهار نسبت به تعین و لیعیدی 
او تکر ار کرده بود رسماً تذکر این مطلب نمود . 
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تیمورشاه فرمایش صای پدر خودرا تعمیل مینمود وبه طول ساطنت خود 
بترقی ونظم ونسق مملکت سمعی می‌ورزید. ولشکر قبایلی‌راکه به شکل غیرمنظم 
حرکت میکردند ودربعضی مواقم‌دست بجوروحباو واتلاف‌مال رعایا درازمیکردند. 
به شکل عسکرمنظم تنخوا خوار تبدیل داد ودرسال پکبار ودوبار معاش افراد 
لشیگر را باندیشا اينکة تواسطك ساحییهیان ولشسکر ویسان کسر کرد 
شخصاً بدست خود ودرحضور خود توزیع مینمود. وازداستانهای مشسپور تاربة 
وفت احمدشاه که تیمورشاه نیز همر اه 23 یکی این است: که درحمن محاصره 
نیشاپور, سیاه فندهار ازروی تنکدستی متفقا خزانُ شامی‌را تاراج نمودند. 
صندوق دار استغاله نمود واز زبان مبارك احمدشاه غازی حرفی نشنید وباردیگر 
عرض کرد. شاهنشاه فرمود: من‌بکی ازان عساکرم وباتفاق و همراهی وقوت 
شمشسیر رفقای خود باین دولت رسیده ام وآنان‌را شريك دولت خود میدانم ومال 
وثروت من محصول زحمت ونتیج شمشیر خودشان است. وحون بمیدان نبرد 

میدهند» من بآنان زر مید 

از وصایای اعلیحضرت احمدشاه بابا درباره اعلیحضرت تیمورشا شرحی 
از نظرگذرانيديم واین حکایت‌منظوم ومولوق‌راکه اشرف‌الوزراء سردارشاه ولیخان 
وزیر اعظم» درتاریخ خود تحت عنوان هدام نت نندگان اعلیحضرت شاهی 
ظل‌اللری نیمورشاه بررات بیان کرده است درامتداد این فصل می‌افزائيم». چه 
احمدشاه غازی فرزند ارشد وحانشین خودرا درترانس شداید روزگکار فضل 
وتوکل حضرت پروردکارتوصیه میفرمودومیگوبد: درسال ۱۱۷۹ قکه اعلیحضرت 
احمدشاه بابا درقندهار نزول احلال داشت . 


تبمورشاه پادشاه هرات شرف 
قدم بوسی پدرنامور خود رسیده بود. و شاهنشاه کبیر بفرزند بزرک خود 
از باعث خدمت خلق‌اله فرمو د که دستگاه سلطنت هرات ازوحود پادشاه خالیسمت 


باستعجال هرحه تمامتر باید باحدم نز حشدم حود حر کت دمن نانه: جون حرارت هوا 


درحال اشتداد بود» تیموز.. زسبب جداشدن ازحضور پدروهم تکلیف عساکر 
رکابی عذردرییش آورد. اعلبحضرت احمدشاه که خدمت این مملکت راازهرحیزی 
مقدم می‌شمرد تیمورشاه‌را  .‏ مضمون مخاطب ؛ وبطرف دارالسلطنه صرات 
اعزام فرمود : 

لاهن از ساسا 2 ۳ حان شه د ر دران اسرار دان 


و ال شاه ات و ۶ شب ۶ سس ز نورو حودش‌حما ن گلشن است 
خد بو خر ۱ ساأن 1 سیاه ی با 3 اقبا ل تیمورشاه 


که میخواست ار ما 


برد سمت هرات و خراسان‌رود 

حو حوزا ز شاه ساه اسان بگردید در سیر گاه 

وا پر شیر زر ۰" رات رنسور زمین‌بود تفسیده‌جون تنور 

بتار یخ این ز ماه زذی‌الحجه‌روز دوشنبه پگاه 

هزار و ضند. ازسال ۳ ام دفتاد و نه تا فته انضمام 
۹ 3 


تیا مد باوج لك با ر گاه 

ز با را بمدح شه د ین شود 
که ای شاه شا هان روی ز مین 
همه پادشا ها . فرمان تو 


شه عر ش فد ۱ ر نیمورشاه 
ز روی ادب عرض مطلب‌نمود 
جپان ادیمت باد ز پر نگین 
زمان و زمین هردو قربان‌تو 


هوا کرم کشته در ین حند روز دصحر | تفاتلسخ طاقت سوز 
شود گرم اگر روز فر دا چنین. بما و سیاه سعا دا ت قرین 


پسست سس سس زرست مد وه : 


۱ ص ۱۸۰ تاریخ سلطانی ودینستنو تاریخ ویاد داشت های شاه نظام‌الدین 
اشاری. وصفحات کتاب تاریخ افغانستان مولفة علی‌قلی میرزای ایرانی وتاریخ 
نام ولیخان اشرف الوزراء سمخ حعلی 


1 
(۶4م 


درین راه‌تصدیع خواهد رسیدن قدم در منازل سختی زدن 
دو چیزم نمودست اندو هکین که بایدبخدمت کنم عرض این 
یکی از فراق شه دین پناه . دوم سختی گرمی عرض راه 


ش‌نشه‌چواینعرض ازشه‌شنید تامل نمود و بسو یش بدید 
۱ 


۳۲ 
دل خود بفضل خدا کن فقو ی جو داری طرق سلامت روی 
پروز سه شنبه شه چم کلاه . شرف بخش دبیم تیم‌ورشاه 


بشد ر حصت از خدمت بادشاه وال ازدر مم دیده ماه 
۲۰ یا ر‌ بر عمین لی 2 . 
برون کشت ازشم‌روشدروضه‌باغ زنوروجودش فروزان جراغ 


ك 
آلقاب یمور شاه 


پادشاهان افغانستان درهر عصر وزمان . القاپ مخصوص سلطنتی مطابق 
شان وعظمت خود داشتند ودارند . واعلیحضرت تیمورشاه درانی اززمان ولادت 
بعنی دوره پادشاهی وسلطانی بالقاب بزرکث پادشاهانه ملقب بوده وجنانحه 
اعلیحضرت احمدشاه غازی اورا بعصر زندگانی خود» درپیشانی فرامینو ببامنامه 
های سلطنتی بالقاب خیلی ءطنطن. بروفق رسوم سلاطین مخاطب میساخت 
وشاهد این قول. حندسطر اول حب فرمان احمدشاه است که درماه ربیم‌الاول 
سال ۱۱۷ ق ازقندهار درهرات صدور یافته واینطور نگاشته است: 

آنکه ذرزند عز بزالقدر ارشد ارحمند سلطنت وشوکت و حشمت دستکاه, 
فارس مضمار شسیاهت» معصمدر آنار دسمراهت» ثمرةٌ شجره ابالت. دوحه حدیقه 
سبالت» مهو مسس شمان شحاعت» عنوان صحمفة نامداری» دیباحة نسمخه کامکاری, 
قره باصره دولت واقبال. غره ناصیه سطوت واجلال » تیمورشاه طول‌الته عمرة 
وخلدانت ملکه‌وسلطانه باشفاق بلانهایات شاهنشاهانه‌درحه‌اختصاص بافته‌بداند.ء 
واعلیحضرت احمدشاه بابا درنفس نامة خودکه بعنوان سلطان روم نکاشته وسواد 
آن درکتابخانة انجمن تاریخ کابل محفوظ است تیمورشاه را بعبارت فرزند اعز 
ارحمند پادشاه ذیحاه خورشید کلاه تیمورشاه یاد کرده . 

۱ ودرتاریخ شاه ولبخان وزبر القاب اوباین عبارت صرح شده دره الناج 
سلطنت عظمی واسطالعقدخلافت کبری نخل برومند جویبارپادشاهیء دوحهارجمند 
ریاض خلیفه المبی. زینت بخش اورنشکث فرمانروابی» زیب افزای جار بالش 

کشور گشمابی پادشاه والاحاه تیمورشاه وازاسناد فرق معلوم کشت که تیمورشاه 
ازهرنگاه جوان خیلی برجسته و باکر کتر بوده است» الا احمدشاه درانی». شخص 
میمل و بی‌کفابت را هر کز آنقدر قدر وستایش نمی نمود : 
درمتن وثيقة وقف نامه املاك خرقة معظمه که کرانترین ورق رسمی ومعتبر 
آنوقت است جنین تصریح کردیده : 
تاج‌السلطنة القاهرق, وسرا‌الدولذالباهرة» اعظم‌الملوکك والسلاطین‌ق‌رمان‌الما 
والطین دافع سموم‌الظلم والنوائب بالرای وندبیرا! بصایب مالك رقاب ملولذالافاق 
والملاك المخیم حاهاً فسوق‌السماً والس‌مالذ حلال اد نم والدین هروج الاسلام 


بت سس سس مس 


۱ ۲ کلمات شه وشم‌نشه درین نظم بطور مطلق ثابت کرد که تممورشاه 
درزمان حیات بدر خطاب پادشاهی داشت. .ء 
۴۳ روضه باغ ازجملة چبار باغ مشسپور شرر قندهار است 

۶ نقل از نسخا خطی قبد کتابخانه انجمن تار بخ کایل . 
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امیر بیگم وزوجة وزیررا وزیردیگم خطاب هم 


نلا بت ف, الافاق والادفمن ااساطان بن السلطان ز 

ن المسلمین ظل‌الته تالا ی بای ی هد 
فان مرر سیر دولت وانشماه ماه ثلك حننمت وح<اه الموید بتانما 
نس بادشاه لازال <لال ملکه وسلطانه وافاف عای‌العالمین دره واحسان 


القاب ازواح 
طبقات هرملت ومملکت» برای مردان وزنان بزر کث وسرشناس که 
مظان سول ومرسوم هر سر زمین» القاب معین دار ند وخاندان های 2 
7۳۳۳ طایفه این روبه‌را تعقیب مینمایند . 
ِ ر هت تسام ی | قدیم معمول‌بوده که برای‌ازواج سلاطین و امي ۱ 
, القاب مطابق به شان و حیثیت همسرش می‌د 
و نامپای منسوب بدودمان دزر کث در منکب را پیدا میکرد ند ِ 
دردورهآل ناصرو آل تیمور» باصطلاح تر کی کلماتی از قبیل انا بیگ اس دب 
داشتند وزنان را بعضاً بالقاب آقا نیز می‌شناختند . 
وازالقاب مشیور ومعمول این وطن چون کلمة بیگث که درزبان تر 
امیر واسم مذکر است وبیگم مونت» لمذا زوجة شاه را شاه بیگم وزو 
مکردند وهمحنان کلمة خان, 
خان است؛ زوحة خان‌راخانم ناد میکردند واننکه شاه‌خانم میگو بند» در, 
حه این لو مخصوص زوحة خان اسنعت و رای زوحه شاه ستاه دیگم درس 
دردوره شاهنشاهی درانی» جون شرابط بادشاهی‌را درهرجیز از" 
نافذ می‌شمردند» برای ازواج‌محترمات دودمان‌شاهی, القابی ازکلمات وا 
باستانی قندهار که کاملا داصول عنعنوی وهم مراسم پادشاهی مطا بر 
«رسمیت شناختند. وبرای افراد ذکور خاندان شاهی شداه‌بابات شاه لالا 
شاه ماما شاه آغا - وبرای ازواج محترمات شاه ککو بت شاه تبوب نز 
شاه اد لوی‌اده انتخاب کردند. وهم ملك الدرانمه می‌نوشتند حنأن 
نکاحنامه دختر عباسقلی خان والی نیشابور در ین کتاب مندرج است. . 
وبرای ازواج اخوان واعیان سلطنت خوریت ی بی‌خوریت اده کوب 
اده لی‌نیت بی‌ب ی کلان وامثال آثرا معمول مبداشتند . 
اما دردوره شاهنشاهی درانی علاوه القاب مخصوص افغانی قندهار 
اعزاز مقام رفیع سلطنت, القاب معمول زبان عربی وترکی راکه از قدیم 
عزیز افغانستان معدر. ۰تروج بود, نیز حمایت کردند. والقابی ازقبیلع 
علماحاه» علیاجناب: ملکه, شاه دیگم, اهیر بیگم» وزیر بیگم» شاه‌خانم» شاهز 
امیربی‌بی* آقای‌بسی. سردار بی‌بی امثال آنرا حفظ کردند. ودرپیشا: 
0 ۱ 


واعز واشراف ملست 


ومکاتیب که بعنوان : شاه نکاشته میشد. قوافی وحملات مترادة 
عفت ماب عصمت مابء مر نثاب, خورشید احتحاب» عالبه صفات؛ مه 
گوهرآدا» حوهرآراء زبنت‌آراء. حبان‌آرا» گوهر تسیاع + حوهر ساع ی 
فرخ تاج» مررحیان» نورحپان» فاطمة‌اژزمان» خدیحهاازمان» سکب 
ملمحذا[ژمان» <ملیةً الزمان می‌نکاشتند والقاب ملکه‌و زوحه شاه‌را بالقات 
وشاهزاده درودی الفاظ وقوافی شببه میساختند ودرای اثبات اين ۳ 
دربار دوره سدوزایی» چکونه الفاظ وجملاتی‌را برای‌ازواج محترمات خاند 
می او شگتام سوات فرمان زمانشاه درانی‌را که بحبة معافی. مالبات ار اضم 
والدم خود نواب فاطمه بیگم حرم محترم اعلیحضرت تیمورشاه درانی مر 
از نظر میگذرانيم : 

اعوذ بان تعالی- سکم همایون شد: نواب ربا جناب, خورشید 
نقدس نقاب رابعة اطوار بیگم بیگمان بانوی بانوان اشمرف زنان زمان دم 
در دران قدوه مطررات حمان اسوه مثد سات ملكة ملکی خصابل ما 
قدسی شمایل همعط انوار رحمت بزدانی مورد انظار مغفرت دبانی بل 
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ومربم ثانی مبدعلیا ممتازاازمانی حرم‌حترم یمور ثانی علباحضرت فلك رفعت 
۳ تیم «رده گزین مام عظامت واحترام ممدر شین مشسکوی اسپت واحتشام 
زیده متدرات معالعه مقام سرعنه ازواج محتره‌مان قدسی منشان والده ماحده 
شربفه شاهنشاه خدیو زمان. باکرام واثره عمر واقبال واعزاز فاخره دولت 
واحلال بحق عاپشة الکبرا وفاطمةالزهرا مستدام وبردوام بوده ومراتب تعظیم 
وتکریم زبده آفاقرا ازوفور عواطف شرایف بیذیرند و بنابر عرض والتماس 
عاحزات خادمات بارگاه آن صد رگز ین ححاب عظمت وبرده نشین شرافت که طلب 
رقم مجدد نموده بودند. خاطر خطیر همایون ازجمیع امور کارخانة دولت بحرمت 
سپبر مکرمت والده والامنزلت بآن طرف مترجه شده موازی یکصدوهفتاد جربب 
زمین شامل درختان مثمر وغیرملمر که بدونرر جاری آب حوزه واقعة آن 
از جوی شاهی وجوی ده افعا نان معلوم می‌داشد وحند باغستان دردامنة کوه‌شمالی 
اراضی لول دارالس‌لطنه کابل واقع واززمان میمنت اقتران شاه‌بابا ثریامکان بآن 
سرخیل بانوان حرم عفت توأم سلطان جنت آشیان رقم بخشش عنایت داشته, 
بدستور ماکان سیرد کار کنان دیوان اعلی فرموده بروفق رقم اشرف تاکید اکید 
نمودیم که جمیم‌محصولات ازسر در ختی وزراعتی آنر ااز حمع و قبدخالصمه‌حات سلطانی 
ودفاتر حساب رعیتی وضح وسوا وصرف خادمان و خادمات ملکة محترمات 
ملائك صفات درانیه محسوب ومجرا دارند وازمداخلةٌ درامور آب وزمین ومخرو به 
ومترو که وباغ ونر ازهرطرف قدغن بلیغ داشته به ناظر وسرپرست وزادع 
وباغبان ومیراب به هیج باب دخل وتعلق نداشته به هیچ وجه مزاحم ومتعرض 
نباشند ومی‌باید بحسب مراد صاحب دولت جمیم کار کنان دیوان اعلی و ناظران 
نحت عالیحاه حان نثارخان کابای بقرار حکم اشرف والا رفتار و کردار تموده 
مستوفیان عظام کرام سر واخیررقم‌قضاشیم هذارا دردفاترخلودثبت وحسب‌المقرر 
معمول دار ند ورقم محدد هرساله نخواهند فی‌شرر شعبان ۱۲۱۰ 


ااقاب مام‌ور ین 
ملکی ونظامی عبد نیه‌ورشاه 
القاب رسمی درهر عصر درکشور عزبز افغانستان مروج بوده و است. 
ودرععصر احمدشاه وتبمورشاه واولاد آن» برای رجال بزرگکث عصر سلطنت 
شود شان معین داشتند . 
القای اول: مخصوص شاهزادگان . 
آنکه" سلالة دودمان دولت واقبال» نقاوه خاندان ابرت واجلال. فرزند ارشد, 
ارحمند سعادت نمون شاهزاده ... بالطاف موفوره شاهانه سرافرازکشته بداند. 
۱ القاب دوم : مخصوص نایب السلاطنه وصدراعظم 
عالیجاه رفیع‌جایگاه حشدمت وشوکت دستگاه, امیرالامراء العظامء اسوةالکبراء 
الفخام. رکن رکین سلطنت القاهره. مقرب‌الخاقان, مخلص لابق العناية والاحسان 
بان مب + + قاس ش مق ۲ 
القاب سوم : مخصوص وزراء وامراء . 
عالیجاه رفیع حایگاه, حشمت وشوکت دستگاه امیرالامراء واسوة الکبراء 
هد ۶ خان ! 
القاب حپارم: عالیحاه رفیع حایگاه,. اخلاص وعقیدت دستگاه ! 
القاب پنجم : عالیحاه ابالت بناه؛ ولابت دستگاه ! 
القاب ششیم : عالیجاه مر  .‏ ان ! 
القاب هفتم: مخصوص اقضی‌القضاة : 
۷ اک سا و کمالات پناه» افادت وافاضت دستگاه, علامی 
فیامی اعلم‌العلماء و افضلالفضلاء مقرب‌الحضرت الخاقانیه اقضی‌القشاة ...! 


فضیلت و بویت نناه # 3 خان ! 
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نوت: درپیرامون القاب فوق‌که بصورت سطر وجمله نکاشته میشد. بارار 
البات استثاة خطی کلمات دیگر بتفار بق رثبه ومنصب افراد نخبه وسر شناس 
اعاظم دولت واخوان سلطنت ورژساء وخوانین» ازطرف پاشاه ومردم ضم‌مگردد 
وآن عبارت است از: 

عمدةالملوك. عمدةالو کلاع. عمدة الامائل, عمدة الافاضل, عمدة الفضا: 
عمدةالعلماعء عمده‌الشر فاء مو تمنالملك معتمدالملك» معتمدالخواص, معتمدالساطل 

و جون اساسات دیموکراسی در صر وقت درکشور عزیز ما افغانستال 
مرعی‌الاجراء بوده وبرای تأمین این حق پادشاهان جلیل‌الشان درانی سدرزایی. 
دردوره اقتدار وعظمت نبایی شان‌به طبقةً غلام‌و نو کر تابانداژه شاطر وخانه‌سامل 
هم لقب می‌بخشیدند تاکسی آنپارا به محض اسم دبحقارت بادن‌کنند وکرامت 
انسانی‌را درهرامری رعایت نمایند. و آنسکوبه مردم را بکلمات (اخلاص پناه. 
صداقت آگاه, ندویت انتباه. عقیدت دستگاه) درمکاتیب خطاب میکردند . 
والقات (حاضرخان, حايك خان» بمادارخان» غمخوار خان. پاسدار خان؛ جاپارخاد: 
رقعه رسان خان, نيك قدم‌خان. هوشیار خان. طالم مندخان, دیندار خان. 
صداقت خان» جان بازخان». جان نثارخان) وامثال آن متصف میگردانبدندودرمیان 
امثال واقران شان افتخار می‌بخشیدند . 


فقدرت علمی و آدبی تیمور شاه 


۱ ۱ 
اعلیحضرت تیمورشاه باآنکه حیات اوازبدو طفولیت ۱۱۸۰ق الی سال وفات 
۷ص به تکالیف سفرها وبزیر بارگران عمیده‌های شاهی وشاهنشماهی‌وفتوحات 
گذشت. ولی بحسب توحجه مز‌ید اعلیحضرت خاقان کبیر احمد شاه در دران 


واقتضاء ارئی نیاکان وا . ۰ خدا داد خودش, ازفضایل علم وادب وکمالات 
معنوی ودرك لذت شعر و: ری‌در دوزیان پنتوودری بی‌بمره نماند. ودرهرشپر 
که بناباتفاق رای وتدبیر ۰۰::.ر واقتضاء امور سیاسی واجتماعی رحل اتامت 
میفرمود» باه رکونه کرفتاری ت: سلظتت: غالب اوقات خودرا به تحصیل علوم 
شرعی وریاضی وادییات ‏ ومنطق وتصوف, ازاساتیذ نامدار عصرء علوم 
مروجه ودروس مقتضبه ۰ اثت. وبه‌یمن بخت وطالع شاهنشاهی, مقام‌بلند 
درک بزر کت توق حاصل کرد. تیمورشاه پس ازفراغ تکالیف‌سفر 
ونبرد آزمایی وگرفتاد. سسی اکثر اوقات‌را به صحبت عالمان حید, شاعراز 


فاضمل, منشیان مقتدر» ناریخ نان متبحر و پسرهیزگ‌اران متشرع ومتصوف 
میگذرانید. چنانچه ازاسماء ار افضال و کمال عصر اوکه در این کتاب تحت 
عناوین مختلف اد داده ادم» دبت میدارد که تیمورشاه دراثر دعا ودستیاری 
وپشتیبانی نامداران علم وقلم وارباب عرفان و تصوف بمراتب بلند رسبد. 
واوبپاداش همان احسانمای معنوی وتلقینات روحی‌که ازگروه علم وادب وتقر 
حاصل کرده نود تادم مرکك بآن طایفه ظاهر ا و باطناً درتماس بود واعتقاد باطنی 
داشت. واشعارش این حقیقت‌را ثابت میکند. وازآنجاکه علوم مروجه امروزدردور, 
دوصدسال قبل بقدرکافی انکشاف نکرده بود» یادشاه زادگان ازروی عم‌دوستی 
ونقوی برستی» ودیانت شعاری» بیشتر به علم تفس‌یر, حدبت» فقه. صرف» نجو, 
ریافی قدیم» طب قدیم» عروض» معانی» دمان»صرف همت می نمودند. ونسمورشاه 
وبرادرانش» مريك صاحبان علم ودانش بار آمدند, چنانچه مولوی پیرمحمد کاکر 
درقصیده اهدائیه خویش شاهزاده سلیمان دومین پسر نامور احمدشاه غازی را 

کان عام باد کرده. وتیمورشاه که باشماد آثار واسناد تاریخ خودش به تحقبز 
مرد عالم وادیب دوده» از ندیچ علم‌دو ستی ا تفای هم نسح خانة شاهشاهی, 
دربالاحصار کابل است که درفصل آبادیپای وقت تیمورشاه درین کتاب بار 


شنده است. - 


۸( 


مولوی فبض‌انته خان دولتشاهی قاضی محکمة شرعی‌هرات وبیش نمازحضور 
وعسکری ۱ معلم تیمورشاه درعلوم عربی دردوران پادشاهی هرات بود, ازاکش 
عالمان. شاعران ومنشیان مقتدر دروس علم وادب فرا گرفته بود» وشاهد بزرگک 
وسندقوی وعلامت بر حستة انداژه علمیت» استعداد وفضیلت تیمورشاه درانی 
دیوان اشعار اودرزبان پشتو ودری بجامانده است. وازدیدن آن گنجینه میتوان 
دانست که درممالك وسیع سخن نیز فرمانروابی کرده [هستته وصفحات مستند 
تاری خ که ازاندازه علمیت وفروشکوه‌سلطنت ومراتب‌عجز واخلاق و تصوف و کرامت 
وعدالت وشفقت ونوع دوستی ووطن دوستی ونبوغ سیاسی و شجاعت طبیعی 
ونیروی عسکری آن شاهنشاه نمایندکی میکند, قصازد, غزلبان» رباعبات» وافراد 
اوستکه دربخش شاعران در این کتاب يك قسمت نمونه های کلام تیمورشاه 
غازی را ازنظر علاقمندان تاریخ ميگذرانيم و بدوستان علم و ادب اصطلاح 
کلام!(ملوک ملو ژالکلام را بیاد میدهیم . 

تیمورشاه 

۱ از نظر فربرز 
۱ فر برز مرخ میگو بد: ذممورشماه» ره عدل وانصافمشسرور است. اومردرحمدل 
ونرم طبیعت بود. مکرآن پادشاه درجای رواج های افغانی وطرز زندگانیآنطایفه, 
طرز معاشرت ایرانی رازیاده تر جیح میداد وآن نوع زندکی که درعبد پادشاهی 
احمدشاه رواج داشت., دردوره تيمورشاه‌يك اندازه برارف‌شد» وحتی زبان‌افغانی 
هیچ از خودش وسرداران معاصرش ک م کم فراموش شد وزدان پارسی درافغا نستان 
به امور رسمی ودرباری رواج کرفت, وهم ازعصر تیمورشاه. زبان پستو عقب 
ماند وزبان دفترودیوان هم‌عوض پشتو» پارسی‌شد. وطرز لباس ومعاشرت‌افغان‌ها 
نیز آهسته آهسته بدل‌شد, وخوی‌های سرداران افغان بطرف ابرانیان وقزلباشان 
تمایل پیداکرد واین ار عید تیمورشاه است . 

دزحاق دیتگر فرسسرز ضمن اتبامات خود می‌نویسد درزمان سیاحت من 
بافغانستان» حنان موقع مصاحبه باکسانی میسر شم تکه هريك بدربار نیم‌ورشاه 
صاحبان رنبه های دزرگث بودند» وآن سردازان» که اژعادات وخصایل تممورشاه 
تکلی واتف بودند» واز گفتار سرداران هعاوم کش ت که فراست ودانایی ثیه‌ورشاه 
رابت ژیاد است وازهمان قدر برادری واستقلال مزاج او بودکه احمدشاه درانی 
اورا بدیگر فرزندانش ترحیح داده بود. ۲ 

توضمیح: جون زندگانی تیمورشاه از هرنگاه نمایان است. باینگونه اغراض 
سیاسی اجانب قطعاً نمی‌توان اعتبار داد. اماچون صاحب کتاب دپنتنوتاریخ که 
خود شخصاً محض مترجم بوده وبدون دریافت ذخایر اصیل تاریخ افغانی» کلیت 
محتویات هردوجلد اثرخودرا بروی اقوال انکلیسی وغیره پوره کرده و کتاب 
حاب شده او درجند سال اخیر بکتابخانه های کابل تحت مطالعه بعضی جوانان 
قرار گرفته اسست يك اندازه تشوشات وترددات دا درمسایل ممة تاریخ بارآورده 
است» وبرای ابراز حقایق راجم‌بدوره زیمورشاه مطالب آتی‌را بجواب‌ماخذ اجنبی 
که درکتاب اوفر اهم آمده است وضیح م ی کنم 


۱ قاضی القتضاة وخانعاوم وخان علماً دردوره سلاطین سدوزایی بعلاوه مناصب 
عالیة قضا وسرپرستی جمعیت علماً عبده پیش نمازی حضور وپیش امامت‌عسکری 
رانیز درسفروحضر میداشتند. واعلیحضرت‌شاه شجاغ‌الملك درانی‌ابن‌اعلیحضبرت 
تیمورشاه می‌نو بسد (قاضی ملامحمدحسن خان علماً ازوفور علم وادب و ظبپور 
انواع فضل وحسب مقرب حضور وبرتبة پیش نمازی مشرف ومنظور است) .۰ 

(ص ۲ واقعات شاه شحجاع - طبع ان<من تار یج کادل) 

۲ ص ۱:۷ دپشتنو تاریخ جلداولالرقاضی عطاء اه بزبان‌پستو طبع‌پشاور 
مضمون توضیح ازقام عزیزالدین وکیلی فوفازایی است‌که بجواب انبامأت‌فریرز 
تگاشعه شبدة انست.: . 
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فربرز» تبدیل زبان دفاتررا ازپشتو به دری ازعمد تیمورشاه نکاشته‌ومولت 
دپشتنو تار یج عیناً قول اورا ترجمه کرده است. وحواب آن امن است + 1 
زبان پشستو ودری هردو زبان اصداسی وحقیقی مردم افغانستان است. دتاریغ 
شیپادت میدهد که ازبدو ابجاد ریاست, امارت وشاهنشامی قوم افغان. هردو زبان 
رسمی وملی این طایفه واين مملکت شناخته شده وازهردوزبان درتحریر وتکلم 
کار گرفته اند, جنانجه موجبات سیاسی واجتماعی آنرا درصفحات قبل تحت‌عنوان 
زبان تیمورشاه تصریح کرده ام. وفر برز چون باسناد تاریخ افغانستان مراجعه 
نکرده است. تصور کرده استت که اوراق دفتری عمید احمدشاه غازی بز بان داتتو 
نوده ولی فرامین ومسکو کات ونامه های سیاسی واوراق دفتری وولایق شرعی 
ومآخذ تاربخی آنعید نشان میدهدکه به زبان دری بوده و کیفیت جنان استکه 
سلطنت قاهره افغان ازبدو انتصاب دوزبان دعتبر ورسمی پنستو ودری ازقدیم 
داشته ودارد وبردوره هردوزبان رایکجا حفظ وحمایت کرده است وهردو زبان 
دیرین افغانستان وازخود این سرزمین برورش بافته اند اما وقتیکه شاهنشاه 
افغان برکشور های زیاد ودوردستی تسلط کامل‌یافت» درهرشرر وممالك متساط 
حون السن؛ُ مختلف وجود داشت. ازنظر رعایت خواطر ساکنان کشورها دراحکام 
وعصی ومسکوکات دولتی ونامه‌های سیاسی زبان‌دری‌را ترویج داد. وزبان‌شیرین 
پشتو راکه تعمیم آن برهمة ممالك وقت وزمان ووسایل زیاد در کار داشت. 
درمراحل اولی امیراتوری به ترویج زبان دری اکتفا کرد تاجپانیان بدانند 
که سرذرماندهان افغان هردوزبان اصلی ومملکتی شانرا برسمیت مطلق شناخته 
اند وادبیات هردوزبان را متفقاً درپیش برده اند وبك دا بردیگر ترحیح نداده از 
واین پاس خاطر مردمان کشور های تحت الحمایت وقبایل غیر پشتی زبان‌مملکت 
افغانستان بود, وشاهنشاه افغان میخواست ازطربسق حسن مراعات؛ خصوصیات 
ملی هرطایفه» اقتدار خودرابرهرمردم تعمیل نمابد. واصطلاحات عسکری هرقومر 
مطابق دستورات قدیم مناطق باستانی خود شان حفظ کند. جنانکه شاهاز 
هو تکی یز عین همین تزا کت را سر درده اند ۰.۱ 

واینکه فرپرز ادعادارد. :۰ . پشستو ازتیمورشاه ودرباریانش کمکم فراموش 
شد. سخت بخطا رفته است . زان پنمتوزبان خاص افغان وافتخار ابدی‌آن‌است 


وبادشاهان وسرداران درا: . ۰ ۰ ۰ زیان خودرا فراموش نکرده اند. امااس> 
بز بان دری تکلم و تحر بر کرده و تحر درم ی کنند, حون هردوزیان رسمی وقبیله‌او 
فسل افغان است» اخثیار . ند وادب وفرهنکك هردوزبان درخالكد خودشان 
تکمیل گرفیده» وازووی ۰ ار ودر ات حرعصیر وخصتوصاً قوره سدوژآی+شی 
میگردد که زبان پشتو زد مثل امروز مترقی بوده واگر ازکتابخانه های 
۱ ازفرمانبا ووناق - تکی تاحال بدست نیامده وتنپا ازنقتش سک 
اتلیری شوه که اوئیز زبان دری‌را بروی همین سیاسه 
کشور گیری رواج داده و سبکه اواین اسست: ۱ 
سکه زداز مشرق ار " . قرص آفتاب 


شاه محمود جپانفکر سیادت اسان 
دین حق را سکه برزر کرد ازحکم‌الله ۱ 
عاقبت محمود با شد پادشاه دبس پناه 
مسکوکات اءلبحضرت شاه اشرف 
به اشرفی اسر نام آنجناب ر سید 
ز الطاف شاه ۱ شور ف: حق شعصا و ۱ 
بز ر نقش شبد سک چا ر یار 
د ست ز د بر حجله رز بو د گنا ه 
2 1 ه نیس سک اش فه شاه 
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داخل وخارج کشور, فپرست مکملی بدست آید, بقیناً بیش از صد هزار کتاب 
ورساله ازآن عصر بزبان پنستو خواهند یافت. واگر پادشاهی به زبان دری‌اینطور 
شعر بکوید مزید افتخار وبترین علامت اعتبار افغانیت اوست . 
شاه نیه‌ور حبان در نظر همت من کمتر ازدور خط دائره ب رکاراست 
راجم بخوی وعادت درانیان اتبام می‌بندد, نیز قابل تردید است. جه 
دم اقتان درانی درهر عصر هم تابع رسوم قببله‌ای وعنعنات ملی و قومی‌و هم تابع 
مرایظ زندکانی اجتماعی وبین‌المللی بوده اند واستند. واعلیحضرت تیمورشاه 
چون تن شاهنشاهی قدم بعالم وجود کذاشت. وهم ازبدو طفولیت بعنوان 
پادشاه ثربیت کرفت» زندگانی مداوم سلطنتی باوموقم داد. که ازطرز معاشرت 
نی اي ورمیز جوامع شناسی المبام سگیرد وشان وش و کت کشور بپناور 
حودرا از نگاه ادب» فرهنگت و تاریخ درانظار حفظ کند. وتاج برسرنبادن و لباس 
حوب دربر کردن ویراق واسلحه وجواهر باخود گردانیدن» وبراسپ وپیل واشش 
سوار کشتن» این مغایر مرسوم افغانی نیست, بلکه عين رسوم حقیقی افغانی 
ومطابق تجمل باستانی مردمان زیباپسند این سرزمین است 


واینکه ازدر بار بان تیمورشاه. اشارت ممکند, نیز محضص خطااستت: غلط 
قول اوآنست : که ازسرداران "ودرباریان تیمورشاه قطعانام نبرده و ناد.. دد 


که مطابق باعتراف خودش بحراشی دارالسلطنه قطعاً راه نیافته ومحض ‏ تخیل 
خود کارگرفته. وازقول اويك حقیقت کاملا بدست می‌آید" ‏ اعلیحضرت تیمورشاه 
حنیقتاً فکر سلیم داشته ومتانت فکر واستقلال مزاج شاهنشاه افغان ازین مفبوم 
میگردد» که فریرز باهمه کوشش وجستحو نتوانسته است بحضور 
ویابدربار پانش باکسی شناخت ومعرفت پیداکند. وقول خودش .بت .دنله 
قطعاً حکم باریابی وعصاحبه‌باو نداده وشاید ازاقوال مخالفان سیاسی سلطنت افغان 
وباازتخیلات غرض حویانهة خود دست باتپام زده. مطالب زشتی‌را مغایر تمام‌ما خذ 
ثابت تاریخ فراهم کرده دردسترس مترجمین ومردمان بی‌مطالعه کد‌اشنته. ات 
ودرختم برای ردقول او قطعه نظم دشتو » ار طبح تیمورشاه غازی‌را شاهدمی آر یم : 
نن می بیاله تورو سترکو سره جنک دی 
به لبانو یی د زیه د وینو ر نك دی . , 
که بر یکی سر به لاس ور لره ور شم ۲ 
لا پدا یی باور نشی زپه یی سنکث دی 
ستا د حسن کر راغی خای به نشی 
دعاشق د زره میدان صر کوره ننک دی 
لك ناو ك پر سینه و لی پد ی نشی 
دمعشوق که حور نصیب د عاشق تنکك دی 
عشق او مشك بتیدای نشی یمورشاهه 
جه بخبله خان رسوا که هغه رنکك دی 
هسی دی د بار صورت لکه کلونه 
که وهلی یی پرمخ دی شنه خالو نه 
تیر شو عمر د و صال په انتظار کنی 
اوس پر زیه می د هجران لکی اورو نه 
په رخسار باندی یی زلفی تار پتار کی 
د عا شق زره آو بزان بر مر تارونه 
د پتنک به دود دی باره په ژوند و سوم 
د پا یو په دوار یزی یی ز خمو نه 
راشه مینه پر خیل خدای کره یمور شاه 
خه بکار دی د فا نی دنیا کارو نه 
خو به گرزی په دنيا کشی یکیما نه 
خلاص به نشی د ۱ حل له تير کما نه 
,)0۱۱ 


ف 


نی 5 ی تن 


نه به یی دغه رنکث سپور د خیال په آس 
ناگپان به تیر شی ته لدی جبا نه 
و دی خیل عمل نه کوره شرمنده شه 
غواره عفو له غفا ر و له ر حما نه 
د دنیا پبه شو شاد یو مه نا زره 
له د نبا خخه د بلعی پر ا ر ما نه 
عمر درست په نادانی درباندی تیر شو 
وقت آخر دی خان و زژ غوره له عصبانه 
د سرور کاینات روی به شفیع کم 
که خلاص شم د هامو هم له شیطانه 
ته هله په نادانی هو س کره تیمور شا هه 
که گکذر دی له د نیا شه با ایما نه 


(نقل ازنسخة قلمی دبوان تیمورشاه»_قید کتابخانة شخصی میرزامحمد آصف‌خان 
۰ ۰ 2 عم 
ولد میرزا محمدیوسف خان ) . ی 
‌ ۳ ۰ 2 


پادشاهی دوره ول مور شاه در هرأات 


درنت‌کارش قبل بیان شد که تیمورشاه درسال ۱۱۹۰ق پا بدنیا گذاشت. 
ودرهمان سال باوالد ماجده واعضاء خاندان حلیل سلطنتی وخدام‌رکابی‌ومیرزایان 
شان درمازندران تشرث داشتند . 


علی قلی میرزا برادر زاده نادرافشار بتاریخ۲۷ حمادی الثانی سال مذکور 
خودرا علیشاه وپادشاه ایران‌نام نپاد. وازبيم انقراضص ساطنت‌خود» تیمورشاه 
درانی‌را بااعضاء فامیل ومیرزایان وعملة حضورشان» باین منظور که درمشسرد 
نفوذ واقتدار افغانی درتزاید بود» راه حرکت وعزیمت بطرف هرات مرکزحکومت 
مستدئل ابدالی نداد . 

شاهرخ این رضاء تلی میرزا ادن نادرافشار, درهمان ایام علی‌قلی شاه را 
اعدام نمود وخود برتخت سلطنت ایران تکیه زد» وباین امیدکه شاهنشاه افغان 
ازوی دربرابر تپاجمات ایرانیان حمایت وپشتیبانی فرماید. تیمورشاه را بااعضاء 
فامیل جلیل ومیرزابان وعساتر رکابی وخدمةٌ حضور شان‌که قبلا ازطرف علیشاه 
مانع عزیمت بطرف هرات شده بودند. احتراماً راه عزیمت داد, وتیمورشاه وارد 
هرات شد. درین وقت که اعلیحضرت احمد شاه ازعرصاة یکسال بشاهنشاعی 
کشور عزیز افغانستان پرجم افراخته وعازم کابل وپشاور ولاهور شده ولقمان‌خان 
برادرزاده احمدشاه بابا درقندهار به نیابت مقام سلطنت درانی قرار ذاشت 
والده تیمورشاه وشخصیت های محترم فامیل احمدشاهی, که درقلعة اختیارالدین 
هرات تشر بف داشتند, زمام حکومت‌هر ات‌را بنام تیمورشاه پسر یکساله دردست 
گرفتند ونقاره دولت بنام پسر احمدشاه درانی به نوادرآوردند. و مسکوکات 
علیشاه افشار ابرانی راکه دراوایل سال ۱۱۳۱ ق درقلعةٌ هرات ضرب شده بود 
همه را ضبط نمودند, ومزده این فتح و ببروزی‌را داحمدشاه درانی رسأنیدند . 

ودراین فرصت که احمدشاه بانا ازس‌رند و لاور وبشاور به حلال آناد 
عودت فرمود, خبر رسیدکه لقمان خان درقندهار دعوی سلطنت بنام خود نموده 
است. واحمدشاه غازی باستعحال به قندهار رسید وتااینکه وقایع داخلی قندهار 
بانجام رسید. تیمورشاه بانیابت وزمام‌داری والده معظمه اش درحرات مرکزقدم 
حکومت مستقل ابدالی فرمانروایی داشت وایام حکومت تیمورشاه, دردفعهُ اول؛ 


۱۲ 


نه به بی دغه رنک سپور د خبال به آس 
نا کپان به تير شی ته لدی جبا نه 
و دی خبل عمل تسه کوره شرمنده شه 
غواره عفو له غفا ر و له ر حما نه 
د دنیا به شو ناد یو مه نا زینه 
لنه د یبا خشه و پلسکی بر ۷ ها 4 
عمر درست په نادانی درباندی تیر شو 
ی 
د سرور کاینات روی به شفیع کرم 
که خلاص شم د هامو صم له شیطانه 
ته هله په نادانی هوس کره یمور شا هه 
که گکذر:د ی له د نبا شه با ایما نه 


(نقل از نسخة قلمی دیوان و 9 شخ<صی میرزامحمد آاصف‌خان 
ولد میرزا محمدیوسف خلف ) ۰ .مخ رم مات ۲ 


پادشاهی دوره اول مور شاه در هرآات 


درتف‌کارش قبل بیان شد که تیمورشاه درسال ۰ اش با بدنیا گذاشت. 
ودرهمان سال باوالدهٌ ماحده واعضاء خاندان حلیل سدلطنتی وخدام رکابی‌ومیرژایان 
شان درماز ندران تشر ف داشتند . 


علی قلی میرزا درا در زاده نادرافشار بتاریخ ۲۷ حمادی لو متال مذکور» 
خودرا علیشاه ویادشاه ابران‌نام نمپاد. واز نیم انقراض سلطنت‌خود» تیمورشاه 
درانی‌را بااعضاء فامیل ومبرزایان وعملة حضورشان» باین منظی و کته قزهسد 
نفوذ واقتدار افغانی درتزاید بود. راه حرکت وعزیمت بطرف هرات مرکزحکومت 
مستتل ابدالی نداد . 

شاهرخ این رضاء قلی میرزا نادرافشار» درهمان ایام علی‌قلی شاه را 
اعدام نمود وخود درتخت پبرازظیت یر تکیه زد وباین امد که شاهنشاه افغان 
ازوی دربرابر تباجمات ایرانیان حما. زپشتیبانی فرماید» تیمورشاه را بااعضاء 
فامیل حلیل ومیرزابان وعساکر رتابی وخدمة حضور شان که قبلا ازطرف علیشاه 
مانع عزیمت بطرف هرات شده بودند. احتراما راه عزیمت داد» ونیمورشاه وارد 
هرات شد. درین وقت که اعلیحضر احمد شاه ازعرصهٌ یکسال بشاهنشاحی 
کشور عزیز افغانستان پرچم افرا- - وعازم کابل وپشاور ولاهور شده ولقمان‌خان 
/ ادرزاده احمدشاه بابا درقندهار ... نیایت مقام سلطنت دا لستی شواو قاکست 
والده تبمورشاه وشخصبت های محتر م فامیل احمدشاهی, که درقلعةً اختیارالدین 
هرات تشر بف داشتند. زمام حکومت‌هرات‌را بنام تبمورشاه پسر پکساله دردست 
گر فتند و نقاره دولت بنام پسر احمدشاه درانی به نوادرآوردند. و مسک و کات 
علیشاه افشار ایرانی راکه دراوایل سال ۱۱۳۰۱ ق درقلعة هرات ضرب شده بود 
همه را ضبط نمودند» ومژده این فتح وپیروزی‌را باحمدشاه درانی رسانیدند . 

ودراین فرصت که احمدشاه بابا ازس‌رند و لاهور وپشاور به حلال آباد 
عودت فرمود. خبر رسیدکه لقمان خان درقندهار دعوی سلطنت بنام خود نموده 
است» واحمدشاه غازی باستعجال به قندهار رسید وتااینکه وقایع داخلی قندهار 
بانجام رسید» تیمورشاه بانیابت وزمام‌داری والده معظمه اش درهرات م رکز قدیم 
حکومت مستقل ابدالی فرمانروایی داشت دایام حکومت تیمورشاه» دردفعة اول. 


۵ 


درحال طفو لبت تاماه ربیع‌الاول سال: 8۱۱۳۲۳ درهرات دوام [ ۹ وازیکسالکی 
بادشاه هرات شناخته شد . 


مقابله باقشون تاناری ایران 


۰ پیشتر گفتیم تیمورشاه ازایام ورود ازماز ندران ومشسد به هرات» مقام 
فرمانروایی آن ولابت‌را درتحت اداره و نفوذ سیاسی والده معتظم خود حاصل کرد 
و تاماه ربیع‌الاول سال ۱۱۹۲قّ دوام داد . 

درماه صفر سال مذکور وقابعی درمیان افراد خاندان نادرشاه افشار ویکعده 
سران جاه طلب کشور ابران رح دام که بالاخر بادشاهی دوره اول تبمورشاه 
درهرات منقرضص وازهرات عازم دارالقرار قندهار کردید. ووابس درهمان تتتا(غ 
به نیروی احمدشاهی به پادشاهی هرات رسید وتفصیل وقایم دوره دوم پادشاهی 
تیم‌ورشاه درهرات ازینقرار اسست : 

میرسیدمحمد متولی مشسد مقدس بتاریخ روز سه شنبه صفر سال۱۱۱۲ق 
درمشید نام ازسلطنت برخود کذاشت وشودرا سلیمانشاه لقب داد. وازمشد 
بتوسط اکرم‌خان غلزایی و صالح‌بیگث افشار بخدمت اعلیحضرت احمدشاه درانی 
نامه ای درقندهار باین مضمون فرستاد : 

(داروغکان ومستحفظا خودرا ازسرحد قندعار الی‌هرات ۲ که در تصرف دارند 
به نزد خود طلبیده‌قلاع وبلدان وقصبات‌را بتصرف کماشتکان‌ما عالیجاه دربودخان 
سبه سالار خراسان داده مطمئن باشند ..۰ ) . 

اعلیحضرت احمدشاه درانی از مضمون پراز حسارت میر-میدمحمد سلیمانشاه 
به نپایت خشم وغضب آمده صالح بیک افشاررا مقتول واکرم خان غلزای را 
محبوس نمود . 

و بنام پسر خود تیمورشاه نامه ای ازقندهار بررات توسط سرداری فرستاد» 
وبرای انضباط واستحکام قلعذ اختبارالدین هرات, تارسیدن موکب شاهنشاه‌افغان 
بآ نطرف تاکید بحراست ونگاهبانی آن مکان وترصد کامل برطرق وشوارعاطراف 
هرات فرمود ۰ 

میر سید محمد ازاین عبرم آهنین اخمدشباه درانی خبر یافت؛ وبرای مقابلة 
قصون درانی» بپبودخان تاتار بیگلربیگی را باامیرمحراب خان عرب توبجی باشی 
وامیر معصوم خزیمه‌را باتوپخانه وپیست هزار سپاه سوار وجزایر چیان بجیت 
تسخیر هرات واخراج شاهزاده تیمورشاه درانی فرستاد . ۱ ۱ 

وپیام های بنام درویش علی‌خان هزاره‌وعتاب‌خان تایمئی وصادق خان فراهی» 
که ازدستة خدام تیمورشاه درهرات بودند فرستتاد و کثت که باسه نفرصاحیمنصب 
ایرانی همکار گردند . 

سس تست سوبس سرت و یتست 

۱ مآخذ : مجمل‌التواریخ زندبه طبع ترران- گلشن مراد طبع ایران- تاریخ 

شاه ولیخان وزیر نسخا قلمی- نکارستان سلطانيی نسخه قلمی . 

سرادر شاه ولیخان فوفلزایی وزیر اعظم, در اوایل وقت عزیمت تیمورشاه 
از مشید, میرزایان وخدمة رکابی اورا بیاد می‌دهد ولی يکايك نام نمی‌برد» وشاید 
جندتن ازرجال سدوزایی واهل فام وشمشیر آن دودمان درقلعةً هرات ازکلیت 
امور عسکری واداری هرات بنام تیمورشاه بازرسی مینمودند. اما سر پرست 

حمعبت ومستحفظ امور سیاست آن دودمان درقلعة هرات والده تیمورشاه بود. 

میرزامحمد رضاء «رنادادی مرودی بنام حاجی کر بم‌داد خان فوفلزابی عرض 
بیکی مقام ثیانت تیمورشاه را درهر ات در یکی ازدفعات اشارت میتما ید ودصر بح 
نمی‌نویسد وشاید عرض بیکی نیز وقتی عرده نیابت ومستشاری ملکی وعسکری 

نیمورشاه را درهرات داشته است . 


سس 


۴ مراد ازاعلیحضرت تیمورشاه است ومیرسیدمحمد ازروی تعصب بلفظ 
دارو غه ناد کرده ابستت: ‏ 
1 


فرستادگان مير سید محمد. باتوپخانه وبیسست هزار سباه از راه نراه 
با تفاق‌الوس تاتار بالای هرات بورش بردند. نیمورشاه ازورود قشون ابرانی اطلاغ 
یافت و باجمعیت بنج هزاری خود بمقابلة ایرانیان پرداخت و جنگ صعب رخ داد. 
قشون تیمورشاهی که تعداد آن دربرابر ایرانیان قلیل وآمادکی تدارکات عسکری 
بوجه مطاوب نداشتند, ازمیدان نبرد به قلعهُ اختیارالدین بر گشتند. قشون‌ایرانی 
اطراف قلعة هرات را محاصره کردند. مردم قزلباش داخل قلعه به امیر خان 
وب‌بودخان پیام فرستادند ومتکفل مقید ساختن تیمورشاه گردیدند . 
بپبودخان و امبرخان ابرانی صلاح کار حنان دانسثتده: که دروازه گرشك 
قلعة هرات را بازدار ند» تاتیمیرشاه بالشکر افغان از آن ندرشده بطرف قندهار 
برود. واگر درصدد بدست آوردن تیمورشاه وقتل مردم افغان که درتحت فرمان 
تیمورشاه درهرات قرار دار ند در آنیم, احمدشاه درانی حمعی ازمردم تزلباش 
شیروانی فرقه علی‌خان راکه درقندهار اند. بخون مردم افغان مقیم هرات بقتل 
خواهد رسانید. ودرشب تیمورشاه بایئج هزار سیاه افغان قندهاری ازدروازه 
کرشك بدرشده راه قندهار درپیش کرفت . 
درخلال این گیرودار که هنوز مردم قندهار بوطن اصلی شان مواصلت نکرده 
بودند. میرسیدمحمد سلیمانشماه ازسلطنت مشسمد خلم وبجایش درهمان سال 
۲ آقشق شاهرخ بن رضاء قلی میرزا بن‌نادرشاه افشار باورنگی سلطنت مشرد 
متمکن کردید. ببودخان که ازطرف میرسیدمحمد بیگلر بیکی هرات تعیین شد: 
بود وامیرخان توپجی باشی قشون ایرانی که منتظر ورود میرسیدمحمدایرانی بطرف 
هرات بودند. وقتی ازخلم اووجلوس شاهرخ شنیدند» عریضه ای مشتمل برمواد 
عجز واطاعت وخدمتگذاری وسیردن قلعةٌ هرات نوشته بتوسط قاصدان بحضور 
اعلیحضرت احمدشاه بابا دراردو کاه تقدیم کردند . 
احمدشاه درانی که چند روز قبل ازین گذارش خبر بافته وفسخ عزم سفر 
هندوستان نموده ومصمم اسستر :اد هرات شده بود. درنزدیکی هرات بربود خان 
وامیرخان‌را در حضور طلبید 
مردم فزلباش هرات چون ازین ارسال ومرسول نامه های سری سراغگرفتند, 
بدستگیر نمودن بپبودخان وامیر. . اقدام کردند ودونفر مذکور ناچار بمردم 
قزلباش هرات پیوستند . احمدشاه بطرف قلعه اختبارالدین بورش برد واین 
نیت حافظ را برزیان راند : 
دست اژطلب ندازم تاکام هن ید باحان‌رسد بجانان یاجان زتن بر آید 
احمدشاه غازی بس از ۷ «.د داصره قاعه هرات‌را بخون جوانمردان قندهار 
که خود میگفتند : تاهرات دا تج ننمائيم به هیچ میدان کامیاب نخواشيم شد 
ندست آوردند وحنان بجزگث رال مردانه قیام گردن د که موّرخ حقگوی ابرانی 
به تمام دلاوری وازخودگذدری مردم درانی دران معر کة تار بخی تصدیق واعتر اه 
کرده است . ودراخیر م‌مودخان وامیرخان که و قزلباش هرات آنپارا ماضع 
باریابی به‌پیشگاه احمدشاه کبیرشده بودند, موقع‌یافته درمیان اردو گاه بقدمبوسی 
احمدشاه درانی رسبیدند ومتقبل هرکونه اطاعت گردیدند. واحمدشاه ۱۳ هزار 
عسکر نازه دم‌را نه تتوسط خوانین درانی از قندهار بحپت استرداد مشد طلب 
داشته بود. برات رسید. وپس ازانجام وقایع مرکز هرات» که قلعه واطراف آن 
درسال ۱۱۹۸۲ واپس بدست تصرف اولباعء دولت درانی آمد. اعلیحضرت 
احمدشاه درانی» جون‌برادر زاده‌اش لقمان خان ابن دوالفقارخان در قمدهاردرهنگام 
نیابت خود دعوی سلطنت کرد وباعث برهمی زیاد گردید. از برادر زادگان 
خود سلب اعتدار واعتماد نمود وبه تیمورشاه بسر اول‌خود ووالده معظمه او بیشتر 


1 
تست مسب سب سس 


۱ مضمامین متن وشعر حغمرت .حافظ عبناً از صفحات کتاب محمل التواریخ 
زندیه طبع تمرران بااختصار عبارات گرفته شده است. ومطالم محترم اگر درمض 
مسایل متردد شو‌ند به فعسل های اول کتاب مذ کور مراحعه فرمایند . 


04( 


اهمیت واولیت درامور سیاست وسلطنت قایل شد. وبرای ابراز نفوذ سیاسی 
کامل افراد خانواده شاهنشاهی خود. ئیمورشاه راکه باشاهنشاه از قندهارهمراه 
برده شده بود» واپس بیادشاهی هرات برقرار ساخت. وقلعة اختیارالدین هرات‌را 
باین احترام که مرکز حکومت مستقل والد ماجد وبنی اعمام والامقام ومد پیدایش 
ی وهم‌اولین‌مفر فردانووایی تیمورشاه‌درسال ۷ ود دارالسلطنه‌هرات 
اعلام فرمود» ودرفرامین ووئایق ومسکوکات بیمان نام برسمیت شناخت وسران 
طایفه شاملو ۱ وخوانین تیم‌وری و تأیمنی وچمار اویماق فیروز کوهی. قرایی» 
جشیدی وعشایر دیگر ازقبیل سرخ‌کمان. قبچاق, قراچه‌داغ» قرابیات» وقراتاتار 
وغبره را هس های خراسانی ابلانی شامل‌ساخته در تحت فرمان تیمورشاه قرار 
داد وبرای ف عمومی هرات لشکر درانی وبرددانی معین فرمود ومردم هرات‌را 
بروظاف مرحوعهة شان متوجه کردانید. وعده خوانین‌درانی‌را که از پیش داتیمورشاه 
ِ سار بودند ودراسترداد قلع هرات واستحکام واستقلال حکومت اول 
تیمورشاه خدمات ترجسته ای‌را بنفع دولت افغانستان» دروهلة‌اول تشکیل‌سلطنت 
قافره درانی ازخود ابراز کرده بودند , مورذ اشفاق وعنایات زیاد قرار داد. 
وفص خانم شاهی تیمورشاه را درسال ۱۱۸۲اق بعنی دوره دوم پادشاهی اوبآن 
سرزمین باين بیت مروج ومظیر حکومت پادشاهی شاهزاده خود قرار داد: 

دست قدرت نقش کرد برچره خورشید وماه 

نور طا لع از نگین حکم تیمور پادشاه 

وسکه های نقره‌بی علیشاه افشاررا که دراوایل سال ۱۱۰۱ درقلعةً هصرات 

بتوسط بعض عناصر مسکوك ویامر اعضاء خانواده جلیل احمدشاه درانی ضبط 
وازجلند صورت قطع بازمانده بود». همه‌را باسایر ذخایر مسکوکات اجانب 
ازنو گداخت وباسم فرزند گرامی خود تیمورشاه که جباربلوكد غربی خراسان را 
باو بخشیده‌بود» باین بیت‌مسکولومروج‌ساخت‌ودر پشت‌سکه ضرب‌دارالسلطنه‌هران 
نقش فرمود : 

درحبان ازلطف حق‌شد سمم‌وزرجون مرروماه 

جلوه گر برصحن چرخ از دولت تیم‌ورشاه 

سکه علیشاه افشارکه دراوایل سال ۱۱۰۱ق درهرات ضرب‌شده بود, نگارنده 

يك عدد آنرا باخود دارم وصاحب نگارستان سلطانی تعجب کنان می‌نوسد که : 
(دروقتی علیشاه بقتل رسیده بود جندتن اوباش ند معاش برای حصول ماأمول 


۱ دراوایل پادشاهی تیمورشاه» مردم شاملو رسوخ داشتند وبه نیروی درانی 
تابع این‌دولت وازخدمتگذاران نیمورشاه محسوب شدندوصاحب نکارستان‌سلطانی 
می‌ نو بسد: حسین خان شاملو بیست سال در عمد شاه عباس والی هرات بود 
ودرسال ۱۰۲۷ق وفات یافت. حسن خان پسراو بجای پدر نشست. وعلی‌قلی‌خان 
دیوان بیگی عردشاه عباس نیز ازآن حماعت بوده است. مرتضی قلی‌خان شاملو 
سر آرده آنطایفه ومیرزا شفیعای ملقب به پیشموا منشی باشی حضورشاه عباس 
درخط شکست نویسی وسیاق شرت ولیاقت خوب پیداکردند وبآن وسیله‌بدرجة 
اعتبار رسمی خردشان افزودند. میرزاشفیعا پس‌ازسفر هندوستان وکابل بعمر۸ه 
وفات یافت ومرتضی قلی‌خان درسال ۱۱۰۰ق ترك زندکی نمود. وازنامداران آن 
حماعه عایمردان در عید نادرشاه افشار بود» و پیش از جلوس احمدشاه درانی 
وولادت تیمورشاه وفات يافته بود. قوم شاملو مقیم هرات درزمان حکومت‌مستقل 
ابدالی وقع واعتبار داشتند. ودر وقت پادشاهی تیمورشاه درهرات مثل اقوام 
جمشیدی و « .منی و قرایی وفیروز کوهی وغیره بدولت درانی تسلیم شدند 
رالله وبردی‌خان ومحمد یکت ان از ذرم شاملو و بخدمات دفذری ذیمورشاه پذ برفته 
شدند. ودرسال ۰ اش که تیمورشاه بیادشاهی هندوستان درلاهور برقرار شد» 
اه ویردی خان بخدمت تیمورشاه مصروف بود ووسیلة دریانت آثار حضرت‌بیدل 
ونورالعین واقف همین شخص شد . 


)1( 


باسعقول حور یشی از جیت بپیشکش در دارالضرب بلده عرات دراهم فضی نام 
آن بی سرانجام ضرب میکردند تاسرانجام تمام به عمال ستوده اعمال سرکارابد 
پابدار امد وحق بمر کز ونتش در داثره سک دولت حاکرفت 
وعبارت نقش سک علیشاه ازینقر ر است : 
۱۱۱ 

اعلیحضرت یشان درانی جند ثن خوانین وروساو نو سندکان وعالمان 
وشاعران سابقدار دیار هرات راکه روی دل بجانب دولت درانی داشتند وغیره 
کسائی راکه قبلا مصدرشورش واقع شده بودند . یکسر باغرش شفقت ومرحمت 
گرفت ودرویش علی‌خان وعناب‌خان والّه ویردی‌خان وامام ویردی‌خان وببرام‌خان 
وغیره را درمیان اقران سرافراز گردانید ومیرزایان و کاسبان هرات را بخدمت 
قیعوان شیامه متسااغا ستاتت: ج 

اعلیحضرت تیمورشاه دفعةٌ دوم بیپادشاهی هرات تا سال ۱۱۰۷ ق دوام داد 
و دز سال مذکور که اعلیحضرت احمدشاه غازی برای انتظام ولایات مشسید . 
نیشاپور ۰ طوس , طبس ۰ طبرستان وسبزوار واصفیان » از طریق حرات عبور 
فرمود ؛ تیمورشاه به عمر هشت سالگی بدیدار پدر والا لیر خود مشرف شد ۰ 

واحمدشاه غازی دراوئل سال ۱۱3۸ ق حین عودت بطرف قندهار نتطه های 
غربی قلمرو امعراتودی خود را از روی عزت کمافی‌السابق در نحت اداره‌سیاسی 
پسر خود قراد داد » واما برای احراء مسائل مپم تا فرمان احجمد شاه بعنوان 
دارالسلطنةً هرات مواصلت نمی رد . پیش کاران دربار تیمور شاه رابارای آن 
نبود که کار خطیری رابدون رأی ونظر صائب شاهنشاه افغان بآغاز واتمام برسانند 
اساسیرنی انبیتشاه قازی جر یال ۱۹۳۸ کر سود شاه رالز خرات با تعساز 
خواست » و دومین دور زه او ۳ بناج مذ کور در هرات اختتام پذترفت. . 


وزو نمور شاه به قندهار 


و 

سفرلاهور ودهلی 

۷ ۰ آق 
اعلیحضرت احمد . در سال ۱۱۳۷۹ ق از سفر ولابات غسرفی 
خراسانی ووارسی امو: ای کار کات سفر هندوستان دردارالقرار 
قندهمار اقامت فرمو - روداشت فرر ند هصوشمندش تیمورشاه 
دیدن کند واز امور اتدردی یکسر آگاه شود » اورا از هرات به 
قندهار حواست ودرس‌تدر 4 ۸ 9 باخرد بطرف هندوستان همراه سرد , 
و فرزند هوشمند حوا رد که حین وصول به هندوستان پادشاهی آر 


مملکت رانامداد خداوند برد . برای ارجمند سعادت پیوند عنایت میفرمایم ۰ 
و عفر دی سال تیمورشاه باراول ازشرر تاریخی کابل دیدن فرمودو آب 
رت کوارای کابل او سک آمل , 
ورود تمه ناه به لاهور ومختصر گذارش آن سفر 
قلعة تاریخی لاور "یاد ..رهای عمرانی اعلیحضرت سلطان محمود غزئوی 
شاهعشاه. معروف کشبور داز ر وحصار مستحکم آن تادو صدسال قبل دارای 
خی درو اه شین جو ود ۱ واعایحضرت احمد شاه درانی دفعه اول درسال ۱( 


(۱) جام جم هندوستان . سیاحت نام سیدعلی وقارالملك طبع دارالطبایة 


لا و ان شعبان ۲ ش 


)11( 


مزار سل قندمار لاهور راباآن حصانت ومتانت تصرف کرد (۱) واز آنجا 
۳ دی الاول سر ندشیر. بناکردة سلطان‌فر خشاه وامام‌رفیع الدین 
ی مین ننود. (۷) وذرین «ورش, بر سکد. راموقعاً حدفاصیل خواعین ذراتی 
رکورگانی قرار داد . درسال ۱۱7۲ ق بار دگرپورش بردو بتصرفات اول اکتفاورزید 
وادای مالیات سیالکوت »کجرات » اورنگ آباد » برسریاوامرتسر راکه از محال 
پازگانة مربوطات اهر بودیر دمت حاکم آنجا گذ اشت وخود رو سوی‌قندهارآورد. 
۳ «وبت لو كِ ق (۲) درجپارمین سفر از قندهار بجانب لاهور » حین‌وصول 
به‌آنجا میرمنو ملقب به معین‌الملك پسر نواب قمرالدین‌خان رابنائب الحکومتیافغانی 
دارالسلطنة لاهور (۶) برقرار ساخت . 


ویس از جند وفت که میرمنووفات بافت » بروفق صدور فرمان از قندهار 
میرفزف سس ده‌ساله اش رابه‌آن‌عمهده کماشت»و نظر بخردسالی مبرمومن وضعاداره 
لاهور تر کم خورد واعلیحضرت احمد شاه درانی سردار امان خان برادر سردار 
حبان خان‌را از قندهار بحیث والی افغانی لاهور فرستاد . 
ودردورة حکومت امان‌خان همجنان‌بی نظمی محسوس گشت.ودرسال ۱۱۶۵ ق 
سردار عبدالله خان شاه‌آقاسی سردار بادشاه را دررآس دوازده هزارقشون درانی 
ازقندهار بجة تنظیم لاهور وسپرند وتسخیر خطة زیبای کشمیر اعزام نمود ۰ 
موصوف پس از تسخیر ولابت کشمیر وفرخ آباد جندتن ملتزمان رکاب خود را 
به‌ولایات کشمیر , سپرند, لاهور بحسب فرمان خود متمکن ساخت وخودروبسوی 
قندهار آورد . 


پس از عودت‌سردار عبدالله خان از کشمیرو لاهور ۱اق قندهار فتنها نگیزان 
کورگانی نظام امور لاهوررا برهم‌زدند واعلیحضرت احمدشاه درانی دفعة پنجم 
9 سال ۱۱۷۰ق ازقندهار براه غزنه. کابل» حلالآباد و پشاور واتك بجانب هند 
وینجاب ره نوردیده وبسر نامورخود تیمورشاه را همراه‌برد وهردوتن وارد ثریب 
لاهور کردبدند ودر نزدیکی دارالحکومه آنجا ادینه بیکک از مقتدران آن دیا رکه 
مصدر حرکت های بیجا شده دود سوی هانسی حصار فرار کرد واحمدشاه مقر 
حکومت لاهور را تصرف کرد وپس از نتظامات مقدماتی لاهور » زمام حکومت آنجارا 
بنام پادشاه » نفرز ند حود نیمورشاه که درآن سفر از قندهار تالاهور همراه بود. 


۱ مطالبی که تحت عنوان فتحلاهور گرد آورده شده تماما از کتاب خزانة 
عامره اثر میرغلام‌علی آزاد وعاری حسین شاخی اثر میرامام الدین حسیتی, جشتی 
طریقت وتاریخ امد اثر متشی عبدالکریم وتاریخ افاغنه اثر سید ظبور الحسن 
موسوی وتاريخ پنجاب اثر منشی کنپیالال وتاریخ تحفة الکرام و تذکره شاه‌ولی‌الله 
وتدکره اسحاقیه وتاریخ اعظمی ار خواحه اعظم الدین دومری ‏ و گلدسته عشرت 
میرزا میر عبدالبادی وعمدة المقامات حاجی فضل‌اله و تاریخ شاه ولیخان وزیر اعظم 
مستفاد است و هرگاه ضمن مطالعه بعض نرددات رخ دهد ماًخذ مذکور را دربافت 
کرده حل مطلب نمایند . 

(عز بزالدین) 

(۳) توپ‌زمزمه درهمین‌سال بامرشاه‌و لیخان وزیرتوسط استادشاه نظرآهنگر 
معروف دوره کورکانی , در لاهور ریخته شد و تا حال در آنجا موجود است 
(مجلة آریانا) . 

() احمدشاه بایا در نفس نامه خودنعنوان سلطان روم می نوبسد میرمنوی 
تورانی در دارالسلطنة لاهور نشسته فرمانروائی میکند . وشپر لاهور بپمان 
مناسبت های تار بخی دارالساطنه نامیده میشد . 


۷) 


فتح دهلی 


وننای سلطنت نممورشاه در هندوستان 
احمد شاه درانی پس از استرداد ولایت لاهور ازطریق سرهند رو 
و شاه جبان: آ باه وی نوخ ودر اثناء راه نواب نجیب الدوله گز و 
در نزدیکی کرنال بشرف ملازمت احمدشاه مستفیض کشت و متعاقب آن د 
سویت قاط مس تروهی دملی عماد الملك غازی الدین خان حاضر 
از خطایای گذشته خود عفو خواست و بجبة مساعدکردانیدن تختگاه دصلی " 
زمبدشاهی رخصت مراجمت حاصل کرد و درقصیا تریله واقع ده‌کروهی 
غازی‌الدین مذکور با عزیزالدین محمد ملقب به عالمگیر ثانی که درسال ۷ 
باراول مطابق فرمان احمدشاه درانی به‌سلطنت دهلی رسیده بود بپمان احتر 
(حسان شاهنشاه افغان وهم استقبال ازجاه وجلال آن‌زبدة آفاق وامید تاج 
ونایید سلطنت خودش به پذیرایی بعرض سلام بحضور احمدشاه درانی 
واز حصول اشفاق شاهتشتاه درانی . آن دوتن دپمر کانی احمدشاه و تیمور: 
دهلی درپیش گرفته وبتاریخ روزجمعه ۷ماه جمادی الاول سال ۱۱۷۰ 
دهلی کردیدند . 

احمدشاه درانی حین دخول بارگک دهلی به فشون قندهار دستور 

دست تتاراج اموال وایذای ساکنان شپر قطعاً دراز ننمایند. ودرمدت يك‌ما 
دفعة اول به‌دهلی» غاندان سلطلتی. لو کات که به‌نحت الحمایتی ی 
درانی باتسید شرایط هرگونه پیش کش زرنقد وزیورات ودادن دختر به ت 
وحبیز خیمة زرتار وخيمة مروارید و تخت آبئوس رضاء دادند » اعد 
احمدشاه غازی به‌آن افتخار بزرکک قناعت ورزید (۱) وبواسطة سردار ج 

وبه صو ا ید ید عزبزالدین محمد عالمگر تانی پنجاه لك ریمه بنام 
از انتظام الدوله خان خانان وزس دهلی پسر نواب قمر الدین خان وزیر 
متوفی ۱ رای خحرج عروسی تیمورشاه طلب فرمود ء تااورا مقا بل 
وزارت ومدارالمپامی سلطنت دهلی عنایت‌فرماید. (۲) انتظم‌الدو له تساه 
سردار حپان‌خان که واسطٌ معرفت انتظام الدوله به پیشنگاه احمدشاه در 
برد این وضع او رلجیده خاطی گاست وه محرم خان خوابه‌سر! امرداد ۶ 
تحسس نموده دفاین اورا بروز دهد و تحو دل خزانة قزراانین دما رد (۲) دء 
وکندن دفاین انتظام الدوله, دو کرور اشرفی (۶) اززیر حوض برآمد واج 
از قبیل جواهر وظروف‌طلا ونقره‌معادل يك کروررپیه بدست اورد وآن هم 


(۱) حافظ الملك حافظ رحمت خا ن که‌خود مشاهد وقایعآنروز کشور 
وپنجاپ بود در رسالة خلاصه‌الانساب الرخویش می‌نویسد : ۱ 
تا وقتی که خبر این واقعه به سمع همایون اشرف اءای حضرت غب.ر 
والمسلمین فخر الدو لت والدین اسوة الملو لك والسلاطین احمد‌شام ی 
درانی خلد ال تعالی ملکه وسلطانه رسید »محض‌برای‌تقویت‌اسلام وندگ 
امل افغانان واستیصال کفره بقصد جنک وغزا از ولابت روانه ش 
در دارالخلافت شاه حپان آباد دايرة دولت کشیده جمیح می تین ستی. 
هندوستانی حامی دین حبیب‌الرحمن معة عساکر ظفر ماثر جمت رعایت ! 
نیز روانة حضور لامم‌النور حضرت ظل سبحانی کردیده شامل حال ما 
شاه حپان پناه غباث الاسلام والمسلمین اسوءة الملو لك والسلاطین فخر الده 
مفتخر ومباهی بودند . ای ۲۹ لاه الانستاپ ححفظ وخ 

۱ از کتب معتبری که این مطالب جمع آوزی‌شده زد 
عامرهٍ تاریخ سین کتاهی: تاری احمدء تار یج افاغنه, جوامم‌التواریخ ۳ 
راجکان پنجاب» ادخ بمهدور حور میا جپان. تاریخ شاه عالم وتاریخ 
سلطانی اولیت دارند , تا اکر خواننده را بعضا اشتباه رخ دهد بما: 
مراحعه فرماید . 


ره 


فتح دهلی 


ونبنای سلطئت نیمورشاه در هندوستان 

اعبرت. .شاه درانی پس از استرداد ولایت لامور ازطریق سرهند ردب 
دارالخلافة شاه جبان آباد دهلی‌نمود ودر اثناء راه نواب نجیب الدرله قوم ر؛ه. 
در نردیکی کرنال بشرف ملازمت احمدشاه مستفیض کشت و متعاقب آن درد 
سونیت فاصلة بیست کروهی دهلی عماد الملك غازی الدین خان حاضر ‏ 
از خطایای گذشته خود عفو خواست و بحبة مساعد گردانیدن تختگاه دهلی . 
احمدشاهی رخصت مراجعت حاصل کرد و درقصبةُ نربله واقع دهکرومی ده 
غازی‌الدین مذکور با عزیزالدین محمد هلقب به عاتمگیر ثانی که درسال ۱۷ 
باراول مطابق فرمان احمدشاه درانی به‌سلطنت دهلی رسیده بود بپمان احتراء. 
احسان شاهنشاه افغان وهم استقبال ازجاه وجلال آن‌زیدة آفاق وامید تاء بح 
وتایید سلطنت خودش به پذیرایی بعرض سلام بحضور احمدشاه درانی رس 
واز حصول اشفاق شاهنشاه درانی . آن دوتن بیمرکابی احمدشاه وتممورشاه 
دهلی درپیش گرفته وبتاریخ روزجمعه ۷ماه جمادی الاول سال ۱۱۷۰ ق . 
دهلی گردیدند . 

احمدشاه درانی حین دخول بارک دهلی به قشون قندهار دستور داد 
دست بتاراج اموال وایذای ساکنان شیر قطعاً دراز ننمایند, ودرمدت یك‌ماه اد 
دفعة اول به‌دهلی» خاندان سلطنتی کورگانی که به‌تحت الحمایتی دایمی س- 
درانی باتعبد شرایط هر کونه پیش کش زرنقد وزیورات ودادن دختر 4 تبورر. 
وجبیز خيمةٌ زرتار وخیمة مروارید و نخت آبنوس رضاء دادند . اعلبجت 
احمدشاه غازی به‌آن افتخار بزرکك قناعت ورزید (۱) وبواسطة سردار جپار . 
وبه صوابدید عزیزالدین محمد عالمگیر ثانی پنجاه لك رپیه بنام بت 
از انتظام الدوله خان خانان وزیر دهلی پسر نواب قمر الدین خان وزیر الم 
متوفی ۱۱۰۱ برای خرج عروسی تیمورشاه طلب فرمود , تااورا مقابلتاً ند 
وزارت ومدارالمیامی متلطدت: دهلی عنایت‌فرماید. [۵9 انتظمالدو له تسامح ورر 
سردار حپان‌خان که واسطة معرفت انتظام الدوله به پیشگاه احمدشاه دراني 2 
بود ازین وضع او رنجیده خاطر گشت وبه محرم خان خواجه‌سرا امرداد تاامرث. 
تحسس نموده دفاین اورا بروز دهد وتحویل خزانةً درانی نماید (؟) بعد یر 
و کندن دفاین انتظام الدوله. دو کرور اشرفي (4) ازذیر حوض برآمد ولجنام:: 
از قبیل جواهر وظروف‌طلا و نقره‌معادل يك کروررپیه بدست آورد وآن همه‌دزر 


(۱) حافظ الملك حافظ رحمت خان که‌خود مشاهد وقایمآنروز کشور عازر 
وپنجاب بود در رسالة خلاصةالانساب اثرخویش می‌نوسد : .7 
تا وقتی که خبر این واقعه به سمع همابون آشرف اءلی حضرت غیات اور 
والمسلمین فخرالدولت والدین اسوة الملوكد والسلاطین احمدشاه بادشاه ار 
درانی خلد الله تعالی ملکه وسلطانه رسید » محض بر ای تقویت اسلام و ندگ رنامور 
امل افغانان واستیصال کفره بقصد جنگ وغزا از ولایت روانه شدء آر 
در دارالخلافت شاه جپان آباد دایرةُ دولت کشیده جمیع خوانین معظمین ادزر 
هندوستانی حامی دین حبیب‌الرحمن معة عساکر ظفر ماثر جبت رعایت اهل ار 
نیز روانٌ حضور لامم‌النور حضرت ظل سبحانی گردیده شامل حال ملك اش 
شاه حپان پناه غیاث الاسلام والمسلمین اسوة الملوك والسلاطین فخرالدراتوا, 
مفتخر ومباهی بودند . (ص ۲٩‏ خلاصة الانساب حافظ رحمت خال) " 

۱ از کتب معتبری که این مطالب جمع آوری‌شده نخستم 
عامره. تاریج حسین‌شاهی» تاریج احمد, تاریخ افاغنه, جوامع التواریخ +حبات‌اده ز 
راحکان پنجاب, تاریخ بپدور خورشید جپان» تاریخ شاه عالم وتارخ نگارسر 
سلطانی اولیت دارند », تا اگر خواننده را بعضاً اشتباه رخ دهد بماخذ مد 
فیاجمه گی‌باید : 


6( 


احمدشاهی تعلق گرفت ۵ بعده بصلاح ومشورت عزیزالدین‌محمد بن جپاندارشاه 
بن اورنیت زیب که سرکردة خاندان شاهی بابری هندیود نسقجی‌ها بردروازه 
هر بك ازامیران دهلی مقرر کشست. مغلانی دیکم زن میرمنو که واقف احرال امیران 
دهلی دود همه‌را به‌سردار حمران خان معرفی نمود "٩‏ ودرحضور سردار حپان خان 
لشسسخه عرض حال ساکنان شمر مینمود وبواسطة اومال بیشمار ازدارالخلافة 
دز حبپان آباددهلی بضیط کار کنان دولت درانی‌آمد وسلطنت تیمورشاه که درهمین 
او قات درلاهور مدذظر دود اساس واستحکام تمام کرفت ۷ . 


ازدواج نممو رشاه 
سا 
مس ۳ دهلی ودریافت زرومال وافر » درحخلال بسك ماه اقامت اعلیبحضرت 
احمدشاه درانی درار کث دهلی. خاندان شاهی آل دا بر که بنام کورکانیان هند باد 
کنو تم سرباوج عزت افر اخته و س‌ترین هدابای شاهوار ننابه رضاء ورغت خود 
‌# بمتمگاه احمدشاه درانی وذرزند او ذیمورشاه تقدرم کردند. و برای افتخاردو امدار 
ان دودمان گوهر تستاییت کم دختر نیکوسیر عز بزالدین محمد. ین حباندار شاه. 


او رنکت زاب » را دجماله از:واج تممورشاه در آوردند وسواد و د. نسکاج نامه 
بکتاب تاریخج احمدشاه درانی بقلم سدمحمود تالا حصاری کادلی منشی حضور 
شاهزاده اسکندر نیزثبت گردیده وحال دربررتش موزیم موجود است . 

مصنف کتاب شاه عالم نامه پسر روشن الدوله که فردی از جا: . . شاهی 


کورکانبان هند است می‌ویسد ۱: 


«احمدشاه درانی داخل قلعة دهلی‌شده باجناب حمپانبانی ملاقی کردید ند.مر اسم 
مواسات وآئین خلت ومواقات مرعی داشته باخلاق پادشاهانه وحفظ آداب‌ملو کانه 
پیش آمده به تمپید قواعد يك‌جرتی ویکدای برداختند و بنابر ازدیاد استحکام 
مبانی اتحاد ووداد پادشاه زاده بلقیس منزلت ربا جناب خورشید احتجاب کوهر 
درج حشمت وکامکاری , اختربرج سلطنت وشم‌ریاری ؛نواب کوهرآرای بیگم» که 
ثمرة‌الفواد جناب حضرت خدیوحپان بادشاه زمین‌وزمان بودند .نامزد پادشاه‌زاده 
میرزا تیمورشاه خلف‌الصدق خود مقرر فرمودند وبرضاء طرفین عتد نکاح بستند. 
توکوبی قران‌السعدین بوقوع پیوست ودودولت خدا داد موّید باهم کشت ۲.» 

میرزامحمد هاشم بپشتی» صاحب نسخ؛ُ منحصر بفرد نگارستان, سلطانی 
نام زوحة تیمورشاه راکه دردهلی عقدمنا کحت سته اند, درنفس عبارات خودش 
که بصورت اختصار برداخته گوهر درج عفاف باد معکند اماسجم مر عروس را 
گوهر نساء نقل برداشته‌ومیکوید: جناب معلی زادة سلسلة سلاطین ونوه خواقین 
بافروتمکین هندوستان زمین المعزالمکرم عزیزاندین مجمد باین معنی که فخر 
دودمان سلالة امبر صاحبقران دوباره بدارالملك دهلی باستقرار جاه وحشمت‌اذن 
منشور خلافت ازبیشگاه جناب جبان بانی وسایة بزدانی احمدشاه بادشاه دردرانی 
یافت دروقت اراده تزویج د و کوهر بکانه ودرفرصت منأکحت پادشاه زادد عالم 
وعالسیان. تیفووشاه فرخ ناسر حضرت: علیقةالرسن دانتقا ریا جعابه خورهیید 
احتحاب ازخبامخانة خاص مه دونمهُ زرتاروخممه مروارید که در قلمروهندوستان 
شمررت تمام داشت به ممراه تخت آننوس ومفروشات مخملین وعماری نقره پوش 


۲2۱ ص ۲۸ کتاب شاه عالم نامه تصنیف بسر روشن‌الدوله . 

صاحب تاریخ احمدمی نو بسد : احمدشاه درانی دردهلی متام نموده حضرت 
بعقد خود درآورده سردفتر خواتین حرم فرمود ودختر عالمگیر ثانی‌را باتیمورشاه 
عقد مناکحت ستته رابطة دکانکی وقرادت را .با خاندان تیموریبه استئوار ساخت 
(فصل پنجم کتاب مذکور) . 
)۹۹ 


.وپیل ونقاره برای نوعروس عالم آرای برسهم سلاطین هتقدمین سبرد بیشکاران 
دولت نمود : 
خیم زرنار و تخت آبنرس آمد بدست 
از جلال سبطوت تیمور شاه حسق پر ست 
دست بر دست شمان کردید در هندوستان 
تاکه آن جنس گران امد بکادل دست‌بدسیت 
ویدسترر _دادشاه آسمان حاهلازژال برهانه بعکم انن هعتی کسه عزیز کرد. 
حق راکسی تساه خوار فص خاذم مزر سمزر رفعت سلطنت کورکانی وماهتای 
عالمتاب نوعروسان فاك عصسمت درانی‌را دارن دیت دلآرا حکم ترو دج فرمود: 


تا<مران است ومقای دولت ارف وسماء 
درو گوهر بار بارب برسر گوهر نساء 
کوهر نسداء بیکم درشرر کایل درسال ۱۲۰۲ق معلابق سبال هغدهم ساطتر: 
یمورشاه وفات‌یافت وبحسپ وصیت خودش درجوار قبر ظمیراادین محمد با 
بادشاه حاء امیحد او و بخالد سمبر ده شرد و ندستو ر دیمی‌رشاه درانی لو تّ ح مزار راو آزاست 
گس و هدوز چابرجا است واین عبارت درآن خوانده مشود 
هذا درژد شر رف مدور مفرت مآب خدبحه‌الزمانی وخلد آشه‌یانی نوات گود 
ماع بیکم دت فردوس آراماه عالمگیر ۳ یادشاه غازی نار یع نمسنت وهف 
مر اب المععام ازدار فا بدارالمقا 9 نموده ۰ ۱۳۰ 
مم کوهر نساء درکتاب تاریخ شاه عالٌ م کوهر 7 رای نبشته شده وممکن‌اسر 
۳9 کاب سمم‌و کرده باشد, در همه حال آن محتر مه شانزده شحال درقندها 
وهرات وهفده سال بدار الساطنه کایل ها صباللگه ازواج نممورشاه فان ۳۰ 
تیمورشاه سر درده وفرزندانی ازوی ۳ ناه نله + 


تاج بخنم تن تانی 


در خلال احوالی که مذ کور فان تن اححمت‌ شاه درانی ۳ رابام عرو سب 
تثممورشاه وه تساه یم که برسم ورواج پادشاهی درارکث دهلی بیای رف 
تساظتت دهلی‌را بتار بخ روز بکشته دصم شممرر شعبان المعظم سعان ۱۱۷۰ 
به غز خز الهن محمد «ین حا ندار رشاه بن‌اور نکك زیپ» بخشید» وبدست حق برس 
حود تاج تنلطشیت: بر تا رکش کذاشت و کلمهُ عاله‌گیر که ازالقاب تاقوا و برمباها 
خاندان شاهان گر رگاتباق هند بود بدوعنایت فرمود ومنشرر خلافت دهلی و 
سررد» ود راور نگ خسروی آنجاازاحاظ حق خسری فرزند خود تمموزشاه وحس 
اطاعت آن تاد ن ودستگیری ازاحوال مردعان آنخطه که به بك تن ازباسل‌شام 
کذشتة خوداعتقاد باطنی‌داشتند حق‌تمکن‌داد ۲ ودراهم‌سیم وزر اورا بحیث‌نمو 


۷ اتقاه ناش بابا در ذفس نامه جود بعنوان متلطان روم می نو تسرد «قسوم جر 
میخواستند. شجرة نسل تیموربه بعنی خاندان سلطنت کورکانی هندرا ازبیخو 
بالکلبه نقطع از فد سلمانی ومسلمانان نامی و نشانی‌در رمملکت هند نگذاه 
اعلام غوایت وضلال وتاریخ ثایت می‌کند که اعلیحضرت احجو ند 
واعلیحضرت تبحو - . واءلیحشرت زمانشاه بحمایت وپشتیبانی خاندان سلطرز 
کورگانی هند و زه عالم اسلام درسرژزمین های هند وپنجاب وکشم 


و حمون وفرخ اتساک مایت قوت وقدرت و توانابی جسمی ومعنوی ازخود نش 
داده اند . 


۲ احمدشاه بایا بعدازفتح هندوپنجاب می نو سید «این‌نیازمنددرگاه بعداز وا 


شدن این فتح نمایان بقصبه نریله که درینج فرسخی شاه جببان آباد دهلی اس 
نزول نصرت شمول نمود». حضرت پادشاه والاجاه عالمکیر شاه باامراء وارک 
دولت کورگانیه بعنوان استقبال پیش آمده وباظپار مراسم اخلاص واتحاد نضا 


(۷. 


افتخار فنا ناپذیر دولت درانی باین بیت حق ترویج عدایت فرمود : 
بزر زد سکة صاحیآرانی عزبزالدین عالمگیر ۷ نی 
۱۱۷۰ 
۱ احمدشاه درانی داآنکه بخون اولاد قندار, قراء وامصار دباررا مسخر کرد 
امآنطوریکه خراج کرفت تاج بخشید ,واین‌افتخار جاوید را برای ابد کماهی کرد 
واین رباعی را از طیح میرمحمد اولاد زکا «درادر زاده میرغلام‌علی آزاد بلگرامی» 
شاعر معاصر خود دزرتازیخ جوس عالمکیر ثانی بعالم ادپ وسیاست ثبت نمود: 
درسربر ساطت سه‌اطان عزبز الدین نشسست 
کار های دین و دولت حمله خاطر خواه شد 
سا ل ناریح <سوس او زکا نجر بر کرد 
پا د شه هید عا لمیر و عا لیا ه شد 
۷۰ ق 


در تار یج فتح دز رک دهلی وتاج «خشسمی عالمگیر لانی , مبرزا مبرءمدالمیادی 
دنشی باشی ۲ حضرر تیمورشاه که دراسفار آنوقت همراه وآن مناظر برافتخار را 
بچشم خویش دیده بود, درقطع ذیل شامل پانزده بیت چنین بیان کرده : 
جو عزم کنو ر هندوستان کرد 
شاه <سان باعون و تا رید 
زدارانی قد بخت فز. تسا ش‌‌ 
بدست قدرت حق جاعه پوشید 
ببرر کامی که ز دیکران عز مش 
زمین از مقدمش بر خویش بالید 
کشید از بر تسخیر جبان تیغ 
گرفت آفا ق را مانند خورشید 


حو ر و آورد افواحش به پی‌کار 
۱ سباه دشمن ۱ ز بك حمله پاشید 
بدشمن برق تیخش پر تو افثند , ۱ 
جو آتش دیده مو بر‌حویش پیچید 
نود دین احمد نافت برهند 
جبان پاك از طلام کفر گسردید 
حه بگرفت آن ممالك تیع نهء‌زش 5 
۳9 بعا لمیر احسان کرد وبخشید 
از یبن فتح نما بان قیصر ددم ۱ 
+ شکر خویشتن افتاد و ار ز بد 
هزاران فتِة بیدار از یبن فتح 


افزای بوستان محبت ووداد نمود وتحف لابقه و نوادرفائقه بطربق تار توقات پیش 
آورده برمواد استحکام روابط وبدستور سابق برسریر سروری آندیار میک 
وبرقراد داشته وهر يك ازامراء واعیان آن ولایت‌را تمرحمت مناصب و خدمات 
اشامت مخصوص دص کردانیده درحة اعزاز وبایة امتیاز بخشیده شده ۲ 

۳ سوانح این مرد بافضل ودانش واخلاص , ذحت عنوان منشی باشی دراین 
کتاب ملاحخله شود ۰ 


)۷۱( 


جو عشرت شد انیس طبع شامان 
, مشو عشرت ازبن درکاه نومید 
کی تاریخ فتحش د ست ا مند 
نگو آنکه 9 روی دواست ۳ حاه 


ز قصبي عضبه عا السسگیر کزویره 
۰ ق 
پادشاهی تیمورشاه 
به ممالك 


هند - سند - پنجاب وکشمم 

درماه حمادی‌الاول سال ۶ آق بس از انکه پادشاهی دهلی به عز بزالد بن‌محمد 
عالمگیر تانی به تحت‌الحمایتی سلطنت شامنشاهی درانی سپرده شد ۱ وقلعذاکیر 
اپادفعم وقلاع سرزج عل چات ومربرطات آن به یردی سردازجیان‌هاندزصری 
آمت ۳۲ ودو کرورزر نقدعاند خزانه احمد شاهی گردید ودوتن از سساژت مور ناج 
خاندان‌شاهی کورکانی هند عقد ازدواج اعلیحشرت احمد شاه درانی ۳ 
واعلبحضرت تسمورشاه درانی درآورده ی اضمدشاه کزانین درموفع ار ادغ 
داز کشت به قندهار , حس ورود بهلاهور آنطور که دراول ورود بهلاصورزمام 
بادشاهی هر حماز فنلکت. هنک ج سننت م پنجاب و کنشمیر رابفرزندیزرک شود 
تیمورشاه وعده فرموده نود باوسررد ,و ناج‌وطومار و خلعت پادشاهی باو اعطافر مود. 

واننکه عمر مور شاه دران هنکام بمر حلةً بازده ومنفردا نمی توا نسست نطو رشاید 
باجراء امور خطیر سلطنت مردازد » ومی باسست مردمدبرومجربی رابصفت نائب 
8 مسنششاز او نکمارد :۰ سردارحمپان خان فوفلزابی که درفتوحات بازده‌سال گذشته 
۱ ۲ ماخذ عبارات درداخل تنمره های فوق در فصل فتح‌دهلی و لاعو ر اعلام‌شده 
تست ۰ 
۳ احمدشاه درانی پس از انجام عروسی تیمورشاه واقامت یکماههدرارک 
دهلی بتاریخ هفتم ماه حمادی ای سا ۱۷۷۰ ق‌ ازدهلی بعزم| کب آبادحرکت 
کرد ۰ یلم کده راضرت دوب از تصرف تیانج مل جات بر آوردومتمراراوبران 
واز آ تحاو ارد اکبرآنادگ دید ۲ درالر شیو ع مررضص و دا نحاراک‌ذاشت وروسوی 
دهلی آورد . درنزدیکی دهلی عزبزالدین محمد عالمکیر ثانی و نواب نجبب‌الدو له 
در حصة مقصود آباد شرف استقمال بسموستندد ۰ درحسن اقامت ده روزه‌احمدشاه 
درانی دفعة ثانی درارکث دهلی حنانکه دردفعة اول اقامت » دختر سلطان عزیزالدین 
محمد بنابه پیشنیاد پدر وخاندانش بباعث افتخار وهم استحکام محبت طرفین 
بعقد نکاح تبمورشاه دزانی در اورده شد » دراین بارحضرت بیگم دخترمد شاه 
«توفی بادشاه سا هند قرستتان رابحبالةٌ تکاح اعلمحضرت احمت‌شام غازی هریس 2 
ساختند . وازین وصلت پسرروشن الدوله که فنردی ازان خان‌دان وکتابی بنام 
ادو ظفر حلال‌الدرین شاه عالم تخاشقته می لو سید [) بادشاه درانی نفس نفیسه گو هر 
شب جراغ سلطنت ش‌رباری وشمم شبستان عظمت و بختباری ملکه عصمت قباب 
حضرت بیکم صیبة رضبه بادشاه محمدشاه که بعد انتقال ازین حمپان سریع الزوال 
فردوس آرامگاه زیان زد بخطاب مذ کوراند مناسب دودمان خود واه 
درسلك ازدواج خود کشیدند وباهم روابط معنوی ازین وصلت هاافزودند ) 
ص ۲۹ کتاب شاه عالم نامه تصنبف پسر رو ش‌الدو له 

مخمنند. شبیاخ درسال ۲ شش باخو اهر م<مد فرخ سیر ازدواج آوک و بعد بادختر 
محمد فرخ سیر عقد مناکحت بست وزوجة ثانی را صاحبه‌محل لقب داد .ازصاحبه 
محل حضرت بیکم دوحود آمد وآن محتر مه درسال ۶ ار ده ی سوت 
بدرش عقد ازدواج اعلیحضرت احمد شاه درانی آمد ودر قندهار وفات بافت . 


ر۷۲) 


هندو نقاط غربی قلمروامیراتوری درانی وتعمیر حصار کابل وخاصناً بدست‌آوردن 
د و کرورزر نقدازانتظام الدوله خان خانان وزیردهلی وفتح اکبرابادو تسخیر قلاع 
سورج مل‌جات وویرانی متمرراشبرت وموفقیت حاصل کرده » ودراین‌سفرهمراه 
شاهنشاه بود . سردارلشکر ودستورمعظم , مقرر کرد . وازان تاریخ , درزبان‌مردم 
هندوستان بلفظ پیشکار ۱ و باصطلاح مردم قندهار » دلقب لالای تیمورشاه »شرت 
کرفت . واحمدشاه کبیرتاج ساطنت رابرتارك نیمورشاه گذاشت وبدارالسلطنهة 
لاهور » شیربناکرده سملطان محمود غزئوی حکم ترویج سکه‌بنامش عنایت فرمود 
و درفص‌خاتم شاهی تیمورشاه این عبارت رارواج داد ۱ ۰ 


در دران محمد تبمورشاه سلطان سپادر 
ودر نش سکهة تیمور شاه که درحندشمر وقصبه هندوستان مسکوك میکردید 
این بیت را مروج ساخت : 
یافت بحق خداورسول انام سکه دوئت ننام تیمور شاه نام 
۱۱۷۰ 
و در مر رکلکی اوبروی نکین حملة زیمنده دولت حاوید تیمور فرموده جناب 
وحکومت دهلی که یکماه قبل از طرف احمدشاه درانی به سلطان عزیزالدین 
محمد. بخشیده شده بود به تحت الحمایتی سیاسی ئیمورشاه عفوض گردید وچند 
تن مردان بادانش وتدبیر اعضاء دیوان سلطنت احمد شاهی از عمده ارباب قلم 
قندهار بصفات سرکار بلوکات - منشی باشی - پیش کار - قانون کوی - بخشی 
فوطه‌دار - امین - فوج‌دار ۳ کررورق - بته‌دار , وامثال آن دردارالسلطنه لاهور 
ومربوطات آن ازقبیل امرتسر - ملتان - جالندهر - پپلور - لودیانه , راولپندی 
سیالکوت - سسرررند - انباله - باوانی - ریواری , پأنی پت » انواله » دیره غازیخان 
فیروزپور , قصور - بیره - وزیر آباد - هوشیار - ستییله , کلور »شاهیور 
احمد آباد ر دارالخلافة کجرات ) احمدنگر آبادکرده احمد نظام شاه سال نبصد 
هجری سورت نندرنجارتی‌واقع‌دریای‌تابتی - حیدرآباد سند - سری‌نکرد ارالخلافه 
کشمیر قرب دریای جیلم پتیاله علاقه زرخیز وبامر نیم‌ورشاه حکومت محلی 
قوم سکبه بطرف شرق آن تعبین شد - جنید - ناببه - کیورتبله - فریدکوت 
دهلی ب- لخل قاعة تعلق آباد - اورنگك آباد - شرر کرنال واقع کنار حمنابحیث 
قلمروپادشاهی تیمور شاه نعیین کردید . 
ت-_ تچ ایس پادشاهی تیمورشاه درلاهور ۰ احمد شاه بابا دراولین ایام 
حکم قتل سکبان امرتسرراکه درطول بازده سال گذشته سربعناد دولت درانی 
می جنبانید ند صادر کرد . وبقول میرامام الدین حسینی چشتی صاحب تاریخ 
تسا قاس ,احمدشاه درانی مع نوعروسان جلباب عفت گوهرآرای بیگم 
وحضرت بیگم بانتح وفیروزی و بامالو دولت سیار وجاه وحشمت بیشمارروانه 
ولایت افغانستان شدودرائناء راه عبدالصمدخان محمودزایی ۲ رابحکومت سرهندو 
مسر اقی لک الق افغان را بفو جداری دوآبه سرافرازی بخشید وخود داخل 
دارالسلطنة لاهور شد وتیمور شاه خلف خود را بپادشاهی و سردار جببان خان 


0 سک احمد شاه درانی نا سال ۱۱۲۹ ق در لاهور بنام خودش مروج 
بودهو يك عدد سک آن شاهنشاه گواهی می بخشد که انقلاب لاهور پیش از 
باشاهی تیمورشاه درانی کم وقت را در برگرفته و روی سکه از بنقرار است 
احمد شاه بادشاه غازی درشت سنکه ضرب دارالسلطنة لاهور سثه ٩‏ حلوس 
میمئت مانوس . ودرسال ۱۱۷۰ ق بحای سک احمد شاه غازی سک تممورشاه 
بسر بزرکش بامرآن شاهنشاه رواج يافته . 

۲ در تاریخ شاه ولیخان وزیر اعظم مسطور است : که صمدخان محمودزایی 
درهندوستان کشت شد و محمود زابی نام قومی اسسیت: « 


۷۲ 


۷ 


ِ: زاشت وبفرز : 

زره رات اوبافوج قلیل کد را یه تیه اد وود ی 
سفن ِ ۰ ه‌ 

ی ی هند بنج ج ۳ رابه صو به داری کشد‌میر ممد.ز ‏ 

منسك وائك » ی ۱ دا هت آنجا وقتل تردن مس 

3 ۳ ۱ سرد نم 

مایت وتان سسن 

حت ۱ 3 ۳ 

تاه ه ف ی و نام 
|حمدشاه تا ِ با دهلی وناج رخشمی ره مکمر ۳ راحع 
از فتح شاه حپان تسوا بیتو ات بسراطان نم باین عمارر 

ام وبادشاهی اد مر و ملت ییضانشسته بو » بلضل 


فر «رصرره 

غبار بکه از شدوع ا دار 0 سس دین راقسوت ساز نو <ساصمل شسد 

ری‌بی زادل ولو مان بزود تصرف نموده حیزی ب» سرکار ز 
ن جات رااکه تون 1 ادن نءاژمند درک 

مملکت ۲ ۳:4 وفرهانرواک علمنتده داشست دادن 


هندوستان تب شوشمیر رز آثسا تفه از تا ولاضور الی 
ری شید رتکد هدع ما 
اعزار / 


قندهار نمود ۰ 
ات عطای ناج وطومار 
وخلعت سلطنت بنعاب وسند وکنندمیر 


پادشاهی تیمورشاه در و عفعدوسقاق اتفصیل حرف ۱ 


0 تم ریا , از تاریخ قامی شاه ولیخان اشرف الوزرا 
2 ۰ ل ز‌ ۰ ۶ 
افتخار یس طابن یوت ۶۱ ۳ نرجو ورشاه نداز الخلافه لاهو ر 

خی زخن شد 
ب نت موز عطای ناج وطومار ور 


مباله ۷۰ آقشق بآن مم 
بیادشاه والاحاه تیمورشداه 
مات اقتباس می 
خنده سر ا 


پاوشاه خلداته ملکه برداخته‌اسنت 


ژلوا ورس 
ر دران ایام فر 
ابواب فتوحات غیبی‌و فیوضد! كِ 


ره یمن زفضرلات حضدرت علام . 
آروی روزکار راولیای دولت قاهرة 
دارالخلافه شاه حمپان ۳ 


د رد پایتخت ۲ دعنی 
اسي‌سی ۲ ۳ بح با ۱ حمی ازو حوه میش رگشت بخاه 
ناظر دریامقاطر وضمیر شاه کنو رگدر که‌آئننه بدخ‌کیاق 
ات بر نو اذکن نود درةالد خاج تاطعت. خطمیی و 
خلافت کبری نخل :ر! ی ءدوحه ارجمند ریاض - 


, ی حار دالث کشو رکشایی پادشا 


زیسنت بخش‌اور نکك 
۰ نداری از ناصبة همایو نش ظا: 


حضرت تیمورشاه 


آثار مالك ستتانی و مسنتش اهر و هو بداست عطای 
وخلعت الط رت پنجاب زسسد دمن خ‌السلاطین سر بلند کر دانبا 
تیمور شاه بعداز مراجحعت ید االمر خو د از لاهور به قندهار 


آلات‌وادوات حرب واستحکام سر‌حد و لغور سا خعیان توب‌ها و کشتی . 
6 ماه ژشعر اع۶ و نو سندگان وصنعتگر ان دهلوی وکش‌مبری ۰ 
رلاهوری وغیره «رداختن گرفت وصاحب بکارستان سلطانی دو د 
۰ بت تا 
۱ فصل پنجم تاریخ حسبین ن شاهی امام الدین حسرینی وفصدل ینحم 
الر ی عبدالکر یم عاوی ی هندوستان . 

۲ درنگارش متن از کلیت شمر صا وقصیات بنحاب و جمون و 
درده تشده ومنخلور شداهشاه اینکه تمام بلاد وقصبات کشدمیرو بنج 
آنوقت تابم دار السلطنة لاهور ود . 

۳ دراصل سبخه صر بحاً به خطاب پادشاه و بعین آن عبارات با 
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دیادهمان خاطرات قیمت دار باین قرار مت دفتر مذحصر ,غرد خویش کرده اسعت 
نمرالی که خواهد شدن سرسلند دراول دمدتازه ودل بسند 


عم از شکل غنجه توان باز کفت که این کل بسی طرفه خواهد شگفت 


و درهمین سال ۱۱۷۰ ق که اعلیحضرت احمد شاه درانی دودختر ازخاندان 
شاهی دهلی‌برای خود وفرزند خود گرفت وبه عزیزالدین محمد تاج سلطنت دهلی 
ین و تیمور شاه را بمقام پادشاهی هندوستان در کز بد وزر بیشممار ندنست 
آورد ده ذیت شبکرانةٌ ان فتوحات وافتخارات » درارض حداز کار بانسرای‌حاجی 
خازٌافغانی‌را بنا م رباط سلیمان ی که درسال ۱۱۳۷ ق بناکرده بود ۱ توسطحاجی 
محراب‌خان دورزابی‌مخاطب 4۱ دیندارخان وحاحی عبدالکر یم خان بار گزای » تصادنا 
درماه ربیم الاول سمال ۱۱۷۰ ق دوماه قبل از تسخیر دهلی معمور کردانید وناوه‌ی 
ازطلا دردهلی ساخته وبزبارت مقدس ومتبرك مدینه منوره شرفاً وتعظیماً ازطرف 
دولت ش‌هنشاهی افغانستان اهدا نمود . 

و هم بیستار سسعی داشت که مراودات دوستانة خودرا باسرلطان عثمانی فانم 
کند وهم بارض حدازمکه مکرمه ومدینه طیبه یادگارهای از خود بگذارد ۳ . 


خدمات عرفانی نیم رشساه 
ردارالسللذه لاهور 
( ۱۱۷۰ ۰-2 ۱۱۷۱ ق) 
تیمور شاه دوقت پادشاهی هندوستان باآنکه از دست مخالفان کمتر 
فراغت درامور عرفانی واداری بافت اما درارتأ کید سبیار احمدشاه 
وذوق وطنْ پروری خودش وحسن معاونت سردارجیان‌خان ويك تعداد بزر لترین 
امراع و کار بردازان افغان ومنشیان و نو سندکان محاسب در بار , بدر یافت عالمان ؛ 


۱ 
زمرت زار وصدوشصت وصفت 
سه دمش محاسب جوازسال رقفت 
ماه رقاب 


ی 


ارایه فر مود 
زععین از شرف 
خر اضصد دراطراف ر_طدا دبار 
مکانی سازه ظه کامکار 
که افنسضان وغیره سکونت. ددان 
نما بند در آن استان 
باین قصه مکتوب پیش شریف 
که بودست مسعود نام آن منیف 
فرسستاد مس تاه ۸۰ م<راب خان 
که 1 کرده دو داسیت سح پیش از آن 
حواز حنکم سلطان عالیمکان 
فقاد یالب کعبه مراب خان 
۲ اعایحضرت احمدشاه بابا درختم یکی از نامه های خودکه بعنوان سلطان روم 
نکاشته ونقل‌آن درکدابخانه انجمن تاریخ کابل محفی‌ظاست می‌و بسد (ترصداینکه 
درعالم «رادری به‌متوای ومباشیردن سر کار اسان ملائك آشیان مد بنه طیبه‌عرش 
ذرخة فرمان هیرلمعان شرفت صدوریافت که‌مکان خوب درجوارمر قدمنورومضجع 
مطرر حضرت خیرالبشر معین کرده بتصرف کماشتگان‌این نیازمند درگاه المبی 
بدهند تامسجد دلنشین فلك اقتدار واین امید وارلطف ومرام آمرزکارعاند کردد) 


)۷۰( 


۳ 


شاءران - حکیمان - بنایان - مصوران - منجمان - مستوفیان وسررسته دارا 
وحکام دولت درانی که به شیر ها وقصبات آنحاها دروظاف مر حوعه قبام راقدار 
داشتند دستورداد ۰ تااگر درضمن ایفاء دیگر وظایف , درهر کجا افراد برجسته 
رابوسایل بذل وبخشش ووعد: ارتقای مرانب وبرتری وظیفه . بدربار پادشاه ه 
لاهور بفرستند ویاباخود بیاورند وبانامنویس ایشان را بتقدیم رسانند , مزید 
برمزید توفیقات است . فرستادگان دبوان اعلی باآنکه درممالك متصرفه ضمن 
انجام دکروظایف به تعمیل این امر موجه بودند » تیمورشاه وجبال خان دستور 
معظم وسردار لشکر ازمر کزلاهور مقرفره‌انفرمایی شان نیزب‌دریافت مشاهیر 
معاصر وآثار گرانبمای متقدمین شخصاً عطف توجه مبذول میداشتند ودرانر 
تفص تبمورشاه درانی درعسلال. سبال ۶ اف ۰ ریت پر سمپاترین آثار خطی 
شاعران ومولفان عبدسلاطین بابری هندرستان ۰ از طرف متتدران ومتمولان آن 
سامان پیاپی بنام پیشکش ونذرانه بتقدیم رسید » وهم اکثر شاعران ونوبسندکان 
ومنجمان وعالمان علم اصطرلاب که مدنظر تیمورشاه بود . بالوسیله وبلاوسیله 
بذرایم مختلف ندربار معر فی شدن لد واینکه تیمورشاه دق ظرف دو سال 
درلاهور بامور عرفانی بیشتر خدمت کرده است بباعث ابراز افتخارات ادبی 
افغا نستان يکايك آن موفقیتمبارا در این فصل ازنظر میگذرانیم ومعرفی نام ودریافت 
آثار خطی حضرت بیدل وبدست آوردن نورانعین واقف را روشن ترین مشال 
می آریبسم : 


۷1( 


1 
ز. 


در یافت آثار بیدل بامر تیمورشاه 


را 


ثیمورشاه از نب دوطفو لیت تاخنم دوره حبات وساطنت ۶ _ ۱۲۰۷ ق‌ 
افتخارات زیاد درعالم علم وادب کماهی کرده است ودایماعالمان وادیبان عشیور 
ممالك امیراتوری افغان در پیرامون دستگاه سلطنت او مقام ومنزلت تمام داشتند 
ال فزق کترسن افتخارات ادبی او که بآوان شباب » بعنی درظرف دوسال پادشاهی 
خود در لاهورکسپ سعادت نموده ۰ دریافت نام ودستیاب نمودن آثار واشعار 
و کشف احوال واسرارزندکانی ظاعری وباطنی حضرت ابوالمعانی میرژاعبدالقادر 
پیدل ابن‌میرزاعبدالخالق تورانی شاعر فاضل وادیب کامل وفیلسوف ونایغة 
شیر اقالیم امپراتوری درانی است . که باراول ودراثر حس تجسس وتفحص 
آن قدوه علم و عرفان وفرمان فرمای جوان افغان » نام ونشان وآثار قیمت‌داربیدل 
واز عصر درخشان پادشاهی تیمورشاه در هندوستان » آلار واسناد وتذکرة 
احوال تندل براهل دل به کابل » قندهار , هرات وبلخ بارمغان آورده شد . وعلاقه 
وارادت خاص فرزندان ادب پروراین آب وخاك رانسبت بحضرت بسدل ازسال 
۶ ق ثابت کرد و کنجینه‌ی معنوی آن حکیم سخن را به همت والای خوة 
از هند بکایل آورد . وجنانکه در فصل صای پیشتر این کتاب بیان کردیم . 
اعلیحضرت تیمور شاه در سال ۱۱۷۰ سادشاهی هند - پنجاپ - کش - تمبته 
حمون بامراحمدشاه بر قرار کردید ودر ولابت پنحاب درنقاط مشسپور آن ( 
گزداته چزد -. هوعنبار پور - پپلود - فیروزیرر - شاخپوو - لتعل‌پور * امرس 
حالندهر ‌ کانگره 6 لودیانه 0 کبورتله ۰ کرنال بتباله نیوج » حئید ۰ 2 
رهتك - ناه گورکانو - سرهند بت انباله - و او ۲ وی ی 
َ 3 ‌ 3 ۸ ۳ 4 1 لب 
چوش . منتری . جات ۰ سیالکوت ۰ جبم ,دادیم نوی +2 
ایبت آباد ) بعلاوة دیگر امور » از لحاظ دریافت نمودن آار واشخاص بافضل 
ودانش که از بدوورود بزرگان درانی بکشور مای هند وپتجاپ تامای تیا : 
بحث بود - طرف توجه خاص خود قرار داد . ووقتی که میرزا الله وبردی ن‌ 
شاملوی هروی وا بر تبة پشکار ونابب سر کار بل و کات معفتحر میات سرد 
1 ّ 7 5 ك ره بتراله و کرنال وجنید هر جه ازآثار و کتب قلمی 
تاکید فرمود تاحین قصوب ! # ۰ ۰ 5 و 3 وس ور ویر 
وشاعران بز رگث رابدست آرد - مأنند ثر حدام دو 1 
3 ۳ شاه فی دارد سا مود 
بخضزن یمود 7 #عن ای فه یبال * نشست. فشتظ طلسم خبرت وقابا 
حین وصول‌الله ویردی خان بملك پتي ۱ مط: ٌ 1 
۳۹1 ۳ ۲ بت نلدال: ک4: هل قاضسخا اهل حبرت نود نحفتا بدست اورد وار 
هیک ۱ للنه ۷ در تقر تاه نیمورشاه تقدیم نمود ۰ واولین کسی که بآثار 
1 ِ و مص‌خال کش آباوش هروی‌بانیقلعه‌الله وبردی‌خان‌ذرزه کبدامان 
یل و ۶" ل ۲ 0 داشت وبعداً محزون تخلص گکرفت واخیراً نظر 
بیج ۱۳ ۰ 9 تسه حیرض سدل دست داد , حیرت بخودتخلص 
بحیرت ی که اورا از ۱ سم اف گارستتان لماک » # کب 
گرفت . ومیرزا محمد هاشم خان دپشتی ( مو ۵ # 
ِ یوس ش که ازمنشان سابقداروفاضل وادیپ دور سلطنت اعلیحضرت 
ی ای ال آثار ونوادرنکات وقطعات نظم ونثر تاریخ 
احمد شاه واثراو حاوی در فَ ۳ ‌_ 
5 ثه سند : ال و بردی خان از مطالعة طلسم حیرت چنان بیخود شد وحبر 
اس ۲ و وود ۱ ت گذاشت ونسخه طلسم حیرت رابادیکر 
بروغلبه کر دکه تیمناً تخلص خوق یرت ۶ ۰ 1 1 
آلاز نظ وفنق. خیدل درصمان سالگ فده مال ۱۱۷۰ ی دراصور بضور یمود 
۱ ر نظم ونثر بب ۰ و شا ای مزید معلومات راجم باحوال واقوال 
درانی تحفه آورد وا علیحضرت لیمور ساه بر ر 
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و گذارش زندکانی بیدل وپادشامان معاصر بیدل بر آمد » وثابت کشت که میرزا 
عبدالقادر بیدل معاصر زمان سلطنت اور نك زیب ومحمد بپادرشاه ومحمدشاه 
است . ووقتی که عمر بیدل بمرحلة شانزده بود , اور نگ زیب بیادشاهی رسید 
و تیدل سال دهم سلطنت محمد. شنتاه کورکانی وفات بافت . 
میرزاعبدالقادر نندل ازابل اورلاس ازعشبره قرم بز رک جفتای ودرسال 
۱ 
۶ آقشق درولابت پتنه قدم عرص وحجود گذاشت ودرعلاقه های پتنه - تلنگ 
5 ۲( 
بپار - گنت - بنکاله - اکبرآباد - دهلی عمر گذرانده و نگار نده حون تاریخ دوره 
تیمورشاه را می نو سم تاریخج ولادت سدل را بحساب ابجد , از حملهة سدل وتبمور 
شه ما ۱۰۵۶ ق دريافتم وچنانکه خودبیدل تصریح میکند : 


بسالیکه بیدل بملك ظپور 
زفیض ازل تافت جون آفتاب 
بزرگی خبرداد از مسولدش 
که‌هم فیض قدس است و هم | نتخاب 
۷۱۰۰ 33 
الله وبردی خان درهمین اتفتتال ۰ 3 باجندین شخصیت بزرگك علمی وادنی 
پتیاله وجنید وخصوصا واقف دهلوی بوخورد وازان تاریخ‌شاعران افغانستان 
بآثار دیدل آشنا شاند ومشوق بزرک و معرف اول نام وآثار تیدل به قندهار . 


وقتی که الله وبردی خان باشیخ محمد علی حزین بن ابی طالب درهندوستان 
بر خورد » جون‌او شمرت مج رسانده نود » ازان باعث از تخلص حز ین درگذشت 
وبه تخلص محرون شعر میگفت تاآنکه به حیرت مبدل گشت . 

( عزیزالدین ) 

۱ تاریج هند عزل ونصب ووفیات سلاطین معاصر بیدل راچنین تصریح کرده: 

اورنگت زبب درسال ۱۰۹ ق عمر ۶۱ سال و دوماه وده روز به سلطنت 
رسید و به عمر ۱٩‏ و ۱۲ روز به بوم جمعه ۲۸ دی قعده سال ۱۱۱۸ قدر گذشت 
مدت‌سلطنتش پنجاه سال و ۲۰ روز محمد معظم بپادر شاه بن اورنگ زیب بروز 
سه شنبه سلخ محرم ۹ ق .۰ سلطنت رسید وپس از پنج سال ونزده روز در 
لاهور وفات یافت . 

محمد شاه بن جپاندارشاه , بپادر شاه , روز شنبه ه ذیقعدةالحرام شتا 
۶ ق به سس هجده به سلطنت رسید وبتاریخ ۲۷ ربیع الاول سال ۱۱7۰ ق 
بعمر 1۸ درگذشت ومدت سطنت اوبه سی سال امتداد بافت . یعنی محمد شاه 
کورگانی بیست سال بعد وفات بیدل وفات بافت . 

و هم احمد شاه درانی بیست سال بعد وفأت بیدل به سلطنت شاهنشاهی 
انغان رسید وییدل ژباد تر معاصر سلطنت محمد شاه‌کورگانی » خسر اعلیحضرت 
احمد شاه بانا اسنت . 

وساحب تاریم مقد باق فیک وید : زاب امرخان نردي لاطم کابل بتارم 
۷ شوال ۱۱۰٩‏ ق وفات یافت وصوبهة کابل به شزاده محمد معظم تفویض شد 
و داین حساب هردو واب مذ کور معاصران حضرت تسدل اند . 

۲ تلنگ به کسراول وفتح لام نام ملکیس ت‌از ولایات دکن وآنجارا تلنکانه 
نیز گویند وشیر حیدرآباد مر کزحکومت آنجاست . وحضرت بیدل دریکی ازاشعار 
خود مقام تلنگ ما باد کرده وآن ذومعنین است » چه یکی ازمقامات مسوسیتی 
هند هم بنام تلنگث باد میشود اما منظور بیدل از همان ولایت دکن مربوط حیدر 


آباد است . وسید محمد شریف بن آصف جاه در عبد تیمور شاه والی آن 


ولابت سود . 
)۷۸( 


رات وبلخ, اعلیحضرت تبمور شاه است . 


واینکه سفر اول سردار احمدخان ابدالی احمدشاه بانا در سال ۱۱۵۲ ق 
بانادر افشار از قندهار بدملی اتفاق افتاده وسفر دوم وسوم او درعبدشاهنشاهی 
خودش ۶۰ م ۱۱۰۸۱ ق ثابت گردیده , معلوم است. که نام سدل راشناخته 
اند وآثار اورا بدست نیاورده بودند وجز این دلیلی نیست که پادر زمان فتورهند 
وپنجاب آثار پیدل تاسال ۱۱۷۰ ق از طرف اخلاصمندان آن محفوظ مانده بود » 
دیا اینکه آثار بیدل تا آنوقت شرت جپانی حاصل نکرده بود . واینکه تیمور شاه 
عم بحسب تاکید احمد شاه وهم از اثر ذوق مفرط خوعش وسردار جپان خان نایب 
ومستشارش ۰ دردارالسلطنهلاهور بعزم دستیاب نمودن عمدءه آثار محفو ظ ومنحصر 
شاعران مصنفان وبدست آوردن عالمان . شاعران ومنجمان و هنروران بجمیع 
حکمرانان وکار کذاران دولت دستور داده بود .از بحور مواج علم ومعرفت هند 
وپنجاب » نخست دوکوهر کرانمایة آثار نظم ونثر بیدل وسائر شاعران را 
بتوسط غواصان محیط تحقیق که مخصوصاً بامرواجازت خودش باطراف واکناف 
لماش ره شده بودند , بدست آورد . و تکار نده این تاریخ / وصول آثار حضرت 
بیدل را بدست تیمور شاه , از جملٌ معرفت بیدل دلش و هم از جملذنوایغ اعلی 

۰ ق 
استخراج نمودم 


از شاعران در بار تیمور شاه کسانبکه در قندهار . کابل . صرات وبلخج 
بحیث اولین دسته نفر بدریافت این کنج شایکان فایق آمدند » وب‌استقبال 
وتخمیس واقتفابه سخن آغا زکرده‌اندویا غزلیات ومخمسات ورباعیات ونکات 
حضرت میرزا رااستنساخ کرده‌اند » ازان جمله میرزایان وانشاء پردازان 
دیوان اعلی عبدالپادی لاری موسوی . میرزاعلی اکبر بمرودی - میرزا الله ویردی 
شاملو حبرت - میرزالطف علی بسکك - عبدی ولدمراد غزنوی - مصحف همدانی 
مبرزا محمد رفیع سودا متوفی ۵ ق - میرزا محمد صالح تویجی باشی 
میرزا محمد قاسم دیوانه مبرزاسید محمود منشی - میرزا لعل محمد عاجز 
شاهزاده فروغ اصفبانی - میرزا محمد کوسه عطار درقم - میرزاقلندر - میرزا 
احمدخان - مولوی جایز - میرزاعلی عسکر وصفی - میرزاعلی عسکراین علی داد 
خراسانی - میرزاکفایت خان - میرزاابوطالب مشرف - میرزا لرامی - میرزادلسوز 
ومیرزا عندلیب بدخشی وغیره بیرو مکتب بمدل وبعضا علاقمند او بوده اند . 


وازرجال سلطنتی آنوقت خوداعلیحضرت یمور شاه . شاه شجاع الملك 
شاهزاده نادر - شاهزاده عبدالرزاق دری - سردار علم خان ابشبك اقاسی باشی 
ثم وکیل الدوله متخلص به علم ۱ مبرهوتك خان داروغه اخبار ۲ 


۱ سردار علم‌خان و کیل‌الدوله دریکی ازغزلپاشیکه باقتفای حضرت بیدل 
سروده چنین گوید : 


تاجرس آوازه وصلش بکوشم مژده داد 
ممرر منزل میگشاید عقده مشکل مرا 
بسکه محو چشم مست آن بربر و کشته ام 
خنجر مزکان نازش ساخته بسمل مرا 
کن علم را در سخن سازی به شیر قندهار 
پیر وصاحبدلی جون حضرت بیدل مرا 


(۷۹) 


99 پیروی کلام بیدل فانز گردیده‌اند . 
ت۳۹ شاعردر بار شاهزاده سلطان هحمر 
يم زفر شاعر متبحر عصر خود ,که ضمن قطمد : 

۱ نشده ۰ وهم استتمال واستفاضه از کلام بیدل نکرده 
از بیدل متذ آر ی اوباآنکه معاصر ساطنت تیمورشاه است . آئار 
ورم انتشار نیافته ومنحصر به شاه وشامزاد؟ 
زمین هرات هنور 0 وا یاه ]عت باق دز رگث ونیمورشاه : 


: ۷ 5 ۳۹ ی 2 

س سل ۱۱۷۰ ق تاحال ۱۳۸ ق دوصدو شانزده یال 
سم و ك دیدل در قلمروادبیات کشو 

سگنند , اکار واشعاروسیاق وسب به ‌ ۳ 


1 
7 
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دارد ۰ ۱ ۳ خی[ اف ت21 5 ۳ 
بات زا فرماندهی وحاه و حلال شاهنشاهی ستان در قلمر و 
نمایندگی میکند . 


گر داش بنام بیدل » درین دوصدوشانزده واند سال 
قاا شور دوراز حقیقت وانصاف نخواهد بود واین سلسله تا 
۱۳ در -د طبقات ملت ۱ ت افغاز 
۸ رعللا زیت شعری در برد مفات دب دژست ۶ 
شده وبعلاوه مزد ۳ اس رده 
ادبی دربار پادشاهی افغانستان که آثار مدل برمت شاهان وشادزا 
حفظ ونگاهبانی شده‌است قبول‌کردیده چنانچه درقندهارسردارمرردل 
و و دب تقان خی سا و سیم 

و سردار رحمدل خان ورفیق وشکیبا ودر هرات کلزارخان وم 
تسلیم وملاعبدالرحمن عاشق وغیره ۰ ودر کابل میرزاعبدالسمیع < 
غلام محمدخان طرازی - سردار محجمل عمرخان وس سر‌داو محمد 3 
فضلی - الفت - عاصی - حشمت - تایپ - مجذوب , وبالاخر قار 
بیتاب » قربت ازین دبستان اند » وبه پیروی حضرت بیدل درهمار 
غزل هاگفته اند وتیمناً غزل های آن بزرکوار را مخمس هاساخته‌اند : 
آن اندازه ومقدار سمخ از تیدل از عصر تیا هنشاهی درا 


قلمی 
درکتابخانه های افغان.ت" ۰ جید است کمان نمی کنم درهیج حاا: 
باشد ودرهیج کتایخانه ب- ‏ زبرت دیده شده باشد . 

از زمان پادشاهی تیبو. درلاهور ۱۱۷۰ ق ودوره شاهنشاه 
_ ۱۲۰۷ شق و ۰1۵ ۶ شاه - محمودشاه - شاه شجاع ود 
محمدزانی تاکنون ۳ ید + 6 مر نب ومذهب وحوش با جامع 


۱ مبر هو تك خان ۳ ز داماد سبردار حپان‌خان سبه‌سالار 6 
۳ شاعران دربار تیمور شاه واز اولین شاعران بیدل شناس قند: 
ست بحضرت بیدل بدین طر بق ابراز معرفت واحترام بحاآورده : 


داده افغان حجت بیدل مرار نک قبول 


۱ طا ک نا فشسغ سلسات شتا 
وباز ۲۷ لح موری دا دست ممان 


۵ بی تمیزی های دور خود سری افنان 
هر کس دسترس برخط بیدل یافت میرزا 
اشکه ی 
لس 7 خان در سال ۱۱۷۰ - ۱۱۷۲ ق تایب تیه 
باین اه ما کب بفین دارم که کلیات بیدل بتوسط سردار 
افثان وسید 1 ِ ی که‌مرد شاعر ودانشمند زن ال نار 
۰ گ یمن گردیده واز قول 2 9 رُ : 
۱ یی ترخی. اوه + 


۵20 


بآپب طلا ولاجور دکه بنام شاهان وشاهزاد کان وارکان سلطنت وسرداران نوشته 
شده وترتیب بافته در ثابل وسایر نقاط موجود است . 

چنانچه یکی ازان سمخ در نزد ندار نده پیز موحود است و نظر یمین علاقفة 
شپریاران ادب پرور ومردم باذوق افغا نستان به ]دار واشعار بیدل بود هازدربار 
امیر خارا بدربار شاهان افغا ستان , انار تیدل راب دفعات بطور باد کار 
وارمغان یبای نفیس و کرانبپا فرستده‌اند د#دامروز در تتا بخ به‌ورارت اطلاعات 
و دلتور بل ستکوع است ۰ وبانید علایق واخترام شاهان فدیم بحضرت بیدل 
سرداز نصرالته‌خان تسپ انس لطنه موم انجمنی بستنم بیدل درمنزل شحصی حود 
اسیس مود و 9 متخ جامی اد حارج وداحل شور فراهم نمود » شعرا وادا 
دیدن ۳ ابوفت بردهم جمع میسدید وبمقا نله ز صحیح و تنفیح اشعار 
از ما ۶ متنهه یی ره ختتت فرپسی از ور ارتلنت. یرس مود میسن 
منشی ۳۳۵۲ #رقت جساق نف ۷ ون مت هی ررض 3 موف 
وی فراه) ژمحمدا ور سمل وسیذاحمدحان ومنشی نلام‌محمدحان ومیررامحمد 
عی‌حان دایپ ( شاعر حوشئویس دزیر ایپ اسلطنه ) پا دنویس میدردند »وبری 
طبع به مطبعه دارالسلطنه لابل هی فرستادند وعصییان ضبانعنی. اوعلامه عیدانعنی 
فستاتی (ین‌معتی رمضان‌حان وملاصوطی انرحمن طوطی سا رمه نیدامن 
دابل بود بدو باردیف دال‌در مطیعه‌حرونیم سینت به بسطع برر ث ژ جلی بطبعر سا نید ند 

۲ دیاکی آن نزد پساعلی سیف ابرحمن پسر سردار عزیزادهجن‌مرحوم متحص 
به قتیل موحود است ددر دوران صدی دز بمور علی اتمه پوین ژریر معارت‌مدون 
دوم صدارت عطمی » نمام انار بیدل درمطبعه ان ودارت وبمان درق ودفت ویسن 
سای آن ویر داشممند معارف بطیع رسید واین احرین ازرمان مردم افعا سنتان 
ده ار عمید مور شاه تا بتون ندال داشتند » دراژرده سد , 

وت پیدل وبر بیس 

راجع بتریخ وفات وبفیت حات رددبی حصرت پیدل اتثر دانشمندان 
حرف رده اند » و بدارنده درسال ۱۲۲۸ ش صمن مطابعات پدتاپ چامعی برحوردم 
در دوچد ینام دریج مطغری به موتف آن محمد علی حان اصاری وندمرات؛بلهحان 
شمس الدوله این نف الله حان شمشیرالدوله است ,. تتاپ .مد بور درد تراحوان 
وودیم تن سلاطین دور دای هد راتتدای دوره امیر بیمور واععاب واحدف 
وی دار دو شی ویورس های پی‌درپی‌اعنیحصرتحمدساه ز بیمور شاه وپورس‌دوم 
زماشاه ۱۳۲۱۱ ق دد دار داده‌ژاین الر‌تتارن امروحواهش سی‌‌محمد رصاء حان 
روشناندو به‌ملقفب به مظعر جنت باددت بمام دا نیف در دبدهبت زر یج متسر ی‌موسوم‌سده 

و درصمن معملات د تن درصتفحه ۱۷۶ این ستیه بیس زاجم تسصرت بیدن 
جنین وشته است ۲ ۱ 

ر بسریخ چپ‌رم این مه میرزا عبدالفادر بیدل له ناریخ چبارم از شیر صفر 
از روی ساب حمل ب لته سد ارین سرای ع دم فا بی بع‌نم ج‌اودانی سانت و 
در صسض سرای حود دردارانخذنه مدتون . بردید. » صرورحان متخصص به عادل 


۱ سلسله اجداداین شخص دراین کتاب دربخش منشیان نو سندگان 
دربار تیمور شاه مندرج است و جدبزرگک او میرزاعبدالغفار از نوسندکان 
هدید شاه وبسر او میرزا عبدالله از منشیان حضور تیمورشاه درانی است 
واز زمان اجداد خود راحم بحضرت سدل شناخت واعتقاد داشت 

۳ تاریخ‌طبع کتاب تندل وسائرآثار مطبو عو طن‌در کتاب بارخ صبحا ُراینجانب 
مفصل نگارش یافته وحاضر طبع است . 

ر عزیزالدین ) 


۳) 


نغمه جبان تاریخ یافت رهم گوید ! 
زسر بیتابی دل گفت شد ختم کلام 


,۱( 
ونیز سراج‌الدین علی خان آرزو در تایخ وفاتش فته : 


رفت بیدل زغم آبادفنا 


بیشتر اوقات درعظم آباد پتنه بسرمی برد » آبای وی از مردم توران بود ۲ . 
بیر تقدیر شاعر مستغنی المزاج وصاحب مشرب تصوف بود , سه دیوان 
ضخیم ترتیب داد که در بحر کامل ودیکر بحرهای غیر متعارف غزل‌ها طرح نمود 
که یاد از قدرت اومبدهد ورداعبات او که دیوانل علیحده است بررباعیات متقدمین 
ترحیح دارد » حند مثنوی مثل محبط اعظم ۴۳ وطورمعرفت وغیره خیلی به بلاغت 
کفته واز نثر های او جمار عنصر ورقعات بادکار روز کار است . 

واو در طرز سخن موجد ومخترع وضم خود است ودر قدرت سخن پپلوان 
است , استغنا بمرتبه‌ی داشت که نوبتی نظام الملك برملك دکن غلبه کرد , نامه‌ی 
بطلب اوفرستادو بیدل انکار نمود ودر جواب غزلی نوشت که مطلعش‌این است : 

دنیا اکر دهند نخیزم زجای خویش 

من سته ام حنای قناعت ببای خوش 


۱ سربیتابی که مراد از حرف ب‌ وعدد ۲ است ۰ هرگاه باحاصل ختم کلام 
که ۱۳۳۱ - اسست ضم کردد . تاریخ وفات ۱۲۲۳ ق برمی آید . واز مصراع خان 
آرزوعدد کلمة بیدل که 47 است اکر از عددغم آیادفنا که ۱۱۷۹ است طرح گردد 
۳ اش مطایق سال وفات تمام مشود . امانغمة حبان تفاون دارد وشاید در 
اسال. کسفةه درست. توشته. تشسفه. . 


۳ سنگی محمد مولف تار بخ بدخشان که او معاصر مور شاه است می نو بسد 
میرزاعندلیب منشی میرسلطانشاه واتی بدخشان , درتاتبف انشاء وتصنیف‌عباران 
نظم ونثر ووضع لغات وآرایش نکات باندراج رموز واشارات بحدمعاینه مبالغه 
زسیده وبکی از مان روز کاروفاضلان نامدار وصاحب ذهن للند وطبع رسانود 
ومیکوید <ر شعرثانی میرزاعبدالفادر بیدل است امیر سلطانشاه اورا بدارالسلطته 
بخدمت تبمورشاه مشرف مساخت . 

واگر که وطن آبابی بیدل ملك بدخشان است وچون میرزا عندلیب بفرض 
اخذ هدایات بدر بار کابل می آمد خواه مخواه از همین جا بآثار حضرت بیدل 
آشنابی پید! کرد ودر ترحیح فضل و دانش او میرزاسنگی محجمد انتساب داده 
امانمی توان حدس زد که مردمان بدخشان باحضرت تیدل مستقیماً درتماس بودها ند 
وشخصاً باحضرت بیدل رابطٌ ادبی پیدا کرده اند . ویقیناً بتوسط خود میرزا 
عندلیب وازدارالسلطنة کابل باستفاده واستفاضة آثار بیدل نائل آمده اند . 


۲ نسخه محیط اعظم بیدل_ که بخط خوداو وازطرف سردار غلام محمد خان 
طرزی تصدیق شده در موزه کابل موجود است واز قراین برمی آید که آن نسخه 
قبلا در کابل‌دراختبار احفاد تیمورشاه بوده واز حمله آثار خطی ونفایس سلطنتی 
حفاظت گردیده وعلایمی پدیدار بوده وطرف تصدیق جناب طرزی مرحوم قرار 
بافته است . 


۸۲( 


۲ درانتدای حال که ملازم اعظم شاه دود . روزی به تقربب او در محلس شاه اده 
9 ۲ اکثر اهل فرب گفتند که بالفعل بقدرت اوشاعری درهندوستان نیست 
شامزاده گفت نگو نید ۰ قصیده ی در مدح مانگو ید ۳ اورادمر تب در خوراو رسانیده 
: بیدل انکار کرد که من عید کرده ام که تعریف اهل دنیا نگویم واستعفا 
از نو کری‌نمود . 

این بود. نظر بات مورخ‌سلطنی هند ودکن که پدر وحدش معاصر ان‌حضرت‌بیدل 
بو امد + کوت ضرت ببدل مطابق روز پنچششبه چنجم ماه صقر سال۱۱۳۳ ق 
مصادف به دهمین سال سلطنت محمد شاه کورگانی است ۱ . 

و نکار نده این کتاب تاریخ فوت بیدل رابدساب ابجداز جمله آصف تیمورشاه 
۴ ق دریافتم‌واین‌حسن تصادف‌است ویقین میرودکهآصف عپدنیمورشاه ازمقام 
ومر تبه بیدل‌مثل آصف جاه و عف مینمود.و تاریخانقراض‌با:شاهی تیمورشاه‌ر ادر لاهور که 
۲ ق است بحساب جمل معرفت پیدل بدلش بافتم . ودرین فصل که متعلق 
موصف پیدل وتقدیر از خدمت برجستة تیمور شاه در عالم عسلم وادب است ؛ 
لبت تاریخ نمودم . 

وفرزندان ادب دوست افغان باید خود را مرهون احسان ادبی آن شپریار 
نامدار بدانند . 


۱ محمد شاه کورگانی شاهنشاه هندکه اورابعداز وفانش فردوس مکانی 
لقب داده اند درسال ۰ آقش وفات بافت و نواب اصف حاه نظام الملك که وقتی 
بیدل راخواسته بود اونیز درسال ۱۱۰ ق وفات بافت ونواب قمرالدین خان 
وزیر الممالك هصمجنان در ستال ۰ ق در و دحبات نمود ّ 

سه رکن مملکت هنداز جپان رفتند 
فتادحیف سه درب کانه از کف دصر 
برای رحلت این صرسه یافتم تاریخ ۱ 
نما ند شاه حپان با وزیر واصف دصر 
کشت تار یخ چون کشیدم آه 
فقوت شاه و وزبر و آ صف حاه 
وهمین سالاست که‌احمد شاه بابا به شاهنشاهی افغانستان پرجم‌افراخت‌و لقب 
دردران بخود گرفت وباراول درهمین سال برپشاور نزول اجلال فرمود . 


)۸۲( 


وا قف‌,و تبمورشاه 


درفصل های گذشته از پادشاهی تیمورشاه و کارروائی او بدارالساطنة لامرر 
بیاد دادیم واز مساعی قیمت دارادبی وعرفانی آن پادشاه اول بدست آوردن آثار 
میرزا عبدالقادر بیدل که درسال ۱۱۳۵ ق‌مرتب وبرای اولین بار درسال۱۱۷۰ قق 
بدست تیمور شاه رسید واودر دسترس مردم قدرشناس افغانستان گکذاشت . 
وحضرت بیدل بو اسطةً تبمور شاد تاه ند 

و دومین موفقیت بااهمیت ادبی تیمورشاه به هنکام پادشاهی دوسال او 
درلاهور , بدست آوردن شخص واقف شاعر شیر آنعصر است » که درجمله‌مردان 
بافضل وکمال بامر تیمورشاه خواسته وبمردم افغان معرفی کردیده است . 

از شاعران مور وبزرك قرن ۱۸ که برجسته ترین‌روز گار سخنسرابی 
وتحولات حیات پرانتخار ادبی واجتماعی‌اوبه عبد جبانکشایی دوامیراتور اول‌ودوم 
درانی درکشور های متصرفه هند - سند پنجاب - کشمیر وغیره سیری گشته,وبا 
بزرگان آنعصر تماس گرفته است » یکی هم شیخ تایب بیگث » معروف به بیگتای 
ملقب به ورالعین ۱ , متولد ۱۱۰۰ ق پسرقاضی امانت ال » ساکن بتاله قصبه‌ی 
واقع سمت شرق لاهور میباشد , که شامان وشاهزادگان وامیران صاحب نفوذ 
درانی بااو علایق زیادی ذاشته . وبنابر فضیلت وش‌رتش ذر بدست آورذن 
آن ابراز عطوفت میکردند ۰ وتیمورشاه درسال ۱۱۷۰ ق بعوض خراج پتباله 
اورا بذبرقت . 

بدران واقف : 

درعمدابو نصر مجاهدالدین محمد شاه صاحبقران ثانی وجباندار شاه وشاه 
عالم اول وعالمکیر وشاه . ان وحپانگیر واکیر شاه احداد محمدشاه درملك بتاله 
یاپتیاله بصورت ارئی <ا: منصب قضابودند وان عبده درحکومت بتاله مخصوص 


خاندال واقف بود :  ..‏ .. ستنادساك گوصری خاندان خویش دریکی ازابیات 
اشارت میشماید 
واقف سوی ‏ از کوهری 


ای قطره آشنائی در بان همرسان 


۱ نورالعین ونورعین ز القاب معمول عصر درانی است‌که به‌عالمان وفاضلان 
آنعصر خطاب میشد . جنأنجه حناب سرد غلام حسی که از عالمان رخطیبان 
مشور وازسادات عالیمقام دوره تیمور شاهی بوده ودربدو سلطنت زمانشاه به 
منصب قضای ولایت پکتیا انتصاب یافت نیز باین لقب افتخار داشت وسجم مبر 
رسمی اش راباین بیت آراستند : 

امام وخطیب ونورعین است 
زاجدادسید غلام حسین است 

همجنان در دوره زمانشاه نام‌مسجد جامم حال سجد چوب فروشی ورالاسلام 

گذاشته شده بود وحنانحه خواهیم دید درفرمان تیمور شاه لقب نورالعین 

تائیدگردیده واز کلمات مثل صدرالعلم‌اع » دحر العلوم غ 3 تشمتد‌هان: : فاضل حان 

دبرایت خان‌ودیندارخان بوده‌و ازطرف پادشاهبه‌فاضلانو بزرکان عصرخطاب میگردید 


۸۶( 


قاضی امانت الله بدرواقف درزمان سلطنت حبا ندارشاه به منصب قضارسنید 
ودراواتل دوره محمدشاه ازرری امانت داری حقوق مشروعهة خلق » بخطات 
امانت خان , وبعداً لقب ملك القضات اتصاف افت : ۱ 
۱ شیخح یکت قاي علاوه شرت نام والقاب بدر ومنصب اازلی قضای تاله که 
رات بدران وبنی اعمام او بود حون ازبك خانواده علمی ونخبه آن سلسله سر 
۳ نود , از علوم عقلی و نقلی مره وافی داشت واستعداد طبع تغزل ولبیاقت 
و کیمیا بیشتر به شرت ومنزلتش افزود » ونظر بپمین صفات اوبود که 
زیاد تر ازاحداد ودافران خوبش ۰ طرف استقبال طبقات مختلف مردم وموردنوازش 


تاجداران درانی قرار گرفت : 


" دریدوشیاب که ذوق‌سخنسرایی به شیخ واقف غالب کشت در مراقعی که‌او 
میت [نسی «رای او لین بار دراین راه قدم گزارد در یکی از شب ها این مصراعدرعالم 
رویا بخاطرش رسید : 


جام طرب بدست تولبریز داده اند 


" حینی که از خواب برخاست مصراع را فراموش کرد , وبعدادای نماز صبح‌بار 

دکر بخاطرش کذشت وبرخود تفاول نيك کرفت ۰ وازفردای مان شب وطلوع 
همان صبح آتش شوق بیشتر بیرامون وجودش دا فرا کرفت , ودر بحر تامل 
وتفکر فرو رفت , تا اگر بتواند در فرصت بیداری بدریافت مصراع اول توفیق 
یابد . جوّن آفریننده سخن اورا به شاهراه معانی رهنمون کشت در پرتو آن . 
این مصراع را دریافت ّ 


درخنده اختیار نداری برنگ کل 
جام طرب بدست تولبریز داده اند 


پس از دریافت این مصراع قصد کرد , تاوادی وسیم سخن به یمن بدرقة 
عشق ببیماید وآنکه حالت جذب وشوق از روزکار شباب درمدارس دهلی ولاهور 
بروی غلبه داشت ۰ روزی این مصراع بصورت حالی بیادش آمد ! 

ای حراغت کف ازرنگگ حناز ودبا 

شیخ واقف پیگتای که تا آنوقت بقول خودش درفن شعر مبتدی بود و تخاص 
و نام ونشدانی نداشت » در جبپارماه حمپار مصراع درست کرد ونخست پستد - 
خودش نمی توانست بطور شاید , بامصراع اول مقابل نماید . 

وگوید وقتی بجامم باصفای شاه جبان‌آباد بودم شش ماه دربحرانديشه وتردد 
غوطه ورشدم تامبتدای مصراع اول راکه صورت حالی دریافته دودم ذریایم ولی 
توفیق دست نداد , وازشاعران وقت که درعبدماسبق ازهیچمدان سبقت داشتند 
پنبان میکردم و درختم ماه‌ششم معقولترین مصراع زاده طبع خودم راکه نسیتا 


پسند خاطرآمد چنین ضم کردم : 
دل از دستم به شبستان غمت گم گکردید 
ای جراغت بکف ازرنگ حناز ودیبیا 


اینوقت سراسر مطلب نیفتا خودرا بشاعران وقت که بلباس مشیخت 
وتقوی آراسته بودند حالی نمودم وبرخود می‌اندیشیدم , هرگاه اغلاط بدیدآورند 
جه کویم : شاعران خواندند وبرسبیل مطایبه هر بك در مسند زانوزده سخن ما 
کفتند وامتحاناً مصارع دیگر خواستند . وقتی همه را از نظر گذرانیدند بموزون 
بودن طبع ومیزان کمالم زبان به تصدیق گشودند , لاکن باآنبم دچار ترذد بوده 
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فر مودند اکر کلام دیگران د. دح تا خاطر ندار دد ‏ , واین کفته ها را از آن خود 
میدانید باید دوصف حال 


خوبش نیز جیزی بیداهت نگو نید . 


اين وقت پیش ازآنکه متغیر شوم از کفته‌های ایشان بدل خرسند شدم جه 
قاز هر اس ی 5 م موزون طعبان ازر اه امن دول ۳ ۳ واننکه کلام مرا 
تعید از ۳ انم کدی کرک و بااحتمال من س یه از دریافت مراتنب کمال حواشی 
اطییتان کردم , امابه بداهت نو انستم موافق خبال » مص 2 وی حال دد ریام 
وازان لحئظه دوروز بدریافت ما صرف همت نمودم ولی دفعة اول‌که نرد 


منثخب نمی بافة فدم وبه تخلص نورالعین «رغمدم تمام ثمی شند . 


استاد حکیم 


‌ 


عمیدالته خان کسمیری مخاطب به براءالدوله که آنوقت از حشم 
تاییفا دود کت شعر ۷ وازآن سسسبت قالمیده: ار تن که تخحاص نودالعین" به هر مقطع 
راست نا ۹۰ گاه دکر تخاص انتخاب 


گذرد در بافت مک راع دلخو اه‌از قر بحت 
ها (عند سست ۵ 


مرشدد ذلی م<مور و میرخیت شاه‌اردستانی که از طرف داج نندری حندر 
آباد سس دو د ند دزن حاتقاه در رحلقةاصحاب نی بحت ۴ وحکیم عممد الله 
باز بطرف من اشاز ۱ کرد . نکتفر خطیب تاشسظاسی که مملی از عد م بنظر می آمد 
کفت در حوانی از شعر وشاءعری واقف‌شده ابد سعادت باشما حسکیم 
عبیداله که از آشنابان قدرم بدرم بود کفت به بین ملرم غیبی تخلص ترا واقف 
کذاشت 6 واصحاب بسند بدند وکفتم نو رالعین بخشیده حناب شیخ محمد سعند 
صاحب است که اورا خدمت "رده ام و از زان او کت ی تب کسا اه نس اف ام 
اصحاب ئرمود ند اورا اد.. (..ت جودیداتید وواقف را تخلص شمارید . 


,, بضم این تخلعی یافتم و آنرامفاتیع مقاصدخود 
دانستم , و درهمان ریز . سنبه‌ناف‌هفته دود داروغه خانفاه وموزن ومسکیر 
صومعه ومسحد که د 


عسق‌مست‌صبوح ازل بودند بزبان احس واعذب 
از من آفرین کردند و 


چم شرد ما کر به شعر وشاءری همت کمارم باطف 
دعای صیح ومسافاش و خطاواشتداه دظم‌ور میرسد تركگ لذت کفتار 
میکرکم . و در وقتی ‌ خر ۰ .. پدخان‌مسجد طلایی دهلی رابناءگذارد. درآنگاه 
نیز بدهلی بودم از ۰.۱ :. که :۱ در روز .نی مسجد طلایی دهلی دیده بودند 


روز کارشیاب مرا بیاد آوردند و نصف‌دیوان مراکه بخر بطهةٌ کز‌خامی باقلیبت 
وطومارومکتو دا بدوش داشتم امن ی اند قدوعي نکر ستند ۱ شیت 
واقف که از کفدارش معلوم میشود » ثابت کر دکه فطر نا استعداد سخن‌داشت 
وبانام وشمررت نك افرادبزرکث خاندان ووضم متصوف ومتوضع خویش بااکثر 


مخزگی مشران دهلی ولاهور وکشمیرواورنگکآباد د کن معرفت حضوری‌ومعنوی 
تن زشستانند. م فق خر فیید سااظتیته ابوالنصر محمد. شاه وشاهاده احجمد دی 
سجا تقسین او برحم اشتمپار افراخت و بادر بار بان معین الملكث آشنابی پیدا کرد . اما 


مراحل ایتکهال سحنو ری , او اشیاد تلدیغ در عصر حبپانکشابی اعلیحضرت 
احمدشاه درانسی ۰ - ۱۱۸ ق للند آوازه کشت 2 به سالبان 
پرماجراع فوت محمد شاه وفوت ناما لملك آصمف‌جاه وفوت نواب‌قمرالدین‌خان 
وزیرالمالك وقتل. شاهزاده احمد بسک قتل واب زکرباخان وقتل خواحه 
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جاویدخان ۱ وفوت نواب منیر اآدو1» واردو کشی‌های پیمم نام <ضرتاحمدشاه‌درانی 
ار خورد و باآنکه ۳ تحولات سرخی‌از فاضلان ومتتعان را آواره و ناراحت 
ساخت امامقام وموقعیت اد.ی وارزش اجتماعی سیاسی اکثر مشاهیر عل" 
لت 
درانی وبعضی مقتضیات بقایای کوزگانی‌برای تفویض خدمات بعوض خراج‌شمرها 
و قعسمه ها به مشابه- بهتر ین تحفه های‌شایگان قبول میشد ند وصورت کشا کش 
واستدراكد او لمای دولت طمعا تاهمیت ۱ 
عمه وافف را قرار داد . 


وادب شمول شمیخج واقف رو به اعتلا نماد حه غاب سخذو ران نظر ندستداری دو 


حماعت می افزود که مبتوان مصداق آن 


ورو: واقف بدربار تممیر شاه : 
بامرواحازت اعلیحضرت احمد شاه غازی فرزند اوتیمور شاه درماه چمادی 
لاول سال ۱۱۷۰ ق بپادشاهی. هند ءسند . پنجاپ » کشدمیز ومربرطلت هسر 
جرار محل رسید ۰ وچون فکر تجس در بدست آوردن عالمان وشاعران وصنعت 
کران دراز دیاد بود ۰ زوزی درانجین حضور عتی, بسدر بار تیمور شاه در لاخور 
جندتن دانشمندان ازقاضی زاده شیخ‌واقف باهمه صفاتی که اوداشت نام بردند 
و لفتند جناب قطبلاقطاب الحاج شیخ‌محمد سعیدلاهوری قدس سره‌که بااونظر 
خاص داشت سی سال قبل از اين »اورانورالعین اسم‌کنیت بخشید. وبعدها 
واتف تخلص کرد وبحرمت فرموده آن بزرگوار خود رانوانعین: اشتبار داد 
واسمش اصلا تسایب پیگث وبه بیگتای معروف است . درضمن لین مباحث چون 
محل اقامت او قصبة زرخیز بتاله و. میرزا اش ویردی خان شاملو که بصفت 


پشکار وناب سبردار بل و کات مقرر کشته‌واننو قت درولابت مذکور وسدایر نقاط 


قریپ باستحصال مالیات و نظم ونسق‌پ رکنات مصروف بود بذریعة حکم 
بیاقی ( ۲ ) باو اطلاع رفت . 


شنتیده ایم بآن ولایت قاضی زاده شیخ نایب بیگک معروف به بیکتای 
شاعر شیرین بیان وحود دارد واگر صفاتی که پبشتاد کسوقه اند متصف 
باشد اورا بدربار بفرستد واگر مردی‌رانان امتیازی که امصسحاب بار قایل اند 


۱ خواحه حاوید از شخصمت های‌مقندر عصر سلطنت محمد شاه وقفلسلر 
ای شا هرا ده اجید بیکث جا نشین او ست که در عد 
مجمد شاه در د صلی مشمور کردیبد . واقف دز مان سیاحت 
بدهلی دوبار باو.رخورد وچند وقت :بزمان ترقی اوآنجاکذرانید وازوی نوازش 
باقت خواجه جاوید در اثر برخلافی‌بحکومت درانی بقتل رسید ومیرزا 
میرعبدالمهادی خان منشی باشی حور یمور شاه قطم ذدل رادر تاریخ اعدام 


او ثبت نمود 0 


پر حیل آن روسیاهی کزفربب "- بسته بودی‌دست‌صد عمروازفسون 
بوردفح شرش از خلق حپان شد ممیانه شین واژگون 
چونکه بودی باخلائق جمله کچ تیخ جتلادقضا کتردش "نگون 
سال تاربخش جوجستم عقل کفت دفته این بیخایه از عالم بسرون 
۰ ۱ ۵۰ شق 
نقل از ص ۱۱ جلداول کلدستة عشرت . 
۲ حکم بیاضی از اصطلاحات دفتری قدیم است و حکمی که بدون فرمان به 
شقذ کاغذ بیک مر اعتبار می بافت‌آنراباین نام می‌شناختند وفرمان را رقم 
مینامیدند . ان (عز بزالدین) 
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بدست آردیحای خراج تتاله قبول خواهیم کرد . میرزا اللّه وبردی امر تیمور شاه‌را 
مژده برتری احوال فاضلان تلقی کرده توسط قاصد شیخ بیکتای راکه در علات؛ 
شمله بسر می برد به خیمه گاه سیاه مقدم تانه حو اسدته اورصاف معارف سرانه 
تیمور شاه رابه اووامثالش خاطرنشان‌ساخت . شیخ‌بیک تای واقف دراثر سز 
انکار عض مغرضان که میخواستند ازتعصب خویش فرماندهان درانی را 
درنگاه باشندگان ممالك متسلط وخاصنادانشوران , ناملایم حلوه دهند از آمدن 
بحضور تیمور شاه و سردار جیان خان‌در هراس انداختند و واقف بر خسود 
می اندیشید که توحه شاه بحال علماءوفقپا از کدام نگاه است ؟ ویدین متوال 
جند هفته رابحال خوف ورجابه سرآورد وروزی بدوستان قربب خود این ست 
خواند : 


ای هم‌آوازان وداع عندلیب من‌کنید . بوی کل ازنامة صیادمی آبد مرا 

راحه نلاس که درسال سوم سلطنت امنرائوری تیمورشاه دمرد ووقتی منشی 
حافظالملك رحمت‌خان وازحسن پور بتاله نزدا الله و بردی خان آمده نود و اقات٩‏ 
تشویش شیخ واقف رابا سرودن آن‌ست مفصلا بیان کرد , و گفت از شناخته 
همای خواجه جاوبدخان که بددرین دولت‌درانی است اورا درهراس انداخته 
و از زکتشن به نزد تیمور شاه درانی س<ت متو حش کردانیده ۰ شیخ سگک تای 
بادلداری ال وبردی خان اطمینان‌نمی یافت ومیخواست نزد احمد خان 
بنکش والی فرخ آباد برود . ضمن عریضه‌ی که نسبت اجراآت‌امور ولابات متصرفه 
بدارالسلطنة لاهور بحضور تیمور شاه تقدیم داشت , از بدست آوردن قاضی 
زاده بیکتای واقف ومراتب علمیت‌اواطلاع واطمینان داده ضمناً ازوضم خوف ورحای 
او امپارت خاص منشیانه دریکی از سطوربار عایت نزاکت حرمت طرفین اشارت 
کرد ۱ تیمور شاه درانی مقا بلتا ضمن دستور العمسل 
پباد شا مصانه که نوا ن الله و بردی را جع بجند ‏ فقره 
شرف صدور بخشید درمورد , واقف بتاله وی فرمود هرگونه قدر شناسی 
سلطنت درانی راباووامثال اوخاطرنشان کرده اطمینان بخشد وتتابید گفتار قاصد 
فرستاد تادرموقع باز کشت .فراغت ازامورمالی وملکی شیخ واقف را از بتاله تا 
لاهور مشایعت نماید . 

قاضی زاده شیخ تایب بسک واقف بتاریخ ۱۷ ذيقعدة الحرام ۱۱۷۰ ق با 
فرستادگان شاه درحر کت امد ردرالناء بار دی قافله که مسخو استنداورا براشتر 
راهوار سوارکنند این بیت بوصت حال برزبان آورد : 


حون بتیم افتاده ام واقف درین وادی زبا 
دست برسرانتظار دستگیری هی کشم 


واتب بتاریغ‌سلخ ذححهة الحرام ۰ آقشق بدر بارتیمور شاه بیوست . هنکام 
ورود واقف بدر دولتسرا , تیمورشاه میخواست حین تشرف او براساس عادت 
شاعران متقدم بداهتا ازوی سخن‌طلبد وقدرتش بیازماید . شیغ‌تایب‌بیک واقف 


۰ دروقت فیام وعروح سلطنت درانی دراثر توجپی که درمورد رفح بعض‌مسایل 
از قبیل طربقهةٌ وعبیه واسمعیلیه درسر زمین هند وپنجاب پیش روان آن طوانف 
راتبدید وتخویف میکردند . مردم موقم شناس این ابلاغ رانه عالمان حنفی مذهب 
طوری گوشزد کردند که گویاسلطنت درانی اکثر عالمان وروحانیان را که 
مردم بوحود. ایبشان علاقمنداند بگروگان می برد . واین افواهات تاثبر دددخشید 
ودر مرور ایام دراثر اصدار فرمان های مکرروابلاغ علماء ر کاب وحکام ومستوفیان 
وارباب طریقت ازازین رفت چنانجه سوا- عریضة ال ویردی خان ومتن فرمان 
تیمورشاه که سراپا بکتاب نفیس نکارستان سلطانی اثر منحصر بفرد نگارنده 
مسطور است و درختم این مقال از نظر میگذرد این کیفیت راباثبات میرساند . 
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برطبق زسوم سلاطین کورکانی مضمون نشر و نظطمی را که بلفتا نثار محفل شاهی 
بنام خطبه فتح مندوستان , بجواب خطبة مولوی فضل احمد بزبان دری انشاء 
کرده بود, درحضور تیمورشاه شروع بخواندن‌نمود » و بعدآقصیده ای‌را که به‌ميامن 
رریت هلال ماه مبارك ذیحج و کر بزبمدح‌انوارجبین مژیدالاسلام شامزاده تیمورشاء 
سلطان دارر دوران شامل هشتاد بت سروده ود درپیشکاه کرسی حلافت 
وش وس یه . تیمورشاه که از شنیدن خطبه وقصیده وفصاحت کلام واقف کاملا 
اشیدان یافت بقدرت ادبی او تحسین کرد وازطلب بداهت که مفتاح ابواب آزمایش 
شاعران است احترماً انصراف ورزید . وبه میرزایان دانشمند دربار فرموذ که 
طر ز تغزل این شاعرولطایفی که از روز وصول قاصد شاه بزبان نم سروده 
دمی سراید به سمع‌جپانبانی رسید و.خاطر دشوار پسند شاه سازکارآمد. سرغنة 
تام پردازان حضرر » میرزاهادیخان موسوی ومیرزاعلی اکبرخان بمرودی ومیرزا 
کوهرخان که در محلس تیمورشاه بخدمن انشاء حضور ملازمت داشتند , بعرض 
رسانیدند : واقف درمقطعات وخطبات منثور هرقدر کلامش دارای انسسجام است 
چرن حماست وحلاوت شیو؛ خراسانیان ندارد به شغل انشاء حضور که مرام خاطر 
اقدس است نباید پذیرفت + ولی در غزل شوه هند وخراسان مقبول است شاهزاده 
سلطان تیمورشاه برعایت خاطر شاعران ومنشیان خراسانی که مقربان خدمت 
دبرین شاه بودند فرمود : واقف بلبل شیولبیان کلشن خوبش است وباطمانیت 
خاطر دربرابر اریکة سلطنتی محل نشیمن دارد , و بعد از ابراز تحسین , ازواقف 
دیوان غزلیات اورا جویاشد , وازبذل نقودییتمار روعطای قلمدان میناکاد وخلاع 
شیربار سرافتخارش به پیث ی‌نظر اهل باروآن جماعت که باطناً سر‌بحسادت 
می‌جنبانیدند بلند ساخت » وچون لقب نورالعین که بجای اسمش قرار یافته بود 
نیمورشاه به تبسم فرمود شما سه‌نام و دولقب وبك تخلص دارید »بامشرب فقر 
این چه اسراف است ؟ شخصی از معنی طرازان ونکته سنجان آنجمن حفسود 
بعرض رسانید که واقف حپار صفت عالم - شاعر - متصوف - کیمیاگر دارد 
هرگاه بدوصفت دیکر که حاحی وغازی است آراسته کردد اسماء وصفاتش باهم 
موافق میگردد . واقف گفت هر کاه مخار ج‌راحله وآله‌قانله ازحانب حضرت شاه باین 
کمینة درگاه عنایت کردد ماشا"اله بآن دوصفت نیز توافق خواهم‌جست . تیمورشاه 
فرمود : ان‌مربوط بلطف‌خداوند است . شیخ‌واقف کفت سوال حضرت شاه 
مفتاح ابواب سعادت‌وبر کت‌است ۰ وممکن‌است ازساية رحمت المبی وازمکارم 
تیمور شاهی ناامیدنگردم » تیمورشاه به همین قدر کفت وشنود صداشرفی ويك 
قبضه دعوپ میناکار ۰ همراه برولهُ مرصع , وف رگل خاصه , به وی عنایت کرد 
وشیخ واقف این رباعی خواند : 
گر سالبا عذرلطف تو خواهم 
برون نایم از عبده آن کماهی 
همان به که آثرابلطفت گذارم 
که هم لطفت از خود کند عذر خواهی 
تیمورشاه برسید این رباعی کفتة خود شعما ات ؟ واقف گفت : رباعی 
خودم بعنایت سایة حضرت رب‌العزت مقابل نمی‌تواندشد , وآن رباعی‌که قبول 
طبع شاه جبان واقع شده بود خواندم . تیمورشاه فرمود بیتی که از خود شما 
همچنان لطیف ومطابق حال باشد از خزین؛ طبع سخن آفرین خویش نثار محفل 
شاهی نمایید وآنگه واقف این بیت از خودیرخواند . 
لطف تو شاه من اگر شامل حال من شود 
حام حبان نماکند کاسة این گدای‌را 
جون این سخنان درجلسات اول پسند آمد تیمورشاه درانی به شیخ واقف 
فرمود » برای زیب نگین دولت » مصرعة مافوق گذشته که دگر شاع رگفته ودر کلك 
جواهر سلك من جادارد فرماتا اگر نیکو گفتی بخاتم جبانبناهی حکم نقض عنایت 


۸۹) 


نوی و و دولت جاوید تیمون نقریافته برد شیخ والف. پمرش 
ین نی ۳ ول بزرکوارانه بکوش نمی‌آمد حسب ارشاد جسبان مطاع 
۷ ت_ ر محفل مینومشا کل مینه‌ودم » و,متراست این دولت حاوید 
بپجین . نکین تیب سیر یتطا عمط خراتین است جاون ساند . گسروشاه 
کر مود بر عصین8ه که در نگین‌است ازحه رو بزرکوارانه پنداشتی 4 
۱ والب کفت هرگاه کلام بزرک نمی بود » زیب کزین خاتم فرمانروای این سر 
دمین. نمی سرت . .ذیمور شاه فرمود کلام فقبر است . 
واقف کفت بدرستی ک فقیر مالك قیاصر: جاودانی وقایض تختگاه‌معانیامست 
تییزق_شباه- کر مود این فول جناب میان عبدالکريم کشتی ۱ زادفضاله است . و 
فرمود روزی که از جناب والابرکاتش عیدی نقاضما تردم موصوف میامن عید مبارك 
صیام ممدیل کرباس خودرابرسم تحفه یمن فرستاد ودرنفس نام کریمه که ازان 
پجاشمب شرا وتعظیماً توصل جسته بود درتتمه بیان دعائیه متضمن این سطرترشح 
افته بمن رسید ! 
درافلیم دیپیم عدل وطاعت به‌یمن‌بر توانوارا<مدی منعمور نرق تتونیق 
سلوكٌ وریاضت طالع سرمدی زیبدة دونت جاوید نیمور باد دستارکرباس 


رانیمنا سربستم : دعا به طب خاطر داشتم ورروقت اهتزاز رایات 
عالیات بسوی الکای . وا چون نوید سعید عطیات سلطنت قاهره 


هنیوستان از عناات خاص ۰ ص سا حضرت ایزدمنان بگوش دادنیوش این 
شهریار به شم‌ورسنة ارسید حسب حال به حس تفاول درنقش 


نکین لمین بحکم فرمان "۳ نکاشتم واین حقبقت حال را ژاحال بوشیده 
ومکنون داشتم وبکسی .. مطلب نمی کردم , وحسب الاستدلال واقف 
اشارت نمودم . فضلای خاء " همایون از استماع این حقایق اطلاق بمروحانیت 
جانبین وفصاحت طرفین " :ند . شیچ واقف برمز صحبتیان پی برده کفت 
کلام ملیك واحل سلوك ‏ رد واز مقولات عوام الناس سامعه افروز 
اس , وت این اه کیانساعه : .ان مبجربیان مولای ملوك عجم و فرزند دلیند 


حناب قبله عالم عیلم بلاتایل پدادسر کلام سلان وا رس 


رسقوظ بیاودی بخت واقبال قرن بعد فرن مسروج دین متمن حضصرت سیدانام 
آله وراصحابه صلوات ابتّه الملك العلام وبایة قوبع مذعب اهل سنت 


علیه وعلی ۲ 
ریلام مختص به مواهب ابزدمنان ومخصوص بمزبد افضال حضرت سبحان 
۲ امد نود 

توریورشاه را این سخنان سراسر پسند خاطر اقدس آمد وبه بحرژری دنعب 


یگدید . ددین لمحه خامل وتفکر افاضل بان ب‌پاد يف اج م روز 
نع ۳ گر فتند وننجه ما دربیش کذرانبدند » و صرف حلو بات ار 
آ زوین عفتار رزیل مایق مقتضای طبع اعز و انسب جمایون پرداختند و رذله گو یاده 
یبات 0 ۳0 پدربار ودیار لامور ددسای 0 ی 
رو ان مت اند 3 
تاو یاه دمنشیان د مد نم انتفاع ردو نوز مهب ۰ یت 


دای مرحم رن 
۲ ابط بن تجهورشاه وجنان میان عبدالگری لشمنيی قحدس سس یاج 


موی شا مززشت ومم اواج میت ۰ ۳ رم ‌الوین ) 


( عزی ۳ 


تخدیت امروارشاد تیمو رشاه درانی دفعه اول باستنساخ دیوان غز لیات وقصابند 
واستتباایه ها و نشمابد ومنتمات ومدحیات وسفرنامه واقف سبقات بردند »و باز 
اول اورا باآثارش تمردم اثعانستان ازهمان سال ۱۱۷۰ ق معرفی کر دند . وقیة 
حالات زندکانی واثف راضمن سرانح تیمورشاه دراین کتاب دربخش دوم تذ نار 
خواهیم داد . و درحال بدرج عربضده ممررشته دارولابت پنیاله ۱ وذرمان تیمورشداه 
تجواب ان که درهردومتن مقام ومرتبةً علمی وادبی واقف وان‌دازه علم‌دوستی 
تیمورشاه تصریح شده ودرپیرامرن نام ونشان آن شاعرتوانا مطالب زیادتاربخی 
بدست می آید می پردازیم ! 7 
سبطور جراهر نشور عریضهُ سراپاعجز وقصور که ازینحانب دولت خواه 
حقیقی ظل سبحانی و کمینه غلام قدیمی خاندان رحمت رحمانی ومبنی ومنسنلك 
برشته قویة دعای صباح ورواح درادی ثمين عمان دولت درانی است باسعددقائق 
ساعات وافضل شرایف ارقات درپیشگاه مستخبر احوال مطیعان عالم بموقف 
سریر جلالت مسیر عرائض پذیر اعلی حضرت کردون سنطرت بلندپاية کرسی 
خلافت ونیابت نواب کردون قباب خورشید رکاب جمشید مآب قدسی نصاب 
پادشاه زاده ش و کت وساده آرایاحاه ناشرانعدل والاحسان قامم اساس ظلم وناظم 
ممالك فسیج المسالك چاردانگگ هندوستان جالس اربكة فخيمة فرمان روایان هشت 
سامان مالك ممالك مدار دولت علیة قاهرخ معظمة کورکان اخص مظاهر انسوار 
رب‌الگريم المنان صاحب مرتبةعظیمة خوقنت عصروزمان پس از ابراز مراهنم 
تعظیم وتکریم فراوان بجنابن قشرة العین شاهنشاه ملائك سیاه در دران شرف 
ملاحظه ساطعهة شمر بار مکرمت آثار فر دون وقارسکندر نشان داور دریادل سلیمان 
اعلام الموبدبتایید الحقوق الانام وناصر بنصرة الاحکام‌الاسلام لازال قوایم دوعه 
الی مادام القيام بباعث آبراز موادات معاملات لدات این سامان تقدیم بنار کساه 
اسر قیاصرد کیتی دار وداور دربادل جم اقتدار باد . 
حون مقدمات عراعل برکنات وصورت حال کد خدایان وتومنیان نواحصات 
مقبوضات مطایق مصادراین اوان من ابتدای سال فر خنده مسال خبرت فلس( 
سیجقان یل ترکی مصحوب عالیجاه آغرخان سریوز مقدمان کایبلی بقرب اعتاب 
مستطاب سلطنت مآب به نیجعرانض اخلاص‌فرایض‌ماضية مشروحه ,ود .بعت‌غلامان 
خاصه آستان قصر عدالت <عر مبار که شرف اتصسال حدام کتاب ۳ روزنامحة 
حصحیحه بیوسته منجملة نوادراقوال ومصادر ماه ششم این سال صورت احوال 
افاضل شرایف خصائل این اماکن وامائل است : که بعلاوه آنچه سابقاً درباب 
میرزاهتیم مین داشی و شاه ظطمور الدین‌خان وعالم علی خان وحافظ مسعودخان 
ومیرزامتین خان ونصرت اله خان وباقوت رقم‌خان وعبداله‌خان خزیمه وشاهزاده 
محمد علی‌خان مو سسوی‌وشءخ المشایخ عبدا لسلام خان وه‌حمدرضاخان‌وا بو المعا نی خان 
ومیربرلی شاه خرن وب‌عدالته‌خان ومیرزا قتیل خان وسلام‌بیگک‌خان از حماعة 
نوشاهی و کشمیری وصفامانی وشاه جمان آبادی وغیره عظام کرامی که درعلوم 
عقلیه ونةلیه واستکتاب وفنون تذحیب وقوانین قوافی وعروض وسیاقت وبدیم 
وبیان وانشاء شاغل ودر حل معضلات واشعار وقرف داشته سیاحت نامه ما 
وسفینه ها ومکتوبات نیکرمرتب کرده اند بعز عرض اقدس نورحد بقة سلطنت 
ویکانه گوهر درح عظمت رسید دراین ایام که جماعة مذکورة ایشان کماهو بنه 


۱ سجم مر سررشته دار پتیاله , بعنی میرزا اله و بردی‌خان شاملودرظنر 
يك ورق فرمان اعلیحضرت احمد شاه بابا درسال ۱۱۹۵ ق باین عبارت وسنه 
نظر نگار نده رسیده است : 

المتو کل علی‌الته الغنی 
العبد ابّه و بردی 
۱۹۸ 


۳) 


ک‌ 


حسن رضاء تمجالست این حاکر صمداقت سیر راه موالفت بر سم اطاعت بفرستاده 
غره صباح جلالت‌پوییده‌ومی پویند وبکامجریی مقاصدالطاف خدیوانه دست دعابامید 
حصول استرضاء خاطر علوبت مظاهراعلی حضرت قضاسطوت بلند میدارند 
عمدقالمتکلمین وزبدة المحققین سر جملة طوطیان چمنستان عبیرآگین مظسسر 
کلمات نوآئین , مصدر رشحات ندرت تضمین زیب افزای جمره سخندانی زینت 
پیرای صور جپانبانی قاضی زاده تایب بیکث عرف بیگتای بن‌المرحوم افضل‌الفقبا 
جناب رضوان مآب قاضی امانت الّه عرف امانت خان ازنخبة علماء عظام وجماعة 
قضات قضا احتشام وشعراء شربعت اعتصام عبد فردوس مکانی که در قلمرو 
پر‌گنات معانی وصوبحات اقلیم سخندانی بدارالمملکة رموزادب دانی بلطانف 
طبع تغزل واستحکام استعلای توزن ازاکثر بابلان گلشن آرای چمن تفنن به نغمه 
سرابی فیض تبقن درانحمن سح<ر بردازان تلون از اعاظم افاضل تمدن سبقت تعقل 
وتعس درده نیز حاضر شده وازصورت صعید شباز بلند_ پرواز آسمان طرازاوج 
معلی گستریاندازه عروح‌معارح‌علوم‌باطنی‌وظاهری بلاشبم4 بوصول ووضو‌میپو ندد 
والحق آنحه گفته اند این شاعر متفکر خلوت نشین انجمن استعداد ومستشعر بزم 
آرای خلوت عقل خداداد از کنار اقصای ودبت بولایت ادب .+ یمن تولای حضرت 
رب‌العزت دمراتب‌اعایعز و حسب‌رسیده صفات عالباتمذ کوره‌و علامات فطانات‌مو فوره 
متصف وبی بدل است وحسب الواسطة حاپار نزد این رسانند؛ مژده کرامت 
حضرت شمریار رسیده به ممیزات مرقومة الصدرشناسانیده وباجناب بقیة الاکابر 
المبند عالم العامل الامجد حائز منصب خطابت وفایض مسند شریعت زيدة المحدئین 
و قدوة‌المدرسین مشکوة مصباح نورمبین اعنی جذاب هولینانضل احمدخان که 
قی دوم هذا در دلدهٌ کال است وقتی «عرفت ومحبت داشته مشود مینماند که 
مراسم علم کافی ومشاغل شعروافی مبداند وصاحب حذب وشرق ودر تعشق 
وتغزل وقوف تام دارد در حسن مصاحبت خجسته و در لطف مکالمت شایسه انظار 
ولایتیان است سنین عمرکر انمایة اوقریب وبلکه کاملا هفتاث میرسد وجنانکه 
سابقاً عالیجاهان حافظ هدایت الّه خان ومیرزا حیدر بیکك خان کابلی وسرمدرس 
خانقاه عالیجاه فیض طلب خان اشنغری ونوربیکث خان جاپار باشی دیوان اعلی 
از صورت تعرف وتوصیف زهادبا اعتقاد وفضلای قوی استعداد درالکای پشاور 
درمعرض اختلاط وببان می آوردند ازسلك شعراء ددوان خاص عمد فردوس‌مکانی 
ومجامع اور نگ آباد ونثمته و کشمیر دراین سالپها مبرزاتایب بیگگ وراقف تخلص 
عرف بیگتای در میزان اعتبار مشاعرات گرانتر ازوزن خطیبان ومداحان درگاه 
اشرف اسنی است وبدل اخلاص منزل آن قدوه افاضل از وقت رایت حم‌انگشابی 
آن‌دادگرو تفحصات مترتب این جاکر حضرت داورومسترشد خاطر دربامقاطر 
خدیوهفت کشور آتش اشتیاق عرض سلام سنت سیدالانام علبه وصلی‌ال السلام 
بحناب بارفعت مالك تاج ودمریم جاکرفته واین ما مول مقدس دامنگیر ضمیراوست 
تااگر به یمن بدرقهُ عنایت قدسی سمات سبلطان قوی ارکان قامرو هندوستان 
دریابد وازاتصال این نعمت کبری وابشاج چنین موهبت عظمی دربارگاه پنامگاه 
مستعدان کلام سرعزت ورفعت بقرب مقام سیر احتشدام حالس جرخ کیوان 
رساند واین نوید سعید راکه مفتاح فلاح صباح ورواح خویش ووابسته بعنایات 
بلانپابات فلك درجات سای حضرت بزدان میداند از منظر جشم انصاف خود 
وجود ذره مثالش را از پرتو مکارم آفتاب عالمتاب خسروانه بعید نمی‌شمارد 
راگر که در بحراند شه واحتمال از روی احثبال مردمان ددخحصال این محال ۱ 


۱ ازاین اشارت معلوم میگرد دکه واقف ازآمدن بدربار تیمورشاه درحال خوف 
ورجابوده ورنه تذکار آن عبارت درمتن عریضف میرزا الله وبردی خان شاملو مورد 
نداشته وبسمین لحاظ میتوان قبول کرد که تیمور شاه درانی درمتن فرمان خوبش 
سیارابراز خاطر خواهی کرده واز هرگونه مساعدت دراحرال شاعر موصوف 
وعده داده وازین باید قیاس کرد که مردمان مغرض بر ضدد سیاسست سلطنت درانی 
داخل فعالیت بودند وبعض مرج و مرج ها از اثر فتنه انگیزی متنفذان آن سر 
زمین ممل می آمده وفرمان یمور شاه تمام آن شوائب را رفع مینماید . : 

)٩۲( 


جسن رضاء بمجالست این جاکرصداقت سیر راه موالفت برسم اطاعت بفرستاده 
غره صنیاح حلالت‌پو بیده‌ومی بویند و یکامجوبی مقاصدالطاف خدیوانه دست دعابامید 
حول استرضاعء خاطر علو دت مظاهر اعلی حضرت قضاسطوت نلند مبدار ند 
عبتهالمتکلنین وزيدة المحققین سر حملة طوطیان جمنستان عبیرآگین مظپسر 
کلمات نوانس , مصدر رشحات ندرت تغدمین زب افزای جرره سخندانی زینت 
پیرای صور جپانبانی قاضی زاده تایب بیکث عرف بیگتای بن‌المرحوم افضل‌الفقبا 
جناب رضوان مآب قاضی امانت اه عرف امانت خان ازنخبة علماء عظام وجماعة 
قضات قضا احتشام وشعر اء شر بعت اعتصام عمید فر دوس مکانی که در قلمرو 
پر گنات معانی وصو بحات اقلیم سخندانی بدارالمملکة رموزادب دانی بلطاشف 
طبع تغزل واستحکام استعلای توزن ازاکثر بابلان گلشن آرای جمن تفتن به نغمه 
سرابی فیض یقن درانجمن سحر بردازان تلون ازاعاظم افاضل تمدن سبقت تعقل 
وتعین برده نیز حاضر شده وازصورت صعود شم‌باز بلند پرواز آممان طرازاوج 
معلی گستری‌اندازه عروجمعار ج‌علوم‌باطنی‌وظاهری بلاشبم4 بوصول ووضو‌میپو ندد 
والحق آنحه گفته اند این شاعر متفکر خلوت نشدین انجمن استعداد ومستشعر بزم 
آرای خلوت عقل خداداد از کنار اقصای وابت بولایت ادب :4 یمن تولای حضرت 
رب‌العزت بمراتب‌اعایءزو حسبرسیده بصفات عالباتمذ کوره‌وعلامات فطانات‌مو فوره 
متصف وی بدل است وحسب الواسطهة حاپار نزد این رساننده مژده کرامت 
حضرت شپر بار رستنده به ممبزات مرقومة الصمدرشناسانیده وباجناب بقبه الا کابر 
المپند عالم العامل الامحد حائز منصب خطایت وفاض مسند شر «عت ز یدة المحد لین 
وقدوة‌المدرسین مشکوة مصباح تورمبین اعنی جثاب مولمناذضل احمدخان که 
فی بوم هذا در دلدة کابل است وقتی «عرفت ومحبت داشته مشود مینمابد که 
مراسم علم کافی ومشاغل شعروافی میداند وصاحب جذب وشرق ودر تعشق 
مصاحبت ححسته و در لطذف مکالمت شاسه انظار 
نمابةً او قر دب و بلکه کاملا هفتاد مبر سد وجنانکه 
خانقاه عالیجاه فیض طلب خان اشنغری ونوربیکت خان جاپار باشی دیوان اعلی 
دا اعتقاد وفضلای قوی استعداد درالکای پشاور 
ازسلك شعراء دیوان خاص عبد فردوس‌مکانی 
سالمها میرزاتایب بیک واقف تخلص 
ازوزن خطیبان ومداحان درگاه 
آن قدو افاضل از وقت رایت جمانکشایی 
آن‌داد گرو تفحصات مترتب این چاکر حضرت داورومسترشد خاطر رهاط 
خدیوهفت کشور آتش اشتیاق عرض سلام سنت سبدالانام علیه وضلی ان السلام 
رجناب بارفعت مالك تاج ودیمیم حاگرفته واین ما مول مقدس دامنگیر ضمیراوست 
قامرو هن‌دوستان 
وربابد وازاتصال این نعمت کبری واشپاج جنین موهبت عظمی در بار گاه پناهگاه 
مسستعدان کلام سرعرت ورفعت شرب مقام سدممور کیوان 
ریاد واین نوید سعید راکه مفتاح فلاح صباح ورواح خویش دد ۰ 
پلاضهایات فلك درجات سای حضرت یزدان میداند از منظر چشم 
وج2د درم مثالش را از پرنو مکارم آفتاب عالمتاب خسر وانه تعید نسمی‌شمارد 
وا که در بحراندشه واحتمال از روی احتبال مردمان ددخصال این محال ۱ 
ی و 
۲ 3 آزاین اشارت معلوم میگرد دکه واقف ازآمدن بدربار تیمورشاه درحال خرف 
2 ور نه نذکار آن عبارت درمتن عر بضه مبرزا الله وبردی خانل رای مورد 
تا وبسمین لحاظ میتوان قبول کرد که تیمور شاه درانی درمتن فرمان حجورس 
ی را خاطر خواهی کرده واز هرگونه سادت. وراحرال شاصی «رضرت 
( دمم وازین باید قیاس کرد که مردمان مفرض بر ضند سیاست سلطتت درانی 
دهین "مالیت بودند ور هض مرج و مرج ها از ار فتنه انگیزی متنفذان آل سر 
7 ل می آمده وفرمان تیمور شاه تمام آن شوائب را رفع مینماید . 


)٩۲( 


#ر وواسته جات اس مشمول عواطف بانی‌مبا نی عدل‌وانصاف و مستشمم 
استشمام شمائم تفقدات حضور ساظطح النور زبده ملسله شاعی وشرف می مارد 
و ان کلام وت ای ید ومبداء احتان تناخوانان را تاگردش جرخ 
ی س کی تبر ان ال اتطار نظار کیان از صاحب را آرای لامکان وعرصه ببرای 

لم ۱ کان به بر قراری بخت و دولت حضرت کریم الدیان ثمره شجره شاهنشاه 
در دران رجاوتمنا مینماید آمین یارب العالمین مورخه دوم شررشعبان المعظم 
سنه ۱۱۷۰ صمجری . 


له الحکم والیه نر جعون 
سیم اللّه خبرالاسماء 
الملك یه 
5 دردران محمد تمم‌ورشاه سلطان ببادر 
حکم نافذ الاجراء صاحب الساطنة العلية العالیه شد - آنکه عالیجاه سیاقت 
پناه صداقت آگاه امه ویردی خان سردسته جماعة شاملو ونایپ وپیشکار سردار 
بو کات وپرکنات بتاله وانباله وبر ناله وجنیدو کرنال وبپدورومالیر کوتله وسودهره 
مضافات مستقر الخلافه بتو جبات خاص الخاص پادشامانه مستظیر ومستولق 
وت ی ء مطاوی اخبار دیار که التکرار متضمن بعض وقایم قراء وامصار 
شتا وجشرزد ومجملا از آنطرف عرضداشت خالك پای بندگان ارفع اقدس شده 
ازجوانب عر بضه خوانان آستان به ملس مبارك وممیون حبپان ستغان تمسامع حاه 
وجلال اعلی حضرت فلك رفعت خاقان بن خاقان وئمرةالفوادببارستان پادشاه 
دردران رسید . 
جون رفاهیت حال افسرولشکر وبرآوردن مالونوکرو جاکراز بدایت حال 
پیشنپاد خاطر دانش ذخائر ذات فلك رایات شوکت سمات ماست فلیذا درین 
ثوبت اضافه از همه کرات بنابر معاوضات خدمات ثناگستران ولابتیان ومعتکفان 
ابواب آستان وآن صداقت پیمان قدیمی مکان که حسب الدستور قضا مسطور 
دیوان اعلی بحدود و نواح اقصای دارالمملکة مالك‌السلطنة القاهره باقصی‌مرامات 
درانتظام‌و انبساق عملداری بر کنات دقمقذازدقائق نامرعی نگذاشته ونسبت به‌حماعة 
غاشیه بردوشان کسوت مباهات ایل خود به مضمار مسابقت مسارعت ورزی ده 
تمال شاه ورعیت شوه ستو دذر استکاری ازدست نداده مر احم‌موفوره سلطا نی‌ومکارم 
موقوره خسروانی مطابق آمال وامانی اوبه نیج تتمةٌ رقم قدرتوام کیتی پناهمی 
مبذول ودر صدرتسطیر قضا آئین همایون بشرایح عمده مسایل که ازهرمواد ظاهر 
ومکنون مقدم در دایره خاطرالپام مظاهر زبده خواقین سلیمان نگین برین والبحرین 
حاگزین است آن غلام‌حدشناس رابفرط اعتنا مخاطب داشته متوجه انصرام 
وانقطاع آن میسازد . اولا بر وفق رای ممالك آرای سلطان خجسته فرجام» فرقة 
غلامان خوب صورتان ونيك سیرتان دارالابالة پتیاله وانباله وبرناله وجند وکرنال 
وبپدور وسود هره وغیره را که از عشایر اخلاص مظاهر آن نواحات بامید بر کات 
اعتکاف پایة گردون پیراية سربر فلك نظیر ماخلعت اتصاف خدمت به نیت قیام 
بادو ام‌آستان قصر فلك قدرجمحاهی پوشاند ه وحلقة عبودیت بنام والامنزلتآو یره 
گوش بیجارگان کرده عندالاتصال رثم هذا آنبمه را اکر که باز بورشمشیرولباس 
فاخره مخلم ومقید داشته برطبق مال پیمبر خصال سلطاني آزاد وعلی التعجیل 
بسوی پ رکنات مواضعات ایشان رخصت انصراف دهد تارشته ظلم بکردن نارضایان 


وحلقة زوریژوش بیگناهان نیاویخت» روزگار آشفتة عمده پایگان دا از لطف عمیم 


۹ 


شان اشعات مپر سمپر اکبری ولمعات ماه منبرعالمکیری ۱ راکه ازمطلع فیوضات 
دانش‌بپژوهی برتوانداز ساحات احوال عمال داراشکوهی کردبده مستو عب: اه 
بر لیخ به احدی از ارباب قدم و تین مضا ثفه ودریغ ذورزد وآرزومندان را با عطای 
اسپ ویراق واخراجات راحله ,دارالقرار شربعت شعار عدالت آثار ماازملك جنید 
و کر نال و بتباله وسودهره نفرستد و احقاق رسوم نذورات صاحبان حجرات ومدارس 
ومقدسات را باقتضای راأفت ماو کانه ورحمت شامل؛ پادشامانه ضایم ونابود 
نگرداند وسرحلثه صرافان دسثة براعت وسردسنه جواهربان بازارفصاحت وبلاغت 
اعنی قافمی زاده شیخ تائب بیگث عرف بیکتای بتالوی واقف تخلص راکه اگر روی 
التحاء‌یمو قف ملازمت وتوقف مداومت بدرگاه مخالصت شعار شم‌ربار ذی وقار 
داشته باشد پانداشته باشد بنا.رازدباد توصیف وتعریفی که باطناً از مبشران‌غیبی 
ومنپیان لار یی وظاهر1 از افاضل وآن مر زامنش و وا ادورضاء مخاطب به 
ابوالوفاخان وحکيم بیگث خان بگوش دادنیوش سلطانی شنیده ایم مطابق انشراح 
فرمان عوارف جربان هذا بآن فرخنده اطوار اقبال آثار حالی نماید که ابواب 
بخشایش ومحراء برورش ما بروی حمیع مشتاقان آستان جسبان ستان خافا 
وواقفان مواقف مکارم سلطانی باز است وازنسائم فکر جمان مطاع داناوعالم مطیع 
توانا مژده فبوض سار ببرای خسروانی را بطلب واقف متوقف کلزار هميشه دار 
وقوف معانی رسانیده آن سرخیل طو طبان شکرریز ببارستان هندوستان صانم‌االه 
عن‌الحدثان را مطلع بر مطالع مجاری شموس بخشایش ومطمئن به نشرلوامم داد 
ودانش مانماید که درسده سنیةٌ سییر مدار ما . سلاطین رارتبة جاکری ومدرسین 
رامرتبة سروری‌وبلاغت تقربررا امتیاز صرامت شمشیرحاصل کشته ومطابق‌التجای 
امیدبروران جمع الجمح مدرسان ودعاگوبان بخوان نعمای بی انتپای دولت‌ابدمدت 
ما کماینبغی شريك ودخبل دوده وحود نادر الموحود آنسرمایة گنج عرفان و ذخبره 
نطق وییان راکه ماازروز وصول فرح گستر پیدایش اوبه یمن تفضلات خویش 
عوض‌خراج بتیاله قبول کرده ایم انوار نیرین اعظمین برهان ساطم ربانی 
و واقف قلمرو معانی راکه از مطلع افاضت ومنبع سعادت سر برزده اند 
در ساحت پرفسحت عالم امکان توافق خواهیم بخشید وباید باعزاز ممتاز «زمه 
گسیل این درگاه نماید تا اشفاق ممر اشتراق اعطای لقب نورالعین که بجناب 
مذکور ازجانب جناب متتدای زائدالضیای ال عرفان » نقط دایره شریعت ومحور 
مرکز حقیقت الواصل الی جوار رحمةالملك الحمید حضرت قطب الاقطاب شیخ 
محمد سعید صاحب طربقهُ نقشبندیة شطاربه عرف پیرافغانان مربد وخليفة جناب 
سید محمود مرید سید جلال الدین مربد سید شپاب الدین قدس ان اسرارهم 
مبذول شده ازینطرف مانیز بحرمت مشرب صوفیهٌُ صافیه بردوام کردد ومااورا 
درکليم مربع نشینان پایة راست کرسی جمان افروز همایون درصفوف اصحاب 
انجاب مقتدایان مواهب بافتکان عظائمالطاف روز افزون موقع تکرم بالاتر از بلند 
طبعان ساحت موقف متوقفان احلال عمودحال و ستقبال خواهیم داد ومانند مشایخ 
فخام والامقام اعنی حناب شاه محمود اور نگ آبادی مر ید شاه مسافر وشاه کمال 
وشاه سعدالدین ثابت قدم بن سید عبدالرزاق وشاه عبدالرزاق کیلانی بن‌شاه 
محمد هاشم وسید شاه حسین لاهوری وخواجه حمد اعظم بن خبرالزمان وشیخ 
سعداله نوشاهی وشیخ محمد احسان وشاه عبدال بن سید عبداللطیف وشیخ 
بپلول شاه افغان ومولینا فخرجبان برفراش مبرق دراستبراق انجمن حضور باسم 
سامی نورالعین وعین النور مسرور وبرای صرف معیشتش رسد ومواجب متناسب 
بقدر کفاف منظور واز شدائد ضئت وظیف؛ همه ساله معمور خواهیم داشت . بناً 


ی 


۱ کلم عالمگیر از القاب خبلی بزرکث وپرمباهات پادشاهان هند است وه 
جند شاه وشاهزاده آن سرزمین اطلاق بافته وتیمور شاه درانی برعایبت اصطلاحات 
پادشاهانة مملکت هند الفاظ اکبر , عالمگیر وداراشکوه را بصورت ذومعنین باد 
کرده واعلیحضرت احمدشاه بابا دریکی ازاشعار خود بدین مطلب سخن رانده : 


)6٩( 


شان اشعات مپر سییر اکبری ولمعات ماه منبرعالمکیری ۱ راکه ازمطلع فیوضات 
دانش‌پژوهی برتوانداز ساحات احوال عمال داراشکوهی گردیده بموجب این 
برلیغ به احدی از ارباب قلم وتیغ مضاثفه ودریغ نورزد وآرزومندان را با عطای 
اسپ ویراق واخراحات راحله بدارالقرار شربعت شعار عدالت آثار ماازملك جنبد 
و کر نال ویتیاله وسودهره بفرستد واحقاق رسوم نذورات صاحبان حجرات ومدارس 
ومقدسات را باقتضای راأفت ماوکانه ورحمت شامل؛ پادشامانه ضایع ونابود 
نگرداند وسرحلتة صرافان دستة براعت وسردسته جواهریان بازارفصاحت وبلاغت 
اعنی قافی زاده شمخ تائب بیگک عرف بیگتای بتالوی واقف تخلص راکه اگر روی 
التحاء‌بمو قف ملازمت وتوقف مداومت بدرگاه مخالصت شعار شم‌ریار ذی وقار 
داشته باشد بانداشته باشد بنا رازدیاد توصیف وتعریفی که باطناً از مبشران‌غیبی 
ومنپیان لاریبی وظاهرا از افاضل وآن میرزامنش وقاضی ابورضاء مخاطب به 
ابوالوفاخان وحکیم بیگث خان بکوش دادنیوش سلطانی شنیده ايم مطابق انشراح 
فرمان عوارف جریان هذا بآن فرخنده اطوار اقبال آثار حالی نماید که ابواب 
وواقفان مواقف مکارم سلطانی باز است وازنسائم فکر جبان مطاع داناوعالم مطیع 
توانا مشده فیوض ببار پیرای خسروانی را بطلب واقف متوقف گلزار همیشه ببار 
وقوف معانی رسانیده آن سرخیل طوطیان شکرربز بمارستان هندوستان صانمال 
عن‌الحدثان را مطلم بر مطالع محاری شموس بخشاش ومطمئن به نشرلوامع داد 
ودانش مانماید که درسده سنیةٌ سپرر مدار ما . سلاطین دارتبة چاکری ومدرسین 
رامرتبة سروریو بلاغت تقربررا امتیاز صرامت شمشیرحاصل گشته ومطایق‌التجای 
امیدپروران جمع الجمم مدرسان ودعاگویان بخوان نعمای بی انتبای دولتابدمدت 
ماکماینبفی شريك ودخیل بوده وجود نادر الموجود آنسرماية گنج عرفان و ذخیره 
نطق وبیان راکه ماازروز وصول فرح گستر پیدایش اوه یمن تفضلات خویش 
بعوض‌خراج پتباله قبول کرده ایم انوار نیرین اعظمین برمان ساطم ربانی 
و واقف قلمرو معانی راکه از مطلع افاضت ومنبع سعادت سر برزده اند 
در ساحت پرفسحت عالم امکان توافق خواهیم بخشید وباید باعزاز ممتاز ازمه 
کسیل این درگاه نماید تا اشفاق مر اشتراق اعطای لقب نورالعین که بجناب 
مذکور ازحانب جناب متتدای زائدااضیای "هل عرفان » نقطة دابره شریعت ومحور 
مرک حقیقت الواصل الی جوار رحم‌الملك الحمید حضرت قطب الاقطاب شیخ 
محمد سعید صاحب طربقة نقشبندیة شطاربه عرف بیرافغانان مربد وخلیفهٌ جناب 
سید محمود مرید سید جلال الدین مربد سید شاب الدین قدس ال اسرارهم 
مبذول شده ازینطرف مانیز بحرمت مشرب صوفیه؛ صافیه بردوام گردد ومااورا 
درگلیم مریم نشینان پایذ راست کرسی جبان افروز همایون درصفوف اصحاب 
انجاپ مقتدایان مواهب یافتکان عظائم‌الطاف روز افزون موقم نکرم بالاتر از بلند 
طبعان ساحت موقف متوقفان احلال عمودحال و ستقبال خواهیم داد ومانند مشایخ 
فخام والامقام اعنی حناب شاخ محمود اور نت آبادی مر بد شاه مسافر وشاه کمال 
وشاه سعدالدین ثابت قدم ین سید عبدالرزاق وشاه عبدالرزاق گیلانی ب‌شاه 
محمد هاشم وسید شاه حسین لاهوری وخراجه حمد اعظم بن خیرالزمان وشیخ 
سعداله نوشاهی وشیخ محمد اعبق وشاه عبدال بن سید عبداللطیف وشیخ 
بپلول شاه افغان ومولینا فخرجبان برفراش مبرق دراستبراق انجمن حضور باسم 
سامی نورالعین وعین النور مسرور وبرای صرف معیشتش رسد ومواجپ متناسپ 
بقدر کفاف منظور واز شداند ضدئت وظفةٌ همه ساله معمور خواهیم داششت: ‏ نا 


۱ کلم عالمگیر از القاب خیلی بزرکث ویرمباهات پادشاهان هند است وبه 
جند شاه وشاهزاده آن سرزمین اطلاق یافته و مور شاه درانی برعابت اصطلاحان 
پادشاهانة مملکت هند الفاظ اکبر , عالمکیر وداراشکوه را بصورت ذومعنین باد 
کر ده واعلمحضرت احمدشاه دابا کاز خی از اشعار خود بدین مطلب سخن رانده : 


)٩( 


علی هذابمصداق نطویل‌مقال ومواعید ماقال که مبرا ازاغراق ومعرا ازاغلاق‌مترسلان 
بارگاه فلك امتثال‌است , عالیحاه میرزا زاده‌لطف علی‌رقعه رسان خان حاضر باشمی 
موقف اعلی‌را که حرعهریز متعطشان بزم دی‌دار حضوراست سر حماعکگی زمره 
چاپاران خدمت غور آنطرف مقرر فرموده ازراه پذیره آن خازن جواهر لالی 
علی‌التعاقب والتوالی 4 قصمه دتاله به مخیم عساکر اصرت مآثر انجاهی کماشتیم 
تاحسب‌الضمن استحصال وجوهات‌وحل وفصل دکرمعاملات دوحذ شحره مات 
ونخبه سلسلة ملك القضات راره نور دمستقر الخلافه نماید وعروه اعتبار بیداقتدار 
واقف کنوز نوادر روز کار ندهد ووحه حق‌القلم وحق‌القدم که حسب المقرر عمل 
دیوانی همه‌ساله دروحه عالیحاه اللّه وبردی خان ازطرف دبوان اعلی مشخص بوده 
برای سرافرازی مذ کوربیاداش نقش هصرعملی کاودران‌صوبه افزونتر از 
سوایق درشور این سال‌خجسته مآل‌بابراز انجامیده هیکت هصمت والائیمت 
ونسائم‌رایت آسمان فرسای خاقانی منجمله دوهزارو شش صد تومان سک صرء 
9 که بلااحتیال عمال وتسامح صاحب جمعان آنجاهی واجب التحویل سر جمح 
آمدنی هفتادلك رپیه ۱ مدارل‌مناح هذه‌السنه بارقة سیجقان‌ثیل دیوان‌اعلی اندر 
طلب میباشد دوصد تومان اضافه از مخارج عوامل ومحاصل تیول وسیور غال 
او منظور داشته حکم میدهیم که با بداز بح مراسم عملداری هذها لسنه پر کنات 
جنیدوانباله وکر نال وسود هره وغیره مواجب ومصارف ومتررات راحله خود را 
مضاعف از کرات احتاق امنای گذشته اخذو قبض کرده صرف معیشت خود وضابط 
و عامل‌وامین وبخشی وشمبنك وجزایر وعساکر وقانونگوی نیکو خوی آنجاهی 
وحصه مشخص؛ خود نماید ونیز از بوم وصول رقم مرحمت شیم هذا خودرا 
بخطاب مین‌باشی وسرپرستی دسته‌جات ایل‌خود واضافه منصب پنجصد سواری 
منسوب دانسته بیشتر از درحات مناصب لابق هر سال بعیاطف روز افزون‌خاقان 
فلك افضال ملايك خصال مشمول عنابات صاحب دولت واقبال شناسد وسواد رقم 
عطیهُ دستورالعمل مطاعه رامن‌ابتدای وصول به مباشران دیوان‌اعلی‌سپارد وبرعده 
شناسد وفق اه بماشاء - تحریر فی بوم الثانی من شبر ذبقعدة الحرام سنه 
بارقة سبعین وماته والف . 
خدمات تخنیکی وصناعتی تیمور شاه 
بدار اَسلطَنة لاهور 

تبمور شاه درانی‌درظرف دوسال پادشاهی‌خود ۷۰ ۰ آق بدارالسلطنة 
لاهور » باآنکه ازدست شورشیان کمتر فرصت کارروایی بافت » امابممان مدت کم 
درهیج رشته کوتاهی نکرد , جنانجه شیر محمد خان کنداپوری زمان پادشاهی 
تیمورشاه رادر هندوستان باعث حسن اداره , وروبة نيك تلقی کرده و ازحلم طبیعی 
واینکه درزمان فرمانروایی اولاهور شایستگر خاصی بخود کرفت می ستاید ۲ 

وبقرار اوامر اعلیحضرت احمدشاه کبیر که دروقت تفویض امرخطیر سلطنت 
هندوستان بفرزند خود ازلحاظجمم‌آوری عالمان‌وشاعران وحکیمان وصنعتگرانو 
انجام خدمات مالی‌وملکی وفراهم آوردن‌آلات وادوات حرب تاکیداکید فرموده بود 
ونیزشخص تیمورشاه فطر تارو ح‌مد نیت خواهی‌وفکر کشور داری داشت »ءدرنخستین 
اوقات دریپی‌آن‌شد ءتابزرکترین استادان فن‌توپ‌سازی و کشتی‌سازی ومعماری 


تسس تست مس 


۱ بقول مورخان هندپس از مراجعت تیمورشاه آدینه بیکك خان عایدات لاهور 
را درسال‌هفتاد وپنج لك ربیه باحاره گرفت و درسال ۱۱۷۰ ق بقرار البات‌فرمان 
مفتادلك رپیه تعیین شده وگمان میرود ازطرف آدینه بیک پنج لك رپیه جابرانه 
تحمیل شده , در هر حال متدار عمومی عوائد ماثیات ومحصولات دارالسلطنه‌لاهور 
در عصرامیراتوری اعلیحضرت احمد شاه ابا که تیمور شاه از جاذ ب‌پدر خویش 
پادشاه هندوستان مقرر دود بآن بیمانه دا قبد فرمان آمده . 

۷ باعل گفاب خورشید خبان ء یم حوسعان . 


)٩۰( 


ونحاری وغیره‌ار باب هنررا درپیرامون دستگاه‌حکومت شاهی‌خویش جمع‌آورده 
حوانج مدنی عصر سلطنت دای را از صرحبث برآورده گرداند 3 

دران‌روز جون عبورومرور بازرگانان وراه‌روان وافرادسیاه ازدریاهای‌مشمور 
راوی» جناب » - جیلم» بیاه ورودسنذ وغیره مورد نظر بود » وهمجنان تعداد توپ‌های 
ثقیل وخفیف وتیغ‌صای‌دودمة ساخت کحجرات »طرف‌ضرورت اولبای‌دولت بود 
ساختمان کلیت آلات‌اقدام‌ورزید .واینکه درطول‌دوسال پادشاهی‌او ,دردیار لاهور 
تاحها نداژه خدمات برحسته بای‌رسیده‌بود تاهنوز بصورت وافی ازمآخذ بدست 
نیامده لمات فطیة و.ظ م تار بخی کهدو نفر منشی مقتدر ؛.میرزاعبدالهادی منشی 
باشی » ومیرزا اللّه و بردی شاملوی هروی » شخعر, اول راجم بساختمان جندتوپ » 
توسط حسن خان » وشخص دوم ازساختمان شصت عدد کشتی دحری دصحت سخن 
مبرانند در بخش‌اول این کتاب که حاوی وقاد ح و گذارشس آوان‌پادشاهی تیمورشاه 
دردامان هستی‌احمدشاه و بیش‌ازاشفال مقام امیراتوری‌اوست بحبث دو بر جسته ترین 
مثال موفقبت‌های پز رگن وتخنیکی وصناعتی دور:‌پادشاهی‌او درلاهورثبت 


این تاریخ مینمائیم : 
۰ ق 

از اقسام توبپای مش‌پور وقت تیمور شاه درانی احصائبة مکملی ددست نیامده 
واز نامی تردن تویپای او که توسط حسن خان ساخته شده کی موسوم به خصماگن 
حس خان مذکور دحسب امراعلیحضرت تبمورشاه , مانند توب عند 
و توپ زمزمه وتوپ چباد یاری وتوپ زلزلة عبداحمدشاهی چند میل نوپ دیگر 
نیز ربخت وچون‌از جمله همین يك عدد طرف توصیفب: یکتغر تداع میرزاعیدالبادی 
موسوی منشم باشی حضور اعلیحضس بحضرت تیمورشاه درانی قراریافته , 
شامل بازده بیت اورا که بایتتراد انشاد نموده وسال اکمال آنرا از نز خصم‌افگن 
بحساب جمل استح ره ی 


تفن دسر بملك وکشور او کردن اعدا 


است. ؛ 


۲ ها او دم نود شاید 

زبس دست ستم از ینید گر غمزه دلبر بعپدش دسبت ازیفما 
بکین خواهی 

چو از جادررود طبع یی و ز ند+دهم از زجین ابروان چین دابيك ایما 
ی , تالب میکند خالی 

دود ساغرزدست شیشه زییم احتسایش میکر بزدنشه اذ یس 
۵ که ندیرش 

بد تور معظم اصفته ووزاا د مفتاح ا,واب امسود دین رم دنیا 
هه کل میدان 

حخروشد کرساه او بوقت تیه گرا را از نپیبش لرذه براعضا 


. ند استادان 
م9 ۱۹ ۰ بو ۲ سوبس سینت سوم میاه ابا بات 
امررازیمر نوی افغانیتان اعلیحضرت رحردشام ابا حیات 
سس پادشاهي ازحانب پرر پیافته ی 


داشت اما بلحاظیکه ی و یب با ۱ 0 نت 
نب اینیتناد و در , 
ر کشور و ۲ هم وان 
۳ وی ی تتبا توب خصم اکن کرد ود مور . 
یت مندی ‏ بارش ودک تراکتظاس اقم شم (سست 
ی 
اد ۰ نبا وازطرف شهت )٩"(‏ 


بتوبی از برای دفع بداندیش بی پروا 
طلب فرمود دستور معظم اوستادان را 
که هريك بود نادر درفن‌خود بلکه بی همتا 
حس‌خان کرد بروجه حسن اقبال این معنی 
که ریزد توپ‌ها چون آب روی زمر اعدا 
زاقبال شه ودستور اعظم توپ خصم افکن ۰ 
باندك روز گاری بر سر عرانه شد بربا 
سردشمن پی تاریج اوچون کوفتم گفتم 
اساس هستی دشمن بآواز افکند از پا 
۰ ق 
نقل‌از نسنخة قلمی کلدستة عشرت حلداول 


دریاها وانهار عریض وعمیق بیاه - راوی - چناب - جیلم - ستلج - اتك 
مظفر آباد که اغلب خط سیر اردو کشی های درانی راتشکیل میداد . برای ستن 
جسر؛ که چندین کشتی کوچك باهم پیوست شده وازفرازآن سپاه عبور و کشتی 
های بز رگی که احمال واثقال توسط آن از دریاهامیکزشت از وسائط خیلی ضرور 
بود » که‌شاید چندین بار بپمین وسیله اقدامات بعمل آمده ۱ ۰ اما از وئایق‌تاریخ 
جبزی که بدست آمده. تنا قطع نظمی است که از طرف میرزا الله وبردی خان حبرت 
شاملوی‌هروی درآوان پادشاهی تیمور شاه به هندوستان مصادف سال یازدهم 
شاهنشاهی احمدشاه غازی . انشاد شده واز دوصد عددکشتی که خسیب‌الامر 
تیموو شاه بصرف پول هنگفتی تکمیل گردیده , دروقت اکمال شصت عدد آن 
جپارده بیت آتی ازینقرار بیادکار مانده : 
بوقت شاهی خاقان حمحاه 
که احمد شه ندارد هیچ همسر 
فرو غبخت‌اوجون‌ماه وخورشید ۲ 
زبس بگرفته است آفاق دریر 
,دسته ریک ه و دست یمور 
نی زیت که ۱ و شزاده‌والا ست گوهر 


مطیح از صدق براله اکبر 


رقمفر ماست هندو سندو کشمر 


مطاع خلق شد از راه دانش 
نه تنپا زیر حکم‌اوست پنجاب 


هم پر کنات دهر آوزد 
« ندست کار دان نيك اختر 
دوفر مود کزبار خلابق 
۳ نامر خط شاه عدل کستر 
تو در اکناف هندوسند نما ۱ 


دوصد کشتی مستحکم بیاور 
۱ شاه شدا! ۶ الملت بن اعلرحضرت تیمیر شاه درانی در روز نامه خود 
می‌نویسد : امیرولابت سند . یکباب کشتی بنگله-ار دومنزلهة طلاکار از نظر پر نور 
گذرانیده والتماس :.ود که غلاء ن ازمال وجان بخدمت والاحاضر می باشیم 
۱ سطر ۷ نت صن ۷ واقعات شاه شحاع طبع انحمن تاریخ ۲( 


بفخرنام درانی .مر جا 


۷) 


به بیاه وبه راوی وبه جیلم 
ِ 4۱ رید سند ودرا سفا ال 
بکار آید به حمل مال واثقال ِ تِ_ِ 
۱ بخوبی بکذرد عابر ز 
۱ شبه زییا امه تارنش چگ 
همان تاریخ هست‌از طبع‌حیرت بٍ_ِ 
۱ زدنمصرا ذیل, ارهن زب 
بساط بجرو بر آرای حکمت 1 
هزار و بکصد وهفتاد تشیمر 
۰ ق 
ر تقل از کتاب قلمی نکارستان سلطانی تاألیف میرزامحمد هاشم ببشتی ) 


انقراض پادشاهی نیمورشاه 


در ممالك 
هند ء, سند » پنجاب » کشمیر 
۲ ق 


اعلیحضرت احمد شاه غازی » پس از برقرار داشتن تبمورشاه بحکومت شاهی 
هند , سند پنجاب وکشمیر » باطمینانآنکه پسر نامورش بمعاونت سردارجبان‌خان 
و نکعده سرداران فوز ار کف درانی وجمعیت نو بسندگان بر حستة افغانستان ودستة 
قشون افغان‌از امور لاهور ۰ دهلی , ملتان » تبته , جمو , فرخ‌آباد » پشاور, انك 
ومر.وطات ولایات بلادم ذکور بقوة دبیر بدرستی وارسی میتماید . در همان سال 
۰ آقشق از ولایات مذکور بعزم ورود بقندهار رایت مراجعت دراهتزاز آورد . 

در خلال سال ۱۱۷۱ ق هنکام پادشاهی نیمورشاه درلاهور ۰ سردار حپان‌خان 
ازروی اشفاق » آدینه بیکت خان از گردن کشان آن مناطق را که نظر بکردار نا 
مطلوب اوقات گذشته اش از بیم‌جان درلکی جنگل » نقطة دور دست جاگزید‌بود 
یسب قرباق قیبووگناه » پلت‌ظیکه از عبلی فحعل سلفت سلوهای کل حاسل 
داشت بحکومت دوآبه بر قرار ساخت .۰ 

آدینه بسک نخست نظم ونسق حکومت دوآبه پرداخت وسپس در اثر صدو 
فرمان اعلیحضرت تیمور شاه که اورا بجة اعطای هدایاتی بدربار لاهور خواست 
سوا۸ ظن خودش:لمینان نکرده و آن رادلیل کدورت ومخاصمت پنداشت وحکومت 
دوآبه راترك کین و نگر ان آن جیار گرا کرد + چون این ین بسمع اعایخیرت 
تیمور شاه رسید »ازوضد محر کت ناسنحیده ادینه بیکک متالر شد , وبه‌اسنصواب 
رای سرداد جمران خان فوفازاتی دستور معظم و سردار لشکر » سردار مرادغان 
فو فلزابی را سعوطن افشه یکت مدنور تطوعت دیاب 
تن قراد قیو سوه م دق ی فراز خان سن سر دار 
عدالته خان ذوذازابی رابه نیابت او کماشت . آدینه بیکث برخصم وکدورت خرد 
افزود , وجون از خود قوة بیشتر نداشت » در مروریکسال طایفه سکببان راعلیه 
تیمور شاه با عولبر انگیخت وبپمراهی, فوچ سکنبان: بسوی حکومت خوابة سب 
۱ ندیجه بلندخان درانی از مامورین مرادخان بقتل رسید ومرادخان ازتلت 


آورد ودر 1 
به بدارا لس اطنه لا مور خودرا بحضور تیمورشاه‌رسانید 


لییکر تاب نیاوردومنمزما ازدوا 


نوت : فا لد این‌فصل هندو ستتان 1 حالت تن جام جم هندوستان نت خزانه 
امن مه تاریخ ۲ ن‌شاهی- تار یجا<مد سواقعات‌دارالحکومادهلی- سراج‌التواریخ 
کار ستان سلطاتی - تاریخ شاء ولیخان وزیسر . 


)5۸( 


لشکر سکپان به تجر مك آد بنه بسکث ولابت دوآبه , خصوصا حالندهر رابکلی تاراج 
کردند و درعین حال به همراهی جندتن افسران اهل هنود جانب ملك سند که 
آنحانبز درتحت تصرف تیمور شاه یبود » روی ستین آوردند , حون قرب 
شاه جپان‌آباد دهلی‌شدند, درالرارسال مکاتیب‌آدینه بیکث روی‌بسویلاهورآوردند. 
در نزدیکی ولایت سپرند م سردار حیان‌خان دستور معظم نو فور لشکر سکپان 
وقلت‌لشکر درانی ودستذُعسکر نو نگپداشت هندی اطمینان نکرده اقامةٌتیمورشاه 
رادارالسلطنةلاهور دوراز تدسر پنداشته وبه معیت تیمورشاه‌ازلاهور حرکت کرده 
به حپار محل وزدر آباد طرح اقامت ریخته به اطراف قرار کاه خوش سنگری 
افراشت وازانسواصل هنود حور را متصرف واز عقب تیمور شاه راه 
جپار محل وزیرآناث برداشتند . سردار حبران خان باین انديشه که مبادا از 
حادلة تقدیر , تممور شاه پادشاه سیزده ساله باخودش یکجا دستگیر وبااز ضعف 
تدبیر به پیشگاه احمدشاه کبیر مسئول شناخته شود » قشون خود را بنام شبی 
خون باسلاح آراسته درهنگام‌شب ,اهمراهی تیمورشاه به‌افراد سباه واهل‌دیارخبر 
مقابله علبه دشمن را اعلام نموده » راه مراحعت سوی قندهار بر داشت ودرماه 
شعبان سال ۱۱۷۲ ق ازطر یق پشاور وارد کابل وازا نحا دراه غزنه ومقرو قلات 
وارد قندهار گردبدند 8 
وباین ترتیب پادشاهی تیمورشاه درلاهور پس‌از دوسال منقرض وائا ‌سلطنت 
اوهمدرانجا موقتاً ازهم باشید , وبرصم لست: ۷ 


عمادائملك و آدینه سکث 


در زمان حکومت شاهی تیمور شاه درلاهور دوتن از ناموران کشور هندوستان 
اول بنام غازی الدین عمادالملك » دوم آدینه بیک مصد ر حرکات مخالفانه شدند 
و گذارش احوال شان از ینقرار است : 

۴ . در سال ۱۱۰۵ ق اعلیحضرت احمد شاه درانی سردار عبداله خان 
ايشيك اقاسی باشی دیوان اعلی را اژ قندهاد براه کابل ویساور وقصیه حسنابدال 
بادو ازده هزار عسکر درانی بحپة تسخیر کشمیر فرستاد ۲ سردار مسذکور 
کشمیر را به نیروی شمشبر از تصرف کارگذاران دولت کورگانی هندکشید و - 
با مرو فرمان خود عبدالّه نام معروف به کوچك پسر نواب عبدالهمد سیف الدوله 
رابصفت نائب‌الحکومه و سکحجبون مل قوم کپتری از سکپان مقبم کابل را که 
شرف خدمتش در سفر کشمیر همراه نود مستوفی کشمیر مقرر ساخت ۶ 
وزین‌خان هرمند را بحکومت سر ند سرهند وقاسم خان هر ب<ی‌وغیره را به نقاط 
دیگر متصرفات درانی فرمان داد ۵ . پس از مراجعت سردارعبداللهخانابشيك‌اقاسی 
باشی دیوان اعلی از دیارلاهور به قندهار , غازی‌الدین عمادالملك درلاهور بمخالفت 
سلطنت درانی قیام کرد و معلانی بیگم فرمانده نحت الحمایت افغانی را ازصو/4 


۱ شاه‌ولیخان فوفازائی وزیراعظم درتاریخ خویش مینویسد : 

در سنه بارس ثئیل ترکی ۱۱۷۱ اتفاق قشلاق در اشرف البلاد احمدشاهی بود 
ازيك طرف خبررسید که‌جماعة ضالة مرهته که مدتبای مدید بر ملك هندوستان 
استیلاداشته اند باازحداعتدال بیرون گذاشته باستعداد وانبوه تمام بنواحی لاهور 
رسیدند , مقرب‌الخافان‌خانجان‌خان نظر به صلاح‌وقت بندگان‌شاهی‌ظل‌الری تبمورشاه 
رااز دارالسلطنة لاهور بدرکاه معلی نمود . تابحدی که کفره فجره جرئت نموده 
تا بحداتك رسیدند . واز سمت دیکگر صحت بوست که رحیم اتالیق بخادابی 
که مدئنی دراسفار نادری سر برده ودر سیاهگری ژفه شده دود ز مة جسر برآب 
آموبه نموده اراد فاسد بسمت بلخ ودارالسلطنه هرات دارد وخبر رسید که رحیم 
بخارابی بعزم سبر وشکار سوار نی دود غتة آگر مرضص مضدمر عارض وحپان 
گذران را پدر ودنمود . 


نقل از نسخة خطی ) 


)٩۹( 


داری لاهور خلع وآدینه بیک را از طرف خود مقرر ساخت ٩‏ سکجیون مل نبز 
جرئت یافته عبداله نایپ‌الحکومه کشمیر را محبوس وخود بوسیلة رشوت به 
غازی الدین عمادالملك , فرمان حکومت کشمیر را از دهلی بنام خود حاصل کرد 
زسکه. وخطیاه ینام پادشاه گووکانی دوام داد ۷ ۰ 

جون خبرفتنه جولی عمادالملك بگوش احمدشاه درانی رسید ازقندهار براه 
کایل و پشاور وارد دبار لاهور کوک وک 3 آد بنه تیگ از قلعه شاهی لاهور تحانب 
هانسی حصار فرار کرد ۸ وغازی الدین از دیم احمد شاه از دربای کنگ گذشته 

ومرعتیان که همرامان آدینه بیکک بودند » حکومت لاهور را باوسبردند 
عوائد مالیات ومحصولات سالانة لاهور ومربوطات آنرا در سال هفتادوپنج لاد 
ریبه بر ذمت آدینه بیگگ باجاره گذاشتند . تاآنکه آدینه بیگ درماه محرم سال 
۳ ق چشم از جبان بست وزن او در خلال ایام مراجعت تیمورشاه از لاهور 
در نقاط دور دست لاهور حندی :ر سراقتدار ماند ودر روقت ورود احمد شاه بنواح 
قریب لاهور در جملة ساثر مفرورین وادی گمنامی پیمود وماجراء هردوتن خاتمه 
تستتافت 


دومین سفرنبه‌ورشاه بحانب هندوپنجاب 


و 
تمرد میرتصیرخان بلوج وامیران مفرورسند 
1 
قتل عالمگیر انی بدست عمادالملك - اشتراك تیمورشاه درجنگ پانی پت 
تاج گذاری شاه عالم ثانی بو ساطت تیمور شاه 
۷۲ 2 ۷۲۷۷۲ ق 
ذرضمن وقائم وگذارش سال ۱۱۷۰ ق بشرح رفت , که اعلیحضرت احمدشاه 
درانی ۰ بیاس خویش یگوهرآرای‌بیگم‌همسر پسر نامور خود تیمورشاه » ورضیه‌بیگم 
عیال خود , وهم از روی احسان بخاندان سلطنتی کورگانی هند » وابراز مروت 
به ساکنان دهلی , عزبزالدین محمد يك تن از بادشاه زادگان سلسلهةً کورگانبه 
را باعطای لقب عالمگیر ثانی وپادشاهی دهلی به تحت الحمایتی فرزند خود 
تیمور شاه پادشاه هند - سند ب پنجاب - کشمیر وجمون بر کزید » وبرتارکش 
تاج گذاشت . وحق ترویج سکه بنامش عنایت فرمود . ودرماه شعبان سال 
۲ ق که پادشاهی تیمور شاه درلاهور انقراض یافت » حین وصول تیمور شاه 
وسردار جبان خان دستور معظم درقندهار »اعلیحضرت احمد شاه دراتی »ازشنیدن 
حرکت های ناگوارآدینه بیک وغازی الدین عمادالملك وس رکشی مرعتیانو استمداو 
مکرر افغانان وزعیمان روحانی مقیم هند وپنجاب » مصمم شدتا از گروه سکمان 
و سر کشان پنجاب سخت انتقام بگیرد . 
اعلیحضرت احمد شاه درانی درین سا لکه به نیت احداث اشرف البلاد قندهار 
کار حفر ثپرشاهی را به تعجیل تحت اجراء قرار داده ومتوجه بنای شمر 
احمدشاهی وهم عازم انتظام عراق وپارس وآذربایجان وبخارابود بتاریخ عنتم 
شپرذی الحجة الحرام سال ۱۱۷۲ ق مطابق توشقان ثیل ترکی بمراه بسر 
بزرک و ولبعید خود اعلیحضرت تیمورشاه بعزم اطفاء ناثرة شورش سکبان 
ملك پنجاب وامور سلطنت لاهور ودهلی براه کابل وپشاور » رایات عالیات را 
دراهتزاز آورد . 


0 ۲ ۲۳ ۶ ۵ ۱ ۷ ۸ ماآخذ نمرات نشانشدة فوق کتاب تارب 
حسین شاهی - خزانة عامره - تاریخ افاغنه - سیرالمتاخرین - خورشید جبان 
خلاصة الانساپ - تاریخ مظفری - تاریخ بپدور - تحفة الکرام ونگ‌ارستان 
سلطانی وسواد نام احمد شاهی قید کتابخانة انجمن تاریخ است . 


دمرد میر نصیر خان بلو یچ 
۱ بکومك امیران معزول ومفرور سند 
در خلال این احوال که موکپ همایون اعلیحضرتین احمد شاه وتیمور شاه 
رت ای سوه وپنحاب نود , خبر رسد که مجمد عطرخان وخدابارخان‌امیران 
بق با سته ۰ در برابر رقبای ولایتی خود تاب نیاورده ودر قلات نصیر نزد 
هر سیر ان بلوج پناه آورده ازوی کمك میخواهند . وحون يك اندازه لشکر 
وفوز 47 از خود دار ند , میر نصیرخان وهردونفر مذکور موقع رامساعد دانسته 
سراز جیپ تمرد برآورده‌اند » وقصد مبارزه باقشون شاهی دارند . 
یتمیق احمدشاه درانی :رای سرزنش آنان شاهزاده ذیم‌ورشاه ولیعد 
را جسترو داد تادررآس جبار هزار عسکر درانی بپمراهی سردار حاجی عطاکی‌خان 
وه( ی ونور محمد خان بصوب قلات نصیر حرکت کرده پس از تأدیب هر سه 
بفر فك بجانب قشون همایون مظفر انه معاودت نماید . 
" میر تصیر خان بلوچ ومحمد عطرخان وخدایار خان سندهی که تاب مقاومت 
و رابالشکر تیمور شاهی بر خودندیدند . پیش ازانکه بدام مواخذه گرفتارآیند 
عر بش ای مبنی بر اظمار عجز و تقصیرات خویبش ترتیب داده دراردوگاه به پشگاه 
نیمور شاه تقدیم کردند وشراثط اطاعت وانقیاد بقرار قطعی وبدون مسامحه 
درپیش گذاشتند و دونفر امیران معزول سند از تمام گذارش های آنسال‌به حضور 
تبمورشاه شرح دادند و بخدمت او پیوستند و مسبرنصیرخان که مبخواست بکومك 
ویاری وهمراهی امیران معزول ومفرورسند تمرد نماید سخت ناکام وتالب شد . 
تیمورشاه که‌انتزاع ملك بنحاپ وانتقام از گردن کشانآنجامنظور نظرپدروالاگپر 
ومرکوز خاطر خودش بود ۰ درین وقت بمین شروط اطاعت آنپا وبه مشورت 
وصوابدید سرداران افغان اکتفاورزید ومیر تصیرخان را بباس سوابق نیکش مورد 


عفو قرار داد . 
خر کت بظرف لاهوو ودهلی 
پس از معاودت اموفقیت تیمورشاه که اطمینان از آنطرف داوجستان کاملا 
میس رآمد , درهمین شیور سنه بارقه توشقان ثبل » احمد شاه درانی باپسر خود 
تیمور شاه وارد دارالسلطنة لاهور کردید . و دراین سفر که جنک مشور تانی: بت 
وقتل دتایتمل وساباو شاه‌براو وابراهيم کاردی نوام است . 
۱ تبمور شاه دفعةٌ دوم بشرف التزام‌رکاب پدر نامور خویش وسرداران درانی 


۱ درین بخش جون سوانح تبمور شاه از زمان ولادت واوائل پادشاهی تابدو 
امراتوری او در نظر است از بیان نمام وقایم عد احمدشاه غازی خود دازی 
مینما نیم وبدرج دویتی های شامل مراد تار بخ که از طبع میرغلام علی ازاد بلگرامی 
۳ میخیك او لاوز کاوو تاریخ حنکت بانی بت نیاد کار مانده اکتفامی وردیم و 

کردسلطان عصر درانی 
قدل دتابه نیغ دشمن کاه 
نصرت بادشاه عالیجاه 
۷۲ قشق 
شاه .سپاورایس از دتانکشت 
تروق درانجام 3 وق امحتاز فتح 
صورنای خامه نار خش تواخحت 
شاه درانی نموده باز فتح 
۷۶ ق 
باو بافوج خود تلف شد 
تاربخ سرت فوج کفار 


۲۰۱ 


همراه شد . از شنیدن‌این خبر اهل هنود وساثر کردن کشان ۰ بطرف دهلی رو 
بفرار نم‌ادند . احمد شاه بایسر خود تیمور شاه درماه صفرسال مذکور وارد حمو 
من مضافات مور کردید , واز آنجافصد پورش بطرف دهلی نمود ‏ وتیمور شاه 
راباسردار جببان خان بفرماندهی قشون تعیین فرمود . 
غازی الدین عمادالملك ۷ که از دبرزمان سر بفساد می‌جنبا نیدوشجاغ الدوله 
بن حلال الدین حبدر ابوالمتصور اورا از سکرتال شکست داده دود » از هیبت 
وسطوت احمدشاه درانی آگاه کشت , و بدون توقف فوراً بدهلی رسیده عزیزالدین 
ملقب به عالمگیر ثانی . پادشاه دست نشانده احمد شاه را »که از سال ۱۱۷۰ ق 
تاالان به تحت الحمایتی سیاسی شاهنشاهی درائی بآنجا بسر مي برد , باانتظام 
الدوله وزیراو پر ذواب قمرالدین خان وزیر الممالك متوفی » باین اتمپام که آن 
دوتن داشاهنشاه درانی » نوشت وخوان دارند وسعایت مر ادر حضور احمد شاه 
درانی اظبار وتحربر میدارند » بقل رسانید . ۲ واز شرفساد خود , شاهزاده 
حلال الدین , فرزند اورابطرف صو ده دار مفرور ومتواری گردانید ۰ وم ذکور 
تاهنگام ورود احمد شاه درانی بدهلی . درمیان صو به مهار و بنگاله مبگذرانید 
و در وقت نزول احلال احمد شاه درانی به دهلی ». غازی الدین مذ کور به کمبیر . 
پیش سورج مل‌جات‌گریخت , وباافسران سکمان ملحق کشست . ناآنکه افسران 
سکپان با هشتاد هزار نفر درماه حمادی آلاخرسال ۱۱۷۲ ق کاملا بضرب شمشیر 
احمد شاه وبفرماندهی تیمورشاه وسردارجمان خان بقتل رسیدند . غازی الدین 
بعناد خود ادامه میداد . و در وقتی که جند تن افسران سکپان » درخلال یکسال 
تماماً از نیروی احمد شاه بدانسر زمین از پادر آورده شدند . حکومت دهلی 
در ظرف دو نیم ماه در خلال اوقات جنک پانی پت وساطت نواب نحیب الدوله 
روهیله که او مطبع دولت درانی بود , بامراحمد شاه غازی به محمد جببانشاه ملقب 
به بیداریخت فرزند عالی گوهر مقتول » بلحاظیکه پدرش کشته وبرادرش به 
صوبهة بپار وبنکاله واحمدشاه درانی هنوز موقم فراغت نیافته بود » سه تخت 
خلافت دملی اجلاس یافت ۰ وسکه : خطبه بنام خاندان عالی گوهر مرحوم مطابق 
منشور سلطئت درانی رواج کرفت عبارت سکه مروجة حمپانشاه مذکور در ظرف 
دو نیم ماه بدهلی این نود : 
بزرزد سکه وارت ناج ونخت 
مه لب حانشاه سدار سخت 
اعلیحضرت احمد شاه درانی » ی ا(انجام وقائم با نی بت وقتل دتناپتیل و 
شاه بپاو و جنگو و ابراهیم کاردی درماه جمادی اوول سال ۱۱۷۴ ق » جون ۲۳ 


۱ غازی الدین نگر . واقع فاصلة نه میلی شاه جبان آباد دعلی ومدرسة 
غازی الدین خان دهلی . بنام همین شخص معروف است . وشخص با اقتدار وجاه 
طلب وهم‌فرد نو یسنده وخوشنویس دود . 

۲ احمد شاه بابا , درنفس نامه خود بعنوان سلطان روم میتوسد . . . عطف 
گلگون صبارفتار بدارالترار قندهار نموده عازم انتظام مام عراق وخراسان 
وفارس وآذربایجان وقیه الملك ترکستان بود ۰ که خبرورود جمعی کمراه 
ازمتجندین دکن وشمید ساختن مرحمت وغفران پناه عالمگیرشاه وتصرف شدن 
ومسلط کشتن آن حماعت بر تمامی محالات وصو,جات هند واطالت تطاول ونیب 
وتاراج حیاول بحانب سرهند ولاهور وغبره محالات متعلقه س کار فرز ندار حمند 
تیمور شاه بعرض رسید » بنابران عطف عنان عر دی باردیکر بجانب آن مملکت 
لازم ومتحتم کت . و.تاریخ بیست وهفتم ماه ذبحه الحرام سال فرخنده فال 
توشقان ئیل ترکی مطابق سنه هزار و صدو هفتادو دوی هجری نبوی ص بای 
عز بمت در رکاب آورده باافواج دریامواج زباد از حدو ذو بخانه 3 قور خانةٌ ی حصر 
وعد بتا ید خداو ند صمدروانة سمت مقصد گردید و 

نقل از نسخهة قلمی قبد کتابخانة انجمن تاریخ کابل 


۳*۹ 


هزار غلام و کنیز دکنی نزاد , باغنائم بیشمار » وجواهر قیمت دار , وتوپخانه 
وبنجاه هزار اسپ ۰ ودولك کاو , وچندین هزار اشتر وپانصد پیل » بدست آورد 
و تمام‌سر کشان را بیاسارسانید ۸ . اعلیحضرت احمدشاه غازی خواست فرزند 
حود تیمورشاه را کمافی السابق بپادشاهی هندوستان بر قرار نماید . تیمورشاه 
درانی که هوا وا وضاع ملث هند را بصعت خود گوارا وموافق نینداشت وازطرف 
دیگر به سرزمین هرات » از زمان طفولیت پرورده وبخری وعادت وادب وفرهنک 

مرکز امارت مستقل ابدالی آشنائی ومعرفت تمام داشت ۰ وضمناً بخاندان 
سلاطین کورکانی هند . نظر بخویشی خود که درسال ۱۱۷۰ ق باگ وه نساء 
دختر تس ون ای از دواج کرده و نیزرضیه دختر اعلی<ضرت محمد شاه کورگانی 
سوم مت دواج اعلیحضرت احمد شاه درانی آمده .ود » لازم شمرد تا مطایق 
نظریات خیر خوامانة خود , سلطذت دهلی را به شاهزاده جلال‌الدین خسر بر خود 
ولد عزبزالدین عالمگیر ثانی مرحوم سلاله الاحفاد دودمان تیموریه , که درین سال 
از دست غازی الدین بقتل رسیده بود واگذارد وعبده <مابت دهلی را مستقيماً 
2 سلطات قاهرة قندهار مر بوط شمناسد وبه پیشگاه احمدشاه کبیر بیشنپادکرد 
تااکر ملتمس‌او درجة قبول بااد شاهزاده جلال‌الدین خسربرة اورا بیادشاهصی 
دهلی برقرار فرماید . 

اعلیحضرت احمدشاه غازی »التماس فرزند هوشمند خودرا مقرون باجابت 
دانسته وناج وتخت دهلی راحق شاهزاده جلال‌الدین شمرد وباوسپرد واورا 
ابوظفر لقب‌داد .جون‌دران‌او قات شاهزاده حلال‌الدین مذکور در صو به‌بپار و بنکاله 
از دست غازی الدین فرارکرده وآنجابسر میبرد , میرزا جوانبخت پنسرش‌راموقتبه 
نیابت پدرش بر تخت‌خلافت دهلی نشاندوبروی تاکید فرمود که‌تاهنکام ورود 
ابو ظفر جلال‌الدین شاه عالم ثانسی تختگاه‌اورا حمایت کند .واعلحضرت احمدشاه 
درانی محمد حانشاه بیدا بخت مخلو ع را که کفاانست احر از متام خلافت دهلی را 
نداشت با احسن بخت ربرادرش دربیش خوانده مورد اشفاق شاهنشامی قرارداد . 
وهمدرین وقت‌عواند صو هه بپارراکه ماه بیست‌هزار ودرسال حمعابهدولك وینجاه 
هزار رپیه نخمین میکردیدبعلاوة دیکرمنافم به‌شاه‌عالم‌بخشید, تاتلافی خسارات 
گذشته وکفاف آینده‌اش را.نماید ودوبیت‌آتی »درتاریخ‌جلوس ابوظفر جلال‌الدین 
شاه عالم تانی وسند برجسته افتخار کشور گیری وتاج .خشی انی احمد شاه‌غازی 
دردهلی وحسن نظر جوانمردانة تیمورشاه درانی نیا د کار مانده‌است : 

زهی شاه عالی گبر عدل کستر 
باو تاج وتخت ونئین شد مسلم 
برون آرسال صمایون حلوس 
زسلطان هندوستان شاه عالم 
۲۳ ق 
در مسک و کات شاه عالم تانی این ست دواج داده شد : 
حامی دین محمد شاه عالم پادشاه 
سکه زد «ر هفت کشسور ساده فضصل اله 

احسن بخت بدوران شاهنشاهی یمور شاه نکادل آمد وحسب الامر تیمورشاه 
به ولایت ملتان در نزد نواب مظنرخان فرسناده شد واز مدرك مالیات آن ولابت 
در سال يك لك ریمه برايش منظور کردید . احمد شاه از باعث معاونت باشاه عالم 
ابوظفر جلال‌الدین . وزارت حکومت دهلی را به نواب شجاع الدوله بن جلال‌الدین 
حیدر ابوالمنصور له مرد متتدر واز حمله اخلاصمندان درحه اول شاهنشاه افغان 
بود , اعطا فرمود . و نواب نجیب الدولة رو یله را امیرلشکر وزیر دفاع دهلی 
۱ ماخ درحاشبه صفحات آینده تشر دج بافته ودرالناء مطالعه اکر اشتباه 
رخ دهد , بکتب تواریخ طبم هندوستان که از هر يك نام برده شده , مراجعه 

شود . 


)۳۳۴( 


مثررنمود ۱ . و دراین هنگام احمدشاه غازی میخواست.. از روی مزید اشفاق 
شجاع الدوله راکه شخص خدمتگار ,ود , باخود بدارالقر ار قندهار باورد و معلایق 
دیگر روشناسان , جایگیر مناسب بجیت امرار حبات او اعطانمابد , مکر در الر 
التماس نوابان هند که شجاعالدوله رابسیار دوست داشتند , از حضور اعلیحضرت 
احمد شاه درانی التجا کردند تا اکر اورا بلطف شاهنشاهی خودش به وطن 
هندوستان بگذارد شاهتشاه درانی که بدون رضاء خلق به هیچ امری مداخلت 
نمی ۳ ۲ مطاق استدعای هنددان اورا به هندوستان گذاشت وعبده وزارت 
لطنت ابو ظفر حلالالدین شاه عالم را برذمتش سبرد . وزین خان مرمند را که 
در سال ۱۱7 ق . سردار عمداه‌خان ثوفلزایی بحکومت سبررند فرمان داده و عد 
جندی نظر بظپور وقانم متواثر هند و بنجاب از کار باز مانده بود » در شروع سال 
۶ ق دحکومت لاهور بر قرار ساخت ۲ وپادشاهی «هوررا به ولابت تبدیل 
وزین خان راصوبه دار لقب داد . 
ابوظفر حلال الدین شاه عالم , رضاقلی خان را بواسطة تیمورشاه . بخطاب 
منیرالدوله بحضور اعلیحضرت احمد شاه درانی پیشنیاد کرد وبجبه حصول 
فرمان در قندهار مشرف ساخت ۲ وکسان دیکر رامثل کامکارخان واصالت خان 
ودلیرخان وفیض الّه خان ونوبت خان و:پادرعلی خان وزین العابدین خان که 
ازشناخته مای تیمور شاه درانی واز جملةٌ ارکان وسر کردکان عصر سلطنت شاه 
عالم بودند . از حضور احمدشاه مطاد ق‌ماآل هر يك فرامین جداکانه مرسول 
نا اه 4 
و همچنان راجه رام نراین مشرف د یوان خاص 
و عاقبت محمود خان بمرتبه استیفاعه نائل امدند . 
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و سروی 


۱ نجیب الدوئه درسال ۱۱۸۶ ق وفات یافت وتاریخ فوت او از مصراع چببارم 

دو بیت آتی برمی آید : 
زمین را شیوة شیون بیاضد 
فلاکه وا سره دتاهان گهاشد 
بدان قدوسیان دادنداین درمز 
ر "نجیب الدوله واصل باخداشد ) 

۲ احمد شاه بابا راجع باین سفر خود که تیمورشاه نیز بااو همراه بود , 
درمتن نامه خود بعنوان سلطان روم می نویسد : 

از تال حرکت نموده وا و و و رن به شاه جپان آاد رسید , ودرساعت 
سعد وزمان اسعد داخل قلعه کردیده وپای برتخت فیروز بخت سلطنت کذاشته 
وقواعد وضوابط آندولت حسب ورودم مضبوط ومستحکم ساخته بقرة العین 
ستوده شیم » نورحدیثه سلاطین والاهمم شاه عالم ولدمرحمت وغفران پناه‌حضرت 
عالمگیر شباه حواری وغلمان خدم تاج بخنشسی کرده وسلطنت ۵۱ آرایش دلوم 
مملکت هندوستان رابه آن سر وسرافراز بوستان اقبال واکذاشته وامراء واعیان 
دولت ببيةٌ کورکانیه رابدستور سایق بحال وبرقرار داشته وهر يك را بخدمت 
شایان سرافراز ساخته هس جوم مج تب ان عزیمت صوب دارالسلطنة کابل 
و دارالقرار قندهار نمود . 

نقل از نسخة علی سواق تن باه شاه درانی ۰ قبد کتابخانة انجمن تاریخ 

۳ ع مآخذاین کفتار : نصل هفتم تاریخ احمد طبع هندوستان ۶ -م تاریخ 
حیین‌شباهیالز میرامامالنین حسيفي, چشیتی‌طر یقت - سی رالمتاشو ین - الرغلام حین 
طباطبانی طبح هند - خزانه عامره اثر میرغلام علی آزاد بلکرامی طبع هند - جلد 
پنجم تر کتازان هند - جند نیم تاریخ هندوستان - راجدان پنجاب بت تاریج ردو 
کلدسته عشسرت - تاریخ‌افاغنه - ابر سیدظپورالحسن موسوی - نذلرد شاه ولی ان 
بزبان اردو - تاریخ مظعری - تاریج خورشید جبان - واقعات دهلی - . 

هندوستان کی حالت ۰ یراج التواریعح ی 


۱۰۶( 


ملاحظة همین ابراز عظمت وکرامت اعلیحضرت احمد شاه درانی , شاه ولی الله 
در تذکرة حود نحت عنوان ایثار عظیم می نویسد : مردم جپان متحیر بودند 
> تروی درانی براعظم هندرافتح کرد وآنرا به شاه عالم سرد لایرجع‌الی 

العالم یعنی تعلق این کار بقانون حاری این دنیا نبود . صحیح است که شاهنشاه 
درانی » دین رابه دنیا نفر وخت ۱ . 

وبران الدار الاخرة لبی الحیوان والاخرة خبر . 

دا رسد رایت افسراشتن 
۱ که دین دا تواند نسگپداشتن 

۳ میرغلام حسین طباطباثی می نویسد ۲ : شجاع الدوله » از زعیمان معروف هند 

دفتی سای باریابی را «حضور اعلیحضرت احمد شاه درانی داشت » حین 
#ره دایتا دخول بدر بار شاهنشاه بتوسط اشرف انوزراء سردار شاه ولیخان 
فوفلزایی > اعلیحضرت احمدشاه بابا نظر تمراحمی که دن بارة شحاع الدوله 
باراول مبدول فرمود اینکه : 

حون ح رکت را بمقابل او 


۰ ۰ ۰ راك ۱ ۰ ِ ۰ 3 ۳۹ 15" 
قاتا « من مجاس سالاش بس راقی ‏ ی مهب جیی سر اروش 


ی رسم معانقه بااوبحاآرد ۷۲ ودر تاریخ هندوستان 


۶ ۲ نقل از مجله سروش طبع پاکستان شماره 6 جلد دوم ص ۲۷ بحواله تذکرة 
۲ ولي له - تالیف مولینا مناظر احسن گیلانی طبع دکن ۱۹۶7 ص ۸ تحت 
عنوان ایثار عظیم . 

اي شاه ول 28 حافقا قآ مجید تخت لب عنلاکوهق سناسب 
طریقة نقشبندیه واز مشاهیر بزرک علمی مملکت هنداسست . ووقتی که مسلمانان 
هند ازجور واستبداد سران مراته ها به‌ستوه آمدند وخاندان جغتاثی هند رو 
باضمحلال گذاشتند » او را وادار ساختند که بحیث زعیم علمی آنکشور 
ضمن‌نامه ای از مقدم شاهنشاه درانی بجبت غزوات علیه سکبان پذیرایی نماید 
وهر چند احمد شاه غازی خود باین عزم بالجزم استوار بود . مراوده عالم مذکور 
باعث شناسایی کاملتر وموحب اعتماد بپتر واقع شد . 

شاه ولی الّه که اصلا اسمش شاه عظیم الدین وبنام شاه ولی ال شببرت کرفته 
بعنوان محدت دهلوی نبز شناخته میشود . 

موصوف بقول عبداله انصاری طبیب وتذکره نوبس معاصر احمدشاه بایا بروز 
چپار شنبه‌دهم شوال المکرم سنه ۱۱۱۶ حجری قمری پابعرصه وجود گذاشته 
واما و فور علم وادب وآشنایی به السنة شرقی وقدرت فلسفی وسیاسی ومجاهدتی 
که به رد عقائدو هبیه وغیره مینمود » چون از طرفداران جدی آل بابر بود 
و باستقرار خانوادء محمد شاه کور گانی سعی داشت . شا هنشاه 
ففان آور دن او را به قند هار و کا تنل بپمان 
مناسبت اراده نفر مود » وبوی دستور داد تا باستقرار دولت هندوستان که بنام 
تیمور شاه تعیین گردده احترام کند » وهم بخاندان بابری چغتایی که دست 
نشاندة شاهنشاه درانی است ۰ نظر دقت داشته باشد . ومولوی فضل احمدخان 
خطیب جامح دحلی و موژوی محجمد غوث خان ابن تاج خان ترکمان را بجحیت تدر یس 
علوم دینیه ,کایل وقندمار آورد وهم وقتی مولوی محمد غوث را قاضی شرر پشاور 
مترر فرمود واورا ذقب خان علما نیز بخشید وشاه ولیخان اشرف الوزراء حسب 
الامراحمد شاه ابا مکتوبی که درباب معاش مولوی مذ کور بعنوال جدنکارنده اين 
کتاب نکاشته است در نزد خودم موحود است . 

شاه ولی اه محدث دهلوی در مدت زندکانی خود به هندوستان دوبار با 
اعلیحضغمرت تیمورشاه درانی به زمان حیات اعلم «ضرت انخیت. شتلاه با ملاقی شده 
و بدر بار رس‌ی ومحااس عامی اوراه داشته وعالم موصوف عداز انجام وقایم پانی 
بت , وعودت احم‌دشاه دابا از هند و پنحاب 4 قددهار وعززبمت تیمورشاه از قندهار 
بررات درسنه ۱۱۷ ق داعی احل را لميك گفته است . 

۲ ۲ صذحات ٩۱۶ - ٩۰۸‏ تتاب سیر المتاخرین گس تاریخ صمندوستان 
ان میرغلام حسین طباطبا نی طبع هند وخزانة عامره تالیف غلام علی آزاد بلگرامی 

هشد . (۱۰۵) 
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از علامت همراهی وسفر دوم نیمور شاه بآن سرزمین واشترالد در جنک نامی 
بای پت » تکی همین سطور درحسثه اد کار مانده وبحرت البات اکثر مطالب در تن 
سا در داخته شد : ۱ , 


باریابی واثف بحضور احمدشاه درانی 
بواسطة مور شاه 
ر‌ 
دویسندگان دربار او 
در فصل های پیشتر از ورالعین واقف شاعر سیر دردار تیمور شاه بحث 
کردیم » ون برجسته ترین ایام زندکانی وادبی او بدورة امیراتوری درانی تعلق 
می گیرد » اينك از بقمت احوالات او که مصادف بدومین سفر تیمور شاه به هند 
وپنجاباست » شرح می دهیم : 
در ماه شعبان سال ۱۱۷۱ ق که تبمور شاه وسردار حبان خان وسردار 
مرادخان وسردار سرفرازخان بن و کیل‌الدوله سردار عبداله‌خان وجانبازخان ومیرز 
عبدالمبادی خان منشی باشی ومبرزا الله وبردی خان وسارافراد که معیت تبمورشا: 
را داشتند » نظر عواملی که مذکور شد , شمر لاهور راترك گفته رهگرای قنه‌هار 
بسساد, (دس س سای .ز 
قاضی زاده شیخ بیکك تای واقف درمدت دوسال در مسکن خویش و دعضر 
نقاط دیگر بسربرد » ونظر به او ضاع ناآرام دهلی ولاهور که از سال ۱۱۵۱ 2 
مورد حملات واقم شده ود این شعر می سرود : 
از دبار مابغر بت برده اند آرام را 
ه رکه‌میآ بددر ین کش‌ور نمی گیردثراد 
در سنال ۱۱۷۳ ق در مواقع ورود موکب اعلیحضرت احمد شاه وتیمور شا 
به لاهورودهلی , روزی از حانب شاهنشاه درانی بالای بت قسمت کردن کشانح 
قتل صد وریافت . باشند کان اطراف لاهور ودهلی صدور آن امررا قتل عا 
بنداشته بتر(د خانمان محبور شدند . واقف بر خود اند سید که درین کیرود ا 
ما تابع و لس نخو اهد شد » ونامه ای مشعر در حالات خود وشاه عنا بت خا 
وساثر افاضل که دريك مدرسه جاداشتند . بعنوان رفقای دوسال قبل . مش 
میرزا میرعبدالم‌ادی مان موسوی ومیرزا الّه دیردی خان ومیرزا عبدالله مبرجا 
بن میرژا عبدالتفار خان ومبرزا محمد حاشم خان بپشتی ومیرزا میر عباس .بی؟ 
ومبرزا عمدالله کوه زوری فرستناد :6 والتماس کوراد تاعر بضهة سان را بحضور مر 
الفضّلا شادزاده نءه‌ور شاه وسردار جمان‌خان دستور معظم سردارلشکر برسانن 
نویسندگان مذکور جون واقف را بار دیکر بوسیلة عریضه خودش در یافتند ز 
خود طلبیده در یکی از ساعات فراغت در بیشنگاه تیمور شاه ر 9 و 
هما نطور بکه دو سال قبل اورا مورد اشفاق وعنایات خسروانه قرار داده بود .. 
دیگر مبذول عواطف پادشاانه فرموده واورا بحضور اعلیحضرت احمد شاه درا 
مرف ساخت . واف حبنی که به پیشگاه شاهنشاه افغان روبرو شد بداعة ۱ 
بست حتواد : 
ندیده هیچکس ظل پیمبر 
بجمد لته که طل اه دیدم 
واین وقت جندین نفر از فاضلان که در دیار لاهور و دهلی : ر می بردز 
بنادر حسن ارادت دولتخواهی ببارگاه شاهنشاه راه بافتند ومورد نوازش‌واقم‌شه 
وازجملهةٌ خدام‌دفاتر شاهی عبدالرژف خان سند هی قاثم‌مقام منشی‌خاص ومیرزا 
ویردی خان ومیرزامیر عبدال.بادی خان ومیان تاج محمد خان وحافظ مسعود + 
وزین الدین خان ومولیناگل محمد خان ومنشی میرزا محمد عطاردرقم ومیرزاء 
باشی خان ومیرزا محمد مبدی خان ومیرزا نوروز علی حان وملاباشی قاه 
محمد غوث خانومولوی‌فضل‌احمد خان خطیب وفضلامام‌خان ومولوی‌فیض‌الدین- 


))۱۱۰۱(( 


ومولوی محمد وارث خان ومولوی عبدالّه خان ومولوی محمد عشمان خان ومولوی 
سید مرتضی خان سیوستانی ومولوی صلاح انْدین خان ومولوی 
میر محمد یوسف خان ومولوق قاضی عبدالرحیم خان ومولوی زلی خان و قاضی 
فتح‌الله خان ومولوی‌قاضی‌صبغت له خان ومولوی رحیمدادخان ومولوی محمدبابرخان 
ناستکتاب کتب مقدسه شر عبه ودواو ین متقدمس ومبرزا حرز ین صفاعانی ن شیخ 
ابی طالب وشیخ واقف وکتاب راج ترنگنی وشرح جغمنی واسکندر نامه ودستور 
الحکماء وفر‌سنامه ومصنفات ش‌زاده محمد داراشکوه وکلمة العین وشرح مثنوی 
مولایٍ روم ونحفه الاحرار وسبحه‌الارار وقران السعدین واعحاز خسروی ورزم نامه 
ونادرنامه میرزا محمد جعفرخان راهب وجواعر السراثر شیخ محمد عمر پشاوری 
ومناقب. فخریة. نواب نظام‌الملك ودگرکتب ور.-اثل ومقالات متنوعه مشغول شده 
مولویان به تصحیح وتنقیح مصنفات وتذهیب وترتیب مامور گردیدند ۱ . 

بتاریخ ۸ ربیم‌الثانی ۱۱۷۲ ق که ابو ظفر جلال الدین شاه عالم بامر 
اعسجص وت احمد شاه غازی براریکه سلطنت دهلی نشست ۰ بعض افاضل وویات 
متصرفه که بخیال ورود به قندمار و کابل وامید بدست‌آوردن جابگیر دراین مناطق 
سرمی بردند , اعلیحضرت احمد شاه غازی که خالعه‌حات سایق کابل را اه 
امراء درانی تخصیص داده واقامت دگرمردمان را لازم نمی دانست حندتن 
مدعاطلبان. بحسب (رشاد شاهنشاه درانی بدارالسلطنة دهلی درسابة اقتداز 
شاه عالم می خص شدند واقف. نیز بتاریخ جبارشنبه ۱۲ ربیم الاول ۱۱۷۶ ق 
دفصلء عز دمت بدهلی » ار نزدژن‌خان مپمند حا کم افغا نی هو ر مرحص *لست ۲ 

عرّیمت واقف به سورت بندر . 

دراواخر آن سال که احمد شاه درانی وتیمور شاه وارکان سلطنت وعلماء 
وادباء ر کاب شاهنشاه باپیروازی تمام » ار هند وینحاب عاژم قندهار شد ند ,شیخ 
واقف باشاه عبدالحکيم خراسانی در همین اوقاتی که اعلیحضرت احمد شاه غازی 
سنگك تمبداب اشرف البلاد قندهار را مبگذاشت » هر دوتن عزم بالزم سفر 
میمنت اثر حرمین شریفین وعبور ولابت دکن نمودند » و تاریخ بیست ونیم رجب 
سال ۷۶ ی به اور نک آباد دزن مواصلت کردند واز آنحا رهعرای دندر سورت 
شد ند . حین ورود به سورت بندر ». شیخ تایب سکت سمگتای متخلاص واقف . 
نظر بعدم قواء جسمی از شرف مسافرت راه حج بیت‌اله شرفسا وتعظیمیا , عذر 
ناتوانی در پیش آورد وشاه عبدالحکيم خراسانی بر عزم خود پایداری نموده در 
همان سال از راه درا برمرام ادای فر بضة حج نائل آمد . 

شیخ واقف سحالت عجز وتنبانی »فراق آن دوست می سرود : 

من ای همدم فگندم دل بدربا 
مرا آسایش ساحل مباركد 


۱ غلام همدانی متخلص به مصحفی,مزلف بیاض عقد تریامینویسد :میا 
عبدالپادی ومیرزا ال ویردی به نقل گرفتن غزلیات واقف مامور شدند وعريك نقل 
دبوان واقف رابا خود دافغانستان بردند واز سال ۱۱۷۶ ق که عودت احمد شاه 
از فتح پانی پت است درکابل وقندهار وهرات وسیستان مروج کردید . غلام 
همدانی ساکن امرو هه متولد ۱۱۳۶ ق در عصر اعلیحضرت احمدشاه واعلیحضرت 
تیمور شاه در لاهور و دهلی میزیست وبیاض خطی درتذکر؛ شعراء عبد تیمورشاه 
در سال ۱۱۹۹ ق در دملی نوشت . اثر او بروز دوشنبه چمرار ذی قعده ۱۲۲۶ ق 
در عپد ساطنت‌اول اعلیحضرت شاه شحاعغالملك درانی بخطامودهر بندت درلکم‌نو 
تبیبض گردید ودر سال ۱۹۲ ع به ترتبب هولوی عبدالحق معتمد به سلسكلة 
نشرات انجمن ترقی اردو اورنک آباد بطبم رسید.. 

اثر مذکور در بعض موارد اندك .اقول صاحب نکارستان شباهت دارد واینکه 
باوصف همعصری شامل در بار نبوده وقضاارا از دور نوت برداشته اثرش خبلی 
مختصر وآنقدر لطف ندارد . 


۱۰۷( 


من ای همره زپا افتادم از ضعف 
ثرا صمراهی محمل مبارك 

واقف از ماه رجب سال ۱۱۷ ق تا اوائل ماه جمادی الاول ۱۱۷۵ ق به‌سورت 
بندر گذرانید , ودر قلعةٌ سورت » که حکیم حیدر مخاطب به مسیح الزمان » در 
سال ۱۰۶۶ ق از حضور شاه جران بحیث مستحفظ وعامل سورت مقرر شده واز 
همان بندر بحرمین شریفین سفر کرد » و در وقت جلوس شاه جبان » مبلغ پنچ 
لك رپیه راینام نذرتخت نشینی » به اماکن مقدس اسلام درارض حجاز تصدق 
نمود » از ان وقت چون بندر سورت . از بندرکاها وتفرج کاهای مردم دهلی ولاهور 
محسوب میشد وتا این وقت که یکصدوسی سال سیری شده بود » شیخ واقف 
وهمراهش آن خاطرات رامیخواستند تجدید نمایند » وازقندیل‌الماس که شاه‌حبان 
همراه سقف کنبد مطیر روض؛ نبویه ص فرستاده بود سخن میراندند . وجون 
شسعاهیت وحود بروی غالب شده نود » ازشرف همراهی شاه‌عبدا لحکيم بازما ند واننکه 
از باعث عدم ادای فریض؛ٌ حج وعدم همراهی باشاه عبدالحکيم مطعون طبقات گشت 
از روی انفعال باقران وامثال میکفت : 

دراین حالت که روز کار انکستار ضعف واضصمحلال برمن در دمند هستولسی 
وازبی سرانجامی اسباب دنیوی ونحافت فامت وسح حرکت به هیچ سون‌دارم 
رفیقان راه شریعت وحریفان بزم طریقت تاز یانه طعن بر توس همت این‌عبد قاصر 
میزنند وهر چند دروصل حرمان قفرومانده ام ولیکن ادافرمان رموز حثبقت منکشف 
احوال براضه‌حلال این واقف ی وقوف اند که سررشتة ادب نگاهداشتن علامت 
خرد مندی است وباس حرمت داشتن باماکن مقدس دلیل خداشناسی و خود را 
بدین فرط معاصی ثالابق محض دانسته از ابن دیار حواهر متقاطر اشك‌نباز نثار 
هر دوآستان‌مقدس کرده سراز سودای انفعال بر نداشته بر خود همی گویم ۲ 


سری دارم از تیوک سوداشکسته 
به سنکك ملامت زصد جاشکسته 


شیخ بیکث تای واقف بتاریخ ۵ جمادی الاول ۱۱۷۵ ق » حین مراجعت 
شاه عبدالحکيم از سفر حج بیت ال , هر دوتن متفقاً وارد اورنگ ]راد دکن شدند 
وبتاریخ ۲ ربیع آلاخر ۱۱۷۵ ق الحاج شاه عبدالحکيم وشیخج تایب سک بیگتای 
بعزم سیاحت هندوستان رشته اتفاق بستند وپس ازبند وبست وتداركد سامان 
راحله بتاریخ ۲ شوال ۱۱۷۰ ق حرکت کردند . 

جون راهای برهانبور ومالوه از قواء انضباطی بعید بنظر می آمد , هر دوتن 
از طریق برار وجترپور در حرکت افتادند . 

در عرض راه اورنک آباد وبالاپور نظر به توانایی خویش از قبیل نقد وجنس 
خاصه يك قبضه دهوپ میناکار وپروله مرصع وفر کل خاصه که از حضور تیمورشاه 
بیاد کار داشت , دحار راهزنان شدند وآن همه را از دست دادند ومال ومتاع 
وکتاییای شان را بتاراج بردند وبجز عینگ ويك اندازه سیماب ۱ هیچ چیزی از 
اسباب سفر وکتاب برایشان باقی نگذاشتند . ۱ 
واین بگانه خسارت مادی ومعنوی وتشویش روحی بود که واقف وشاه عبدالحکيم 
دراواخر عمر درالناء سیاحت بر ولایت دکن بآن روبرو شدند , وبا 


۱واقف شغل کیمیاگری نمزداشت و ناحاظیکه سیماب دراور نگ آباد دکسن 
نسبت سایر جاهاارزان بود قدری باخود .رداشته بود جنانجه دراوقاتی که درد 
افلاس بروی غلبه داشت دریکی از اشمار خویش جنین اشارت نموده : 
تلاش وصل این سیمین بران آخر کدایم کرد 
شدم مفلس زفکر کیمیا آهسته آهسته 


(۱۰۸( 


بزر کتر بن فقر مالی کرفتار آمده بجا ات صعب به بالاپور وتابنی رسید ند 
بیاد همان مصیبت جان کداز افراد ذیل را ثبت سفرنام خویش نمود . 
عینکی وپارة سیماب با ما مانده است 
چشم بیخواب ودل بیتاب با مامانده است 
کردند غریب غارتی را حزنان 
سر ماند ونماند هیچ چیز از سامان 
بردند هر آنجه نود الا عينك 


وا مانده بما همین دوچشم حبران 


. واقف 


واقف که شخص معمر وضعیف‌الینیه بود وقتی درعرض راه اورنک آباد 
بصدمت مالی وتکالیف حسمی ازدست راهزنان گرفتار آمد . در بالاپور بشدت 
در دبدن دجار کردید وعلاقمندان شعر وادب که وجود اورا کرامی داشتند» ازنگاه 
قدر شناسی بجای خوش آب وهوای کولاپور ذریعة پالکی بردند . پس از اندك 
مسجت پابی شیخ واقف و شاه عبدالحکیم از کولاپور به ناکبور رفتند وبتاریخ ,۲( 
شوال‌المکرم سأل ۱۱۷۰ ق مصادف به شانزدهمین سال سلطنت احمد شاه درانی 
شاه عبدالحکيم به خانیور وموشیار بور وواقف به بتاله رسید واز روزچپارشنیه 
۷ جمادی‌الاول ق تا روز سه شنبه ۲۸ حمادی الثانی ۱۷۷ ق پیوسته در دیار 
لاهور گذرانید 


ورود واقف به قندهار : 


واقف دراواخر سال ۱۱۷۹ ق بصحابت شیخ عبدال خان انصاری وحکیم فرخ 
حسین خان ومولینا میرحسین خان وشیخ عبدالسبحان خان در وقت جشن ساطانی 
عروسی هفت شباروزی شاهزاده سلیمانشاه بن اعا,بحضرت احمدشاه و بلقیس بیگم 
دختر اشرف الوژراء شاه ولیخان در قطار حکماء وفضلای مشپور هندوستان 
در قندهار آمد واز انار قندهار وسایر مبوه‌های خوشکوار آنحا حئا وافی برداشت 
واوصاف زیاد نمود . شیخ واقف در سال ۱۱۸۲ ق بار دگر بشرف ژیارت 
خرقة هطیره وارد قندهار کردید و بقرار نکارش صاحب تکارستان درمدح بندگان 
ربا مکان فلك سایبان سرآمد سلاطین دوران جناب مالك الرقاب ذی القوت‌المتین 
احمد شاه پادشاة فخرالتابعین و پادشاه ژادگان ذی العزواله‌فتخرین و صلحاء 
توح العالمین هفده قصمده ومناقب هقر نب ده قندهار حشت آنار لب به نعظیم 
وترنیت گشود. ودرهمین سا لکه قلعة نیر نگث. ت بحکم اسکندر انی احمدشاه 
پادشاه در درانی تو سط مبان غلام شاه‌خان مخاطب به‌صمصام الدو له وبران 
وبحایش قلعةٌ عر دض ومتین حبدر آیاد اعمار میکردید شیخ واقف از قندهار نزد 
صمصام الدو له وگل محمدخان خراسانی مستاحر ولابت ئپته واحمدخان حاکم 
ومستاجر فرخ آباد رفت ونوبتی نزد نواب هیر محمد شریف شجاع الملك بسالت 
جنگ بحرمت نام بدرش نواب آصف حاه برادر رفته وذواب صدرالدین محمدخان 
قلعه‌دار دولت آباد بن سید شربف خان سیف الدوله که نام واقف شنیده بود 
به طلیش هر جند نامه نوشت عذر خواست ومذکور که درسال ۱۱۷۷ ق وفات 
بافت وپسرانش در پرگنة کوتبل در طاب واقف نامه و قاصد فرستادند و درنوبت 
آنپا حندوقت مممان‌رفت وازاقامت دایمی با نجا خودداری‌نمود. حسن‌محی‌الدین‌خان 
بن طالب محی‌الدین خان که این لطایف شنید وقتی با واقف برخورد آن ماجراء 
پرسید وبه واقف گفت درای امر ار حبات شما اقامت به خانقاه بسران سیف‌الدو له 
اهم وضرور بود ودلیل مفارقت جه بود . 
واتف بجواب گفت بودن بآنجا وبه نزد نواب دیکر ولایت در حقیقت پابندی 
به‌نفس است و من که پابند به نفس "نیم نمی‌توانم دراه بدوم وبپر خانقاه بروم 


۱۰۹۰۱ 


واگر به خانقاه میگذرا نیدم» انواع نعما درخانقاه درانی کم نبود. حسن محی‌الدین‌خان 
که خود میخواست بآن ذرایم استمزاج خواص واقف نموده وبا خود برد ترك 
پا فشاری نمود و دانست که واقف آن جواب را رمزً بخودش گفت ورنه عقیده‌اش 
درباب خداو ندان نعمت آنچنان نبود . حسن هحی‌الدین خان که مرد سخن سنج 
ونازك پسند بود , از سخنان واقف این گفته خیلی ها موافق طبع آفتاد : 


کشیدم رنچ بر گنج در ویرانة دیا ر_ 
چو دیدم خوب واق فگنج‌این‌وبرانه من بودم 


تا اینجا که در سفر نافة شیخ نورالعین واقف بعینه مرقوم شده بود لبت 
طومار شد وحللات دعد از آنش تا سال ۱۱۸۸ ق معلوم راقم الحروف نگشت (۱) 
ذکر حالات واوقات واقف اگر که به تطویل انجامید ولی اینکه بزرگترین شخصیت 
ادبی هند و بنجاب بعید حکومت شاهی وهم دورة شاهنشاهی تیمور شاه بحساب 
میرود , وافتخارات علمی وادی این مملکت را بار مي‌ارد , اختصار کلام را درنگارش 
خوبش راه ندادم . 


۰ (۱) آشاره به میرزا محمد ماشم ببرشتی موّلف کتاب منحصربفرد نگارستان 
سلطانی . منشی دیوان اعلی درعمد احمدشاه درانی . 


۲۱ 


دوره سوم بادشاهی تممو رشاه 
در هرات 


در اواسط سال ۱۱۷۶ ق ؛ اعلیحضرت احمدشاه درانی پبس از فتح بانی پت 
وانتظام شیر های دهلی » لاهور » اتك » پشور . کابل اشرف الملاد قندهار راکه 
از چند سالی مدنظر داشت . بنیاد گذاشت . ودراین فرصت معاودت واقامت به 
دارالقرار قندعار » درخلال ایام آغاز هداب کداری شیر جدید » شاهزاده‌نیه‌ورشاه 
فرز نداول خودرا که درا هنکام پوره بمرحله پانزده قدم گذاشته دود (۱) بلحاظی 
که او جندسال دیکر نیز درهرات سلطنت کرده وهم دورهُ پیشتر درسال ۱۱۷۰ ق 
به پادشاهی لاهور کذرانیده و باقتضاآت سیاست شاندار احمدشاهی , ازهر نگاه 
سر راست شده دود, بااعز از مراتب جاه وحلال پادشاهی وصلاحیت ترویج سکه 
سلطنت باسم تیمور شاه بدارالساطنة هرات کماشت و قلعة اختبارالدین را باز بر 
مقدم تیمور شاهی زینت بخشید واين بیت را به فص خاتم او حکم نقر فرمود : 
بحکم طالع نیمور شاء زدور فلك 
گرفت سیم وزر ماه ومرردست ملك 
تیمور شاه درساية رأفت وعظمت پدر دعور خود , دفعة سوم از سال۱۱۷ق 
تا سال ۲۳ آق بدارالسلطنة هرات سر برد (۲) », ووقایم وکذارشی که درین 
دور سلطنت تیمور نشماه در هرات از جانب ولاج- غرنی امیرانوری درانی بصدور 
آمد مختصر آن ازینقرار است : 
در سال ۱۱۸۲ ق مطابق 2 نسصرالته میرژای افشمار میخواست 
دارالسلطنة مشسید را از سلطة نیم‌ور شاهی ز از نفی سیاسی سلطنت 
شاهنشاهی احمدشاه درانی ترون آرد. (۱) . 
واین خبر بتوسط تیسور شاه فره‌انده <سبار بلول غری خراسان » از هرات 
بقندهار . به‌پیشگاه احمدشاه کییر بعرض ر  ._._...‏ . احمدشاه درانی 
که هميشه متوجه نقاط شرقی وغربی وجنوبی  ::‏ کشور پپناور خویش بود 
بجیت سر زنش نصرالته همرژا واستقرار سلطنت مشسمد . : دارالقرار قندهارراه 
هرات برکرفت . حین وصول بیرات تیمورشاء پادشاه آنجارا باین منظور که 
او درین ذوبت وقایم مشسبد وغیره را به نیروی شمشیر خویش انجام‌دهد. بالشکر 
جرار از قندهار ۰ بیمرامی سردار حببان خان فوفلزابی ومیر نصیر خان بسلوچ 
بصوب مشپد فرستاد (۲) وخود بساقه های لشکر منزل به‌منزل بهآنطرف‌روان‌شد. 
۱ وقت ی که قشون نصراله میرزا وقشون تیمورشاه در حوالی مشبد مصاف 
دادند » دريك جنکك خونریز ۰ ایرانیان شکست روف » وپس از محاصرء 
شش ماه که قشون ایران بحالت ناچار رسید ۰ نصرانهُ میرزا فرمانده آن گروه 
تن به تسملیم داد وشرادط صلح زاطاسی وم نمود )۳( ِ ۱ ۱ ۱ 
شاهرخ میرزایادشاه ابران. پدر نصرالله میرزا. گوهر شاد دختر خودرا 
بهتیمور شاه پادشاه هرات پسر ۲۲ سالة شاهنشاه افغان پیشناد کرد » وبدادن 
دستاً فوج امدادی به‌لشکر احمد شاهی نیز ۶ نل شد . ونیز برذمت خود گرفت 


۱ درطبع اول این کتاب , عمر یمور شاه را در سال ۱۱۷۶ ق سوأآ نزده 
سال تعیین کرده بودم » و در طبع انی چون سند موق بدست آمد. تیمورشاه 
در سال مذکور بانزده سال عمر داشت . 

۱ ۲ مآخذ این نگارش قسمت های اول کتاب محمل‌التواریخ زند.یه 
طبع تبران - تاریخ حسین شاعی ار امام الدین حسینی - تاریخ احمد تسالیف 
منشی عبدالکريم علوی - گاشن مراد اثر غفاری کاشانی طبح ایران . جلد دوم 
مطلع الشمس طبع ایران و تاریخ ایران اثر کاپیتان ملکم و تاریخ‌ایران اثر شمزاده 
علی قلی میرزای اعتضاد السلطنه طبم ۱ ان است . 


)۱۱۱( 


تا شاهزاده بزدان بخش افشار » پسر دیکر شاهر خ شاه را بصورت گروگان 
بخدمت دائمی احمد شاه غازی در قندهار بکذارد » نصرالله میرزا اسب سرخنگ 
مشسپور وبی مانند خود را که درقطار اسبان خاصة خراسانی غریب نام داشت و 
سه هزار تومان دران‌وقت قیمت شده بودیخدمت اعلیحضرت احمد شاه درانی 
پیشکش نمود (ع) . وتفصیل این وقایم و کذارش در صفحات آینده پرداخته شد: 
است. .۰ 
پس‌از 
دختر نیکوسیر خودرا 
مناکحت هردوپادشاه درانی وابرانی 
دیگری نصیب تیمور شاه درانی شنده . 


دورهة ضپازم پادشاهی نیمورشاه 


منظوری پیشناد های‌مکرر شاهرخ شاه پادشاه منشسمد, مذ کورگوهرشاد 
دراردو کاه احمدشاهی» در میان هودج زرنگار فرستادومراسم 
درهمانحا سای رفت . وشیپرت فوق‌العاده 


و اعلامیة رسمی مرتبه ولیعیدی تیمورشاه 
در محضر خوانین بزرگث ددانی 

اعلیحضرت احمدشاه درا نی پس‌از عودت‌سفر مشسد نیشاپورت طوس- طیس-ت 
کاخ جناندب کلستانه سلطان آناد سنزوار (۱)واصفمان بدارا لساطنةهرات 
در سال ۱۱۸۶ ق شاهزاده تیمورشاه راکه دوبار دراوائل دور سلطنت احمدشاه 
۳1 ۳ 9 بعنی آوان سیر خوادگی 0 پادشاه هرات شناخته و والد:‌معظمه 
اش ازامور حکومت نیابت میکرد. ویکبار تیمور شاه درسال ۱۱۷۰ ق بپادشاهی 
لاهور برگزیده ودر سال ۱۱۷۶ ق :". سوم به سن ۱۵ بیادشاهی هرات اعتبار 
واختیار داده بود : درین توبت "4 تیمور شاه دروقایع مشبه وغیره مصدرخه‌عات 
موردنظر احمدشاه باندازه ء: انعاده واقع شده بود. بازبپمان عظمت واقتدار 
ادوار گذشته : جالس ار سبلطئت هر ات فاعنا عورش ۶ وتیمورشاه که درین دوره 
از سال ۱۱۷۶ ق تا سال :۱۱۸ ق , ده‌سال پیوست دوام داده واین وقت قدم 
بمرحلةً ۵ گذاشته بود. محدداً پادشاهی او بدارالسلطنةٌ هرات تایید گردید 
۳ حکم ترویج سکه وخانم شاهی تمافقی السابق باو احازه داده شد ومنشو 

سلطنت هرات مویداً بذام نامی‌تیمورشاه سمت‌نکارش پذیرفت . 
واحمد شاه درانی در بنوقت که ازسفر میاه نفشتین هراق فرگشته برد 
مقام ولیعیدی نبمورشاه را نیز درمحضر خوانین وامراء مقتدر درانی که بعد ازانتقال 
احمدشاه ازین جبان سریم الزوال . مستحق مرتبة رفیعة شاهنشاهی و وارث 
حقبقی تاج ونخت احمد شاهی باشد , وموقعیت اصلی او را که از جندین سال 
مد نظر داشت و ایماء به امدای دولت درانی دانانده بود رسما وعلناً اعلام وآشکار 
فرمود , ووصایای ژیادهم درهمان موقم دربارة تیمورشاه فرمود ومختصر آنرا 
دال صفحات پیشتر از نظر مطالع گذرانیدیم ۰ 


(۱) درکشور عزیزما بعض نواموزان » سبزوار اصفبان‌را دروقت فتوحات 
احمدشاه درانی» سبزوار هرات شمین‌دند قاس می‌کنند » واین‌وقت ازوظیفه خود 
وان کتاب‌میدانمکه باید تصریح کنم تابدانندکه سبزوار اصفبان جای علیحده 
است وسواء سبزوار هرات شمین‌دند می‌باشد . جنانجه احمدشاه بابا درسال 
۸ آق يك تعداد نویسندگان , صنعتگران ومنروران را از سبزوار اصفبان 
وقصبة لار باخود در قندهار آورد و تاریخ ورود وسکو نت آن حماعات در قندهار 


۹ آشق است . 


)۱۱۲( 


سرداران افغان, که‌میدانستند احمدشاه مقام ولیعردی تیمورشاه را از ند 
سالی » نظر به‌قدرت وصلاحیتی که درامور سیاسی, اداری وعسکری باوفانل شده 
بود واین آرزو وا داشمع ۰ ویک پي اند برداند. « اما #رایاز این مبان آغرین , 
چون یمور شاه بدوران زندکانی پدر , از ابندای طفولیت مصدر اعمال پسندیده 
و شرت برجسته‌ای وافم شده بود . بکمال احترام تعدیق قول احمد شاه 
غازی نمودند . 
نیمور شاه دردورة چپارم پعنی ازماه صفر سال ۱۱۸4 ق تا اوائل سال 
۲ آق ,: بیادشاهی هرات » در راس جبار بلود غربی خراسان سر برد . 


خدمان دتنینی نممو زسماه 
درهرات 
بیمور شاه درهرات وهندوستان , درآوان پادشاهی خود » بعنی بدوران 
زندکانی احمد شاه کبیر متقبل خدمات زیاد عمرانی وصناعتی وتخنیکی درهر کج 
شد » واز حملةً خدمات بزرک او درهرات » یکی اعداد توپهای راکه‌بامر اوریخته 
شده است مثنال می‌آریم 1 


سوزندة خصم پادشاهی 
عنوان بالا نام توبی اسنت که در جملة دیکر توپما پدارالساطته رات پامی 
مور شاه درانی ريخته شده وبحساب حمل تاریخ انمام 4 ال نام ان استخراج 
کردیده میرزا مير عبدالمپادی منشی باشی در تذ رخ کلدسته عشرت بروفق این 
قطعة نظم توصیف کرده است (۱) 
نیمو د نسری که شا هی از وی تثِ 
شد سکه بزر چو نقش شاهی 
از لنکر ا و عجب نباشد ۱ 
خم کردد اک که پشت ماهی 
حوزشید سرخ از تور هس 
لرزنده چو بید و چبیره کاهی 
فرمود که توب جند ریزد 


از آتشی و دود رو سیاصی 
۲ درمدت بیست روز مسامصی 
تا آنکه کرفت زیب اتمام 
از عون و عنایت السپسی 
تست سم م ۵ 
عشرت ز خرد بجو کماهی 


(۱) تاریخ ساختن تویبای هرات ۱۱۸۵ ق » یکسال قبل از فوت احمد شاه 
غازی است و اینکه شاعر تیمور شاه دا باین ست : 
نش شا از 
۱ یه مک نیز یتفن نی 
می ستاید » حقیقت آن است که او درزمان حیات پدر هم پادشاه خطاب 
داشت فلت ترو یچ‌سکهو خطبه ما نندپادشاه تحت الحمایت درخود کماهی کرده‌بود 
ودر فصل های پیشتر این موضوع کاملا روشن شده است . 


)۱۱۲( 


‌ 


مهم 


سور 


جستم ز تاطف و نوازشی 


شد . هس ما بعذر خواهی 


گفتا که زغیب شبكت. اشارته 


سوزندءه خصم پبادشاهی 


در توصیف توپ سوزندة خصم پادشاهی عبداله شیاب نرشیزی لثم هروی 
که او نیز درهرات بوده » چنین کفته است : 
امن نوپ که کین کینه داران دارد 


در رزم حواص نوبمپاران دارد 


آن دود که ازدهانش آبد بیرون 


ابر ست که رعد و برق و باران دارد 


احمال واسصار تدارش 
ولایات غربی امیراتوری درانی 
۱ 


مصادف به آوان اوائل پادشاهی تیمورشاه 


در صفحات 
مقام پادشاهی نائل 
حیات بان + پدارال 
شوریقن داشست + و 
تون طبس- باپدر : 
ابراز شپامت ودلیری 
می‌بردازیم 0 

و حانج 
آمده واگر احیاد در 
که معتبر ترین نسخ 


هطام اآشسن 


عواشین فوة ز ره 


درهرات 
دیم که : نیمور شاه ازاوائل زندکی باحراز 
۰ طفولیت » و آوان شیاپ او » در زمان 
. واقلیم غربی مملات را درظل حمایبت 
مو ادع ومعارد دیار منشسپد ۳۹۳ نیشاپور 
.انتزاع واسترداد ولایات مذ کور پیابی 
را د لتتفصیل وباستناد ماخدذ معتبر 


ص ۳۱ ماخ مو لق و مختلف ندست 
فوق دجار اشتباه گردند » بکتب آتی 
. غربی قلمرو احمد شاهی وتیمور شاهی 


صنیم الدوله - طبع ایران . 
حطی نع وقایم بعد ازقتل نادر شاه افشار 


باد داشت گردیده واز کز: ۱ میراند ودر اختیار موّلف است . 
فوائد صفویه - تالیف ۱+ احسن بن ابراهیم سسته ۱۲۱۱ ق . 
گنج دانش - الر محمدتقی " " حذیم ایرانی . 
تاریخ ایران اثر کاپیتان - ترجم میرزا اسمعیل حیرت ایرانی . 
گلدسته عشرت - بیاض های خطی در دو جلد . 
دارالساطنة تبریز - طبع تمران ۱۳۲۵ ق . 
تاریخ‌قرن ۱٩‏ تالیف اکبرماله فرانسوی قسمت دوم ترجمه میرزاحسن‌فرهودی 


تاریخ خنهانآا ‏ 
زند و کبل‌الدو له شبراز . 


اثرمبرزامحمد صادق مروزی- وقایم‌نکار حضور کر یم خان 


کلیات میرزاعبدالله شپاب ترشیزی - شاعر عصر تیمورشاه نسخه خی 
گلشن هآ ت اثر مبردا ابوالحسن | دن‌معزالدین محمد الغفاری لاشانی‌طبع‌ایران 
آنشکده آذر بیکدلی 


۱۱۵ 


بعد از قتل نادر شاه افشار ۱۱۱۰ ق ؛ علی قلی افشار وارد مشمد شد 
و میرسید محمد را به تولیت روضهة امام دمن وصدارت مملکت ابران مقرر » 
وسپراب خان را بجانب کلات نادری فرستاد . پس از تصرف قلعة کلات مقر 
سلطنت نادر افشار » نصر ال ورضا قلی وامام قلی پسران نادر شاه و نواده او 
شاهرخ , بحانب مرو در حال فرار دستگیر . ورضاقلی با پانزده نفر از اولاد 
واحفاد نادرشاه افشار بحکم علی قلی افشار . درکلات مقتول و تنبا شا هرخ 
بن رضاقلی که به‌سن جنبارده بود , محبوس گردید . بتاریخ ۲۷ جمادی الثانی‌سال 
۰ آقشق , علی قلی افشار , خود را عامشماء نام نباد وبراریکه پادشاهی نشست 
9 
واز بیم آنکه مبادا قواء درانی بمقایل سلطدت او در حصص مشسرد ومازندران 
حرکت نماید . افراد دودمان عالیشان ومیرزایان و پیش خدمتان جمعیت درانی را 
به‌شمول شاهزاده تیمور شاه که در مازندران بودند » مقید ساخت وتوسط یکنفر 
اسحق زایی این خبر بسمع احمدشاه درائی رسید . 
ابراعیم خان برادر علیشاه بر سر اوبجنک آمد , وعلیشاه بجانب تران 
فرار ویدست امیر اصلان خان . فرستاده ابراهیم خان گرفتار و از چشم نابیتا 
واخیرأُ بحکم شاهرخ س رضاقلی تن نادرشاه افشار بقال رسد ۰ 


جلوس‌شاهرخ 


سران قوم افشار ؛ شاهرخ مذ کور را بتاریخ شمرر شوال سال ۵۱۱۲۱ 
بر تخت‌سلطنت ایران نشاندند (۲) وشاهرخ‌افشا رکه رقبای سلطنت و بدبینان 
سیار داشت ؛ بامید استمداد از قدرت قاهرء اعلیحضرت احمد شاه درانی که 
درینوقت به‌فتح لاهور وس‌رند مصروف ومتوجه احوال نقاط غربی خراسان بود 


تاریخ احمد شاه - اثر میرزا سید حسین شیرازی طبع ایران ۰ 
وقایع سنن - اثر خاتون آبادی . 
تاریخ زندیه اثر اين عبدالکريم » علی رضاء شیرازی.. 
محافل الموّمنین - ار میرزا یوسف علی ۰ 
مجمع التواریخ - اثر خلیل میرزا - نوادء میرسید محمد متولی ۰ 
تاریخ افغانستان - اثر شاهزاده علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه ابرانی . 
زيدة التواریخ - اثر محمد حسین » عبدالکریم مستوفی . 
مجمل التواریخ زندیه - پس از ادر - بقلم میرزا ابوالحسن‌ابن‌محمدامین 
گلستانه . 
دیوان حاجی محمد سلیمان صباحی بیدگلی طبع ایران ۰ 
تاریخ حسین شاهی و تاریخ احمد قسمت اخیر فصل دوم ۰ 
تاریخ افغانپا - اثر فریرز . 
فرما های احمد شاه بابا . ۷ شق ۱۱۱۸ ق 
فرمان تیمور شاه ۸ ذیحجة الحرام ۱۱۹۹ ق .۰ 
۸ ذيحجة الحرام ۱۲۰۶ ق 
دبوان اشعار ملا ادو نکر تسلیم هروی . 
دیوان اشعار عبدالرحمن عاشق هروی . 
تاریخ اشرف الوزراء سردار شاه ولیخان فوفلزای . 
)۱( 
جبان شد تمری از غم و پر از عشرت 
که بد خواه رفت و نيك خواه آمد 
که جون نادر از کشور پبادشاهی 
برون رفت سلطان علیشاه آمد 
۳ 
(۱۱6) 


تیموز شاه را باخدم وحشم آن دودمان وجماعة میرزابان وپیش خدمتان شان که 
علیشاه از روی نادانی واز بیم برهمی سلطنت جند روزة خود . مانع آمده بود . 
باتعظیم و تکر یم شایان شان آن خاندان راه عزیمت بطرف مر کز قدیم ابدالی 
هرات داد . 

ودر بن هنگام ۳ ابر اهیم سهان برادر علمشساه مق 
۰۱ ق در تبریز بروساده سنلطنت نشست ( . 

درسال مذکور جون مردم غازابی افغان بر مردم ابران غلبه داشتند, 
ابر اهیم شاه در قلعذ قلاپور دربین ساوه وقزویدن بناه برد . اهل قلعه » ابراهیم 
شاه و[ محبوس وبه شاهرخ خبن دادند ۱ 

شاهرخ ابراهیم شاه را بقئل رسانید . هیر سید هحمد متولی روضة امام 
امن پکمك چندتن بدخواهان خاندان نادر شاه بتاریخ سه‌شنبه پنج صفر سال 
۲ قشق به ا(مطر,- رسید . مذ کور میرزا داود » پسر خود را بحای خود متولی 
روضه مقرر کرد ,وخود پیامی دعنو ان ۶۱ +حضرت ا<مد شاه درانی » همدست 
کم خان غلزابی وصالح بسک خان افشار از مشسد به‌قندهار فرستاد » ومف‌بومش 
اینکه کشور افغانستان دا به ايران واکذارد . اعلیحضرت احمد شاه درانی که 
درینوقت از فتج لاهور وسیرند ازراه پشاور وکابل وغزنه برگشته ومصروف 
انتظام قندهار ازدست لقمان خان برادرزادة خودوجماعة همرامان اوبود, ازحسارت 
میرسید محمد» آتش خشم وغضیش سخت بجرش آمد وبه‌قشون درانی» امرحرکت 
بجائب مرات فرمود ودر همین روز صالح بیکث افشار را مقتول و کرم خان غلزایی 
را محبوس نمود . 

میر سید محمد که از حر کت شاهنشاه افغان آگاه شد . بمبودخان‌راباامیرخان 

تویجی باشی وامیر معصوم . . امبرعام خان خلبمه «۱) دانویخانه وبیست هزار 
سوار وپنج هزار حزابره. » ۰صد تسخیر هرات فرستاد وبنام درویش علی خان 
هزاره وعتاب‌خان تایمنی و خان فراهی مکاتیب صادر کرد ِ 

و گفت » با جمعیت ب ید بابپبود خان وامیر خان همدست شوند . 
فرستادگان میر سید محمد . وسیاه از راه فراه باتفاق مردم تاتار وارد 
نواحی هر ات شد ند , 


ول . بتار یخ‌هفدهم ذ بحجه‌سال 


بفرما ندهی هرات استقر ار داشتند , از ورود 


قشون ایرانی خبر بافته دمق حاستند وچون قلت فوج وعدم‌آمادگی تیمورشاه 
نمی‌توانست کاری از ۰" , ب ایرائی قاعه هرات دا محاصره کرد . 
بهبودخان وامیرخان . عناصر قصد دستگیر نمودن تیمور شاه را 
نمود ند ۹ تیمور شنام اف ۳ ش درواژه گرشك ددرشد وحانب قندهار آمد. 
۲ 
تاریج جلوس شاهوج پحساب جمل از سلطا الاعظم بر می‌آید , وفص‌خانم 
او در اولین بار سلطنت این بود : 


نظام یافت بلطف جناب مر تضوی 
ز شاهرخ بجپان دین و دولت صفوی 
۳ 
آن شاه جپان پناه کیوان دبیم 
بر تخت شسنه جو گردید عقیم 
تاریخ جلوس او خرد کرد رقسم 


دین » دین رسول ملت از ابراهیم 
۱۱۸ 


۱۱۰۱ 


.راهیم خان ایرانی قلعة هرات را متصرف , وبه میرسید محمد مزده داد » وازطرف 
مد کور رقم حسن خدمت » بعنوان جعفر ولده‌اك محمود ومیر کوچك ومیر قنبرهراتی 
مواصلت کرد . میرسید محمد اطمینان بافته , امیر علم خان را در مشسبد گزاشت 
وحود سسمت رادگان در حر کت شد . 

درین حال » امیر علم خان خزیمه در دوران سلطنت چل روزه میرسید محمد 
سب رضاسک را که با جندتن برای محافظت شاهرخ معزول وامالی حرم نادری 
مرن داشت نزد خود خواست وحسن خان قرائی وامسر محراب خان ناظر را که دو 
رور بیش » در کور کردن حدم شاهرخ سازش داشتند » ترغیب کرد . وهردوتن 
داخل حرمسر اشده شاهرخ راکورساختند مبرسید محمد از امیرعلم‌خان ۱ به‌سیب 
گرن کردن شاهرخ سخت منتاثر کردید وبرای استحکامات علیه قواء درانی» عساکر 
عراق و آذربایجان وپارس‌را احضار نمود . محراب خانءرب ذرین اثناء وفات یافت 
مر تور دفن آن بوسف علی حلابر وزال خان «رادرش دراثر تحريك زوحة شاهرخ 
چندنن سس تودکان چا باخود متفق, گرده , دد, ترعتی, که هیرسیده مد بدانشسل 
دولتسرابود ۰ یورش برده اورا از شغل سلطنت جمل روزه » معزول وبتاریخ ماه 
رجب سال ۲ ق شاهرخ بن رضساقلی بن نادر شاه را باآنکه از چشم کور شده 
که , دوباره بر تخت سلطنت مشسرد نشاندند ۲ . بوسف علی میرسید محمد 
ملقب به سلیمانشاه رامحبوس وخود راوکیل دولت شاهرخ اشتمار کرد.بپبودخان 
که بعد عزیمت تهمورشاه درانی‌بطرف قندهار, بحکومت هرات می‌پرداخت وامیرخان 
توبجی باشی وهمر اه اوانتظار ورود مبرسید محمد را بحانب هرات داشتند ۰ پس 
اژانقراض سلطنت میرسید محمد » متوحش وبیمناك شده , عرائض عفو تقصیرات 
دحضور اعلیضرت احمدشاه از قاعة صرات اردوگاه فررستادند . 

حر کت احمدشاه بجانب هرات 

اعلیحضرت احمد شاه درانی که در دوسال اول سلطنت بکشور کشایی هند 
وپنجاب وجه همت می‌کمارید واز اوضاع قسمت های غربی مملکت خودنگرانی 
می فرمود . در روز هایکه تیمور شاه وارد قندهار کشت واز زبان کار کذاران 
ومیرزابان وخدمه دربار» حتایق مشید وهرات بعرض‌رسید» ونیز عرائض‌ببودخان 
وامیر خان تقدیم کردید » فسخ عزم سفر کشور هند نموده درخلال سال ۱۱۲۲ ق 
در نواحی هرات نزول احلال فرمود واز آنجا امر احضار بمبودخان وامیرخان رابه 
ار دوکاه صادر نمود . 

وهم درین وقت فرمانی از نواحی قریب شیر هصرات بعنوانل شاه خشاه 
وواستکان او در مشمد فرستاد که مادارالسلطه هرات را عون وعنابت ایزدتوانا 
در حبطة محاصره آوردیم » وس‌بودخان وامیرخان » فرستادکان میرسید محه دتن‌به 
رضاء داده اند وشما به دارالسلطنه مشسد استواری نموده عنتظر ورود ما به ارض 
اقدس باشید . اموال واثقال وعساکر آنجا را که بطرف هرات می آیند قید کنید 
واز خود شمارید . شاهرخ در ار فرمان احمد شاه درانی که دانست فرستادکان 
مير سید محمد محیوس وهرات محاصره شده واحمد شاه قصد بورش بخاد های 
مقستقه قیا دارد ۰ درماه حمادی الاول سال ۱۱۱۲ ق خانم سلطنت خود را که 
لفظ کلب دراوشامل . بود باین دبت تبدیل داد واساسات نادری را تجدید نمود 
وهم نظر به احترامی که بخانوادة احمد شاه درانی در مد بجا آورده بود اطمینان 
داشت که از وی حمایت زیاد بعمل خواهد آمد . 

آفتاب ملت راکرشد کسوفی حند روز 
بار دیکر شد زنور شاهرخ کیتی فروز 
۱ سجع مپراین شخص اینطور بود : 


غلام شاه ولابت براستی علم اسرت 
۲ فص خانم شاهرخ در دفعه دوم ساطنت این بود : 
شاهرخ کلب امیرالمو منین 
شد دراقفلیم رضاء صاحب نکین 


)۱۱۷( 


تن و کسوس 


حنانکه مذ کور شد خوانین ابرانی میخواستند بقدمگاه احمد شاه درانی سر به 
تسلیم بنیند اما عناصر مخالف پسپبودخان وامیرغان. مد کسوو را » از شرف حضور 
احمد شاه درائی باز داشتند . واعلیحضرت احمد شاه حکم بورش به قلعة هرات 
داد . حصاربان شش ماه پابداری کردند واز درون حصار » .سیار نفر از قشون 
درانی راشم‌ادت رسانیدند . 
در اخبر احمد شاه این بت حافظ را برزیان آورد ۱ : 

دست از طلب ندارم تا کام من برآید 
یاجان رسد بجانان یا جان زتن بر آبد 

وبه لشکر قندهار دستور داد تاقلعه را مفتوح واهالی را مغلوت نسازند : 
قطعاً اراد با ز گشتن ننمایند . در ختم محاربة شش مامه یکنفر جوان درانی ازبرون 
حصار به قلعه کیان کفت : 

شاهنشاه ما میفرماید . از قشون افغان تایکنفر زذده بماند دست از تصرف 
هرات بر نخواهم داشت . وهمان بود که نردبانمها برفراز حصار گذاشته بخون 
حوانان قندهار هرات راتسخیر کرد ۲ . ب‌بود خان وامیرخان دخدمت احمد شاه 
شرف اتصال بافتند ودر اثر عذر والحاح زیاد شان از قنل معاف ودر سلك خدام 
شاهنشاهی پذبرفته شدند . 

حرکت ا<ود شاه جانب سرد 

اعلیحضرت احمد شاه درانی ۰ پس از استرداد قلعةٌ تاریخی هرات , دوازده 
هآ عسگر تازه دم دیگر از قندهار خواست وروانة مشمد گردید وفرزند خود 
تیمور شاه را به پادشاهی هرات بار دیگر بر قرار ساخت ۲ و در وقت اقامت 
و کب احمد شاه بجام ولنگر » امیرعلم خان » بسمت کلات رفت ویوسف علی‌خان 
و برادرش زال خان را به مشید فرستاد ول رسانید . وخود عسا کرفراهم 
آورف پر جم استقلال افراشت . ودر فرصت م-اصرة نمننها پور از رود احمد شاه 
درانی اطلاع یافت ویفکر مقابله ۰ 8 زار مد پیکاد فراعم آزردر پسوی سا 
ولنکر اردوگاه قندهار دربیش آمد . افسران او از بیم ای شاه فرار کردند و خودش 
در قلعذٌ تون پناه برد . امیر معصوم برادر خود را انحا گذاشت و » خود نزد 
دولی خان کرد رفت تاپس ۰ .رد سامان حرب بمقابله قشون درانی بمردازد . 
سران طایفة کردبه دولی‌خان دادند که امبر علم خان را نزد مابفر ست‌والاآمادء 


۱ میرزا ابوالحسن این مجمد امین کاستتا لک از ان وزیر کرمانشاعان در کتاب 
چا التواریخ زندیه در قسمت فنح هرات عیناً نگاشته وبیت حافظ از قول او 
در متن کنحانده شد , 


۲ شرح وسط نمایی این داستان مربوط بتاریخ دورة احمد شاه غازی است 
واینجا با اختصار میتوان نکاشت ؛ 

۳ از قول صاحب محمل التو اریخ . دروفقت پادشاهی تیمور شاه در همرات 
از همراهی ونیابت یکنفر از بزرکان درانی :صورت صحیح سراغ نمی‌کردد اما از 
حکابت ضمنی میرزا محمد رضاء نن میرزامحمد کاظم در نانادی هروی برمی آبد 
که حاحی کریمدادخان فوفلزابی بوده چه او در رساله خود هنی, تو دسنك. : 

در حینی که حاحی کریمدادخان حسب الفر موده بندکان تیمور شاه , درویش 
علی خان بیکلر بیکی هرات را در ار کث محیبوس نمود . اسبی که شصت تومان 
قیمت داشت » حاجی کربمدادخان برای خود کرفت وپنجاه تومان جبت المپیارخان 
شیوتش باشی در عوض خدمتی که او دست درویش علی خان رابسته بود از میرزا 
دق کاظم وزدر دیوان خالص.ه هرات گر فتند . در دفعة آخر که آحماه باه درانی 
بدورارض اقدس , درویش علی خان را دفعة دوم درا ر کت موس نمود » مبلغ سی 
تومان حاجی کریمدادخان باین سبب که پسر درویش علی خان را طلبیده اند که 
باقشون او نما آمده از رون دبوارارککك هر ات را شگافته ودر ویش س خان‌را 
خلاص نمایند . از میرزا محمد کاظم مذکور کرفت ص ۱۲۸ نسخة قلمی قیدکتاب 
خانة انجمن تاریخ کال . 


۱۱۸ 


پیکار باش ۰ دولي, شان, + اعیرخان را به اسفزار فرستاد , قوم کرد امیرعلم خان 
را نزد شاهرخشاه فر ستاد ند . جعفرخان کرد با مرشاهر خشاه اورا بضرب چوب 
بکشت . احمد شاه ازمقام جام و لنگر وارد سرزمین ژون کردید , وقلعة مذکور 
را محصور نمود . امیر معصوم برادر امیر علم بمحافظت قلعه پرداخت ویس از 
دریافت خبر قدل امیر علم , کلمدقلعة تون راده پمشگاه شاهشاه درانی تقدیم کرد 
و خود سبر به تسلیم نراد . احمد شاه کبیر پس از تعبرف قلعة تون . بلحاظکه 
واء دشمن بار دیگر به قلعه مذ کور استحکام نیذیرد ۰ بکطرف حصار را که 
در متانت سد آهنین بود » امر تخربب داد » واز آنحا قصد فتح تیشایور نمود 
حعفر خان قرایبات قاس نبشایور , جند روز با تمام قواء خود مقاومت 71 و بالاخر 
در اثر از خودگذری قشون قندهار قلعة نیشایور درمتایل فبرهای توپا<مدشاهی 
بخاك یکسان شد وجعفرخان بل رسید ۱3 
خد یو حما ندار والانر اد 
که بودش بفضل خدا اعتماد 
بفوج قلیلی که همراه داشت 
بی دزم‌رایات کین برفر اشت 
خدایا ووویشت. عسراه او 
ظفر سایه پرورده جاه او 

عباسئلی خان فرابیات که آنوقت هحده سال داشت » پس از قنل جعفرخان 
فیام ورزید , وچون ایام زمستان فرارسید . وآذوقة لشکر افغان روبا تمام ناد 
اعلیحضرت احمد شاه درانی از حوالی قلعة نیشاپور حرکت کرده عازم دارالسلطنه 
هرات شد . حین ورود بپرات هفته ای را بدیدن فرزدد خود تیمور شاه کذرانید 
ود بفکر گذشتاندن ایام زمستان . به ولابت سن وپلوچستان رفت ودرماه حمل 
بعزم نسخیر مشید ونیشاپور دوباره حرکت کرد . 

۱ شاهزاده علی قلی میرزای اعتضادالسلطنه در کتاب موسو 
افغانستان اثر خود که در دارانطباعة محمد اقر تررانی بخط 
منشی در تیران بطبح رسیده راجع به فتح نیشاپو 
می نوسد : 


به تاریخ 
میرزا محمد حس 
۴ ونوپ اخصه شام درانی 


احمدشاه دزم 7 نسخیر مجسو امبان خصوصا شم نیشابور رابت ی 
برافراشت ودران سفر برريك از سواران لشکر يك من چودن‌تحویل کرده به‌ترد 
برده درنیشایور تسلیم نما بند ۰ پس از ورود در حلکای تسا جویر بتوسط 
استادان کاردان هندوستانی توبی ربخت که به وزن يك من هزای ۳ جبل من 
گلوله می خورد . پس از اتمام آن توپ قلعه کوب نا ار‌حهبان ایا پرن تسعه جر 
0 جر عح لد که که از خمیر بگذرد دیوار حصار راشکافته بلکه 
دفعه اول آن کلولة توپ چون تیر مرو شم ستلگک وفقة بخالد 
تشسخ: ب لیشاپور بان از هییت آن صنمت و وحشت آن ضربت قرین قرباه وففاق 
آمد از از احمد شا درانی امان خواستند . 
امد ند 8 3 ه‌ ی ۳ 

عباسقلی خان در آخر چاره دراطاعت متحصن دالسته روق العف پبرگاه 
احمد شاه آورده اظم‌ار ی حلت وسرافکن ۳ 7 میا اب ر یو شناه ق از طرز 
مردی ولبات طایفٌ بیات خوش آمده حکومت تیشاپور را بدستور سابق به 

عبامقملی خان مفوض وخود بجانب ایض اقدس دوی آورد . 
صاحب مجمل التواریخ زندیه دوبیت آتی دا در وقت جنگگ نیشاپسور و انبدام 
قلع آن در کتاب خود ثبت نموده است : 

جو روز دگر مبرخ آتشین ۰ ۳ ‌ 
برآمدز حلقوم توپ زمین 


شعاعش‌زمین تا بگردون کرفت 
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شرارش همه کوه ومامون کرفت 


حین وصول بارض اقدس ۲ شاهر خشاه افشار به قلعه متسد حصاری شد 
احمد شاه درانی به وی فرمان فرستاد که من شما را از شغل سلطنت مشبد عزل 
نمی کنم و به نیروی افغا نی خود از شما حمایت‌می کم , وشمادر طول دوسال 
ملاحظه کردید که دودمان نادری در میان کشا کش سران قبائل واقم شد , ودستگاه 
سلطنت مشسرد , دستخوش اغراض جاه طلبان آن ولایت گردید . و بعلاوة تاراجاثالة 
سلطنت ابران , زمامدارانی که از سلطنت بجز نام » نشانی نداشتند , مخالف 
امنیت عمومی نیز شدند وخلل هاوارد کردند وبه تفر دق وتشتت حماعات اکرادسعی 
ورزسدنند . 

شاهرخ شاه باین فرمان متیقن‌شد , که اعلیحضرت احمد شاه درانی , از تمال 
بزرگی وسطوت وجلال وحلم طبیعی خود , سلطنت ابران را هر گز برهم نمی سازد 
و سلطان این کشور را حتماً در ظل حمایت خویش می آرد وفکر ازبین بردن 
خانوادهٌ نادر شاه افشار راىدل ندارد . ومصلحت خود را دراطاعت دیده با اعبان 
سلطنت مسید ۰ بحضور اعلیحضرت احمد شاه »شرف دستبوس شتاذ ت. 
احمد شاه درانی فردای آن روز ؛ به حمراهی شاهرخ داخل دولتسرای مشسبد شد 


۲ وبیاس حرمتی که شاصرخ از شا مزاده تیمور شاه 
و دودمان عظیم الشان احمد شا هی بجا آور ده 
بود » بروی همت افغانی خویش کردارنيك شاهرخ رافراموش نکرده واز هرطریق 
بوی اطمینان داد , تاباستقرار واستحکام سلطنت مشسد به تحت الحمایتی سلطنت 
قاهرة درانی پایدار باشد . 

شاهرخ شاه که از داعت رقبای خود نمی توانست » منفردا به شغل خطیر 
سلطنتابران ببردازد ء, اعلیحضرتاحمد شاه درانی‌حامی سیاسی‌او » تورمحمدخان 
درانی رابحیث نایب ومستشاراو, بعوض محمد حسن‌خان قاجار قوانلوی اشاقه‌باش, 
مقرر فرمود » ود سته ای از عساکر افعانی را بجبیت حفظ امنیت دارالسلطنة مسرد 
در اختبار او گذاشت . 

وپس از آنکه سلطنت شاهرخ را در نحت ادارة سیاسی افغانستان زسنماً قراز 
داد » عزم نسخیر نیشاپور نم . :مانند سالکذشته قلعهآنجاراکه به عباسقلی‌خان 
تعلق داشت , درحبطهة محاصره .رد . 

عباسقلی خان قرابیات بن جعفر خان مقتول که اوبنام امیرالامراء خراسان 
ازحانب مورخان ابران خطاب شده . مصلاحت خود را در اطاعت دولت درانی دیده 
به سپرد کلید قلعه راضی شد والتماس نمود که شاهنشاه افغان از مردم ولایت 
نیشاپور انتقام نگیرد . شاهنشاه افغان فرمود که از خون سرکشان نیشاپوری 
باهر وضع بدی که از آنبا بظپور رسید » در گذشتیم » اما باید ساکنان قلعه 
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۲ احمد شاه بابا در متن نام خود بعنوان سلطان روم می نویسد ر شاهرخ 
شاه را که.زیبندة اکلیل نامداری واباعن جدزینت افروز تخت شمریاری است ؛ 
بنظرعاطفت دیده تاج‌سلطنت موروله برسر سعادت پرورآن‌نورحدیقهاقبال گذاشته 
وبرو دوش آن سلالهةٌ سلاطین والامقام رابه لوازم عز واحترام زیب وزینت بخشیده 
جالس سر پراستقلال گردانیده شد . رسای اکابرارض اقدس بلکه تمامی اعالی 
خراسان در اذاء این عواطف نمایان زبان‌شکر وثناکلر یزان ساخته وحلقة اطاعت 
وانقباد در گوش جان انداخته مسرور و کامران آسوده در مپادامن وامان نشستند ) 
وچنانکه از مطالعةٌ صفحات این فصل و کتاب درة الزمان تاریخ ژمانشاه خواهیم دید 
اعلیحضرت تیمور شاه براساس همین فکر ونظر پدر والاقدر خود » شاهر خشاه 
افشار را حمایت مینمود و زمانشاه درانی نیز در عپد سلطنت خود شاهر خشاه 
افشار وفرزندش نادر سلطان ثانی را حمایت مینمود . 


)۲*( 


از اناث وذکور » در محوطه مسحجد جامم داخل شده , 
وز روز بور باخود نبردارند » پس از تخلیة قلعه مذکور » امر تخریب صادر کشت 
دطرری بخاك یکسان نمود که جز مسجد جامع هیچ جا آباد نگزاشت ۰ وخزائن 
د دفائن هرچه بود . بروز داد وباعث انهدام قلعة نیشماپور آن بود , که سال 
گذشته مردم آنجا بسیار نفر افغان را بقتل رسانیده وتوپبارا از هم شکسته بودند 
اما اعلیحضرت احمد شاه درانی , از فتل عام نیشاپور یان آنچه انتظار میرفت 
دستعی گسوقیته: ق لپا به و پرانی قلعه و بدست آوردن روت 
آنجااکتفا 3 . و درختم بیاس خاطر مردم قرابیات » که باید خوار وذلیل نگردند 
زمام حکومت نبشابور را به تحت اختیار و نفوذ کامل سیاسی دولت قاهرءٌ درانی 
احووای » واپس به عیاس‌تلی خان قرابیات سیرد , ويك تعداد مردم قرابیات واکراد 
اتجاز که بی کناه در معرض هجوم طرفین واقم شده , ونمی خواستند باطاعت 
والبان محال و تن در دهندویا درخاك مشسید بسربرند » بامراحمد شاه کبیر 
در حوالی هرات بخدمت تبمور شاه پادشاه آن ولابت فرستاده شدند ۱ . 

در سال ۱۱3۹ ق بحقوق ناقلین مذکور عنایت وشفقت بیشتر بسمل 
امد واقوام شیروانی و کبرلو در قندهار متمکن شدند واعلیحضرت یمور شاه 
درنقاط غزنه ووردك برآنماجادادويك قسمت جایکیر آنبادر وقت‌امیر عبدالرحمن‌خان 
یط کرقیلا بر و تیه گیری ها عر عسپي قتسار میور است « ویات عسای 
ساکنان غزنی وکابل از همان عبدپایدار ماند . ويك حصف اراضی خالصء 
شاهی کابل » واقم قریه خنگوت حوالی قره نبه تاج تیک در سال ۱۱۹ ق 
د ۱۱۸۷ ق نیز برای ناقلین ولایات غربی مملکت اعطاشده بود وسید عبدالحسین 
عرب از بزرگان همان جماعت در عمد احمد شاه درانی 

فتح سبزوار و طبرستان : 

اعلیحضرت احمد شاه درانی پس از فتح نابور بجانب سبزوار » اصفبان 
حکم مارش داد . 

و حین ورود بدارالامارة آنحا عده‌ی که مخالف بودن بیاسارسانید ودر میان 
ساکنان سبزوار که چند خاندانم‌ای علما - سادات واعل صنعت وحرفت وجود 
داشتند » از حضور اعلیحضرت احمد شاه درانی التماس کردند که ما بخدمت‌سیاه 
کری عادت نداریم واکر لازم بفرماید باصل مشاغل خودمان سرافراز فرماید 
شاهنشاه افغان , سر بر آوردکان دبار سبزوار را که در رشتة علم وفن » خصوصاً 
نویسندگی شبرت ومنزلت داشتند » مطابق مستد عای خود شان ونظریات‌مدنیت 
پرورانه احمد شاهی » در زمرة پناه گزینان باخانوار آنان باخود برداشته در 
وقت وصول بداراا سلطنه هرات و قندهار در سلك خدام دولت منسلك فرمود . 

احمد شاه پس از تسخیر سبزوار اصفبان بفکر تسخیر لرستان دارالخلافة 
مازندران افتاد وسردار دلدارخان ملقب به شاه پسندخان میرژا باشی را باشش 
هزار عسکر درانی بطرف طبرستان فرستاد . چون تعداد قشون افغان برای 
آنجا کافی نبود , در اثر تدارك حربی محمد حسن خان قاجار قوانلوی اشاقه باش 
که در مازندران استحکام داشت ۰ پیش نازان شاه پسندخان میرزاباشی که تعداد 


میج جیز از امتعه واجتاس * 


حاکم نیشاپور بود . 

عباسقلی خان مذکور » اباعن جد سر خیل قوم قرابیات » واز قبائل چفتایی 
وبیمان اعتبار تازمان امبراتوری احمد شاه درانی بر سر اقتدار ماند واعلیحضرت 
تیمور شاه . بلحاظی که عباسقلی خان خود را از چند پشت امیرزاد؛ قوم قرابیات 
وپادشاه زاد نیشاپوریان میدانست » پیشنپاد او را از باعث مناکحت دخترش 
پذبرفت» واز مطالعة صفحات مابعد کوائف بدست می آ ید ۲ 

ماخذ : نگارستان سلطانی - اثر حمد هاشم بپشتی و کلدسته عشرت وکتاب 
گنج دانشی . 
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الا بيشي از سنه که کار لبود طقی اند ۰ شاه پسندخان صلاح بآن دانست که 
از حرب دسمرت گر فته ججن از 0 قو اع مکفی بار دیدر دورش برده مانند تمشا یور 
آنضش از بنیاد اشاقه ناش و مازندران بر اورد .و ند دن‌منظور دحضور الب‌شری 
اجک بر ۱۷ درانی عودت تراد .» ّ ۰ گ یج 
اعلیحضرت احمد شاه پیش از انکه از سپژواو عزم صرات نماید ؛ جون 
۱ "۳ 


در کوهستان کرمان قریه ی بنام ددان موجوداست ومردم آنجا رانسبت به مسکن 
شان درانی باد میکردند ۰ فرمود تاساکنان آنجا قطعاً به درانی خود را شسپرت 
ندهند وبمحض نام کرمانی ۲ پشناسند وهم درهمین یوم بنام عمرپاشا والی بغداد 
وسلطان مصطفی وسیلمان پاشا والی کردستان ومحمد پاشا برادرش نامه همای 
دوستانه فرستاد وبعداز ایام تفریحی از علاقه سبزوار اصفیان کوجبده روانة 
هرات گردیسد 

حین ورود ببرات » عباسقلی خان قرابیات والی نیشاپور که بقرار افواه بنای 
سر کشی ازامر شاهنشاه‌افغان داشت »او دا بررات‌احضار فرمود ومیخواستآعدام 
نماید » مکر در اثر شفاعت وزیران از ثذل معاف وبه خدمت یمور شاه در هرات 
مقید نمود . چون عباسقلی خان مربض بود بعرض رسانید که برادر خود را بخدمت 
اعلیحضرت برغمال گذاشته خود بجانب نیشاپور مرخص میشوم . عرضی او را 
پذیرفت وبوی حکم رفت تاعندالمواصلت به نیشاپور قلعه آنجا رابپتر از سایق 
اعمار نماید وبتوسط اوکه بیمین شرط از قیدرهایی یافته بود , قاسعه نیشاپور 
ذر غسد اخمد تام فلا تین ویزمان پادشاهی تبمور شاه در هرات 6 دوناره تعمر 
۱ افت . 

حین توقف اعلیحضرت احمد شاه بدارالسلطنه هرات » نور محمد خان درانی 
را که قبلا بعوض محمد حسن خان قاجار به نیایت شاهرخ بدارالسلطنه مشبد 
گذاشته بود او را بحضور خواست و.جای ار امبرخان قرایی دولت آبادی را که 
از مردم بر لاسیه وتااینر بخدمت ئیمور ماه در عرات میگذرانید » برتبة 
سرداری تون وطس ونمر بز فرمان فاد و عمده ثبادت شاهرخ شاه را نیز درذمت 


او گذاشت . 

پس‌از مراجعت‌احمد شا عرات بقندهارو حرکت‌از قندهاربه هند وپنجاب 
شاهرخ فریدون خان را بعر خان قرائی مقرر ساخت . امیرخان ازدولت‌آباد 
عسکر فراهم آورده بجانب . بورش برد . شاهرخ , میرحس خسان 


انشار کور يك چشمم وفرد: . .ان را بدفع او گماشت . جون زد وخورد طرفین 
بوقو ع‌پیوست. نصراللُونادر پسران‌شاهرخ‌فربدون رابدرون قصر خواسته بدون اطلاع 

۱ در ضمن فتوحات احمدشاه در همه جاکه کلم سبزوار ذکر میشود 
مراد از سبزوار اصفم‌ان ابران است وولایت سیزوار هرات هیجوقت مورد حملات 
عسکری قرار نیافته وحزع هرات وهماره تابم اين دولت وده ودر دور ظاهرشاحی 
به شین دند موسوم شده است . عده نویسندکان ایرانی که در عد احمد شاه 
درانی بخدمت دولت افغانستان پذیرفته شده اند اغلب از مردم سبزوار اصفمان 
بوده‌اند وبعض آنپا بخاندان های سلطنتی صفوی نسبت میرسانیدند . 

۲ قبال شرعی که دراوائل دورة امارت محمدزایی به محکمة شرعبةٌ کابل 
بمبر قاضی یعقوب علی اعتبار یافته ومرر میرزا عبدالحسین مستوفی و میرزا 
محمد حسن دبیر ومیر علی خان جلابر وحاجی حیدر علی دران ممپور است ازدست 
شاغلی محمد صالح پر ونتا بملاحظه نکارنده رسید وجند خانه وار مرادخانی کابل 
در قبالة مذکور بنام های کرمانی وسمنانی وخافی ذکر شده اند . وسسلم است 
که‌از مردم کرمان وسمنان وخاف وترشیز نیز بکابل آمده اندچنانجه میرزایعقوب‌علی 
اف از همین هدع بحود ۰ 
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.1۷ ۱۳ 
1۳ ار .نیون شم - ۱۲ ۲ که ابا رتیت شوت کار ]ال رل وان« انشا 
سید يد نکر «ست نان لش فان هرگ ««وامتء ان نو 
رفن نان ‌غان ضکلای ان ارس فان «دولت ترا ور سالن‌غازن دی لا ری 
نان نایات شا بای هالطاف تب ات ۱ عم نراقت ابص 
حقیری تست | ان تلا« اي فان لام روی‌خارن * ریش دم کل 7 فان عغان ااران‌تان 
زا گنف مار رابنا راموده درسیوو اروت عالاءرفیع ایام تاد 
۳ رات طسق و بان تصرت وان وصوواروارو تسام نا 0 
مج شم نز ِ#ِآ# باه ناوریش یسم سگرن ام رورش ره «چسبت ِ ضٌ 
گام مدید اف تست دق ریک ام دا 


ار داعم سرام 2 


خسف صره ی الاح #ِ 


۳ 
ایا یاری وت رتش اش رآ مورف ت وود اش یز اهروت روا اما ی اضر دروم هرا ولو تور را 


13-9 رجا وت رف ام بت یبن لت ! رشب ررزص یآ یی 
کش رن یرد« یشان ارت یی وضع میتی يم 
ات ۱ 9 وه ۳ [ راب و بسا هل ل 1 
0 رل کم 
فت وا و 2 احریم ۱۰۶ تسیود را و رد تما یی 
سر 9 نی 2 | رتش بلقت 1 ۶ ان ایّان+ستانرا را اک 
2 رت از ات نا سوت ار زا نت شنت مز توف 
تما مس ضرت »ناش ایلسنت وتات مسج ره وم رس وان مس 
کرد فامزست « که ۳2 و لت خراواورا مهاب جوز | ۱ را وود استنطو رایس 


چاناست) سا لا مالسا زاره 7 ۱ تا:ا ارس دا تم دض تون ونان 
۱ ات تصرف امنای 


مت امه رم را تا 4 «سشتعال 
سح ال ار هي رد تا ودرا رش نیا وروی هه دایم باست ان 


ارت ها باس احال سوام نان اي ماه ی وی دی 
۳۹ اب ره ون است 0 2 4 ارت ماکان اس 9 


مرت رن: 0 نوراب ناهد در شا سم ۷ ۳9 


شکرفه یاو یفتلج 
احرتاه ورو رال 
0 


تواشرتعایی ما . فان اون شم ضِ تال ! نیع بای ان روت دای یج ثان 11 تاه رد 
کی سای دض یز کول اک ام 
ونر ,دوش اسر او وا ۳6 ما۳ بو( ی 
رگ را زرا بمصب ودرا رک تا ژیالن حت‌توورا کل تا ار ردیر راعشا م مان با ۷ 
4 تسب یالب وا وو هرا وک وم رات مت کب 2 وی 
مر ث ابا «رارن چم وربور باعل امرو رگ ای رن تا زیت ودرا کشت 


ایام درو یل کی وشن اون ! ات تور را ان رالن 


انیا زو رلامع اور یرتاب رطع شرف صروا ‏ م.افت ۱ ارو 2 ارو وک 0 مه وزارت 


ادرف پا کاب ار سک کردم مات نا یم داد ام نار وازخیا بات خ راو ام امیم وار و وو ورشی؟ 


س ت ِ ۷۴ تاد ی ام شم ۱۳۹۸ 


دوفران ایرشاه با عا «رصفیت ۳۴۲- ۳۵۲ دروم ای ی شم یمسج ابرول 


/ زاف شانات ۱ روک مس ۳ تفج / یت یی 17 تارووروا شوت 9 2 شوه :اسف 


2 رک وا ا ری« سال۱۳۳۰ مس اش متام ۰ سب دج من مووفرانی۱ ات 
مت 


کدی دسر ای وق ای مر رس نو سا توش 


مود ها فان زو 5 ج‌ وق سل ۳ ۲ ی 7 
و واست ند یت رازه ومضر لت مامتا راتورو و 

۱ ۳ 7 بِ 2 سم / ۰ فك 2۳ 
ی مد واگ شا ۱ ۱ رت ری رس ۳ 


جان ۳ ۳ ۳ مدرک فان 


و نصراله شخصاً زمام ثیابت سلطنت در دست گرفت . 
شاهرخ از وضع نصر الله بدیرد واورا به بپانه‌ی در شیراز فرستاد وبجایش نادر 
بسر دوم خود رابه تبابت منتخب کرد . 


حرکت احمد شاه دفعه سوم 
۷ - ۱۱۰۸ ق 


اعلیحضرت احمد شاه در دران » دفعة سوم ۱ بست هژار سیاه وارد هرات 
گردید . واز انجا بطرف تربت جام حیدریه حرکت کرد . 

شاهرخ نادر میرزا پسر دوم خود را نزد کریم خان زند وکیل الدوله . به‌عراق 
فرستاد تا بغرض مقابلةٌ قشون احمد شاه عسکر بفرستد ۱ حین ورود نادر بعلاقة 
طبس » علی مردان‌خان زنکویی » از رفتن باز داشت وسران اقوام آندیار را بجمع 
اوری قشون پر ضد قواع درانی ثحر بك کرد ۰ 

در خلال این ایام احمد شاه باپسر خود تیمور شاه ازحام ولنگر بحصة حلوابی 
در نزدیکی مشد نزول اجلال فرمود . 

وهنوز قشون درانی قصد بورش ننموده بودکه خبر نادر مبرزاوعلی مردان‌خان 
به سمع اعلیحضرت احمد شاه غازی رسید و رسول خان فوفلزایی را بایکدسته 
عساکر بمقابل نادر میرزا فرستاد . 

در نزدیکی گوناباد حنگث صعب روی داد ورسول خان ومجمد رضاء ولد 
عبدالعلی خان کشته شد ند . 

احمد شاه سردارجران خان راباهشت هزار سوار ونصیر خان بلوج راباشش 
زار پیاده ندفع آنان فرستاد . حین ورود به سلطان آباد 4 علی مردان خان تاب 
نباورده به قلعة کردو پناه برد وفردا به عسکرگاه درانیان بورش آورد , وازضربت 
شمشیر درانیان علی مردان خان باشش صدتن ایرانی «ثقل رسید ند وباقی لشکر 
با نادر میرزا پسر شاهرخ وایس به قلعة کردو پناه :رده واز انجا بطرف سلطان 
آباد گر بختند . جون کار بدین متوال رسید » برای ابراز نظریات شاهنشاه درانی 
سردار شاه ولیخان به مشپد نزد شاهرخ فرستاده شد . ۱ 

شاهرخ از کردار خود ویسران خود خبلی متأسف کشته و بشرف دست‌بوسی 
اعلیحضرت احمد شاه غازی باوزیر شاه ولمخان همراه گردیده قصد ورود باردوگاه 
نمود . جون احوال شاهرخ بوضع‌اضطرار وتشویش احساس میشد , احمد شاه 
درانی از روی لطف بدربار بان خود فرمود که در حال ورود شاهرخ باردو گاه , 
نه بحیث اسیر ؛ بلکه به تحلیل مراسم بکنفر امبر به تشریفات خسروانه او دا 
شأیعت نمایند , حین باریایی . اعلیحضرت احمد شاه کبیر شاهرخ دا در پبلوی 
خود نشاند و بصیئیفة اعبال گذشتة اش که همه احسانپای بزرککك احمد شاصی 
رانسبت بخود فراموش کرده بود » یکسر خط بطلان کشید . 


۱ احمد شاه با در نفس نام خود ععنوان سلطان روم می نوسد شاهرخ 
افشار در زمان سلطنت خود یکصد هزار بوار حرار نىژه گذار از فرقه بسات‌وقاحار 
وقلیحی وذغاری وکرانکی وزمردی وحلاثر وجوله وکرد وافشار وغیره ایلات 
خراسان فراهم‌آورده وییاده های فیل تن حلادت آثاراز قببل‌لخی وخزبمه‌ولاکوی 
ودفانی ونونی ونرشیزی وتریتی ومنسردی جمع آوری نموده وخزانة بی شمار 
وتویخانة آنشبار در تصرف داشت . 


0۱ ( 


ازدواج تیم‌ورشاه 
سس سا 


۳ کن ۳ شاد من شاهرخشاه 
پادشاه مسسید 


۱ م. شور شاه « بادشاه عرات. ند دود طفولیت در سیر 

و شم متس پدر والا گپر خود را داشت ۰ دراین سفر سال 4۸ 
سیم اقابت احمد شاء بعلاقة حلوایی » بین جام ولنگر ومسید , شاهرخ شا 
0 ِ هر رنیرت راخالامی نرابی خاندان سلطنتی ایران ‌ باید کت 
بیاد یرت احبد شاه غازی را نسبت بخود وخانوادة خود به ببتری " 
7۳ نماید » گوهر شاد صبیةٌ رضیة خود دا برای تیه‌ور شاه ز . 


احمد شاه که از بدر طفولیت به پادشاهی هرات خطاب یافته و دراین من 

۱ نود ۰ ۰ 2 ۳ ۰ س 
توا 9 اجید شناه. که هر شاد ء 8 مین قیاق سیرت شاهرخ 
1 بحبت اولین عیال تیمور شاه بحسن مراحم خویش پذیرفت وبناباستد عای 

ی ۲ هم ین و اب 
از آتحاروانةً مشسد مقدس کردید . پس از ادای دیارت و نعیین موقوفات : 
1 در خوتسراق سلطانی مشپبد برفراز ی طاوس ۳ اجلال فرموج ۱ 
تخت ۰ شاهر خافشاررادر پبپلوی خود ۹ وبار دیگر 9 رت سلطانی 
او گذاشت و بس ۲ مر اسم تاج بجچشسی فص خاتم اورابحکم خود ین 1 

۱ ساخت ۱ .۰ 


ق 


ی 


بافت از الطاف احمد بادشاه ۱ 
۰ شاهرخ بر تخت شاهی تکیه کا: 
۱ ۱۱3 


تست تست تا اس مس سم 


۱ رن العا بدین کمپمره ملقب به امسر لحت عنوان توضیح وحواشی 
مجمل التواریج مینویسد : 
از هنکام ورود احمد شاه بخراسان ومدت اقامت اودر مشمد واطرا 
احکام وفرامین از او بحاست که تار یج همه آنمیایی که ننظر خودم رسب 
3 ۸ - است و طسو بسد تغییر دادن ش 
۳/۱ سجع مر سلطنتی خود . . .رت فوق از فرامین چندی که از شاهرخ 
۱ رسیده دو فرمان او که . مکی ذیححه ۱۱۸۸ وتار یج دیگری ۱۱۸۲ 
۱ ۱ 
۱ صاحب تاریخ دارالسلطنةٌ نبر یز هم علی قلی میرزای اعتضاد السلطنه 
با سجح مر شاهر جح رابحکم احمد شاه درانی با تعبارت تا یبد مبدار ند . 
ر ۱ تادیخ حسین شاهی و تاریخ‌احمد در قسمت اخیر فصل مای دوم کتا بای 
۰ مسی وی سند ۳ 
۳ یمور شاهاین‌احد شاء پسران شاهرخ‌میرزارا ازقیدوبند قوم‌ایشان‌رها" 
مگسون. عقدمي رتسا یه و تیمور شاه_یکی از دختران شاهرخ میرزا را بمر 
حواست برادران او به عقد شرعی اورده شامل خواتین خود ساخت . 
در دورد سلطنت زمانشاه تبز خاندان شاهرخ شاه افشار به سلطنر 
بر فرار ورد وعبارت سکةٌ تادر سلطان ثانی افشار در عبد زمانشاه 
تفر سده ود : 
ان سلطان شاهسرخ از دولت شاه مان 
متا ند از می, ناهن انس ساسیشران 


(ء۲ 


بعداز انجام مذاکرات باشاهرخ , خبر قال علبمردان خان وعزیمت نادر میرزا 
بکوش خلاثق رسید . 

احمد شاه بابا شش هزار سواد ه نسخیر قلعة کلستانه فرستاد . باشندکان 
آنجا مغلوب واموال وخزاین متمردان بدست لشکر یان افغان آمد . درین روز که 
سردار بان خان ونصیرخان بلوج نادر میرزا وعمدالعلی خان ۱ را هنوز تعقیب 
مینمودند : احمد شاه ستیاه سالار قشنون خویش را خبر داد که با نادر میرزا صلع 
ی , مراحعت نمایند . عبدالعلی خان که نرایت در هراس بود , از ن‌وازش 
شاهنشاه درانی مزدة جان بخشی یافت . چند رأس اسپ بنام پیشکش بخدمت 
احمد شاه غازی تقدیم کرد و جپاد راس اسپ 4 سردار جپان خان وچپار راس 
اسپ به‌نصیرخان بلوج تعرف نمود . 


حثن سلطانی 
عروسی ثیه‌ور شاه 

پس‌از ورود ژنرالماباردوگاه. اعلیحضرت‌احمد شاه غازی‌ارادة جشن عروسی 
تیمور شاه نمود و بلحاظ سرافراژی شاهرخ » اشرف الوژراء سرداد شاه ولیخان 
راباجند زنجیر پیل وتحائثف نزد شاهرخ شاه فرستاد وشاهزاده زصرالله بسر 
او را بخطاب فرژند سرافراز فرمود .نصر ال میرزا بعداز حصول این ما ول » يك 
راس اسب سرخنکت خاصه سواری خودش را که موسوم به غربب و در سر زمین 
خراسان نظیر نداشت وآنوقت به‌مبلغ سه‌هزار نومان تبربزی قیمت شده سود 
از روی اخلاص واحترام بخدمت اعلیحضرت احمد شاه درانی فرستاد 
احمد شاه غازی از دیدن اسب خوش شد وبس از دو روز علیاجناب گوهر شاد 
بنت اعلیحضرت شاهرخشاه ن رضاقلی میرذا بن نادر شاه افشار را بعقد ازدواح 
تیمور شاه یادشاه هرات‌آورده سر کردکان مشسرد , صودج زراند ود عروس را 
از دارالسلطنه مشسد بسه مخیم سرادق حاه وحلال‌احمد شاهی 
که در حوالی آن قرار داشت ۰ فرود آورده و به کمب تینور شاه 
سبردند و جشن سلطانی مطابق رسوم مردم‌درانی بیابان رسید . پس از آنجام مراسم 
عروسی تیمور شاه یکی از فرزندان شاهرخ شاه که بزدان بخش نام داشت ؛ 
سم در غمال بخدمت دایمی اعلمح<خعرت احمد, شتاه معرفی کرد.بد و به قندهار 
آورده تاه 2.۱۱۲ 

احمد شاه بعد از ذسخدر تمامت ولابات هرد نس مدا بو "۳ نون ت‌ طیس تب 
نبر از _ کاخك - کبلك ؛ ناد - گلستانه - ساطان آباه بسوی رات 
مر اععت گرد ویادشامی فرژند خود گیبوو شاه با دق سوم ابید کرده از آلیمایه 
قندهار مراحعت فرمود ۰ 

بعد مراحعت م و کب احمد شاه غازی از هرات رندهار »در خلال اسفار دوامدار 
اه سم نات سم تدای کشسمیر » دز مرور پانزده سال , شاهزاده نصرالله افشار 
پسر بزر کث شاهرخ باز بنای خود سری کذاشت ودست به آزار وتعدي رعایادراز 
کردواز احکام شاهنشاهی افغان سر کشدید . در سال ۱۱۸۲ ق دقعه جممارم 

۱ عبدالعلی چاآن بد ها بنام میش مست مشسبور کشت و میرزا عبداله ترشیزی 
که در شعر شاب تخلص مبکرد دراول منشی او ود واز نزد او بخدمت‌اعلیحضرت 
تیمور شاه در هرات پیوست واشعار مرالی راکه 4 تقلید هفت بند محتشم در وقت 
مرك تیمود شام ساخته است در این کتاب گرفته شده است . مذکور در سال 
۰۵ شش وفات یافت وعم‌رش سخدمت یمور شاه ومحمود شاخ سرری گنت 

۲ در سال ۱۲۰۱ ق دختر این شخص بعقد ازدواج تیمور شاه آمد ونام 
سر او را نبزیزدان بخش کذاشت . 


)۱ ۲ ۵( 


خی ‏ تست مج 


اعلیحضرت احمد شاه غازی ازقندهار بجانب هرات ومشد حرکت فرمود 
شاهرخ ابواب شیر را «ربسست واز ابلات تواحی مشسبد استمداد خواست و خود 
به تحصن پرداخت . اعلیحضرت احمد شاه درانی از حام ولنگر به حصه گکسل 
شوران رسید » خوانین ابلات اکراد از لدم احم دشاه حود را به بپانه ی از مشسید 
خارج کرده دست ازباری شاهرخ بررکرفتند . شاهرخج باحمعیت قلیلی در مشسد 

نصر الله پسر او که بانی مفسده بود همه روزه از حصار مشبید برون شده 
از رود قشون احمد شاهی نکرانی همی نمود . دریکی از روز ها که او با ده نفر 
سوار بصورت ناشناس بطرف اردوی احمد شاهی در پیش می آمد » چپار نفر 
ژا کان ارام کدشن خود باپنج نفر وارد قربب خیمه اه شاه احمدشاه شد وساعتی 
به سواری اسپ » جلومخيم سیاه استاده او ضاع عسا کر افسفان را از فاصله 
نزديك مشاهده میکرد ودر لحظه ی که میخواست بطرف اردوبازار رو گرداند 
شخص مشس‌دی که درار دوباز ار بود فریاد بر آورد که نصراله میرزا باسواران 
دراطراف ار دو کاه خود را رسانیده و کسی خبر ندارد . 

احمد شاه غازی به تعاقب نصرالُ میرزافور] فرزند خود نیمورشاه راباسواران 
فرستاد وخود بربالای کوشکی بر آمده مجادله و مجاربه تیمور شاه و نصرالّه دو تن 
شاهزاده درانی وابرانی را مشاهده مینمود ودراثناء شکست نصرالّه وفرارآن‌پسر 

خود رامخاطب داشته مر دلند میفر مود خوی دعسی‌وی ت‌ خوان دغسی‌شاتبری 
۱ بسر مثل ابن بابد وحوان این طور باید وبرمان شدت جنک وتعاقب يك ساعته 
بارای ثبات به شاهر اد ابرانی وهمراهان او نگز اشت . 
بالاخر اعلیحضرت اخمكت شاه و4 دانست از اثر خودرایبی حوان ین تجر به نصر الّه 
مبرزا ان حر کات صدور آمده بر مردم مشمد رحم کرده دست ازمحاصرةٌ آنجا 
کشند و توسط امنای دولت به شاهر خشاه اطلاع رسانید تا از اوضاع پسر حود 
نص الله جلو کبری کند والامسئول عواقب خودش خواهد بود . واز یکطرف 3[ 
شاهرخ مانند دفعات کذشته اظپار تسایم واحترام اوامر احمد شاهی نمود و همه 
شرائط سنیایمی را بلا احتمال مدقءل شمد واز طرف دیکر سردی هوا مزاج وعاح 
همایون احمد شاه را از لحاظ در د دماغ که از جند وقت بآن گرفتار و در این سال 
در سفر مشنرد به تاب رلب انداخت وافراد سیاه دحار سردی هواشدند , بتاریخ 
هشتم ماه صفر سال ۶ آش از حوالی مشمهد بطرف دارالسلطنة هرات روآورد 
وحین ورود بانجا جانشینی خود را به تیمور شاه در محضر امیران ووزیران اعلام 
فرمود واز باعث شدت در ددماغ که دران سفر ودجود مسعود اعلیحضرت احمدشاه 
را به تکلیف تساخیت وعلت اشتداد آن سردی هوا احساس شده نود تفور بت 
بفندهار رسد و در سال مذ کور مقأم پادشاهی حبپار بای غر بی خراسان کمافی 
السایق به ثیمور شاه معین ومفوض کشت وتاسال ۹ ق معطلابق مرام احمدشاه 
در دران دوام رید ۴ وبقیت کذارش مشد و نیشایور در بخش دوم این کتاب 
ضمن وقایععمد شاهنشاهی تیمور شاه مندرج است . 
۱ فرموده اعلبحضمرت احمدشاهدر انی در تار بخ مش‌داز ط 
عبارت قبد شده . 

۲ میرزا محمد حسن صنیع الدوله ابرانی مداد عساکر احمد شاه ر ادر این‌سفر 
سی صند هزار ثفر با شش پیل وهفت صد عراده توپ می نویسد » غلو ومالقه 
اسمنت 6 زفر[ وقایع مشمرد ونبشایور در هر بار بش از بیست هزار عسکر ابجاب 
سک نله اسنت ۳ 

شرع ورسط این اسفار بقرار اثبات ماخذ ایرانی خیلی زیاداست ولی دد این 
فصل اجمال واختصار گذارش سال رابيك نظر بقید جر بر دراوردیم ومفصل 
آن متعلق بتاریخ مکمل دورغ احمد شاهی است . که در این کتاب ازیسن بیش 
نمی توان نکاشت . (عز بزالدین) 
(۱۲) 


رف‌میر زامحمدحسنابرانی بعین 


در دران 


بقول صاحب مجمل التواریخ وفصل پانزد 
اعلیحضرت امد شاه چبپار دستگاه بزرکث مقر » فرمان فرمانی قندهار - هرات 
کابل وپنجاب راافرزندانش تسلیم داد . وورا لت شاهنشاهی درانی را بنام 
لممور شاه بدربار عام ثثبیت فرمود . از باعث مرض آکله که ازجند سال شامل 
ال اعلیحضرت شان شده ودر وقت معاودت از مشسید وعرات بینی مکلل بالماس 
ساخته‌ودر براتر آن گذاشته و دوسال رابه همان تکالیف غالماً باستراحت و بعضا 
مصروف امور میم سلطنت میداشت . اخیراً از مشیت ایزدی بعارضة در ددماغ 
مراج اقدس همایون از حداعتدال انعراف ورزیده وباوجود معالجة اطبای حاذق 
صحت حاصل نمی شد وروزبروز ضعف وناتوانی لاحق میگردید . ۱ وبالاخر به 
سینه و حلقش فروربخته اعضاء مبارکش رابتاب وثب انداخت واز علاج طبیبان 
حاذق بیبودی ندید . تامیدشفاء از ارواح پاك صالحان استمداد جست . اول 
بزیارت مر قد ملانصر و صاحب در دهله شاه ولی کوتٍ واقع سمت شمال شیر 
احمد شاهی رقته وپس ازاداء مراسم دعاء وصرف صدقات بشمر معاودت کرد . 

دش از چندی یفتوای حکیمان حافق از شیر حرکت فرموده ء درسه متزلی 
۱ فوت احمد شاه از طرف تمام موّرخان توسیله همان در ددماغ تاید شده 
داي از ابراز این حقیقت که اساس جراحت آنراتصریح کرده باشند توفیق 
نیافته‌اند . وحفیقت مرض ازروی باد داشت های‌خصوصی که ثم به ثم بمارسیده 


.از ینقرار است : 

روزی دريك محفل خصوصی اعلیحضرت احمد شاه غازی در خلوت نشسته و 
در حال اختلاط از ملک رسمی بطریق مزاخ استفسار فرمود که بسراپای من چه 
نقص وعیب بنظر میرسد . جون‌کمان نداشت‌از جانب ملکه دربرابر مزاخ شاهنشاه 
جسارتا لطیفه ی بعرض رسد . 

ملکه فرمود : اندك عیپ بسراپای‌شاهنشاه محسوس نمیکردد بجزآن بکدانه‌ی 
که در بغل بینی قبلهٌ عالم بشکل نامقبول موجود است . 

آن نوع دانه که مردم کابل منسنکك مینامند احمد شاه غازی بمحض شنیدن 
سخن ملکه اگر که بیش از لطیفه دريك محفل خصوصی نبود بحکم اقتضای غرور 
شاهنشاهی ظاهراً بخنده اما به باطن قبر آلود ذریعة چاقوی تیزی که در برداشت 
آن دانه مشذگك را قطع وبیکسوگذار کرد . زخم آن در اول کوجك ولی در اخیر 
چنان به تکلیف وتشویش تمام کرد که به هیچ نوع تداوی روبه بمبود نگزاشت 
واینکه آخرین سفر بحانب مشسید رخ داد وضع کرماو وسرما بیشتر باغیش اشنداد 
مرض گردید وجمیع اطبای حاضر دربار از تداوی عاحز امدند . وبول صاحب 
مجمل التواریخ زندیه دراواخر زندگی باستثناء خواندن نماز وادعیه واقرار کلمة 
شپادت از مکالمه والفاظ بکلی خود داری میفرمود . وشاهنشاه بعض خواحش های 
خود را بکاغذ نوشته بحبه احراء بدست باقوت خان خواجه سراباشی که ملازم 
تشن ومحرم سراپردهة شاهنشاهی اون غي. ورد > حکایت در متا غب ات 
جنت‌آرا مگاه دراین حاشیه بمفم‌وم ابراز مراتب غیرت وآخرین اندازة علوهمت 
بزر گترین مرد تاریخ افغا نستان پرداخته شد . واکر جه انسان هیبحگاه از عیوب 
بدزگت و کلب ات درباطن وظاهر نمی نواند مبراومنزه ماند ولی مردی که برورده 
شسقیین 3 قرمان چددیم مار کوج وا بشتاسه سرق. کسعاخا تا زن ار که 
ومتیضی او بود مت بخود بر داشت نماید واز وفور غبرت حبات باسعادت 
خود را بخطر مرک مواجه ساخت ۲ 


0۱۲۷ 


قندهار در کوه سلیمان واقم علاقهُ اجکزایی که بنام کوه توبه مشر‌ور وجای خوش 
آب وهوامی باشد , دریرار سال شمسی بماه دبع «لثانی سال ۱۱۸۹ ق مطابق 
لوی ثیل ترکی ومساوی ۱۷۷۲ ع آنجا تشر یف برد . زیراکه نسبت حوزه شرر 
قندهار , آب وهوای آنحا خوشکوار ثر است . ولی در حال اقامت جه در شپیر 
قندهار وحه درکوه توبه , باوجود علالت مزاج ازامور سلطنت وجپانبانی که 
بقدرت شمشیر بدست آورده و4 نیروی تدبیرنکا هبانی مینمود » نگرانی میفرمود 
در ایام آهخر رفن انداز اشند اد مرض آکله «وجود مسعود اعلیحضرت احمد شاه 
درانی » شاهزاده ولیعرد ثءمور شاه که در هرات ازنغییر مزاج اقدس شنید . 
بفوریت بغرض اداع تعظیم وشرف عبادت از دارالسلطنة هرات بطرف قندمار 
کمن لسن سرخ پدر والاقدر او قریبب الموت و اطباء حضور از معالحه باز مانده 
بود ند » تیمور شاه در حال بیقراری وبامید دیدار آخرین پدر وطلب‌دعاء درپیش 
می آمد , عدة زیادی بایماء سردار عبدالله خان دبوان بیگی و کمل الدوله باستقبال 
اوشتافتند و سردار شاه ولیخان وزیر اعظم خبر یافت . 


وزبر موصوف که از باعث ثرقی داماد خود شاهزاده سلممان » با تیمور شاه 
ترك حسن عقیدت ۷ کرده بود , ومیخواست وصایای احمد شاه کییر را زاجم 
به ولیسپدی تیمور شاه از خاطر مردم فراموش بسازد » درین فرصت که نیمورشاه 
از هرات بعزم قندهار حرکت کرده واز شنیدن احوال تغییر مزاج مبارکك بدر خود 

" با اضطراب راه می پیمود , بحضور اعلیحضرت احمد شاه بایا در کوه توبه دراثناء 

شدت مریضی عرضص 9 , که ملك هرات جون دارالساطنهحبار تلود غربی 
خراسان وامور بلاد غربی وابسته باستقرار آن ولابت است ؛ ودر ینوقت ازوجود 
سلطان خالی ماندن بعید از سیاست ساطنت مینماید وتیمورشاه بدون اراده 
واجازء حضور شما ترك دارالسلطنة هرات نموده بقندهاد می آید . ودرین ایام 
که اعلیحضرت احمد شاه درانی از حرکت بازمانده بود . وزیر موصوف حسب‌الامر 
اعلبحضرت امد شاه درانی برای ممانعت تیمور شاه چند تن 
نسقی عملة پولیس شامی درمتادل فرستاد وا ورا از خبار کروهی قندهارو اپس 
,بطرف هرات باز گردانید ۰۰ .۰" احمد شاه غازی تاآن‌اپام حیات داشت تیمورشاه 
باور کردکه پدر ش حقبقةد ۰ » اورامقم‌ور قرار داده واز آمدن به قندهار 
مانع شله اسسبت. ۰ 


" پیا حسب للامر رايك نوع دسیسه وسفارش حعلی 


و دراخیر تیه‌ور شاه يكِ_ 
بعواملی که آتیاً بصدور آمد سرداران درانی 


از قول بدر خود دانسته ود 
بحدس یمور شاه تصدیق نم : 


۲۹۳۹۳۳ ۳ ۳۳ 
۱ صاحب تاریخ حسین شاهی وتاریخ احمد در فصل ۲۶ تحت عنوان ( درییان 
وفات احمد شاد درانی ) می نوبسند : 


تیمور شاه در همرات در یافت تغییر مزاج پادشاه خواست که برای عیادت 
بحضور پدر «زرگوار خود در قندهار حاضر کردد مکر بعررض و گذارش شاه‌و لیخان 
وزدر که عقبدت در خدمت یمور شاه نداشت » مور شاه را از حاضر شدن 
در قندهار ممانعت کرده نسقجیان متعین شدند که تیمور شاه را بطرف هرات باز 
کردانیده آیند . چنانجه تیمور شاه مجبورآ از چببار کرومی قندهار بر کشته‌بپرات 
رفت وبعد از چند روز احمد شاه غازی ازین جبان فانی بعالم جاودانی رحلت 
رود ۰ 


)۱۲۸( 


تسییع جناژه وندفین احمد شاه بابا 
رحمةالته تعالی علمه 


دولت احمد شاهی از باعث حفاظت دستگاه بزر کث سلطنت 
حالتاً خبر ار تحال شاهنشاه رامخفی نمو ده از دن راز ساکنا 
فت تلقیس تیم دختر اشرف الوزراء سردار شاهءو لیخان فوفلزابی , که 
زاده سله‌مان ودر ساعت فوت احمد شا هغاژی با مه 

ی اد سا دی باجمعیت‌اهالی‌حرم محترم 
به بغرض اخذ ۱ 9 ومی سر می برد , از فقوت شاهنشاه درانی به 
ط قاصد خاصه به شیر ق: هار بزوج خود شاهزاده سلیمان خبر رسانید 


که ‌ ۱ ۰ ۲ ٩‏ 
۹ پیش از اطلاع برادران وننی اعمام وسرداران تدارکان ام 
ی ی م وسرداران بتدارکات امر خطیر 


اده سلیمان ساعتی بعد که امیران وارکان ومعتمدان واخوان واعیان 


مر بافتند بصورت دسته جمعی بطرف کوه توبه شتافت وجسد ماراد 
داحمد شاه درانی راکه بزرکترین واقعه‌المنا وسانحة جان گذازدرتاریخ 
۳ داده بود » در محافةّ خاصه کذاشته ددستور ایام حبات شساهتشا. ء 
براسم باشکوه سلطنتی از کوه تو به برداشته روانة اشرف البلاد قندهار 
۱ از عموم بوشیده داشتند » بمردم بیان گر قن9: . ودران عنکام شاهزاده 
حیث وارث تاج ونخت باس سیاه علامت تعزیت در بر کرده جنازة 
متوفی رابه شببر آورده در باغجه نزديك دولتخانه ؟ 4تیمور شاه بعدا 
فراد سیاه بخاك سیردند . ومعلومات راجع بمراسم تدفین وتاریخ بنای 


۰ وسیاست‌این 
د شیر وافراد 


این کتاب نحت عنوان تعمیر آرامگاه احمد شاه احتراماً ملاحظه شود . 


اطلاع تیمور شا ه 
ا 
وفات اعلیحضرت احمد شاه باب 


رخسنت که تیمور شاه وایس از جپار کروهی قندهار بحال سراسیمگی 
ت‌ گردید , اعلیحضرت احمد شاه درانی درشب جمعه بیستم ماه رحب 
۱ ق مطابق آخر ماه جون ۱۷۷۲ ع درکوه توبه جان بحق تسلیم نمود 
۱ 
شاه دیدار شیامت ماند ء و حون حقاثقی اوضاع قندهار توسط طرفداران 
اجان تاری سای وسراج تواریج وحبس شاعی راحمد ریش تاریخ 
د شاه :ابا را به صحن نن‌شته اند . حه فرمانی که دوز بت تارج 
دی الاول سنه ۱۱۸۲ ق از قندهار بکایل برای کل معید خان جوانشیر 
از اعدام وزیبرشاه ولیخان وجلوس خود خبر داده است » ثابت کشت "« 
عه‌هائله ارتحال احمد شاه کبیر در ماء‌ربیع الاول ویاربیم الثانی درخ 


+ ای که سلیمانشاه بعنوان جناب میان فقبراله شکار پوری قدس سره 
جلوس خود نوشته و به شکار پور فرستاده است. > 0 ان ۴ لسن 
9 سال ۱۱۸۲ ق است ومسلم است که مدت سلطنت موقت او در یی 
و ماه امتدادیافته وتاریخ فوت احمد شاه بابا هم مصادف :اواثل 1 : 
موه , 

)۱۲۹( 


جاح 


سم 


جدی تیمور شاه با لتفصیل خبر داده شد » برانداز خشم وغضب ‏ ومرانب 
تاثرات او افزود وحس انتقام گیری اورا از وزدر ژزیاده ساخت » دحتی از فرط 
تالم وتأسف در هرات در محضر چندتن از مقربان دربار خود سوگند یاد کرده 
سود ۰ 

۱ حینی که باوزیر شاه ولیخان روبرو شوم » بدون چون وچرا او را اعدام خواهم 
نمود وعکس ونقل فرمان تیمور شاه را که مه مسا مه شوج این کیاب موچهايم 
ثابت میکند که تیمور شاه از وزیر شاه ولیخان نبایت مکدر واز جندنگاه حق 
بجانب نوده است . 


انعقاد لوبه حر گه 


و 


مراسم حمائل وشمشیر وپذیرفتن ناج شاهنشاهی و دعاء میربحیی قتالی 


به زبارتگاه سیر هرات .۰ 


و 
حرکت تبمور شاه بجانب ذراه وقندهار 


تیمورشاه در آوان پادشاهی خود در قلعء 4اختبارالدین هرات , جنانکه يك ماه 
قبل ازمریضی وعلالت مزاج پدر نامور خود اطلاع گرفته بود , حینی که از جبار 
کروهی قندهار عودت کرده « + هرات رسید . از وفات اعلمحضرت احمد شاه 
غازی که دردامان کوه توبه . - : لیل جمعه . جان بحق سپرده بود » باکمال‌تاثر 
وتأسف اطلاع گر فت 2 رمون نامه های خصوصی بعضص رحال بز رک مقیم 
قندهار تمام کذارش رابر شود ۱۰ م کرد واینکه از .واقعةّ حائلة وفات اسف‌آبات 


شاهنساه در دران و .ضا: خود سرانهة خاندان وزیر شاه ولیخان سخت متا 
گردیده بود » وباین اطمینا که مرور ۵ سال ااندد وقفه ها جبار دفعه 
بدارالسلطنه هرات بامرواجز: خود بمرئمة پادشاه نحت الحمایت احمد شاه 
غازی ازس طفولیت بحراست آن ولایت ومتصرفات آن بسربرده وباستر ضاء خاطر 
خلق الله کوشیده و به تمام طبقات شتا ان آنحا از نگاه اخلاق ورأفت ومیربانی 
محبو ست تام بمرم رسانده : رفداران زیاد در خود پیدا کرده بود , مصمم شد تا 
براساس شریعت غرای نبوی ص وبه پیروی از اصول عنعنوی افغانی » مسجلس 
بز رک مشورتی لوبه ح رگه در مقر فرمانروایی هرات انعقاد دهد » و مانند گذارش 
ایام تخت نشینی آباواجداد خود فتوای علماء - مشایخ - سادات وصاحبمنصیان 
عساکر وخوانین و معززین را حاصل کند . 

و تاج وحمائل شاهنشاهی را بر وفق اراده ونظر احل الّه و خوانین ممئلین 
ملت بپذیرد . باین منظور نخست مجلس بزرک لویه جرگه در مرکز هرات انعقاد 
فرمود ولشکر اطراف هرات را بزیر برجم شاهی خود فراهم آورد . وعالمان , 
سادات ؛ مشایخج وافراد سر شناس قشون مقیم دیار هرات اعم از دسته صای 
درانی وبرددانی وغلزابی وحرار اویماق را در حوالی دولنسرا برای لوبه جر گه 
در پیش خواست . " 

وچون امالی شیر واطراف کثرت بپم آوردند , بخواحش سردار لشکر وجندتن 
سرداران درانی مقیم هرات والتماس جناب شمخ مبر یحمی قتالی‌از حوالی دولتسرا 


۳۳۹۹ 


۲ ۳2۰ ۰99 ب«وام وان مود۱ ۷ ووال۸ ٩۲‏ 


۲ ۸9 ۰ 


لعهٌ دارالنتصرت حرات که مرن تب روی زمین و در رفعت ومتانت‌همسر حرخ برین است. وآن مملکت موروث که پایتخت ریاست وح>ءمت‌والد 
ماجدواعمام کرام وبرادران عالیمقام بود» بفضمل ونایید پروردگار» ازتصرف اضدادواغیار برآمد حق بمرکز قرار ودولت بجای خود استقرار گرفت . 


(قو ل ا<مدشاه 0 


قدیعه ۱ تین با 1 اد ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 4 ۶ ۳۳ ۳ _ ِ 3 
و ۱ شام ۱ ۳ ۳ فك ی و ح هی هدر فر ما نفر ما دی اعل-<خدرت سم رشاه درادی » درسایه عظمیت وحمادت احم دشاهغارزی . و د ر عمط ۳ ٩‏ ۳ هنش.۱ هی 
ِ سس م زر اهفرما تروانی هر اده سلطان محمود دومس سر او دود. ودوممی احمدشاه و تعمو رشاه 
رضرف سعستده این 1 ۱ 


۹ م : ار ۳ و امسرن و تو گر اف و دطر دی اد بت 
نتاب الصاق‌شده اسست 


مور دو ط صهحةه ۲۲ ۱ تار بخ تعمو ر شا» درد ۱ هی 
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0 هراق عز جم مت کرد ند ر آنجاتیمور شاه در محعضر عام بوضع رقت 
مسرت اما ماه «اقيی ونضایار شور ۵ یامد نیمار 
یاو رش ایام عودت احمد شاه نغازی از مشسید به هرات‌ماه صفر 
۱ ق واز مرشسرع ولیپدی خود که از چند سالی احمد شاه کبیر این 
ی 4 د "رده و در هرات وباز در قندمار تاپید فرموده بود 
۳ نذ کرداد و کفت : درم در حال حبات مرا پادشاه وحم ولعید 
لی فوارت حقیلی تاج ونخت خرد قرار داده بود . وایندم شاه ولیخان‌وزیر 
سابای بدرم وندون استصواب امنای دولت و در عکس پندار عموم بخلع 
دی من قیام کرده 3 
ای من برادر علاتی ام شاهزاده سلیمان را که دامادو محکوم فکر ونظر 
ااستعجال براریکه شاهنشامی در قندهار جلوس داده واوحال +پشتیبانی 
ی خسر خود متمکن ووزیر طبل سلطنت بنام سلیمان می کوبد . 
تمامی‌خزائن وجواهر پدرم دست‌گذاشته وباختیارخود حیف ومیل مینماید 
شب وروز شور ونفاق در آفاق افکنده است . وچون تیمور شاه از وضع 
اه ولیخان وعده پیروان او , از لحاظی که تیمور شاه را در آخرین لحظات 
پدرش از نعمت دیدووادید » دراثر تمید سیاسی خود بی نصیب کردانیده 
سلجبان بجانب هرات باز کردانده وحیلتی بکار (رده نود » ازان رونپایت 
۰ وماع یوس بود » ودر اینوقت براسباب کدورت خود افزود , واز کلمات 
ر خود فکر وعقیدت شنوندگان را در غیاب وحضور طرف خودءعط وف 
مردم خطاب کرد : آیا به فتوای شما اهالی اءم از عسکری وعملکی 
وبرددانی و غبره » از ان غاصب تخت وسلطنت که از تمام حقائق زندکانی 
بر داشت واین کار را بمیل خود کرده . حق باز خواست واسترداد دارم 
موم خوانین و سر جماعکان عساکر درانی وبردرانی مقیم هرات از سخنان 
ساه تایید کردند واز عالمان وشیخان بزرک هرات » جناب خلیفه میر بحیی 
عیم روحانی وملامحمد قر بان این قدوءة السالکین جناب ملاکندم علی متوفی 
ق خواجه جناری از احفاد مولینانورالدین عبدالرحمن جامی وخلیفه مولوی 
ومولینا دولت محمد خلیحانی وصوفی اسلام کرخی ۲ وملاعبدالله فاضل 
۸ فان دلت را جام هشیاری 
پبپٍِ 7 و ال حواجه عبداله انصاری 
ناز نمن وی که از شوخی 

ملائاف را چوقمری کرده کرم ناله وزادی 
ز حسن تصادف در دارالسلطنهٌ تیمود شاهی ی و ۹ یه ی 
بلیحضرت معظم هماپونی‌المت و کل علی ال محمد ظاهر ۵ 8 م9۳۲۱ ی 


مستمم شرده مگ ۳7 ۱ 
زمار تن حا فیروزالدین ابن اعلبحضرت 
فی اسلا ۰ در زمان حکومت حاجی دم ین ا 2 2 
۳ باب | احانب به شسرادت رسید . تاریخ ولادت او ۱۱۳۸ ق 
ال بعد ولادت احمد شاه غازی و تاریخ شیادت او یب ی ۸ تس فد 
رباعی بامر اعلیحضرت کاموانضاه درانی یلوج مزاز اتجناب حداری فس" 
ِ ۰ و۳ ِ 5 ۲ "۳ 
تا از نخل نان شده خورشید دس * ۱ 
1 1 ون کردند روز احل ارادت شب سیاه 
۲ ۳۳ ز بر ۱ ۰ ۳۹ 
نت تفس کریان شد وبناله بکفتا غریوآه ۱ 
۱ ۲ ق 


بود لوح مزارش 


)۱۳۱( 


و ملامبرزا بدر ملاعبدالاحد وملام‌مد عصاشم 
قرار داشتند . 


پس از شنیدن بیانات پراز نا 


ودشیخ ضیاعالدین محمد 


سنته های قش » دس ان اعای‌تضنوت تیمیر شاه + چول دینره 46 نا 
3 ن ین کردم درانی عم هرات قلبانحت فرمان تیمور شاه وهم‌اطمینان 
طخ ٩‏ جر قندهاد وفراه وزابل وسائر ولایات خصوائین افسفان اززی مز 
سل من کنده + اد مروت مسا باین امر خظیر + روز کاري ابر سید 
بی. عم الاو ایک 4 خواهد. کرد - وهروبان که در واسی جباعات شان بس, 
علماء ومشائخ ونوبسندکان قرار داشتند بتائید مرد م‌ددانی وبر درانی وفازايی 
مقیم هرات + جیر بلند عرض کردند که علماء » سادات ومشایخ واهالی ریزه‌نوارال 
خوان نعمای احمدشاهی وئیمور شاهی ,در پدست آوردن این حق باشما هبراه 
وتاح اوامرونواهی پادشاهی می باشیم . وبعد اتجام این گفت وشنید وغبد ویب 
خوانین » درمحوطه مزارحضصرت بیر هرات خواحه عمدانتها نصاری رحمةا تعالی خلبه 
حون خاندان سدوزایی قوم فوفازابی بفقر اء وروحانبون نپایت اخلاص وعشمدت 
داشتند واز قدیم مراسم دستار شاد وتاج بوشی وحمائل گسذازی را دتوسط 
بزد گثرین مشایخ عصر بجامی آوردند » از میان سادات ومشایخ مقیم هرات جناي 
خلیفه‌میر بحبی‌قتالی ۱ که از فحول علماء وصاحاء دور احمدشاهی در هرات بد 
وبه اعلیحضرت تیمور شاه اخلاص واحترام زباد داشت ۰ قدم احترام‌در بش 
گذاشت و در بجا آوردن این مراسم خود را معرفی نمود . ومانند صابر شاه 
مجذوب که ۲٩‏ سال قبل از ان در قندهار در برایر زیارت سور زمری شیرسرخ 
خوشه های کندم را بجای جیقه بر نارك مبارك اعلیحضرت احمد شاه درانی کذاشته 
بود » شمشیر وحمائل شاهنشاهی رابدوش یمور شاه درانی درپیش روی ومدخل 
ایوان زیارت جناب پیرهرات خواحه عبدالته انعماری دح باادعیه وتکبیرات 
بدست حق پرست خوبش آویخت . وچون بحسب فتوای خوانین ورژ 
درانی وبیعت تمام اهالی وعساکر مقیم دارالسلطنة 
گشت , وجمیح اقوام افغان حاضر آنجا شرف تابعیت وادای خدمت حاضر آمدند 
وطرفداران دز رکث تیمور شاه از قندهار تتوسط رسل ورسائل مرده رسان شدند 
و برمدارح‌اعتبارآن شممر بارانز‌ودند . دعدا نحام لو به <ر گه ومراسمم‌حمائل وشمشیر 
که از رسوم باستانی کشرز عزیز افغانستان است ۰ امر حرکت بجانب فراه 
وقندهار صادر فرمود و درای مصارف فوق‌انعاده عساکر واستحکامان نار 
وانتظام آلات وادوات حرب ومصارف سفر وبذل و بخشش بعصلماء » سادان , 

مشائخ وافسران لشکر وماء موران بعلاوة آنحه در خزینة دارالسلطنة هران 
موجود داشت , مبالغ دیگر از بعض افراد متمول رسمی بصورت قرضة جند ماعه 


وصدنان 
سای قومی 
هرات اطمینان کامل حاصل 


۱ حضرت سید جمال الدین افغانی در صفحه ٩‏ 
نام او را شیخ بحیی می نویسد : 

اما حقبقت آن است که مر دی قتالی در سال ۱۹( ق‌ وفات بافته وشیخ 
بحبی زیار تگاهی درسال ۱۲۹۲ ق بدرو دحیات نموده واز تشر بحات ماد برمي‌آید 
که میر بحبی قتالی شمشدیر وحمائل شاهنشاهی را دوش تیمور شاه درانی 
در زبارتگاه خواحه عبداللهانصاری آو بخته ونه شیخ بحیی زبارگاهي . جه شخص 
اخیرالذ کر معاصر امیر دوست محمد خان وامیر شیرعلی خان بوده وباانک 
سید حمال‌الدین افغانی مطابق بعض روایات در سفر ین دوست محمد خان از ابل 
رات همراه بوده تحقیق این اسدم را نتفر موده ومبرزا محمد محس دسردر رسالا 
فتحنامة هرات وهم صاحب نکارستان سلطا نی با ثبات این اسم وعنوان بدرستی 
کوشیده اند . وجناب آخندزاده محمد صدیق تاریخ فوت شیخ بحیی زبارنگاهی 
را از جمل؛ لقاء خالق یکثا ۱۲۹۲ ق در بافته است . 


۱ تدمت المبیان فی تار بخ‌الافنان 


)۱۲۳۲( 


اعذ فرمود ٩‏ ء 

و بعدانجام مپام دارالسلطنةٌ هرات ۰ در رأس قشون وصاحبمنصیان ملکی 
وعسکری درانی وغلزابی مقیم هرات » بسرعت ممکن بمقام فراه مواصلت کرد , 
و در حصه سیاه آب بادسته های مستقباین قندهار رویرو شد . وپس از تبکسره 
نمودن کار وزبرشاه ولمخان فوفلزابی , مرحله بیمای قندهار گردید واخبار 
بعد از انش نکاشته می آید . 

وپیش‌از انکه اخبار وصول موکب نیمور شاه را در قندهار بنویسیم» میخواهیم 
در مورد تاج گذاری ومر استم حمائل وشه‌مشسیر تیمور شاه حرف بز نیم تاهمه 

حصوصیات در تار یج حفظ باشد . 

پادشاهان درانی عادت داشتند , که در آغاز سلطنت تاج . دستار شمشیر » 
حمائل» باژو بند » چین »هر بند وعصاء بادگارانداء سلطنت رانیمنآاز دست‌یکنفر 
بزر کترین علماء واتقیاء عصر می پذیرفتند . چنانجه مراسم تا جگذاری احمد شاه 
غازی 9 زبارت شیر سرخ سورزهمری در قندمار بتوسط صابر شاه محذوب 
وتا جگذاری زمانشاه درانی در شور بازارکابل درشب جمعه توسط جناب حاحی‌محمد 
صفی‌الله مجددی ملقب 4 حضرت قبوم حبان وتاج پوشی اعلیحضرت شاه شجاع 
الملك توسط جناب شاه نیاژ احمد بریلی شریف از امثال آن است . 


دتاج گذاری ودستار نندی تیمورشاه در هرات در مزار حضرت پر هرات » 

توسط جناب سیدهیر بجمی قتالی ودفعه دوم در شیر قندهار دردولتسرا تاج 
۳۲ ۳ 

عصاء , شمشیر ۰ کمر نند احمد شاه کبیر را تیمناً و تقدساً با کوه نور وفخراج 
بی نظیر وبازوبند نقره بی منقش به نصوص قرآنْ پا را. در محضر سرداران - 
قوم ومشائخ ورو حانیون :زرکک قندهار تسلیم گرفت . 

شاه نظام الدین اشاری می نو سد : تیمورشاه دریکی از دفعات که از هرات 
به قندهار می آمد , بخواب دیده بودکه مرد فقیری دسته ی کلی وباگیاه تازه‌ی که 
گاهی بوتة نر کس بنظر می آمد » بجای تاج بر تار کش میگذارد » وجبرة اورابخاطر 
داشت وفرداتجسس کرد وشناختند که باین وضع وقيافه مرد بزرگی بنام جناب 


میان عبدالکريم کشتی موجود است . وباین نوید هم تیمور شاه درعالم باطن‌معتقد 
بود که روزی تاج موروت بدر بارث واستحقاق بآن پسر نامور برسد .و بعضین 
روحانیون دیگر نیز در عالم کشف و کرامت وی این مژده بدفعات رسانیده بودند 
که تخت خلافت بعداز بدر بتو میرسد وسعی_ کنی که رشتة عدل واحسان را از 
از سمل فافوزان کارالساطنه هرت در عید مور شاه بل تن میررا مسید 
کاظم برنابادی وزدر دیوان ها اضر 4 او نود . میرزا محمد رضاء ابن مبرزا محمد کاظم 
مذکور در رسالة تذکار خاندانی خود می نوبسد : در حین رحلت پادشاه خلدآرامگاه 
احمد شاه پادشاه » تبمور شاه ولدار شد او مبلغ دویست تومان‌تبریزی وجه نقد 
بوساطت حاجی خان تیموری از عرحوم قبله گاهی ام میرزا محمد کاظم اخدذ 
تن تسه زگ 

۲ سوانح مختصر جناب میر بحیی قتالی وال بخش هفتم این کتاب در قطار 
شخصیت ها وخاندان های بزرک مطالعه شود . 

۷ عمازت مقدسی که احمد شاه غازی در قندهار بآن سکونت داشت وباصطلاح 
قدما دولتسرایاد ميشد , تاشصت سال قبل موحود بود ودر عبد امیر حبیب‌الله خان 
شید , سردار محمد عشمان خان نائب‌الحکومه آنجا راباخانه و کار بانسراو بازارجة 
شاهزاده سلیمان وبران کرد وطرح عمارت نور بخت وضایعة بزرک تاربخی بعمل 
آورد و مان لحاظات بود که مردم ناریخ دوست قندهار اورا بابا بلمیان لقپ‌داده 
بودند , چه‌او عادت داشت که بعض نناهای قدیمی قندماررابعبارت بلمیان و بران 
میک رد . 


)۱۲۲( 


یم 


بس از فوت اعلیحضرت احمد شاه درانی 6 شاه اده سلیمان دومن پسر آن 
شاهنشاه و برادر علانی اعلیحضرت تیمور شاه درانی » در اثر طرفداری خسرش 
سردار شاه ولیخان فوفلزابی وزیراعظم به سلطنت رسید , وسلممانشاه لقب 
گرفت , وتا آنکه تیمور شاء وارد قندهار گردید », بانداز تقریباً دوماه در اشرف 
البلاد احمد شاهی بامور تیتن(ط تب پرداحت ‌ واننکه درایام حلوس او وقایم و گذارش 
بزرگی در تاریخ دورة امیراتوری درانی رخ داد , در ضمن تذکار دور شاهنشاهی 
تیمورشاه , که پس از خلع سلطنت اوآغاز میکند ۰ ناکز بریم مباحث آتی را ا[ 
نظر دقبق مطالح محترم بگذرانیم و بعد وارد اصدل مطلب شر یم 

شاهزاده سلیمان م سلیمانشاه » پسر دوم اعلیحضرت! حمد شاه غازی که 
برادراندر تیمور شاه ودر عمر از وی کوجکتر است . در دوران زندگانی پدر اونیز 
در ولایت شکار پور یاد کار های بجا ماند , و وقتی همم که 


فوفلزایی بجانب بلخ و خلم عزیمت کرد . قلعة دارالحکومة خلم را بروفق اراد؛ 
اعلیحضرت احمدشاه درانی آنجام دادو دراین کتاب تحت عنوان دارالحکومةً خلم 
بحث شده است ۰ 

شاهزاده سلیمان ساممانشاه در سال ۱۱۷۹ ق مطادق تخاقوی ثیل بانواب 
بلقیس بیگم دختراشرف الوزراء سردار شاه ولیخان فوفلزایی از دواج کرد ۱ 


۱ 
شه والا گر سلطان عالم 
که کیتی راچواو نبود نگپبان 
رام شسافي اق جنزم قانم 
که شاهی سکه «رزر کرده دوران 
درستی کرد از لطف عمیمش 
شکست رنکگک رخسار پریشان 
بمکتب خانةٌ ادر خر هبسک 
ارسطو کمتر از طفل دبستان 
زیر او سطی فرزند دلبند 
قمر سیمانگاری کشت خواهان 
کمر از بر خدمت شپریاران 
بعرض‌جند روزی صر جه بایست 
بحکم افذش گردید سامان 
چنان جشنی مرتب شد بزودی 
که چشم از دیدنش کردید حیران 
پ سآن که از.ز رک و کوچك‌شمر 
صلازدجملکی برخوان احسان 
مر يك خلعتی از راه رآفت 
شده شفقت زیاد از وسم امکان 
کف جود شه پاکیزه کسوهر 
دران جشن بزرگک از لطف بزدان 
بنوعی کرد دیزش بر خلائق 
که کرد فقر شسمت از بی نوایان 
پی تاریخ آن عیش خجسته 
زپیر عقل پرسیدم شتابان 


۱۳( 


مکسستیسسس مححه 
حح سح ب‌ و سس و وش فک ۳۳۳ 
ِ مسجت سس بر سسسضح 


و چند سالی رابحکوم ت شکار پور.سر نمود .در سال ۱۱۸4 ق مطادق بارس‌ثیل 
حین باز گشت اعلیحضرت احمد شاه بابا از هرات به قندمار بجکومت مرکزی 
قندهار منتخب کشست + تا درایامی که اکن ذات شاهنشاه از روی اشتد اد مرض 
نتواند نعپده خطیر سلطنت بردازد درمسند شاهنشاه برای اجراء امور اجلاس 
نما بد .در خلال او قانی که علاات مزاج احمد شاه بابا در کوه توبه روبه اشتداد 
گذاشت . خود رابراساس فکر وزبر شاهو لیخان . قائنم مقام سلطنت 
ود وارت حقیبقی تاج وتخت شمرد . وجون سردار شاه ولبخان وزبر اعظم دراخفا 
ازوی حمایت ورهنمونی می نمود , ذواب بلقیس بیگم زوجة خود راکه دختر وزیر 
موصوف بود در کوه توبه فرستاد تا از احوالات بومیه به سلیمانشاه خبر برساند 
دئیز مراتب تعظیم از جانب شاهزادة قائم مقام سلطنت بجادارد . 


1 خود در شیر قندهار به مشورت وزیر شاه ولیخان در پی تمپید سلطنت 
بر امد . در ساعتی که احمد شاه غازی داعی حق را لبيك اجابت گفت , شاهزاده 
سلیمان بواسطة زوجة خود خبر یافت . و وزیر شاه ولیخان به وصایای قبلی 
احمد شاه که در سال ۶ قش درهرات ورحین وصول به قندهار نیز تأیید ولیعیدی 
یمور شاه نموده بود » گوش نداده و بر عکس پندار عموم به سلطذ ت‌شاهزاده 
سلیمان اقدام نمود وجمعی را ,طرفداری جدی داماد خود تحريك کرد . جون این 
امر خطیر بدون استصواب رأی بزرگان عصر وفتوای شاهزادکان ومخالف وصیت 
احمد شاه غازی صورت کرفت ۰ واگر که‌امر خلافت بارث واستحقاق حق قطعی کس 
نیست , اما چون مخالف رضاء امنای دولت باین دلیل که شاهزاده سلیمان عقیدة 
همه کفایت امر خطیر شاهنشاهی درانی را نداشت و احمد شاه غازی در آوان 
زندکی خود » او را باندازة تیمور شاه قدر نکرده به مپمات سلطنت باندرحه موقع 
نداده و مستحق این مرتبةً بزر کف نه شمرده وحوانسن :ای نداده سود , 

مکدر شتسد » 

سردار عبدالبهخان دیوان بیگی و کمل‌الدو له که مرو اقناو نظر بات‌احمدشاه‌بابا 
بود بیعت نکرد ونظریات وزیرشاه ولیخان را رد نمرد ۱ + دراثر مخالفت جدی 
دیوان بیگی و کل‌الدوله اهانی وخوانین قندهار ازتسر‌ید وریرشاه‌ولمخانوشاهزاده 
سلیمان روکردان شدند . و درین وقت که سردار حبان خان و شاهزاده اسکندر 
در پشاور و کایل بحکومت می پرداختند و در قندهار حاضر نبودند نیز مورد 
تعمق واقعم شد . 

وبحث به طوالت کشید » واخیرآً موضوغ انتخاب شاهنشاه جدید که 
تیمور شاه باشد ویاسلیمان شاه , در مجلس بزرک لوبه ح رگه به شمول حخوانین 

علماء », سادات ومشانج موکول کردیبد . 


۱ جبان خان سردار لشکر که انظریات احمد شاه بابا ووکیل الدوله 
متفق بود , موصوف درین سال در پشاور باشاهزاده اسکندر بحکومت هندوستان 
می پرداخت و بعد از جلوس تیمور شاه بر اساس فرمان از پشاور و کابل به 
قندهار شتافت و در اثر بعض عوامل دجار صدمات کردید . 


یگفتا عشرت از وساز کن شد 
قرین وصل بائیس اش سلیمان 
۹ ق 
نوت : دراصل‌نسخهة قلمی 4 هند سه ۱۱۷۹ نوشته واما بحساب جمل‌ازعبارت 
قوش ۱۱۷۸ که ی هی یتنا : 


۱۱9 


لو به‌<ر گه انتجات شاهشاه 
درسال ۱۱۸۰ ق در فندهار 


به حسب اختلاف دورکن قوی ساطنت , راجم با نتخاب دوپسر احمدشاه کر 
لویه حرگه قومی در شبرر فندهار انعقاد یافت . وهمگان حاضران لویه ح رکه 
نظریة مدبرانة سردار عبداله خان فوفلزایی دیوان بیگی و کیل اندوله را از باعث 
تیمور شاه از روی بزرگی سن‌ورشادت وتجربة او بامور لشکری و کشوری وحس 
گذاره بامردم از خود وبیکانه وهم باحترام وصایای مکرر اعلیحضرت احمد شاه 
غازی که شاهنشاه متوفی بپمین ملحوظات تیمور شاه را از میان فرزندان خود 
تر جیح میداد و وزیرشاه ولیخان خود از همه حقائق خبر داشت ۱ پذیرفتند و بر 
بیانات او تصدیق کردند . سردار شاه ولیخان وژیر اعظم که دانست از طریق‌رای 
کیری وصلاح ومشورت با خوانین وعلماء کاری از پیش نرفت . باقوال سردار 
عبدالله خان دیوان بیگی ق لبل الدو له اعشتا نکرده 6 زمام سلطنت شاهنشاهی را خود 
سر بیداقتدار داماد خود شاهزاده سلیمان سبرد واورا سلیمانشاه لقب داد ووارث 
حقیقی تاج وتخت اعلام کرد . چون صورت کشاکش بین هر دو سردار بااقتدار 
در قندهار .ر سرامر خطیر سلطنت در سروعلن رونما شد » دوحزب مخالف 
وکیل الدوله واشرف‌الوژراء تشکیل گردید »وراه‌مراودات ومکتوبات باتیمورشاه 
از قندهار رات باز شد . 


سلیمانشاه واشرف الوزاراعء که دانستند مردم فوفلزابی وبار کزابی والکوزابی 
وآسحق زایی ونورزایی وعلماء مرکز قندهار از نظریات دیوان بیگی علناً پشیبانی 


۱ 

وازین قول داز ثاست کشت که شاحان درانی هر يك .رضاء مردم افغا نستان 
به سلطنت منتخب شده اند . چنانچه احمد شاه بابا نیز در نفس نامة خود این 
حقیقت را واضح تخاشتق: نب مت. 

نوت : مطالح وقتی به باد داشت های شاه ولیخان وزبراعظم در رساله تاریخ 
او متوجه میکردد . قانع میشود که دیوان بیکی و کیل الدوله حق بجانب بوده حه 
بزرگترین فتوحات احمد شاه که فتح دهلی است ؛ وزیرشاه ولیخان در همان وقت 
راجع به تیمور شاه مینوبسد و4 شخصیت‌او باین عبارت‌اعتراف میدارد (. . فد 
پایتخت هندوستان بعنی دارالخلافة شاه حپان آناد که اعظم بلاد هندبل سا 
جبپانست باحسن وحبی‌از وجوه میسر گشت بخاطر ملکوت ناظر دریا مقاطر ذضمیر 
مپر تنویر پادشاه کشور گی رکه ائینه بدن نمای اسرارالمپی است پر توافکن کردید 
که قامت قا.لیت درة التاج سلطنت عظمی واسطة العقد خلافت کبری نخل برومند 
جویبار پادشاهی دوح؛ ارجمند ریاض خلیفة البی زینت بخش اورنگگ فرماتروایی 
جاربا لش کشور کشایی پادشاه والاجاه حضرت یمور شاه راکه اشعه‌انوارجمانداری 
ازناصیة همایونش ظاهر وپید اوآثار ملك ستانی وجسمانبانی از جبین مبینشن 
باهر وهوید است بعطای تاج وطومار وخلعت سلطنت پنحجاب وسند و کشمیر 
بین السلاطین سر بلندکردانید ) . 

بروی این سند هر کاه سلیمانشاه به تیمور شاه ترجیح قاشمیت پس جرا این 
مواقع درحیات احمد شاه برای او میسر نکشته ود وئایت میکردد که سلیمانشاه 


کفایت تبمور شاه رانداشت وقول وزیر خود شاهد آنست . 


)۱۳۰۲۱( 


کردند ء ومردم هرات اعم از دزانی و تردرانید چباز اویماق و یره که خواه مخواه 
نظر دحکومات جندین ساله تیمور شاه باوی طرفدار ووفادار مي مانند , جارة جز 
اين نبافت تا مکر توسیلة بول وافر قیال غلزا!ی وعلماء ومشائج متنفذ ولایات 
بلوحستان و شکاربور وزادل را باخید متفق بسازند , وباین ذربعه سلطنت 
سلیمانشاه را ۱ ستحکام بخشند. . 


درین او قات که وزیر میخواست بین قبائل درانی وغلزایی خصومتی را نیز 
روی کار آرد دبوان بیکی خو بتر از موقم استفاده نمود » ومصمم شد تا اکر سلطنت 
جوز ِا زودتراستحکام تیا یود ۵ تکام مراطئت درانی از بی کفایتی سلیمانشاه 
رحود غرضی‌وز بررو به ضعف وسقوط خو اعد کز اشت ۱ زبادتر از ذیمورشاه‌دستباری 
نمود و.رضد وزیرشاه ولبخان قیام ۳1 ‌ 
روزی که سلیمانشاه ووزیرشاه ولمخان خبر یافتند . تیمور شاه از صرات 
بالشکر سوی قندهار حر کت کرده اسمت » سلیمانشاه باشاه و لبخان وزبر » 
مشورت نمود و حند قاطر را امرفی حمل نمودند وبه سمت قلات که مکان 
وسکنای قوم غلزابی است به صعحایت دوست محمد خان اعتماداندو له ولد وزیر 
شاه ولیخان فرستاد که هر قدر لشکر بیشمتر شود دروردی سرآنجام نموده حود را 
به قندهار برساند ۰ وولد دیگر شاه ولیخان که شیر معمد خان نام داشت سیمت 
۱ 
بلوحستان نزد میر نعمبرخان بلوج جیت استمد.د فرستاد » ونظریة وزیر این‌بود 
تاقوم غلزابی را علیه قوم درانی طرفدازان دیوان بیکی استعمال نماند . 
واینکه مطمئه شدند قبائل مخدلف تحت تاثیر اقوال و نظر بات مشانخج کباراند 
با گروه محترم مشانخج متنفذ نیز تماس گر فتند و مر يك نامه هانشته فرستاد ند 
و خصوصا جناب میان فقیر الّه شکارپوری که عألم بزرکك وزعیم روحانی ویکی 
۱ شرح حال ومقام ومر نمه وسلسله اولاد این شخص در کتاب درع‌الزمان 
ار نکارنده مطالعه شود ودرحال اختصاراً بصحت قول میرزا ابوالحسن ابن 
محمدامین وزیر کرما نشساهان ر صىاحب مجمل التراریخ ره ) مخوان اشسیان کرد 
که حافظ شیر محمد خان ین وزیرشاه ولیخان یکی از پسبران عالمتر ودلیر بر وزیر 
موصوف بودویم مین مناسبت شکرالله خان ودوست محمد خان نزد اقوام غلزابی 
دبار قندهار واورا نزد نصیر خان سردار قوم بلوج فرستاد واینکه شیر محمدخان 
زنده گذاشت نوشته موّرخ مذکور قناعت میدهد که قبل از رو بر وشدن تیمورشاه 
ووزیرشاه ولیخان دردشت بکواهمانا غیاب شیر معمد ان مخارا آدو له عپدزمانشاه 
بود که دران موقع در بلوچستان به نزد نصیرخان بسر می برد وبعداز استقرار 
لطنت تیمور شاه و حرکت او تجانب کابل در الر خیر خواهی وعاقبت اندیشی 
نصیرخان از بلوجستان بقندمار واز آنجاوارد کابل و دربارتیمورشاه متوصل‌شد 
وبا ند تخیر خن ودیکر سرداران از شیر محمد عوان ایتشف خ کرده پاهرید + آظ 
تیمور شاء که دانست غبار کدورت ازباعث پنج نفر مقتول از خاطر فرزند وزیر 
نمی کردد تازه‌ان حبات ودوام سلطنت خودش به شیر محمدخان اعتنا 
نکرد واو بحال غر,ت بدارالساطنة کابل بسر می برد وحقایق مطائب را ازمطالعة 
کتاب درة الزمان تاریخ ژمانشاه الر نخار نده طبح مطمعة عمومی ۹1 ۱۳۳۷ شمسی 
دهم و3الع عید یبور شاه ازین کاب منوا فد اف ز ۳۹ 
از دوست مد خان دو بسر نام های میرویس خان و کر یمداد خان در حال 
طنولیت باقی ماند نسد . 
از کر بمدادخن م عد شعیب خان وازوی عبدالشکور خان واز وی حاجی 
دوست محمذ خان وازث شید که ۰ واحفاد ان خاندان در علاقهُ دعله شاه ولی کوب 
قندهار در مسخن آبایی خود شان که محل بود وباش مردم بامی زایی فوفلزایی 
نت سکوثت واشتند وابان فلع شاه ولی خان در سن تالاب دافم شده است 
( عزیزالدین ) 


4۸۵ 
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از قوبترین نویسندگان ومبلنان ولایت شکاپور وبلاسوچستان و در وقت حیات 
احمد شاه بابا هميشه ازوی خبر کیری میکرد ونامه های دوستانه وعارفانه با 
بکد کرمی نوشتددوشاهزاده سلیمان‌درو قتحکومت‌شکارپورازمیان صاحب‌احترام‌وخبر 
کیری مینمود . درین وقت آغاز جلوس . نامه استمدادبه بعبارت طلب دعا مر 
سلیمانشاه بنامش از قندهار به شکارپور وبلوجستان بتاریخ ۲۳ شپرربیم الاول 
سال ۱۱۸۹ ق توسط ملام‌جمد دیگث پیش خدمت » فرستاد و بجواب مکتوب عاجل 
سلیمانشاه از طرف <ناب میان ذقیر اللّه » زعیم روحانی شکارپرر » دوقطعه حاوی 
۳ زیر طخضمار توس ان یافت . ونکارش متن البات میدارد نه در روز ای 
ونات احمد شاه غازی نکاشته واو بجواب برداخته واز فحواء مکتوب معلوم میکردد 
کف ِا وخ هه بر جواب ۳ سایما نشاه بر سراقتدار فتاه است. ء 


شتون مکتوبات 


جناب میان فقیر ال شکارپوری . 


از حملا اسناد درحه اول عصر سلطنت موقت سلیمانشاه در قندهار , یکی 
9 ۳ سکفوب: ات میاخ فثیر الّه قدس سره است . و در وقت انتشار بر 
قوس سهشناای با وا نوشته واز شکارپور به قندهار فرستاده شده است . ومطالعة 
وقسق آن از غر نکاه قابل استفاده است ونگارنده دفعة اول در تاریخ افغانستان 
از ان نقل گرفته وسرابای آنرا از نظر تاریخ جویان کشور عزیز در این کستاب 
میگذرانم ‌ 
همواره جناب فیض‌مآب زبدة محبان خاص نقاوغ‌ارادتمندان خاص‌الخواص‌محورفلك 
سلطنت خلاصهُ مواد حشمت عزیز دلبای درویشان دعاکوی آصف جاه وزیراعظم 
مدظله بمع توابم ولواحق درکنف حمایت ایزدتعالی بوده فائض الوجود باشد 
در ویشان دعاکوی در وظاتف دعاکوئی مشتغل وبپم وجوه خاطر فقراجمعم است 
فرو کذارنیستند غالب الاءقات وجود شربف عنصر لطیف درسویداء خاطر وبه 
سیب غلبه رادطه محمت : بق مودت نسه شریفه اصب العین حق تعألی,خیر و خوبی 
میتی ساژد که باهم علز وب حاصل طرفق ‏ دریئولا مقاوضه کرامی صادر در 
خصوص آنکه درینء ؟ +" حفرای رقم مبارکك مطاع در خصوص نوید فرحت جاوید 
زیب اذزاشدن سریر خلاشت وذرمانروایی بقدم فیض شیم بندگان دارادرب‌ان 
خدیو کیمبان‌اشرف اعلی :۰۰ ؛می واسم کرامی صادر واز انحاکه ذات مصدرحنات 
راهمه اوقات دعاأکوی دام دولت خداداد قوی ننباد منظور می باشد مترصد که 
بدعا کویی دوام دوت. «اقبال بندکان خدیودریانوال متوجه بوده وبندة آسمان جاه 
معلی را بدعای خیر یاد داشته باشند ورقم مبارك مطاع عزصدور نموده در مطالعه 
در آعنده ده سنت این مودة راست افزاحراحتی که صورت استماع قضة نامرضة 
هائاه حناب در حمت وغفران مآب خاقان رخموان مگان صورت باب گردیده بوده والم 
برور دوغم هرا-ظه برمزید بود بر منصهٌ ظپور آمده اند مأل یافت فقر ابپرحال 
بدعوات حسنه متوحه واین دولت خداداد علی الدوام نصب العین خیر وخوبی خود 
ملازم این دولت علیه دانسته فرو کزاری نیست لنّالخمد والمنه که این معنی مأمول 
ومترصد از قوة فعل امد وباية اعتبار خدی و کسان دارا دربان فرق فرقدان سوده 
کانه انام زیر ال همادرن ال اعلی در آسود ورحاء صادق است که جرن از پیشگاه 
پادشاه حقیقی تخت فیروز بغت خلافت وجرانبانی دابه فیض‌جلوس میمنت مانوس 
ره اععره سلتلنت زیب وزیدت داده عرصءحرا سا نی‌رانه‌نفخات عنابات پادشاهانه 
مبتار واکنا فگیتی رابه آمعات انار خسروانه مزین ساخته اند ظلال سلطات باهره 
برمنارق عاله‌یان ممدود وه‌ژیدی‌بساط خلانت ذادره برتار حپانبانی‌مبسوط ومخلد 
خواهد داشست و فقر ابدعاباد آور شاد کام باشند وامنداست که مفاً وضات گرامی 
عای سبیل التعاقب صادر کردیده باشند که تسلی خاطراز ان صورت میگیرد 
ک و کب اقبال در ترقی باد السلام علیکم ورحمة و بر کاته مکرر آنکه در جواب رقم 
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انامه انفاذ حضور بامم النه 2 ون 
: 3 ف ۶ 9 گود ود ندات حود از رگ 21 .5 
ربب بخدمت حواهد رسد والسلام علیکم ای ی 9 ند وب قنا 
بر نب جناب میان فقیرالته شکارپوری " ۱ 
بعنوان سلیمان شاه درانی نسسبت نه شمائعة 
المناک وثات احمد شاه کیبر در قندهار 
نسهم! للها[ ۳[ 
بسمم! لله‌الر حمن اترحيم 1 
نا ۵ وم ۱ ۳ ۰ ۰ وه 1 5 ۱ 
ی تن بر و و هقی[ 
1 ۰ سم ۳9 ورصر سد ۶ حبك ۵ <مد له و ند 
بر وعلی آله تالا مدمه ِ ی صلوة سلامالاسا 
تن که لمعات انوارش دصاء او لی الا «صار منوردارد و توجماتی که نفخات ۱ 
مضامات ارواح ذوی الا قتدار معطر سرد مص و ار را 1 0 
۱ ۱ و ۳ ررذف جتاب فیص مات تاج 
قیرزت قسیتان هما له لطتت باق ان تاه ۳ هه اه فا ۹ ‌ 
ی ۱ ۵ اج بخشان سرادق ادپت قدوة ۱ 
0 الاعظم سا الترك و المرند والعجم المو بد با (علاف الکر یم الدبان 
‌ خاقان دارا دربان خدی و کیان ظل الله علی الخلائق دامت ریاض حمعیت 
۰ عن صوارف الزمان داشته از بار گاه مفتح الابواب تعالت الاوه توالت 
ار نقاء معارج کامرانی و اعتلاع مدارج شادمانی حنأب ظل رحمانی مدظله 


نموده آید - هوالله قدیر وبالاجابة جدیر . 1 
ینولا يك طغرا رقم مبارك مطاع بنام درویش دعاکوی ودعاکوی پالد دل ۳ 


بتاریخ ۲۳ شیر ربیع الاول سنه ۱۱۸7 هحری ۰ . صدور فرموده راحت 
ید آنچه از باب قضبة وصال شاه صاحب خلدآشیان ۱:!: اه برهانه ودرین 


قوع تزلزل در ار کان لبات خلاق و جمح - ی حمیم ‏ ۰ ۱ آقسراع 
, وسرکردگان واعزه واشراف‌واعبان واستدعا نمو . . .. . ., :ریا 


سلطنت حبت آرام خلق‌اله ورضامندی حضرت‌خالو رای خلانق‌ددده 
نمودن وبایة قدر هر کس را تالطاف شاهانه اسئواز :. ۰ ۰ ::2وه تاکید 


سه دعاگو بان درمادةٌ دعاگوبی که قلمی بود واضیح گردبد : عالمآرای 
. واحتجاب نماند آنکه قبل ازین در صورت ا.. . ه عائله 
رحمت وغفران مآب خاقان رضوان مکان کرد بی ۱ ی ۱ 


ز. تنگگ نای ناصوت بر سته واز سرای دو دره این جنران 7 کذرانیده به 

رل ملکوت رسیده مربع نشین سرایر قدس وقصور برئوز فردوس رن 

ی کشته آسوده اند در نظر :ررابطة انسانیه علی الخصوص حسب رابطة 

4 فیمابین جناب شاه غفران پناه واین درویش صورت یاب گردیده بود 

مس فی د نصف النپار در سیط غبرا درکمال اشتم‌ار بود در دوالم وغم پرخم 1 
رده سر رفته بیداحیرت را در تلاطم امواج هموم سموم الر آورده پریشانی 

ساخته متشتت بال‌گردانیده بوداما بحکم کل نفس ذاثقه‌الموت 9 

برب دایه دارد وازین رهگذر اجار انابته واناالیه را<عون 9 کِ مور 

بیْ ۳ . ودرآناء اللیل واطراف النپار بدعاء توریب سب 

۱ ۰ 1 ۳ 7و ات رت دیاز وذات اقدس را !۲« همین 

لی خیر امنما متوحه حناب ات کب یه خلافت وفرمان روا:ی 

زم ولابد وازنوید فرحت جاوید زیب افزاتت سرد ی کول نز ۱ 
ن 7 و داوا داح و بای اعتبار حناب خدیوگیران فرق فرقدان 

نیو ۱ تن بال همابون فال اعلی آورده آسودد 

ی وید و وبا تا لحمد والمنة لم لجمد والمنةکه این 

تاز د نداز م۵ تجوگه ۵ بر دا ی ۳ 

چ و بی اند حمعسبت: افتافلن واعالی از قوت فعل ی وازمعنی 

امول ومنتظر که سر رد ۰ گام بادشاه حقیقی جل مجده آنست که 

۰ ۳ لته 3 3 ۰ 2 دق ۶ 

‌ ژافید متادق وراه وف دب 5 قیفضی ای ۳ نت مانوس قرة‌باصره 

پروذ بخت خلافت دج جک یزان رانفخات پادشاهانه معطرواکناف 

۰ زیب وزینت داده عرص جباد و  <‏ یقفا مفارق 

و 3 م۰۰ ساخته‌اند ظلال‌س‌لطنت باهره سر 
رالمعات انظار خسروانه هزال . . 9 زراه ط ومخلد 
دردفت قاه ه رب تارک حبمادیان فیسنو 

عالمیان ممدود وموید بساط خلافت ۶ار* .د ۹ 
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سس 


خواهد داشعت وجون سر رشته خلافت از حضور است نه از غرور واژ حا است 
4 از هو پمولید تاییدات وباتی ومرالیه تلطفات رصاتن عزیه خوراهد برد رده 
حمپا نداری وخحسروی بطراز انافتحنامطرز این قدر وامی نماید که در اختیار اين 
معنی استء‌چال قبل الوقت واقع‌شد؛ دبده شودکه‌از !رده غیب چه ظاهر کردد وجرن 
بار گاه الاشین حل اعطابة جناب معلی راباین دولت عظمی وا 
ساخته است خدیوکیمان ایضاً باقتضاء بالشکر تدوم النعم برای استبقاء این - 
موهبت عظمیه وان عطیُ حسسمیه محافنظت حال عباد وبلاد ومراتب حدود صلاح 
وسداد وتقوبت شریعت نبوی وتمشیت ملت مصطفوی علی صاحبا افضل الصلوة 
واکمل التحیات واعلاء اعلام عدل واحسان وافناء اقسام ظلم وعدوان را برذمت 
همت ولانیمت خود فرض عین دانسته بحکم نية المرء خیر من عمله اراد خاطر 
عاطر در جمیع اوقات له فی ال آن داشته باشند که ریاض احوال وحدائق آمال 
خلائق که بدائم ودائع حضرت خالق اند.سر جشمه عدالت ونصفت تازه ترو ناضر 
ونامی داشته از صرصر حوادث و بی داد مخالفان و معاندان نگاهداشته مجموغ را 
درظل ظلیل عاطفت و کنف رأفت وشفقت خواهم داشت وفقراء رجاء وائق دارند 
که این معانی لطبفة بلاتکلف از وجود ذی جود پادشاه حمجاه دام اقباله سر خواهند 
زد وهر شریف ووضیع ازین بحربانوال حسب استعداد خود قطعه مالامال خواهد 
نمود » والله الموفق کو کب خلافت واختراسبت از سپبر فتح ونصرت شارق وطالم 
باد آمین ورحم الله عبدا بقول امینا الحمدلله رب‌العالمین اولاو آخراً ظاهراً وباطناً ‌ 


بل ثعمت اسنی مخصوص 


وبقرار یکه از فحوای عبارات هر دو مکتوب میان فقيرا شکارپوری بعنوان 

لیمانشاه و وزبر اعظم توضنوم: پیوست: , اقدامات عاحل وعلنی اشرف الوزراء 
باهمه استمداد از روحانیان ومتنفذان قبائل غلزایی وبلوچی وشکارپوری وصرف 
دراهم دشر ید بتاً کامی گقست وهمه میدانستند که هدف اصلی وزیر‌شاه‌و لیخان 
این است » که در صورت رسیدن کمك از طرف ذصیرخان ودیکر سی‌داقان کیان 


غلزایی. تسس مر .ان دیوان پیگی را ازبین :ردارد وعم آتش نفاق 
بدا ندیکسی. ارَغسیت . دوقلبیله بزرک درانی وغلزایی مشتعل کرداند 
وباین لحاظ وژیر شاه و .ای قدر فعالیت وبذل وبخشش نتوانست کاری را 
که او میخواست سلطئت سلیمانشاه در مر کز قندهار شکل موقت 
بخود گرفت ومپلت دص خانم سلطنتی ورواج سکه نیافت ومدت سلطنت 
او از روز وفات احمد . ری تاریخ ورود نیمور شاه که تفصیلش را در آینده 


خواهم نکاشت تقریما دوماه دوام کرد 


ماخذ این فصل : 
مجمل‌التواریخ‌زندیه ص ۱۱۵ طبع‌تمران . 
تاریخ افغانستان - تالیف منشی احمد جان ص ۷6 صش__ طبع الم د 
دکارستان سلطانی فصدل ) دربیان ار تحال پادشاه جنت‌مکان احمدشاه پادشاه 
در در ان ) نسخد قلمی . 


یاد داشت های جناب شاه نظام‌الدین اشاری ب نسخه قلمی . 
دپسنتنو تاریخ ص ۱۳۲۸ طبع پشاور 
مکتوبات حناب میان فقیر الله شکارپوری - طبح هند 3 
کلدستة عشرت (جلداول) نسخه قلمی - قید کتابخانه‌استادکویای اعتمادی . 
رسالة تاریخح شاه ولیخان وزیر که در عصر خودش نوشته شده و صورت 
نار یخ حسین‌شا هی طبع هند. و نسخة قلمی قید کنا خا نة شخصی جناب عبدالحی خان‌حبسی. 
تاریخ احمد طبع هند ۱۲ ق . 
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موفقیت دیوان بیکی و کیل‌الدو له 


و 


۱ بس از ارتحال اعلیحضرت احمد شاه غازی , چون به داستان مبم دورة دوم 
آمیراتوری درائی » ونظریات سیاسی واقدامات جدی عملی » دوتن بزرگترین رجال 
تومی » حزبی و دولتی و کیل‌الدوله و وزبراعظم , در فکراستقرار سلطنت دوفرزند 
و احمدشاه درانی نیمورشاه وسلیمانشاه بر ميخوريم » ونکارندة این کتاب 
0 از طرف پدر ومادر بحند واسطه زادةٌ هر دو فامیل وسلالة هر دو مرد حلیلم 
اما از درج واقعیت های تاریخ , آنچه ماخذ مترادف ومتعارف ثابت میکند ,نمی‌توان 
تغرض مفاداجتماعی از اصل حقائق اغماض ویاباصطلاح پپلوتبی کرد : 

در هنگام رای کیری از سران قوم در مجلس کبیر لویه جركة قندهار سردار 
سوب خان دیوان بیگی وکیل الدوله که دانست سردارشاه ولیخان وزیراءسظم 
تنبا اتکاء بعزم ونیت خود دارد وکسی از وی هرکز پشتیبانی نمی کند » به 
سلیمانشاه داماد ویر نبعت نکرد وعلبه ورزر حدا تمخالفت برخاست واز محلس 
اقوام لویه حرگه قندهار » بنا بطرفداری جدی تیمور شاه رو گردان شده دوروزقم‌را 
از منزل تسضیي خود گذرابوب زابی حابرون بر نیامد ۰ دهم دیگران رانگزاشت که 
به سلیمانشاه بیعت کنند . واینکه دبوان بیکی از سلیمانشاه و وزیر سخت رنجیده 
خاطر بود بوقت عصر از شیر قندهار بدون اطلاع بر آمد ویمیان قوم خود مردم 
فوفلزایی رفت . طايفة درانی که از سلیمانشاه به سبب طرفداری و حمایت 
از شیعیان وقتل جمعی ازافغانان وخصوصاً قتل سردار ذال بیکث خان فوفلزایی 
« پدر کلان عبدالصمدخان معاصر شاه شجاع » که درایام حیات احمد شاه غازی 
از وی بوقوع رسیده بود . هم‌متوحش شده وراعت عزیمت سردار عبدالله خان 
دیوان بیگی وکیل الدوله که سر قبیلة ۱ ایشان بود يك يك و دو دو از قندهار 
بر آمده خود را بمیان قوم بخانه های خود مبرسانیدند . سلیمانشاه از حرکت 
افراد اثباع دبوان بمگی اطلاع یافته و بر خوردار خان اجکزابی سایق سررشته‌دار 
انشاء حضور رایمحافغلتابواب شمیر احمد شاهی ودفم‌مردمان مامور نمود .واختبار 
دروازه های شیر را به برخوردار خان مذ کور واکزاشت . در خوردارخان بحراست 
شمپر پرداشتن گرفت : درین فرست. که خبر ورود قیموو شاه بجانب فراه وقندمار 
اشتپار بافت » دوست محمد خان اعتمادالدوله بسر وزبرشاهولیخان که جوان 
سلیم الطبع وواقع بين بود باآنکه عازم دبار قبائل غسلزایی یبود ؛ در الناع راه 
از استماع این خبر 4دانست دیوان بیگی فسخ عزم ننموده و درپی تدارك لشکر 
قَ فکر دستباری نیمور شاها است: ؛ مضطرب شده قدل از وصول نمیان مردم‌غلزابی 
روانة قندهار کردید , و در عرض راه بمیان قوم سردار عبدالله خان دیوان بیکی 

رسبد وآنحا وارد شد . 

دیوان بیگی ظاهراً از راه مواسات برآمد ودانست که در فرصت در یافت کمك 
و فرارسیدن موقع مساعد , خاندان وزیر شاه وئیخان از تدبیری که در برابر 
رقبای خود و طرفداران نیمور شاه . سنجیده اند برنمی گردند » در اخفا چندکس 
تعسسن نمود که آثر دوست محمد خان اراد رفتن کند اورا نگذارند . خبر قید 
دوست محمد خان در قندمار اشتپار یافت . وعیال وزیو به اضطراب و بیقراری‌شد 
و وزیر رابه رفتن خانة دبوان بیگی وادارساخت . 

۱۷ صاحب محمل التواریخ ز ندیه در صحبفة ۲ و فربرز در صفحات ۸ و ٩‏ 
تاریخ‌افغا نها وادواردالاسس _ پیرس در مقدمةکتاب عروج بار کزابی ۰ عبدالله خان‌را 
سر قبیلة فوفلزایی باد می کنند . 
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وزبرمصمم رفشن کردید وسلیمانشاه که وخامت اوضاع را احساس کرده 
بود در صدد امتناع بر آمد » ولی سود مند نیفتاد . وزبرشاه ولیخان پسران دیگر 
خود را که بکی شکر الله خان و دبگری آزاد خان ۱ نام داشت با دو نفر همشبره‌زاده 
های خود روح‌الته خان وشکور خان ۲ همراه گرفته به سمت قوم فوفلزایی روانه 
وبخانة ۳ دار عبدالت‌خان دیوان بیگی وارد گردیدند . دیوان‌بیکی هر پنج نفر را 

۱ ( 

دستگیر کرده و4 تیمور شاه نوشته‌فررسناد وازگرفتن وزیر وولدانو خوامرزادهگان 
اوکه بانی این حرکات بودند خبرداد . بعد خود محبوسین را همراه برداشته 
روانه لشکر تیمور شاه گردبد ۰ 


در منزل سیاه آب از مشافات ژراه به لشکر تیمور شاه پیوست . وزیر 
وبسران وخواهرزاد. کان او را به نظر تیمور شاه رسانید . ولی تأسف بزرکك 
ابنحا دست داد که عدخ همراهان تممورشاه شمول ملاقیض‌الّه خان دولتشاهی 
در عرض راه بین هرات وفراه » تیمور شاه را بقل وژزیر شاه ولبخان تحريك کرده 
بودند وهم به تحريك آنبا وصم از اینکه نسقجیان بر طبق پیشنباد وزیر 
شاه ولیخان , تیمور شاه را از آمدن بقندهار بموجب فرمان از راه برگشتانده 
واز دیدار پدرش محروم‌ساخته بود ند . عیدکرده بودکه وزبر وخاندان‌اورابمحض 
بدست آوردن بقتل رسانم . 
همان دود که یمور شاه خلاف بندار دبوان بیگی و دبگر سرداران که میخو استند 
بدینوسیله یعنی بطریق استقبال آبروی برای وزیر حاصل کنند وآشتی بدهند 
حین تلاقی سواران طرفین ۰ در منزل ساه آب فراه ثءمور شاه انکوخان‌فوفلزابی 

۱ 

راکه قبلا خصومتی از باعثت قتل سمتان خان برادر خود باوزیر شاه‌ولیخان داشت 
بقتل او مامور نمود . انکوخان همان وقت وزیر را بادوس ت‌محمد خان وآزادخان 
پسران او بقتل رسانید وبعدااسلام‌خان ۲ فوفلزایی دوح الّه خان وشکور خان 
دوخو اهر زاده وزیر را که بامامای شان همدست بودند . وباستقبال یمور شاه 


رفته دودند , بقتل رسان. . دحکم تیمور شاه اجساد هر پنج نفر در مقام 
۱ صاحب مجمل کذارش رانود فیصد صحیح نوشته است واز 


وضم نکارشش معلوم میشرد کب از روی نسخه‌مستند برفرامین واحکام نقل 
در داشته حه طرز نگارش صفعحات _ به متن فرمان یمور شاه آنقدر نزديك‌است 
که مبتوان گفت از روی کدام زرق فرمان استنساخ کرده است . 


۲ دو نام در فرمان یمور شاه ۳1 است ودر محمل التواریخ محض همشیرزاده 
قند شبكه اسنت: . 


۳ صاحب کتاب مجمل التواریخ طبع ترران , خیمه یاد میکند ومعلوم است که 
در میان قبیل فوفلزابی «رون شمر احمد شاهی خیمه گاه وبااردوگاه واقع بوده 
ودیوان بیگی با نجا قرار تست : ۰ 


۱ تیمور شاه در فرمان خود غازیان درانی باد کرده . 
۲ اسلام خان سردار لشکر تیمور شاه در وقت بادشاهی او . مذکور ولد 
محر اب خان ولد سراب خان است . 
ناب کل محمد خان و اعظم خان نسقحی باشی بسران اسلام‌خان اند . کوحهٌ 
اعظم خان در شور بازار کابل بئا کرد همین شبخص است . 


0۶۲( 


ودو - بکواه - اراضی وکاریز وزیر شاه ولیخان بخاك سبرده شدند ۲ . تیمورشاه 
بالشکربسمت قندهار مرحله پیماگردید . درنزدیکی شممر قندمار شاهزاده‌سلیمان 
از وقوع قدل وزس شاخ ولمخان وبسران وخواهرزادگان او وتمائل طایفة افغان 
سوی تیمور شاه خبر بافت وسخت خائثف وبی استقلال گردید و قرآن باك را 
سبب نجات خود نموده بگردن آویخت و باستقبال تیم‌ور شاه ازشبر قندهار بر آمد 
و در دوفرسخی با تیمور شاه روبروشد . قرآن بال را دبر دودست بح ت‌عفو 
۱ 
جرائم خود درپیش کرفت . یمور شاه قر آن‌عظمم الشان رادوسیده برس رگذاشت 
و شاهزاده سلیمان برادر خود را درآغوش شمفقات گرفت ودلجوبی وخاطر خواهی 
سار نمود , وبه وی اطمینان داد که این حرکات از حانب وزیر نود مساو 
قصوری نیست . وهر دو برادر متفقاً منزل به منزل روانة شبپر قندهار گردیدند 
درهمه حا تیمور شاه در پیش وشاهزاده سلیمان‌از عقب باین تشریفات وارداشرف 
البلاد احمد شاهی گردبدند . ودیگر برادران وبنی اعمام تیمورشاه باستقبال 
رسیدند وتیمور شاه هر يك راخاطر جمعی داد وساکنان دیار قندهار همکان بقدر 
مراب یبد پیشکشس ها گذرانید ندومورد نوازش قرار بافتند . واز ان روز سلیمانشاه 
خلم و تیمور شاه ء, شاهنشاه اعلام شد . 
۳ 


بت ات تسس کیت جح و۳ 


۳ تاریم حسن شاهی وتاریخ احمد در فصل ۲۶ مینوبسند ( وزیرشاه ولیخان 
نا ی وان سس ناین امید د«رای استقبال یمور شاه روانة شد که رفته اورا 
۹ طفلذی ندام قرب کفباد وهمراه خود آورده قبد کند . جونل بار دوی تیمورشاه 
در مقام فراه ملحق گردید : یمور شاد وا خن کند که وزیر دایکصد وینجاه. سس 

ای قد مب دولت حاضر است. ۰ ۱ 
اراد خلت سوه شاه مثل قاضی فیض ال وغیره بحضور تیمور ین عوضین 
کردند که در کلام او سحراست ؛ هرگاه بحضور خواهد رسید بيك سخن خاطر 
مبارا را بطرف خود کشیده خاطر خواه جمیع امور را خواهد کرد . بپتراین‌است 
که پیش از زسیدن بحضور کارش تمام نماید . کیمور شاه این صلاح رامستحمن 
دانسته انکوخان را که از نزدیکان وزسر بود حکم فرمود که رفته وزیر رامع هر دو 

نش که امر دوسسا م اند قنل کند ) 
۳ تاریخ یا وی ۳ سالبان بعداز زانمپاشنیده ودرح کرده 


است وآنقدر بحقیقت نزيك نمی نماید . 
۱ ۲ تاریخ حسین شامی وتاریخ احمد طبع هند - ص ٩‏ تاریخ سلطانی » 


دص ۱۱۱ محمل التواریخ ز ندیه طبح ترران و کتاب نکارستان سلطانی اثر میرزا 
محمد ماشم برشتی در فصل ارتحال احمد شاه . 


)۱۶۲( 


